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       از: مارکس
       در صفحات دیگر:

سران جمھوری اسلامی،پانیک کرده اند. یک آیت الھ گفتھ 
است، مردم بالاخره آنھا را بھ دریا میریزند. یکی دیگر بر لبھ 
پل سراط با یاس و درماندگی اعلام کرده است: "ھر آخوند 
در مواجھھ با سرنوشت تلخی کھ در انتظارشان است، باید 
باشد کھ "زنده"  یک قرص "سیانور"، در دھانش داشتھ 
بدست مردم گرفتار نشود. آشکارا نوشتھ اند کھ آخوند و ھر 
آدمک با سر و وضع اسلامی، در مترو و اتوبوسھا، امنیت 
ندارد، چون "انگشت کردن" آنھا بھ یک امر عادی تبدیل 

شده است. 

رئیس  درموقعیت  او  مقام  کھ  تبریزی"  موسوی  الھ  "آیت 
دادگاه انقلاب در دھھ ۱۳۶۰، صفحاتی از جنایت و قتل عام 
را بھ کارنامھ خونین اسلام سیاسی اضافھ کرد، اخیرا فرموده 
المللی جمھوری اسلامی باعث میشود  است: "انزوای بین 
با جھان ظاھر شویم. جلاد دھھ ۶۰  از موضع ضعف"  کھ 
خوب میداند کھ ھمانوقتھا کھ او فتوا داد کھ درجریان اتفاقات 
پس از خرداد ۱۳۶۰، "دادگاه و شاھد و اقرار و مدرک" 
لازم نیست، از "موضع قدرت"، ھمانجا افراد مشکوک را 
سینھ دیوار بگذارید و اعدام کنید، رژیم اسلام حتی نسبت بھ 
میکرد. چھ، خمینی  افتخار  المللی،  بین  جامعھ  از  "انزوا" 
ھمانوقتھا گفتھ بود، ھزاران نفر را بالای دار ببرید، "بگذار 

دنیا ھر چھ میگوید، بگوید".

"موضع  از  شدن  ظاھر  اسلامی،  رژیم  مشکل  نظر  این  از 
شرایطی  در  المللی"  بین  "انزوای  مشکل  نیست،  ضعف" 
است کھ ھمھ "قاطعیت"ھا و بی رحمی ھای اسلامی، طی 
چھار دھھ آزگار، مردم ایران را ساکت نکرده است. شتاب 
اعتراضات وسیع از طرف کل جامعھ، از جملھ حضور دائمی 
کارگران در عرصھ دفاع از حق حیات، و اعتصابات وسیع 
دیگر اقشار جامعھ، اثبات کرده است کھ آخرین حربھ ھای 
است.  نبوده  اسلام  رژیم  بقاء  بھ  قادر  جنایت،  و  سرکوب 
مشکل، این است کھ "جامعھ بین المللی"، کھ مراد آمریکا 

در باره پرودوندر باره پرودون

*. بحران و انشعاب در کومه له
*. اظهار نظر در پلنوم 12 حزب کمونیست ایران

تیر 1367
*. بحث در پلنوم 15 حزب کمونیست ایران

خرداد 1368
*. دیپلوماسى، یا انتخاب سیاسى

*. بحران کومه له و بازسازى ناسیونالیسم کرد
سخنرانى در انجمن مارکس، 24 مارس 2001

*.یک سوال از منصور حکمت در پلتاك:
آتش بس یکجانبه با حزب دمکرات- دسامبر 2001

ایرج فرزاد:

*. سیاست شلخته
*. در آستانه انزوا

در ستایش زندگى پر بار عزیز از دست 
رفته: ایرج فرجاد. لینک به کتاب او

پلنوم  قطعنامه  و  کردستان  اوضاع  پیرامون  پلنوم بحث  قطعنامه  و  کردستان  اوضاع  پیرامون  *.بحث 
عراق   خاك  در  حزب  کردستان  تشکیلات  مورد  در  عراقدوازدهم  خاك  در  حزب  کردستان  تشکیلات  مورد  در  دوازدهم 

جلسھ وسیع کمیتھ اجرائی حزب کمونیست ایران
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و کشورھای غرب است، چگونھ و با کدام سناریوھا، رژیم 
اسلامی را از مھلکھ ھجوم مردم، خارج کنند؟ چگونھ اقدامات 
و سیاستھائی را در پیش بگیرند کھ ھجوم و یورش و تعرض 
جامعھ بھ ھر آنچھ با اسلام و اسلام سیاسی تداعی میشود، از 
انگشت کردن در متروھا بھ سمبل ھا و آدمک ھای اسلامی تا 
کتک کاری ماموران کنترل حجاب و سد معبر، بھ جائی نرسد 
کھ در یک مصاف تعیین کننده و در یک تعیین تکلیف نھائی 
بھ یک شورش ھمگانی، بھ مرحلھ ای برسد کھ ھر طلبھ و 
آخوند و ھر جنایتکار این چھار دھھ، ناچار شوند کھ برای 
اینکھ بدست مردم تکھ تکھ نشوند و بھ دریا سرازیر نشوند، 

یک "قرص سیانور" در دھان داشتھ باشند.

و  ھا  برنامھ  وضعیت،  این  از  خلاص  دنده  با  عبور  برای 
است.  شده  ریزی  طرح  ای،  کارشده  بسیار  سناریوھای 
ھمزمان کھ غرب و آمریکا، از جملھ در تلاش برای "احیاء 
برجام"، سعی کرده اند کھ از عمق غلیان در جامعھ ایران 
خود را بھ بی خبری بزنند، و انظار "جامعھ بین المللی" را 
نیز بسوی "دمکراسی" و تعامل و فاصلھ گرفتن از اسلام 
و  ھا  رسانھ  انواع  سالھاست  کنند،  منحرف  "خشونت" 
تلویزیونھای اجاره ای را در حاشیھ و در کنار رسانھ ھائی 
چون بی بی سی و رادیو آمریکا و ... راه انداختھ اند با ھدف 
تصویر کردن مردم ایران بھ عنوان یک مشت عافیت طلب و 
ابن الوقت کھ دارند "زندگی عادی" را میگذرانند و مشکل 
ورزش،  و  تغذیھ  "روانشناسی"،  "آشپزی"،  فقط  شان 
ورزشی،  و  ھنری  ھای  مآب  سلبریتی  روزی  شبانھ  تعقیب 
رژیم لاغری و تناسب اندام؛ و "جایگاه ایرانیان و فرھنگ 

ایرانی"  در جھان امروز است.

اشتباه محض است کھ بھ این توھم دچار شد کھ این ماشین 
ھای پیچیده و تو در توی "تصویر سازی" از جامعھ کنونی 
ایران، کار ساز نیستند؛ و اشتباه است اگر بھ این خیالات دچار 
شد کھ جامعھ بطور خودبخودی، در "سیر اجتناب ناپذیرجبر 
بھ  جامعھ،  در  جوش  خود  مکانیسمھای  اثر  بر  و  تاریخ" 
یک مسیر "انقلاب" ھدایت خواھد شد. برعکس، اگر یک 
نیروی سیاسی حاضر بھ یراق و یک حزب سیاسی رادیکال 
و سوسیالیست، وجود عینی خود را در معرض انتخاب مردم 
قرار ندھد، مردم در لحظات "بلبشو" و آنگاه کھ سران اسلام 
سیاسی دنبال سوراخ موش اند، بھ یک وضعیت "ثبات" و 
"آرامش" و نقطھ پایانی بر چھل سال سرکوب و اختناق و 
کشتھ  مردم،  چرخید.  خواھند  سیاسی،  اسلام  چرخانی  گرز 
آنھا  منطق  نیستند،  خون"  قطره  آخرین  تا  "مبارزه  مُرده 
و  نرمال  بھرحال  شرایط  یک  در  حیات  ادامھ  و  "زندگی" 
قابل تحمل است کھ آنان را از این وضعیت بلاتکلیف، محروم 
از ھر حداقل حقوق مدنی، درگیر با صدھا تباھی جسمی و 
روحی ناشی از سیطره یک مشت لومپن اسلامی، خارج کند. 
مورد  ھای  رسانھ  سالھ  چندین  این  تلاشھای  کھ  اینجاست 
و  اشاره در راستای سناریوھای ھدفمند، کھ "دمکراسی" 
"حقوق بشر" را در کشورھای تحت بلوک "تمامیت خواه" 

شوروی سابق، بھ پیروزی رساندند، بھ ثمر خواھد رسید.  

باید ھوشیار بود و نھ با احساسات و منشھای خود ترویجی 
و سانتی مانتال روشنفکر خورده بورژوا، کھ با چشم دوختن 
بھ واقعیت، سیر تحول اوضاع را ترسیم و با مردم در میان 
گذاشت. ھیچ چیز بدتر از خود فریبی و ساده پنداری نیست.  
این نوع سلوک و رفتار سیاسی، خاک پاشیدن بھ چشم مردم 
انقلاب ۵۷ بھ  ایام  این مردم در  و ھیپنوتیسم جامعھ است. 
از جملھ چپ  پرده توجھ نکردند و ھمھ،  سناریوھای پشت 
موجود و "کارگر نفت ما"، خود را فریب دادند و یک "رھبر 
انقلاب" مھندسی شده در سناریو کمتر پیچیده تر، بھ نسبت 
بھ  و  پذیرفتند  را  چینج"،  "رژیم  دوایر  امروز  ھای  نقشھ 
و  "ثبات"  بھ  و  کردند  قاچ  را  "انقلاب"  راه  ترتیب،  این 
"آرامش" تحت ترور و ارعاب اسلام سیاسی گردن گذاشتند 
کھ چندی طول نکشید کھ با قربانیھای بی شمار و قتل عامھای 
را  لوحی سیاسی  آن خودفریبی و ساده  تاوان  رژیم اسلام، 

پس دادند. 

درست است کھ مردم ایران، کارگران و شھروندان معترض 
با  بسیار  و  تر  سازمانیافتھ  آگاھتر،  خود  اسلام،  رژیم  بھ 
اند.  درست است کھ یک شکاف نسلی بین  تجربھ تر شده 
جامعھ ایران و توقعات مردم با حاکمان اسلامی، اوضاع را 
کرده  متفاوت  بسیار  شاه،  دوره  در  مبارزات  با  مقایسھ  در 
است، اما در عین حال ھم رژیم اسلام و دوایر اطلاعاتی و 
امنیتی آن و ھم دولتھای غرب و آمریکا، طی این چھار دھھ 
اند: فروپاشی  از سر گذرانده  پیچیده ای را  نیز، مسیرھای 
دیوار برلین، جنگ خلیج و دو جنگ ویرانگر علیھ مدنیت 
موارد  مثل  ربائی،  آدم  اند.  نمونھ  چند  فقط  عراق،   جامعھ 
روح الھ زم و قاضی منصوری، تصفیھ مخالفان و ناراضیان، 
نیست کردن رفسنجانی در  بھ  ترینھا، مثل سر  حتی خودی 
"استخر فرح" و اقدام بھ ترور حجاریان و "تواب سازی" 
با  مقایسھ  قابل  مطلقا   ،۱۳۸۸ سال  اتفاقات  پی  در  او  از 
عملیات ساواک و "کمیتھ مشترک" و ترور و قتل جزنی و 
یاران در "تپھ ھای اوین"، نیستند. رژیم اسلامی در تلاش 
نمیشنود.   را  انقلاب" کسی  قیمت، "صدای  بھر  بقاء  برای 
چشم  با  و  خود،  تجارب  بندی  جمع  با  و صرفا  فقط  مردم، 
و  جھان  در سطح  بزرگتر  رویدادھای  و  تحولات  از  پوشی 
باید  نخواھند رسید.  برون رفت روشن  راه  بھ یک  منطقھ، 
بسیار ھوشیار بود. مکانیسم ھای پیچیده رژیم اسلامی، در 
ھماھنگی و "رایزنی" با دوایر جاسوسی و ضد جاسوسی 
بھ ھمان  قیمت،  بھر  در راستای "بقاء"  کشورھای غرب، 
سادگی ایام جلال و جبروت پنجاه سال حکومت پھلوی پدر 

و پسر نیست.

ایرج فرزاد
۲۲ ژانویھ ۲۰۲۲
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دیروز نامھ ای از شما دریافت کردم کھ در آن قضاوت مشروح من 
برآورده  از  مانع  کمبود وقت  کردید.  پرودون درخواست  درباره  را 
آثار  از  یک  ھیچ  من  این،  بر  علاوه  است.  شما  خواستھ ی  کردن 
بھ  را  نیت ام  اینکھ حسن  برای  حال،  این  با  ندارم.  دست  در  را  او 
شما ثابت کنم، بھ سرعت و مختصر رئوس آن را یادداشت می کنم. 
سپس شما می توانید آن را تکمیل کنید، بھ آن اضافھ کنید یا از آن 

دھید. انجام  دارید  دوست  کاری  ھر  بھ طور خلاصھ   – کنید  کم 

اثر  نمی آورم.  یاد  بھ  دیگر  را  پرودون  تلاش ھای  نخستین 
کھ  می دھد  نشان  لانگ  دانشگاه  مورد  در  او  دانش آموزی 
زد  سروکلھ  مشکلاتی  با  شتاب زده  صورت  بھ  چگونھ  او 

بود. دانش  عناصر  اولین  فاقد  ھنوز  آنھا  حل  برای  کھ 

اولین اثر او، "مالکیت چیست؟"، بی تردید بھترین کار اوست. اگر 
نھ بھ دلیل تازگی محتوا، حداقل بھ دلیل شیوه ی جدید و جسورانھ ی 
در  کھ  می دانست  او  است.  دوران ساز  اثری  قدیمی،  ایده ھای  بیان 
تنھا  نھ  "مالکیت"  فرانسوی  کمونیست ھای  و  سوسیالیست ھا  آثار 
"الغا"  آرمان شھری*  شیوه ای  بھ  بلکھ  شده،  نقد  مختلف  طرق  بھ 
با  ارتباطی  ھمان  در  تقریباً  پرودون  کتاب  این  در  است.  شده 
در  داشت.  ھگل  با  فوئرباخ  کھ  دارد  قرار  فوریھ  و  سیمون  سنت 
او  این،  وجود  با  است.  ضعیف  مطمئناً  فوئرباخ  ھگل،  با  مقایسھ 
کھ  کرد  تأکید  نکاتی  برخی  بر  چون  بود،  دوران ساز  ھگل  از  پس 
مھم  نقد  پیشرفت  برای  اما  بود،  ناخوشایند  مسیحیان  آگاھی  برای 

بود. گذاشتھ  باقی  رازگونھ  ابھامی  در  ھگل  کھ  نکاتی  بود، 

می توان بیان کرد کھ در این کتاب پرودون ھنوز یک سبک تنومند 
وجود دارد. و ازدید من آن سبک، شایستگی اصلی آن است. واضح 

است کھ حتی در جایی کھ او فقط مطالب قدیمی را بازتولید می کند، 
پرودون ھمھ چیز را بھ شیوه ای مستقل کشف می کند – یعنی آنچھ 
می گوید برای خود او تازگی دارد و بھ این عنوان جدید تلقی می شود. 
سرکشی تحریک آمیز، کھ دست روی "مقدس ترین مقدسات" اقتصادی 
پارادوکس مبتکرانھ ای کھ درک عامیانھ ی بورژوایی را  می گذارد، 
بھ سخره می گیرد، انتقاد خردکننده، کنایھ ی تلخ، و این جا و آن جا، 
آشکار کردن احساس عمیق و اصیل خشم از رسوایی نظم موجود، 
را  چیست؟"  "مالکیت  خوانندگان  اینھا  ھمھ ی   – انقلابی  خلوص 
ایجاد  نیرومند  آن، محرکی  انتشار  نخستین  در  و  کردند  برانگیختھ 
نمودند. در تاریخ مشخصاً علمیِ اقتصاد سیاسی، بھ سختی می توان 
آثار  رمان،  تاریخ  در  نیز  و  علوم  در  اما  برد.  نام  کتاب  این  از 
پرھیجانی از این دست نقش خود را ایفا می کنند. برای نمونھ، کتاب 
مالتوس در مورد جمعیت را در نظر بگیرید. چاپ اول آن چیزی جز 
"جزوه ای شورانگیز" و ادبی از ابتدا تا انتھا سرقت بیش نبود. و در 

عین حال، این ھجونامھ ی نژاد انسانی چھ محرکی ایجاد کرده!

اگر کتاب پرودون را پیش رو داشتم، می توانستم بھ راحتی چند نمونھ 
برای نشان دادن سبک اولیھ او ارائھ کنم. او در قسمت ھایی کھ خود 
او آنھا را مھمترین می داند، از طرز برخورد کانت بھ اضداد تقلید 
ترجمھ ی  کھ  بود  آلمانی  فیلسوف  تنھا  کانت  آن زمان  در  می کند – 
آثارش را خوانده بود – و این برداشت نیرومند را بھ دست می دھد 
کھ برای او، ھمانطور کھ برای کانت، حل اضداد در "ورای" درک 

می ماند. باقی  مبھم  او  خود  برای  کھ  چیزی  یعنی  است،  بشر 

مالکیت  در  پیشاپیش  می توان  آشکار،  بت شکنی  این  علی رغم  اما 
چیست؟ از یک سو در نقد پرودون از جامعھ تناقضی با خاستگاه نظری 
دھقان کوچک فرانسوی (بعدھا خرده بورژوا) را مشاھده کرد و از سوی 

دیگر، معیار ھای سنجشی کھ از سوسیالیست ھا بھ ارث برده است.

بھ  پرسش  این  می شود.  مشخص  آن  عنوان  ھمان  با  کتاب  نقص 
قدری بد فرمولھ شده است کھ نمی توان بھ درستی بھ آن پاسخ داد. 
بھ  این یک  فئودالی و  با روابط مالکیت  باستانی  "روابط مالکیت" 
نوبھ ی خود با روابط مالکیت "بورژوایی" مرتفع شد. بنابراین خود 
تاریخ نقد خود را بر روابط مالکیت پیشین بیان کرده است. در واقع 
آنچھ پرودون با آن سروکار داشت، مالکیت بورژوایی مدرن واقعاً 
موجود بود. چیستی این روابط می تواند تنھا با یک تحلیل انتقادی از 
"اقتصاد سیاسی" پاسخ داده شود، کھ شامل کلیت این روابط مالکیت 
گردد، نھ این کھ جنبھ ی حقوقی آنھا بھ مثابھ روابطی وابستھ بھ اراده، 
بلکھ شکل واقعی آنھا، یعنی روابط تولیدی، در نظر گرفتھ شود. اما 
از آنجا کھ پرودون کل این روابط اقتصادی را در مفھوم حقوقی عام 
"مالکیت"، "la propriété"، گرفتار نمود، نمی توانست از پاسخی 
کھ بریسوت "Brissot" با ھمان کلمات در اثر مشابھی کھ پیش از 

۱۷۸۹ انتشار یافتھ بود، فراتر برود: "مالکیت سرقت است".

."La propriété ‹c’est le vol" 

نتیجھ ی نھایی در بھترین حالت این است کھ مفاھیم حقوقی بورژوایی 
خود  "صادقانھ"  دستاوردھای  مورد  در  اندازه  ھمان  بھ  "سرقت" 
بورژوازی نیز کاربرد دارد. از سوی دیگر، از آنجا کھ پیش نھاده ی 
"سرقت" بھ عنوان نقض اجباری مالکیت، واقعیت وجودی مالکیت 
است، در رابطھ با مالکیت حقیقی بورژوایی، پرودون خود را درگیر 

انواع و اقسام اوھامی کرد کھ حتی برای خود او ناروشن است.

در باره پرودون
نامھ بھ یوھان شوایتزر، ۲۴ ژانویھ ۱۸۶۵
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پرودون شخصا  با  سال ۱۸۴۴  در  پاریس  در  اقامتم  مدت  در  من 
نیز  من  حدی  تا  من  چون  می کنم  ذکر  اینجا  در  را  این  شدم.  آشناً 
تجاری  کالاھای  جعل  انگلیسی ھا  آنچھ  مقصرم:  او  "پیچیدگی"  در 
طول  شب  تمام  اغلب  کھ  طولانی  بحث ھایی  جریان  در  می نامند. 
کردم، چون  ھگلیسم  آلوده ی  بھ ضرر خودش  را  او  من  می کشید، 
آلمانی بلد نبود و نمی توانست بھ درستی مطالعھ کند. پس از اخراجم 
از پاریس، جناب کارل گرون "Karl Grün" کاری را کھ شروع 
کرده بودم ادامھ داد. او بھ عنوان یک معلم فلسفھ ی آلمانی نسبت بھ 
من از این امتیاز برخوردار بود کھ خودش ھیچ چیز از آن نمی فھمید.
مدت کوتاھی پیش از انتشار دومین اثر مھم پرودون، فلسفھ ی فقر، 
 Philosophie de la misère  و غیره، خود او در نامھ ی بسیار 
مفصلی بھ من ازجملھ اعلام کرد کھ: "منتظر آرای انتقادی شما ھستم"، 
" .J’attends votre férul critique  " چنین نقدی را بھ زودی 

بھ سوی او پرتاب کردم (در فقر فلسفھ و غیره، پاریس ۱۸۴۷)                                  

(philosophie Misère de la )، بھ نحوی کھ بھ دوستی ما 
برای ھمیشھ پایان بخشید.

برای برآورد کتاب او، کھ در دو جلدِ ضخیم است، باید شما را بھ 
آنجا، در میان چیزھای دیگر،  در  ارجاع دھم. من  ردّی کھ نوشتم 
کرده  نفوذ  علمی  دیالکتیک  راز  در  حد  چھ  تا  او  کھ  داده ام  نشان 
اشتراک  نظرورزانھ  فلسفھ ی  توھم  در  چگونھ  برعکس  و  است 
دارد، چون بھ جای آنکھ مقولات اقتصادی را بھ عنوان بیان نظری 
روابط تاریخی تولیدای در نظر بگیرد کھ با مرحلھ ی خاصی از رشد 
موجود  پیش  از  ازلی  ایده ھای  را  آنھا  است،  منطبق  مادی  تولید 
اقتصاد  خاستگاه  بھ  دیگر  یکبار  بیراھھ  این  از  و  می ریزد،  درھم 
بورژوایی می رسد. ["وقتی اقتصاددانان می گویند کھ روابط کنونی 
است  این  آنھا  مقصود  ھستند  طبیعی   – بورژوایی  تولید  روابط   –
نیروھای  و  شده  ایجاد  ثروت  آنھا  در  کھ  ھستند  روابطی  اینھا  کھ 
مولده برطبق قوانین طبیعت توسعھ می یابند. بنابراین خود این روابط 
قوانینی طبیعی ھستند کھ از تأثیر زمان مستقل ھستند. آنھا قوانینی 
جاودانی ھستند کھ باید ھمواره بر جامعھ حاکم باشند. بنابراین تاریخ 

وجود داشتھ است، اما دیگر وجود ندارد."(ص ۱۱۳ اثر من)]

"اقتصاد  مورد  در  وی  دانش  کھ  می دھم  نشان  من  این  بر  علاوه 
ناقص و گاھی  نقد آن را برعھده گرفتھ بود، بھ شدت  سیاسی" کھ 
از  علم  این کھ  جای  بھ  و  است  ابتدایی  آموز  دانش  یک  مانند  حتی 
خودش  کھ  جنبشی  شود،  استخراج  تاریخی  جنبش  انتقادی  دانش 
پی  در  آرمان شھری ھا  و  او  می کند،  تولید  را  رھایی  مادی  شرایط 
از پیش فرمولی  "علم" ھستند کھ بھ واسطھ ی آن  یک بھ اصطلاح 
بھ طور  من  ردیّھ ی  کنند.  پرداختھ  اجتماعی"  مسئلھ ی  "حل  برای 
مبادلھ،  ارزش  مورد  در  پرودون  دیدگاه  کھ  می دھد  نشان  خاص 
مبنای کل نظریھ ی او، ھمچنان مغشوش، نادرست و سطحی است 
ریکاردو  ارزش  نظریھ ی  از  آرمان شھری  تفسیر  حتی  او  این کھ  و 
دیدگاه  با  رابطھ  در  می گیرد.  اشتباه  جدید  علم  یک  مبنای  با  را 

کرده ام: خلاصھ  صورت  این  بھ  را  خود  نتایج  من  او،  کلی 

"ھر رابطھ ی اقتصادی ای یک جنبھ ی خوب و یک جنبھ ی بد دارد، 
این تنھا نکتھ ای است کھ پرودون بھ خود دروغ نمی گوید. او می بیند 
کھ جنبھ ھای خوب توسط اقتصاددانان توضیح داده شده است. طرف 
بدی کھ او می بیند را سوسیالیست ھا محکوم کرده اند. او ضرورت 
روابط ابدی را از اقتصاددانان وام می گیرد. او از سوسیالیست ھا این 
توھم کھ در فقر چیزی جز فقر نمی بینند را بھ عاریت می گیرد (بھ 

جای آن کھ جنبھ ی انقلابی و مخربی کھ جامعھ ی قدیمی را سرنگون 
با ھر  اقتدار علم  بھ  تأسی  درباره ی  او  گیرد).  نظر  در  کرد  خواھد 
دو موافق است. علم برای او خود را بھ نسبت ھای نحیف فرمولی 
علمی تقلیل می دھد. او مردی در جستجوی فرمول ھا است. بنابراین، 
نقد  را  کمونیسم  و  سیاسی  اقتصاد  ھم  کھ  می بالد  خود  بھ  پرودون 
کرده است: او مادون ھر دوی آنھاست. مادون اقتصاددانان، چراکھ 
بھ عنوان فیلسوفی کھ فرمول جادویی در آستین خود دارد، فکر می کرد 
می تواند از پرداختن بھ جزئیات اقتصادی ناب صرف نظر کند. مادون 
سوسیالیست ھا، چون حتی در حد نظرورزانھ، نھ شجاعت کافی و 

نھ بصیرتی کافی برای جھشی بر فراز افق بورژوایی دارد…

پرولتاریا  و  بورژوازی  از  فراتر  علم  مرد  بھ عنوان  می خواھد  "او 
سرمایھ  بین  دائماً  کھ  است  خرده بورژوایی  صرفاً  او  کند.  پرواز 

می رود."… جلو  و  عقب  کمونیسم  و  سیاسی  اقتصاد  کار،  و 

ھرچند قضاوت فوق شدید بھ نظر می رسد، اما اکنون باید ھر کلمھ ی 
آن را تأیید کنم. اما در عین حال، باید در نظر داشت کھ وقتی من کتاب 
او را رمز سوسیالیسم خرده بورژوایی اعلام کردم و این را از لحاظ 
نظری ثابت کردم، پرودون ھنوز ھم توسط اقتصاددانان سیاسی و ھم 
سوسیالیست ھا بھ عنوان یک ابر-انقلابی تقبیح می شد. بھ ھمین دلیل 
من بعدھا ھرگز در داد و قال درباره ی "خیانت" او بھ انقلاب شرکت 
نکردم. این کھ از ابتدا توسط دیگران و نیز خودش بد فھمیده شده 

بود و در برآوردن امیدھای ناموجھ ناکام ماند، تقصیر او نبود.

کمبودھای  کلیھ ی  فقر  فلسفھ ی  در  مالکیت چیست؟،  با  مقایسھ  در 
روش بازنمایی پرودون بھ طرز بسیار نامطلوبی برجستھ شده اند. 
می نامند.  آمپول  اغلب  فرانسوی ھا  کھ  است  چیزی  آن  سبک  این 
است،  فلسفی-آلمانی  مدعی  کھ  نظرورزانھ،  پرطمطراق  واژه ھای 
ھنگامی بھ طور دایمی بھ روی صحنھ ظاھر می گردند کھ ھوشمندی 
از  تجلیل  سروصدا،  پر  لحن  باشد.  خورده  شکست  فرانسوی اش 
خود، فخرفروشی، و پرت وپلاگویی درباره ی "علم" و نمایش جعلی 
آن، کھ ھمواره بسیار ناخوشایند است، دایماً گوشخراش است. بھ 
جای گرمای اصیل اولین اثرش، او در اینجا در عبارات معینی، خود 
بر  علاوه  می کند.  غرق  لفاظی  ناگھانی  امواج  در  منظم  بھ طور  را 
این، نمایش ناخوشایند دانشوری خودآموختھ، کھ غرور طبیعی اش 
اکنون  و  است،  پیشاپیش درھم شکستھ شده  استدلالش  اصالت  در 
نیست  آنچھ  با  کھ  می داند  لازم  رسیده،  علم  بھ  تازه  یک  بھ عنوان 
کھ  خرده بورژوایی  ذھنیت  سپس  کند.  برتری  بھ  تظاھر  ندارد،  و 
بھ عنوان نمونھ بھ شخصی چون کابھ (Cabet) کھ برخورد عملی اش 
بی رحمانھ  است، حملھ ای  احترام  فرانسھ شایستھ ی  پرولتاریای  بھ 
درست  حتی  نھ  و  عمیق  نھ  زیرکانھ،  نھ  کھ  بکند،  وحشیانھ ای 
دانویر (Dunoyer) (حقیقتاً  چون  از شخصی  از سویی  و  است، 
یک "مشاور ایالتی") تعریف و تمجید کند؛ اگرچھ تمام اھمیت این 
دانویر در تعصب مضحکی بود کھ با آن درسراسر سھ جلد ضخیم، 
کھ  کرد  موعظھ  را  خشکی  اصول  قابل تحمل اش،  غیر  و  ملال آور 

ھلاوتیوس (Helvetius) آن را بھ شرح زیرتوصیف کرده بود:

«On veut que les malheureux soient parfaits»

 (از بی نوا درخواست کمال می شود.)

انقلاب  از  پیش  ھفتھ  چند  تا  تنھا  کھ  کسی  برای  پرودون،  برای 
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فوریھ بھ طور غیر قابل انکاری ثابت کرده بود کھ "دوران انقلاب ھا" 
بسیار  لحظھ ی  در  قطعاً  انقلاب  است،  شده  سپری  ھمیشھ  برای 
درایت  ھرچند  ملی،  مجلس  در  وی  سخنرانی  داد.  رخ  نامساعدی 
کمی در مورد شرایط موجود نشان داد، شایستھ ی تقدیر بود. پس از 
قیام ژوئن، این عملی بسیار شجاعانھ بود. بھ علاوه، از این پی آمد 
 ( Thiers M) خوش شانس بھره مند شد کھ پاسخ مخالف آقای تیر
بھ پیشنھادھای پرودون، کھ او سپس آن را در یک جزوه ی ویژه 
کودکانھ ای  احکام  کدام  کھ  کرد  ثابت  اروپا  کل  بھ  ساخت،  منتشر 
سکان این ستون فکری بورژوازی فرانسھ است. در مقایسھ با تیر، 

برجستھ شد. تا حد یک غول عظیم منسوخ  واقع  در  پرودون 

"بانک  اساس،  آن  بر  و  رایگان"  "اعتبار  درباره ی  پرودون  کشف 
مردمی" (banque du peuple) از آخرین "اقدامات" اقتصادی 
نخست،  پاره ی  سیاسی،  اقتصاد  نقد  در  سھمی  من،  کتاب  بود.  او 
برلین، ۱۸۵۹(صص۶۴-۵۹)، ثابت می کند کھ مبنای نظری ایده ی 
بورژوایی  سیاسی"  "اقتصاد  اساسی  عناصر  نادرست  درک  از  او 
ناشی شده است، یعنی رابطھ ی بین کالا و پول، در حالی کھ روبنای 
عملی اش صرفاً بازتولید طرح ھایی بسیار قدیمی تر بود کھ بھ مراتب 
سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  تحت  کھ  این  بود.  یافتھ  توسعھ  بھتر 
خاصی می توان از سیستم اعتباری برای تسریع رھایی طبقھ ی کارگر 
استفاده کرد، ھمانطور کھ بھ عنوان نمونھ، در آغاز قرن ھجدھم، و 
دوباره بعداً، در آغاز قرن نوزدھم در انگلستان، انتقال ثروت از یک 
طبقھ بھ طبقھ ی دیگر را تسھیل کرد، کاملاً بدون تردید و بدیھی است. 
اما در نظر گرفتن سرمایھ ی بھره دار بھ عنوان شکل اصلی سرمایھ 
و تلاش برای تبدیل یک شکل خاص از نظام اعتباری کھ برحسب 
ظاھر شامل حذف بھره شود، بھ مبنای دگرگونی جامعھ، سراسر یک 
توھم خرده بورژوایی است. رقیق تر شده ی ھمین توھم را پیشاپیش 
می توان در میان سخنگویان اقتصادی خرده بورژوازی انگلیس در 
قرن ھفدھم یافت. جدل پرودون با باستیا (۱۸۵۰) در مورد سرمایھ ی 
بھره دار در سطحی بسیار پایین تر از فلسفھ ی فقر است. وقتی حتی 
ضربات  حریف  کھ  ھنگامی  و  می کند،  خود  مغلوب  را  او  باستیا 

یاوه سرایی مضحک سرمی دھد. می آورد،  فرود  او  بر  را  خود 

درباره ی  مقالھ ای  پرودون  گرفتن،  جایزه  برای  پیش  سال  چند 
ترتیب  لوزان  دولت  را  مسابقھ  این  کنم  فکر  نوشت،  مالیات 
می شود.  خاموش  نبوغ  سوسوی  واپسین  اینجا  در  بود.  داده 

ناب. خرده بورژوایی  جز  بھ  نمی ماند  برجای  چیزی 

مربوط  پرودون  فلسفی  و  سیاسی  نوشتھ ھای  بھ  کھ  آن جا  تا 
خصلت  ھمان  او،  اقتصادی  آثار  مانند  آنھا  ھمھ ی  می شود، 
کھ  زمانی  در  این،  بر  علاوه  می دھند.  نشان  را  دوگانھ  و  متضاد 
سوسیالیست ھای فرانسوی تصور می کردند کھ نشان دادن دین داری 
سده  خدایی  بی  و  ھجدھم  سده  بورژوایی  ولتریانیسم  بر  آنھا 
کلیسا  دین،    بھ  وی  دارد، حملات  برتری  حد  چھ  تا  آلمان  نوزدھم 
است،  فرانسھ  بھ  محدود  و  محلی  کاملاً  آنھا  ارزش  کھ  غیره،  و 
بربریت  کبیر  پتر  کھ  ھمانطور  بود.  برخوردار  ویژه ای  اھمیت  از 
روسیھ را با بربریت شکست داد، پرودون تمام تلاش خود را کرد 

دھد. شکست  عبارت پردازی  با  را  فرانسھ  عبارت پردازی  تا 

و  می زند  لاس  بناپارت  لویی  با  آن  در  کھ  کودتا،  درباره ی  او  اثر 
قابل  فرانسوی  کارگران  برای  را  او  تا  می کند  تلاش  واقع  در 
کھ  لھستان،  علیھ  نوشتھ ای  او،  اثر  آخرین  و  دھد،  جلوه  پذیرش 
بیان  احمقانھ  عدم اعتمادی  تزار  بیشتر  ھرچھ  شکوه  برای  آن  در 

بلکھ  بد،  تنھا  نھ  کھ  شوند  توصیف  آثاری  بھ عنوان  باید  می کند، 
دارند. مطابقت  خرده بورژوایی  دیدگاه  با  اما  ھستند  بی اساس 

چیز  ھیچ  است.  شده  مقایسھ  روسو  با  اغلب  پرودون 
نیکلاس  شبیھ  بیشتر  او  باشد.  این  از  اشتباه تر  نمی تواند 
مدنی                                                                                                                 حقوق  نظریھ ی  کھ  است   (Nicolas   Liguet) لینگت 

 Théorie des loix civiles  او اتفاقاً کتابی بسیار درخشان است.

پرودون بھ دیالکتیک تمایل طبیعی داشت. اما از آنجا کھ او ھرگز 
دیالکتیک علمی را درک نکرد، ھرگز از سفسطھ گری فراتر نرفت. 
او مرتبط است. مانند رومر  دیدگاه خرده بورژوایی  با  این در واقع 
 (Raumer) تاریخدان، خرده بورژوایی از یک سو و از سوی دیگر 
ازاین رو  و  او  اقتصادی  منافع  درباره ی  ھم  این  است.  ساختھ شده 
در سیاست، دیدگاه ھای مذھبی، علمی و ھنری او صدق می کند. و 
بھ ھمین ترتیب در اخلاقیات، و در ھمھ چیز. او یک تناقض زنده 
باشد،  مبتکر  فردی  پرودون  ھمانند  او  اگر  این،  بر  علاوه  است. 
بھ  بستھ  و  تناقضات خود،  با  کھ سرگرم شدن  در می یابد  بھ زودی 
شرایط، تبدیل آنھا بھ پارادوکس ھا یی برجستھ، خودنما، گاھی رسوا 
در  سازشکاری  و  علم  در  شارلاتانیسم  ھستند.  درخشان  گاھی  و 
انگیزه ی  یک  تنھا  است.  تفکیک ناپذیر  دیدگاھی  چنین  از  سیاست 
حاکم باقی می ماند، پوچی موضوع، و یگانھ پرسشی کھ برای او، و 
ھمھ ی افراد بیھوده، وجود دارد موفقیت و درخشش لحظھ ای است. 
بنابراین، آن حس اخلاقی ساده، کھ بھ عنوان نمونھ، ھمواره روسو 

را از مصالحھ با قدرت ھای موجود بازمی داشت، ناپدید می شود.

آیندگان شاید آخرین مرحلھ از رشد فرانسھ را این گونھ خلاصھ کنند 
کھ لوئی بناپارت، ناپلئون آن و پرودون، روسو- ولتر آن بود.

قضاوت  نقش  کھ  بپذیرید  را  مسئولیت  این  باید  شما  خود   اکنون 
درباره ی کسی را کھ بھ تازگی مرده است بھ من تحمیل كردید.

با احترام فراوان،

کارل مارکس

 ،۱۶ شماره ھای   ،: Der Social-Demokratنخست چاپ 
۱۸۶۵ فوریھ   ۵ و   ۳  ،۱ انتشار:  تاریخ   ،۱۸ و   ۱۷

تاریخ نگارش: ۲۴ ژانویھ ۱۸۶۵

*. آرمان شھری ترجمه utopia است که برخی دیگر "مدینه فاضله" را 
معادل درست تری میدانند. با توجه به مخاطبان چنین مباحثی، تصور 
میکنم ھمان اتوپیا، با درج اصل کلمه به لاتین، مناسبتر است. تلاش برای 
یافتن معادل به ھر قیمت در چھارچوب زبان فارسی، محدودیتھای این زبان 
و دستور و گرامر آن را با خود ھمراه دارد. خواننده خود میتواند تفسیر 

کند. پیدا  کلمه  این  برای  ھا  تزاروس  و  ھا  دیکشنری  در  کاملتری 

  ایرج فرزاد
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رفقا!

بحث امروز در باره کومھ لھ و انشعابى است کھ در آن شده است. من 
میخواھم این بحث مبنائى باشد، لااقل براى خودم، تا بر اساس آن 
و بحثى کھ اینجا میکنیم و رفت و برگشتى کھ احتمالا در صحبتھاى 
و  کومھ لھ  ماجراى  کل  مورد  در  بنویسم  نوشتھ اى  میشود  بعدى 
شیوه برخورد ما بھ جناحھاى مختلف، خود مسألھ انشعاب، ماھیت 
اجتماعى و سیاسى ھر کدام از این فراکسیونھاى آن و اینکھ حزب 
کمونیست کارگرى باید چکار کند؟ خیلى از شماھا کھ اینجا نشستھ 
میکنیم  سعى  نتیجھ  در  ھستید  نظرتر  صاحب  مسألھ  بھ  نسبت  اید 

فرصتى باشد کھ ھمھ امکان بحث در این باره را داشتھ باشند.

بطور مشخص من بھ سھ وجھ از مسألھ میپردازم. اول محتواى واقعى 
این پدیده یعنى کومھ لھ و انشعابش. بھ این معنى برمیگردم و راجع بھ 
تاریخ حزب کمونیست ایران صحبت میکنم. چرا پدیده اى کھ در دھھ 
ھشتاد میلادى بھ اسم حزب کمونیست ایران وجود داشت، این ترکیب 
نیروھا از آن بیرون آمدند، چرا بیرون آمدند و این انشعاب آخر کجاى 
آن روند قرار میگیرد؟ دوم میخواھم درمورد دو فراکسیون کومھ لھ، 
ماھیت سیاسیشان و خط مشى شان اظھار نظر کنم. و بالاخره نظرم 
در مورد شیوه برخورد بھ ھرکدام از اینھا، کھ فکر میکنم باید مبناى 

سیاست حزب کمونیست کارگرى ایران باشد، را توضیح میدھم.

شافعى،  محمد  زاده،  ایلخانى  عمر  مھتدى،  عبدالله  جریان  انشعاب 
فاروق بابامیرى، و چند نفر دیگر، از کومھ لھ پدیده خلق الساعھ اى 
نیست. اصلا چیز جدیدى نیست و نشان دھنده چرخش معین سیاسى 
کمونیست  تشکیل حزب  ابتداى  از  کھ  است  نیروئى  این  نیست.  ھم 
این نیروئى است کھ در پیدایش کومھ لھ  با آن وجود داشت.  ایران 
سھم داشتھ است. این نیروئى است کھ در تمام طول تاریخ این جریان 
و  مجزا  کومھ لھ  یک  کھ بصورت  میبینیم  امروز  اگر  و  بوده  آن  با 
متمایز جدا میشود و اسم خودش را کومھ لھ میگذارد، براى این است 
کھ تازه براى اولین بار از نظر تاریخى و از نظر سیاسى شرایطى 
فراھم شده است کھ میتواند این تعیّن را بخودش بدھد. تا امروز این 
جریان نتوانستھ بود یک سازمان ایجاد کند، تا چھ رسد بھ اینکھ بھ 
اسم کومھ لھ این کار را انجام دھد. براى اینکھ اشتباھى پیش نیاید من 
در این بحث ھمھ جا بھ جریان ایلخانى زاده - مھتدى میگویم سازمان 
زحمتکشان و بھ جریان ابراھیم علیزاده میگویم کومھ لھ. براى اینکھ 
تفکیک کرده باشم و مجبور نشوم اسم شخصیتھاى آنھا را بگویم. 
در نتیجھ سازمان زحمتکشانى کھ امروز بوجود آمده برمبناى یک 
داده قدیمى سیاسى در کردستان، بر مبناى یک داده قدیمى سیاسى 
در حزب کمونیست ایران سابق و کومھ لھ سابق بوجود آمده. آنچھ 
کھ تازه است شرایط تاریخى است کھ براى اولین بار اجازه داده است 
کھ این سازمان با این پرچم و توسط این نیرو تشکیل شود. نیرویش 
قدیمى است و در صحنھ حاضر بوده است. جریانى کھ بجا مانده ھم 
پدیده اى نیست کھ محصول  ھمانقدر واقعى است. کومھ لھ فعلى ھم 
تحوّلى در درون خودش باشد. بلکھ اینھا ھم بھ یک معنى روى بستر 

موجودى در تاریخ سیاسى بیست سال اخیر ما بوجود آمدند، نشان 
دھنده چرخش یا گسستى از چیزى نیستند. این ھم پدیده ای است کھ 
سر جاى خودش ایستاده است. بنابراین من میخواھم این تاریخ را 
میآیند،  بیرون  ماجرا  این  دل  از  اینھا چطور  بگویم  و  کنم  بررسى 

ھرکدام چھ جائى دارند، چھ مقدّراتى دارند و آینده شان چیست.

1 - جدائى گرایش کمونیسم کارگرى

سیر تکوین تعیّن تشکیلاتى گرایشات مختلف در درون 
کومه له و حزب کمونیست ایران

اتفاق عظیمى کھ در حزب کمونیست ایران افتاد جدائى ما بود. جدائى 
این نیست  این حرف  این پروسھ است. ولى معناى  ما شروع ھمھ 
کھ اگر ما جدا نمیشدیم این پروسھ بھ اشکال دیگرى اتفاق نمیافتاد. 
این است کھ  بحث اساسى کھ ما از آن موقع، در آن حزب، کردیم 
حزب کمونیست ایران تلاقى گرایشھاى سیاسى و اجتماعى مختلفى 
است و این گرایشھا را اسم بردیم. گفتیم یک جریان ناسیونالیستى 
کُرد وجود دارد. میتوانستیم این جریان و عملکردش را در سازمانى 
کھ خودمان در رھبریش بودیم نشان دھیم. خیلى از کسانى کھ امروز 
و  داشتند  کلیدى  پُستھاى  سازمان  آن  در  و  ھستند،  جلسھ  این  در 
در رھبرى آن بودند، میتوانند نشان دھند کھ گرایش ناسیونالیستى 
گرایش  میداد.  نشان  عملکردھائى  چھ  در  و  چگونھ  را  خود  کُرد 
ایران  کمونیست  حزب  تشکیل  مخالف  کھ  کُردى  ناسیونالیستى 
است.  قدیمى تر  حتى  و  ایران  کمونیست  حزب  خود  قدمت  بھ  باشد 
گرایش ناسیونالیستى کُردى کھ خودمختارى طلب باشد و کارى بھ 
سوسیالیسم نداشتھ باشد و مسألھ اش فقط خودمختارى در کردستان 
باشد، از حزب کمونیست ایران قدیمى تر است. گرایش ناسیونالیستى 
اینکھ حزب دمکرات  نپیوندد، علیرغم  کُردى کھ بھ حزب دمکرات 
است.  قدیمى تر  ایران  کمونیست  حزب  از  است،  طلب  خودمختارى 
و  شخصیت  ترور  و  کند  سمپاشى  خودش  چپ  علیھ  کھ  گرایشى 
ترور سیاسى و فکرى کند، از حزب کمونیست ایران قدیمى تر است. 
حزب  نشدن  تشکیل  براى  خودش  روز  داشت.  وجود  جریان  این 
کمونیست ایران تلاش کرد. و روز خودش شکست خورد. و امروز 
گروه  کھ  میآید  بوجود  فرصتى  بار  اولین  براى  سال  بیست  از  بعد 
کوچکى نمایندگى آن جریان سیاسى کھ مدام در این بیست سال در 
تشکیل  و  بگیرد  عھده  بھ  را  است  خورد  شکست  مختلف  لحظات 
شود. اینکھ شخصیتھاى این جریان براى مثال عبدالله مھتدى، بھ آن 
جریان ناسیونالیستى تعلق نداشت، بھ نظر من چیز عجیبى نیست. 
چپ  تاریخ  میکنند.  زیادى  انتخابھاى  و  میدھند  روش  تغییر  آدمھا 
کردند  از سالن عبور  انگلیسىھا  بقول  کھ  از شخصیتھائى است  پُر 
زیادى  کسان  پیوستند.  دیگر  حزب  صف  بھ  حزب  این  صف  از  و 
بریتانیا  فعالین حزب کمونیست  کھ  انگلیس ھستند  کارگر  در حزب 
بودند. پیتر مندلسون کھ رھبر فکرى حزب کارگر جدید، "نیو لیبر"، 
آن است عضو سازمان جوانان کمونیست و عضو  و تصویر ساز 
عضو  خزانھ دارشان  چندین  است.  بوده  بریتانیا  کمونیست  حزب 
حزب کمونیست بریتانیا بودند، اگر اشتباه نکنم جک استرا، وزیر 
کشور فعلى، عضو حزب کمونیست بریتانیا بوده. کسان زیادى در 
تاریخ چپ ھستند کھ بھ این نتیجھ میرسند کھ کمونیسم فایده ندارد 
میشوند.  مربوطھ  کشور  دمکرات  سوسیال  حزب  عضو  میروند  و 
از  پر  کھ  میبینید  کنید  نگاه  دمکرات  احزاب سوسیال  بھ صف  اگر 
نھ  فرد  یک  کردن  عوض  خط  است.  کمونیست  سابقا  شخصیتھاى 
احتیاج زیادى بھ توضیح دارد، ھرچند من بھ توضیحش میپردازم، 
نھ چیزى را عوض میکند و نھ در ماھیت سازمانى کھ ایجاد شده 
تغییرى میدھد. سازمانى کھ اکنون ایجاد شده، سازمان زحمتکشان، 

بحران و انشعاب در کومه لهبحران و انشعاب در کومه له
سخنرانى در انجمن مارکس لندن

 ۲٤مارس ۲۰۰۱
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پلاتفرمش گویاترین معرّفش است. این سازمان چھ میخواھد؟ میگوید 
بزرگ  تاریخى  اشتباه  یک  میگوید  فدرالیسم.  میگوید  خودمختارى. 
بود کھ حزب کمونیست ایران تشکیل شد. نباید تشکیل میشد. میگوید 
کمونیسم کارگرى کومھ لھ را نابود کرد، تاریخ کومھ لھ را نابود کرد. 
این پلاتفرم یک حزب نفرت علیھ کمونیسم کارگرى است. این پلاتفرم 
وجود  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل  از  قبل  داشت.  وجود  قبل  از 
داشت، قبل از جدائى ما وجود داشت. سؤال این است کھ چرا چنین 
آیا چنین گروھى زمینھ  پدیده اى فرصت میکند کھ یک گروه بشود؟ 

رشد دارد یا نھ؟ و چھ جایگاھى در جامعھ کردستان پیدا میکند؟

حزب کمونیست ایران بھ نظر من یکى از مھمترین پدیده ھاى سیاسى 
دلایل  بھ  ایران  کمونیست  حزب  است.  بوده  معاصر  دوران  در  چپ 
ما  شخصیت ھاى  کھ  دلایلى  بھ  شد.  انشعاب  دچار  روشنى  و  عینى 
کوچکترین تأثیرى بر آنھا نداشت. اینکھ من آدم خوبى بودم، فلانى 
آدم بدى بود، چھ کسى حوصلھ داشت و چھ کسى نداشت، چھ کسى 
با صداقت و اخلاص ھمھ چیزش را در طبق گذاشت و مثلا فارسھا 
این پروسھ شدند، ھیچکدام نقشى  بدون اخلاص و بدون طبق وارد 
نداشت. چیزى کھ اتفاق افتاد ھمان بلائى است کھ ممکن بود سر حزب 
کمونیست فیلیپین بیاید، بر سر حزب کمونیست مالزى بیاید، بر سر 
ایتالیا بیاید و بر سر حزب کمونیست فرانسھ بیاید.  حزب کمونیست 
مردم بعد از مدتى تحت تأثیر شرایط عینى اجتماعى خطھایشان از ھم 
جدا میشود. اتفاقاتى کھ براى حزب کمونیست ایران افتاد ھر کدامش 
براى بستن پنج شش سازمان چپ سنتى کافى بود. حزب کمونیست 
ایران حزبى است کھ مقدمات فکریش دارد قبل از ۳۰ خرداد ۱۳٦۰ 
فراھم میشود. مقطعى کھ کودتا و سرکوب جمھورى اسلامى شروع 
میشود و جمھورى اسلامى شمشیر را از رو میبندد، اعدامھاى وسیع 
موج سرکوبى  و  میکنند  خلع  را  رئیس جمھورشان  میشود،  شروع 
کھ میشناسیم شروع میشود و چپ تار و مار میشود. مباحثات فکرى 
تشکیل حزب کمونیست ایران در بطن مباحثات آنتى پوپولیستى پا گرفتھ 
آمده بود. حزب کمونیست  برنامھ اش بدست  تدوین شده بود و  بود، 
ایران و پروسھ تشکیلش بھ بعد از یکى از خونین ترین سرکوبھاى 
اتفاقى کھ از  افتاد. این کلمات معنى دارند. واقعا پروسھ  قرن بیستم 
روز ۳۰ خرداد ٦۰ آغاز شد، یکى از خونین ترین سرکوبھاى سیاسى 
قرن بیستم بود. میدانم یک میلیون نفر در جنگ ایران و عراق کشتھ 
شدند، یک میلیون نفر در رواندا کشتھ شدند. ولى سرکوب سیاسى 
کھ یک دولت دست بھ اسلحھ ببرد و شھروندانش را بدلیل اعتقادات 
سیاسى و تشکلشان بکُشد، کم نمونھ است. صد و بیست سى ھزار 
نفر را بگیرند بکُشند و عده زیادترى را زندان کنند و تمام جلوه ھاى 
کھ  بطورى  کنند.  حذف  صفحھ  از  مدتى  براى  را  سیاسى  اعتراض 
را  در زندان بگویند من مسلمان ھستم  نمیشوند  آدم ھائى کھ حاضر 
بود. حزب کمونیست  بزرگترین وقایع  از  این یکى  کنند.  اعدام  فورا 
ایران بعد از این پروسھ تشکیل شد. و بھ یک معنى در پاسخ بھ این 
وضعیت تشکیل شد. پرچم اتحاد کسانى شد کھ آن تجربھ خونبار را 
پشت سر خود داشتند. اگر آن حزب تشکیل نمیشد، بنظر من، صفحھ اى 
بود. درست در جھت  تاریک  کار میکنیم خیلى  امروز ما رویش  کھ 
خلاف جامعھ کھ کوبیدن و کشتن چپھا بود، عده اى از کمونیستھاى 
آن مملکت جمع شدند گفتند کھ ما میخواھیم حزب کمونیست ایران را 
تشکیل بدھیم و تشکیل دادند. و جالب است کھ در ظرف یکى دو سال 
فضائى کھ علیھ فعالیت کمونیستى بود را بھ عکس خود تبدیل کردند. 
نمیدانستیم  ایران میخواست تشکیل شود  روزى کھ حزب کمونیست 
کھ کسى کھ از شھر بھ اردوگاه آمده مأمور رژیم است یا قھرمان یک 
انقلاب؟ نمیدانستیم چھ کسى آلوده است و چھ کسى نیست، چھ کسى 
پلیس است و چھ کسى نیست، چھ کسى تواب است و چھ کسى نیست؟ 
جرات نداشتیم بھ کسى در شھر بگوئیم سر قرار کس دیگرى برود. 

در ظرف دو سال حزب کمونیست این تشکیلات را بازسازى کرده 
کرده  را شروع  نشریاتش  انتشار  بود،  برگردانده  را  اعتماد  بود، 
بود، روى کل کشور برنامھ رادیوئى پخش میکرد، رھبرى اعلام 
کرده بود. موجودیتى را اعلام کرده بود کھ نقطھ امید بسیارى در 
کھ  انھدامى  بجاى  شده.  تشکیل  حزب  میگفتند  ھم  بھ  شد.  زندان 

بود این جریان یک واقعیت سیاسى رشد یابنده اى را گذاشت.

تلاشى و انشعابات چنین حزبى را با "فلانى صادق بود" و "فلانى 
نبود" و "فلانى ما را نردبان ترقى کرد" نمیشود توضیح داد. این 
را حتى با گفتن اینکھ فلانى خیلى ناسیونالیست بود نمیشود توضیح 
داد. باید دید کھ چھ شد کھ یک حزب فوق العاده متحد، فوق العاده 
ھم دل در مقطع سالھاى ٦۳ و ٦٤ و ٦٥ تبدیل بھ جریانى میشود 

میآید؟ بیرون  آن  از  اصلى  شاخھ  چند  و  میبینم  امروز  کھ 

نشده  تشکیل  حزب  وقتى  تا  کھ  بود  این  من  بنظر  مسألھ  اولین 
بود، خود تشکیل حزب آرمانى بود کھ این جنبش را بجلو میراند. 
کار حزب و مسألھ اش شد. چکار  وقتى حزب تشکیل شد دستور 
کارھاى  دستور  کھ  بود  اینجا  کند؟  چکار  باید  حزب  این  میکنیم؟ 
نشان  بھ  داشتیم شروع  نظر سیاسى  از  ما  از  کھ ھرکدام  مختلف 
دادن خود کرد. ھرکدام از ما کھ در ایجاد آن تشکیلات نقش داشتیم 
ایده ھائى در مورد کمونیسم، فعالیت سیاسى، فعالیت کمونیستى و 
اینکھ کمونیسم چیست؟ محتواى فعالیت کمونیستى چیست ھم در 
ضمن داشتیم. اگر شما برگردید بھ کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، 
یعنى تنھا کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، نظرى بیاندازید، دستور 
کارش چیزى است در باره این کھ کمونیستھا چطور کار میکنند؟ نھ 
اینکھ برنامھ شان چیست و اعتقاداتشان کدام است؟ فکر میکردیم 
اینھا را تثبیت کرده ایم. سؤال این بود کھ کار کمونیستى چیست؟ 
یک  بگویم  میخواھم  کمونیستى.  کار  بھ  معطوف  بود  کنگره اى 
ساختھ  ایران  کمونیست  حزب  کھ  فردائى  کھ  داشتند  نظر  عده اى 
کشید  طول  سال  دو  یکى  کند.  کار  چگونھ  باید  حزب  این  میشود 
از  ما  ھدف  کھ  این  بصورت  دادند.  نشان  را  خود  ایده ھا  این  تا 
تشکیل این حزب چھ بود؟ حزب تشکیل شد، رادیو دارد، امکانات 
بھ  میتواند  کھ  شده  تبدیل  قطبى  بھ  دارد،  مسلح  نیروى  دارد، 

باید چکار کرد؟ بھ آن جذب میشوند. حالا  بدھد و  امید  آدمھا 

بن  بود.  بست  بن  یک  پاسخ  ایران  کمونیست  عده اى حزب  براى 
افق  پایان  از  من  بنظر  و  اسلامى  جمھورى  فشار  از  کھ  بستى 
برگشتن مسلحانھ بھ شھر در کردستان ایران ناشى میشد. تشکیلات 
را  خیلیھا  گرفت. من  انقلاب شکل  در  کلمھ  بمعنى وسیع  کومھ لھ 
یادم ھست، و صورتشان را در حین گفتن این جملھ یادم ھست کھ 
"بھ ما گفتند میرویم کوه برمیگیردیم شھرھا را میگیریم. یک بار 
اینطور شد دفعھ دیگر ھم ھمینطور خواھد شد. نشد... گفتند باید 
بایستیم تا انقلاب دمکراتیک و حالا اتحاد مبارزان کمونیست آمده 
بنشینیم."  کوه ھا  این  سر  سوسیالیستى  انقلاب  تا  باید  میگوید  و 
تبدیل شده  واکسنى  بھ  برنامھ حزب  و  انقلاب سوسیالیستى  یعنى 
بود کھ میتوانستى بھ مردم بزنى تا آنھا در صحنھ بمانند. اگر شما 
بھ نامھ عبدͿ مھتدى بھ من کھ چرا حزب را تشکیل نمیدھید و در 
آن نظرات من در مورد تشکیل حزب را نقد کرده بود - نامھ اى کھ 
قبل از تشکیل حزب و در اواخر وجود مناطق آزاد نوشتھ شد و 
بھ اسم نامھ ى شیرکو معروف شد - دقت کنید، میگوید اگر این کار 
را نکنیم نابود میشویم. باید جلو برویم. نمیتوانیم دوام بیاوریم و 
باید حزب را تشکیل بدھیم. سعید یزدیان براى ملاقات مھتدى از 
شھر آمده بود میدانست فضا چیست. بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید 
حزب را تشکیل دھیم و این حرفھاى اکونومیستى منصور حکمت 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7575                                                       دوره جدید                                                                     ژانویه                                                        دوره جدید                                                                     ژانویه 20222022

                                                     صفحه (8)

کھ بخشى از کارگران باید با ما بیایند و یا رھبران عملى کارگرى 
بعضا باید با ما باشند مانع حزب است. من در مقابل آن بحث رھبران 
عملى بدرست عقب نشستم. بھ این امید کھ آوردن طبقھ کارگر را در 
دستور حزب میگذاریم و بحث کادرھا را مطرح کردم کھ باشد این 
حزب را تشکیل بدھیم اما حزب جمع عددى ھرکس در این کوھھا 
ساکن است نیست. بگوئیم کھ این حزب یک عده کادر است کھ یک 
از  جدال  دھند.  انجام  میخواھند  و  دارند  را  کمونیستى  برنامھ عمل 
ایران سایبانى است کھ در  اینکھ حزب کمونیست  آنجا شروع شد. 
کار  براى  برنامھ ای است  اینکھ  یا  آن میایستیم  ھواى طوفانى زیر 
میگفت  کھ  بود. جریانى  تشکیلات  آن  در  آدمى  سیاسى. ھمھ جور 

داشت. وجود  موقع  ھمان  شود  تشکیل  نباید  کمونیست  حزب 

بگذارید تجربھ اى را برایتان بگویم. در کنگره سوم کومھ لھ سھ نفر 
میھمان داشتند. عزّالدین حسینى، جلال طالبانى و من. بھ ھرکدام از 
ما یک نوبت وقت دادند کھ صحبت کنیم. عبدالله مھتدى ھم صحبت 
بتصویب  را  ایران  کمونیست  حزب  برنامھ  کھ  بودم  رفتھ  من  کرد. 
برسانیم. پیشنویسش را نوشتھ بودیم. رفتھ بودم تا سعى کنم کومھ لھ 
تشکیل  از  من  بدھد.  تشکیل  این خط حزب  مبارزان روى  اتحاد  با 
حزب دفاع کردم. عبدالله مھتدى ھم آن موقع این کار را کرد. ولى دو 
میھمان دیگر چشم نداشتند این پروسھ را ببینند. دو میھمان دیگر تمام 
زندگیشان این بود. میگفتند چکار دارید میکنید؟ شما کُردھا ھمھ چیز 
را در طبق اخلاص گذاشتھ اید و این فارسھا معلوم نیست کى ھستند؟ 
کسى نیستند. خوب اگر ھر کس ھمھ موجودیت سیاسیش را پشت 
سر بگذارد و با یک ساک بھ کردستان برود، آنجا کسى نیست. اگر 
دوسال صبر میکرد میدید کھ کسانى کھ کسى نیستند و با یک پیراھن 
بھ کردستان آمده اند، ھمھ سازمان آنھا را باخودشان برداشتند رفتند. 
پس لابد کسى بودند. شاید تاریخ چیزھاى مادى ترى جدا از بیست 
و چند نفر آدم در یک چادر است. بھ ھر صورت، این بحث کھ اینھا 
کسى نیستند، چرا این کار میکنید، استقلالتان را از دست میدھید و 
این کار را نکنید حرف عزالدین حسینى و جلال طالبانى از آن وقت، 
قبل و بعد از آن بود. جنبش توابین کومھ لھ، کسانى کھ دستگیر شده 
کھ حزب  بود  این  حرفشان  کیلانھ،  معروف  آنھا  راس  در  و  بودند 
نباید تشکیل شود. خط حزب را تشکیل ندھید، حزب خیانت بھ خلق 
کُرد و خیانت بھ کومھ لھ است کھ بھ قدمت سپاه پاسداران است. بھ 
قدمت عزالدین حسینى است، بھ قدمت جلال طالبانى است. و ھمھ 
دو میھمان  بیست و خرده اى سال  از  بعد  امروز  اینھا حرف زدند. 
و یک میزبان باھم رفتھ اند یک طرف ایستاده اند و فقط ما از حزب 
کمونیست ایران دفاع میکنیم. بعدا البتھ بھ جریان کومھ لھ برمیگردم. 
حزب کمونیست ایران تجربھ اى شده کھ ما از ایجاد آن دفاع کرده ایم. 
بھ  رفتھ  امروز  مھتدى  عبدالله  خود  کردیم.  دفاع  آن  صحت  از  ما 
موضع عزالدین حسینى، جلال طالبانى و معروف کیلانھ و میگوید 
معروف  توابیت  جنبھ  منظورم  اینجا  من  میشد.  تشکیل  حزب  نباید 
کھ  بودنش  زده  نیست  مھم  است.  منظورم موضعش  نیست.  کیلانھ 
این را میگفت و یا چون این را میگفت تصمیم گرفتھ بود ھمکارى 
کند. ولى بھ ھر حال این خط در بیرون ما و در شھر وجود داشت. 
نظامى،  واحد  یک  نکبت.  منصور  مینوشتند  دیوار  روى  دھات  در 
در کومھ لھ ھست کھ ھیچ وقت تشکیل  تقریبا مثل زورو، میگفتند 
حزب را قبول نمیکرد. میگفتیم زن باید روسریش را بردارد میگفتند 
پیشمرگھ ھاى این واحد قبول نمیکنند. از ھر پیشمرگھ اى میپرسیدى 
قبول دارى میگفت بلھ. اما یک واحد گمنامى بود کھ پرسھ میزد حزب 
را قبول نمیکرد، برابرى زن و مرد را قبول نمیکرد، تسلیح زنان 
را قبول نمیکرد، تبلیغ علیھ مذھب را قبول نمیکرد، بحث مارکس 
را قبول نمیکرد. اینھا وجود داشتند. کومھ لھ بعدا البتھ تشکیل حزب 
را بھ رأى گذاشت. یک عده کمى ھم راى منفى دادند. نمیخواستند 

تشکیل شود. در نتیجھ چیزى کھ میبینیم جریانى است کھ از موضع 
بود. حزب  ایران  کمونیست  تشکیل حزب  مخالف  کُرد  ناسیونالیسم 
تشکیل  حزب  این  نمیخواست  کھ  بود  نیروھائى  جزو  ھم  دمکرات 
شود. بگذارید چند جملھ از آن دوران بگویم. آن موقع حزب دمکرات 
در شوراى ملى مقاومت بود. من دفاعیاتى کھ گرایش ناسیونالیستى 
از حضورش در حزب میکرد را یادم ھست. میگفتند دمکرات رفتھ 

با شوراى ملى مقاومت ما ھم رفتھ ایم با حزب کمونیست ایران.

ھمھ  براى  حزب،  کل  دبیر  مھتدى،  عبدالله  شد  تشکیل  حزب  وقتى 
سخنرانى کرد کھ اتفاق مھمى نیفتاده است. ببینید من دبیر کل حزب 
را تشکیل  این تشکیلات  بیشتر اعضاى  ببینید کھ کومھ لھ  ھستم و 
میدھد. داشت بھ یک بدبینى جواب میداد. داشت در دل خودش بھ 
یک تعرض ناسیونالیستى جواب میداد کھ در مقابلش زیاد احساس 
اطمینان نمیکرد. فکر نمیکرد میتواند تاب بیاورد. مجبور بود بگوید 
ببینید چیزى عوض نشده. این جریان ناسیونالیستى آن موقع وجود 
داشت و با تشکیل حزب ھم بھ حزب پیوست. یکى دو نفرشان رفتند 
کھ شدند رھبرى حزب دمکرات. اگر عبدالله مھتدى نامى آن موقع 
این کار را کرده بود بطریق اولى رھبرى حزب دمکرات بود. یکى 
کومھ لھ  و  کمونیست  دمکرات علیھ حزب  تبلیغاتى حزب  از خطوط 
میگفتند  ایران  گروھھاى چپ  و  احزاب  تمام  بود.  ھمین خط  اتفاقا 
این حزب نباید تشکیل شود، پوشالى است، من در آوردى است و 
غیره و غیره. یک عده اى ھم ھمانطور کھ گفتم حزب را براى این 
در  نمیداشتیم  حزب  اگر  نگھدارند.  را  تشکیلاتشان  کھ  میخواستند 
مقابل حملھ ارتش و بھ اصطلاح "زوزه توابین" آسیب پذیر میشدند. 
کھ  میشویم  بزرگتر  در  سر  یک  حزب صاحب  با  کھ  میکردند  فکر 
با روحیھ و اعتماد بنفس در آن ماند و فعالیت کرد. حزب  میتوان 
روى سکھ  آن  تشکیلات دارى  تشکیلات دارى.  براى  میخواستند  را 
میکند. صبر  تحول صبر  متن  در  است.  طبقاتى  استراتژى  نداشتن 
میکند تا تحول بعدى او را از این مخزن بیرون بیاورد. تشکیلات دارى 
این بود: مقاومت کنیم، نیرو از دست ندھیم، پول از دست ندھیم، 
منطقھ از دست ندھیم، چھره از دست ندھیم، باشیم، بقیھ ھم ھستند. 
کھ  وقتى  تا  میمانیم  نیست.  کھ  ابدى  اسلامى  جمھورى  بالاخره 
گشایشى بوجود بیاید. و بالاخره یک خط وجود داشت کھ کمونیسم 
کارگرى  کمونیست  حزب  میخواست.  کمونیستى  فعالیت  براى  را 
امتداد این خط است. کتاب خیلى خوبى کھ در این مورد ھست کتابى 
است تحت عنوان "درباره فعالیت حزب در کردستان - اسنادى از 
مباحثات درونى حزب کمونیست ایران" از انتشارات کانون کمونیسم 
کارگرى، کھ متعلق بھ ھمان دوره است. حتما سعى کنید آنرا بخوانید. 
توضیح  جزئیات  با  و  تفصیل  بھ  را  گفتم  کھ  پروسھ اى  این  تمام 

میدھد کھ چھ گرایشى چھ فکر میکرد و چرا کار بھ اینجا کشید.

بعد از تشکیل حزب و بھ اصطلاح ماه عسل آن، واگرائى این گرایشھا 
شروع شد. تا مدتى ما حرفمان را بطور کلى بعنوان حزب میزدیم. 
من ھر سخنرانى در کنگره کردم گفتھ ام "نظر ما این است"، "حزب 
اینطور میگوید"، "دفتر سیاسى چنین میگوید"، "بھ اعتقاد ما ..."، 
"خط ما میگوید..." و غیره. این وضع تا کنگره دوم حزب کمونیست 
ایران ھم ھمینطور است. در بحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران 
اگر دقت کنید این اختلاف را میبینید. ولى ھمچنان من آنجا بعنوان 
واقعیت  در صورتیکھ  کردم.  شرکت  "بالا"  عمومى  افکار  نماینده 
گفتم  دفتر سیاسى  در  برویم من  کنگره  بھ  اینکھ  از  قبل  نبود.  این 
باید  حزب  دارم.  حرف  من  نمیشود.  زندگى  ما  براى  وضع  این  کھ 
برود روى خط دیگرى کار کند. وضع فعلى را ادامھ دادن و کارى 
نکردن و پاسیویتى و بى خطى اى کھ ما داریم و فقط تشکیلات را 
نگاه میداریم را من قبول ندارم. من حرف دارم کھ حرفھایم بعدا این 
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چیزى شد کھ میبینید. گفتند "خوب بیا برو بگو". اما در سنت آن 
موقع ھمھ با ھم رفیق بودیم و این حرفھا را بھ اسم حرف ھمھ گفتم. 
کارگرى  کمونیست  کردند و ھمھ ھم  قبول  اتوماتیک  البتھ ھمھ ھم 

شدند. ولى بطور واقعى این شکافھا شروع بھ باز شدن میکند.

یک جھت اساسى قضیھ جھت گیرى بھ طرف طبقھ کارگر و کمونیسم 
است. کمونیسم و طبقھ کارگر رکن ھائى است کھ خط ما را متمایز 
میکرد. میگفتیم: "ما میخواھیم کار کمونیستى کنیم"، "ما میخواھیم 
با طبقھ کارگر کار کنیم"، "کارگران در شھر ند"، "بنابراین جنبش 
ما جنبش شھرى است" و غیره. و این در تناقض قرار میگرفت با 
دیدگاھھاى مسلط. براى مثال با دیدگاھھاى سبک کارى کومھ لھ در 
و شکست  طلبانھ  انحلال  تفکرھاى  طرز  با  میگرفت.  قرار  تناقض 
طلبانھ اى کھ میگفتند دوره، دوره افول است و باید فکر دیگرى کرد 
در تناقض قرار میگرفت. این واگرائى بھ تدریج زیاد میشود، عمیق 
میشود و بھ اختلافات فاحشى در حزب کمونیست ایران تبدیل میشود. 
حتى قبل از بحران شوروى و قبل از اینکھ بلوک شرق سقوط کند. 
حزب کمونیست ایران بدلیل این مباحثھ درونى دچار یک تنش داخلى 
است و این سھ خط را در آن میبینیم. خط ناسیونالیستى کُرد عملا لال 
میشود تا این آخر کھ عبدالله مھتدى گروھش را تشکیل میدھد. یعنى 
تا ایجاد سازمان زحمتکشان، خط ناسیونالیستى کُرد، بجز در دوره 
کوتاھى کھ جلال طالبانى و جرج بوش سلیمانیھ را فتح میکنند، ساکت 
است، گوش میدھد و ھیچ نمیگوید. تحریک میکند، دروغ میگوید، 
پشت پا میگیرد، ترور شخصیت میکند، آیھ یأس میخواند. ولى ھیچ 
جا نمیآید عقیده اش را بگوید. نمیآید بگوید فدرالیسم، خود مختارى، 
کارى  میشد.  تشکیل  نباید  ھم  حزب  و  کارگرى  کمونیسم  بر  مرگ 
کھ یک سازمان الان دارد میکند. ھیچ وقت نیامدند این را بگویند. 
ولى ما میدانستیم این خطشان است. اکنون با اتفاقاتى کھ بعد از این 
ماجرا افتاد، اگر یکبار کسى، یک راه کارگرى، یک حزب توده اى، 
یک لیبرال، یک دوم خردادى، یکى از خود سازمان زحمتکشانى ھا، 
کند خواھد  قاضى  را  و کلاھش  بنشیند  کومھ لھ اى ھا،  از خود  یکى 
گفت کھ بحث گرایشھاى اینھا درست بود. نھ فقط درست بود، خیلى 
درست بود. آنقدر کھ میبینیم کھ تک تک آن گرایشھا تعیّن تشکیلاتى 
خودشان را بدست آورده اند. از ھم جدا شدیم و ببینید چھ چیزھائى 
از آن در آمده است. خط حجاریان را داریم کھ این اواخر از ما جدا 
شدند. معتقد است کھ جمھورى اسلامى درحال تبدیل شدن بھ دولت 
متعارف بورژوازى است و اتفاقى کھ در ایران دارد مى افتد نھ بحران 
است و نھ قرار است انقلاب بشود و نھ کسى سرنگونى میخواھد. 
این تبدیل شدن دولت بھ دولت طبقھ حاکمھ است. حجاریان این را در 
داخل میگوید اینھا آن را در خارج میگویند. علاوه بر اینھا، کسانى 
را داریم کھ رفتھ اند دنبال خودمختارى و فدرالیسم و بھ کمونیسم بد 
وبیراه میگوید. کسانى را داریم کھ نشستھ اند و سرشان را زیر برف 
کرده اند و میخواھد آن تشکیلات، ھمان یک ذره اى کھ از آن مانده 
کمونیسم  خط  رفتھ اند  کھ  داریم  را  کسانى  و  ندارد.  نگاه  را  است، 
کارگریشان را تبدیل بھ یک سازمان مستقل کرده اند و دارند کارشان 
را میکنند. اگر کسى انصاف داشتھ باشد، یک ذره احترام بھ حقیقت، 
در  را  صداقتش  واقعا  اگر  و  باشد  داشتھ  علم  بھ  احترام  ذره  یک 
واقعى  گرایشات  این  کھ  میفھمد  بیاورد  بحث  این  بھ  اخلاص  طبق 
میگوید  بوده.  اینطور  کھ  میکند  اذعان  دارد  مھتدى  عبدالله  بودند. 
سھ گرایش بود من از سومى پریدم توى اولى! یک مدت در دومى 
وقت گذراندم، دیدم فایده ندارد رفتم بھ گرایش اولى. عمر ایلخانى 
زاده اوائل بین اولى و دومى در تردد بود الان رفتھ در اولى مانده 
است. محمد شافعى فکر میکرد در گرایش سومى است الان در اولى 
است، فاروق بابامیرى ھم ھمینطور. شاید باید سرمان را بیندازیم 
پائین چون گرایش سوم بیشتر بھ اینھا نیرو دادند تا گرایش دوم! 

این واقعیات گرایشات و جدائى ھائى است کھ بوجود آمد. حتى قبل 
از سقوط شورورى و بحران بلوک شرق این جدائى ھا عمیق شد. 
را میشد  این  اما  تعقیب کرده اید  را  آن دوره  بحثھاى  نمیدانم چقدر 
در کنگره سوم دید، در پلنوم سیزدھم دید، در پلنوم چھارده میشود 
پلنوم شانزده. و بعد  پانزده میشود دید و در  پلنوم  این را دید، در 
در ماجراھاى جنگ خلیج و بحران در کردستان عراق. بھ روشنى 
کنگره  از  بعد  مثال  براى  کھ  شد  باعث  دید.  را  جریانھا  این  میشد 
سوم من خودم را کاندید دفتر سیاسى نکردم. گفتم من دنبال عقاید 
خودم میروم. کنگره سوم حزب کنگره اى بود کھ از موضع خط ۲ و 
با کمک خط ۱ بھ این ندا کھ انقلابیگرى و جنبش داخل را میآوریم 
سر ما ریختند. در کنگره سوم دست بالا را ھمین خطى داشت کھ 
امروز کومھ لھ را در دست دارد. شش ھفت ماه بعد، بحث کمونیسم 
بیرون  از  و  انتخابات  بیرون  از  مرکزى،  کمیتھ  بیرون  از  کارگرى 
کنگره ورق را دوباره برگرداند. بھ فاصلھ یکسال بعد، بعد از پلنوم 
شانزده، رھبرى کومھ لھ در دست چپ است. خط چپ میگوید سیاست 
درست این است و سیاسھاى خط ۱ و۲ اشتباه بوده و طرفدار کنگره 

شش کومھ لھ است کھ مصوبات خط چپ را تصویب کرده است.

2 - فاکتورهاى سیاسى اجتماعى:

شوروى،  فروپاشى  خلیج،  جنگ  عراق،  و  ایران  جنگ  ختم 
شکافھاى  محدوده  در  کومھ لھ  درون  ناسیونالیسم  سرنوشت 
قدرت  بھ  عراق،  دولت  با  "دیپلوماسى"  معضل  اى،  منطقھ 

عراق... کردستان  در  ناسیونالیستى  احزاب  رسین 

تا  کومھ لھ  ششم  کنگره  فاصلھ  بھ  رابطھ  در  میخواھم  نکتھ  چند 
این  تا ۱۹۸۷، بگویم. در  کنگره سوم حزب یعنى از سال ۱۹۸٦ 
کھ  بود  کنگره اى  کومھ لھ  کنگره شش  افتاد.  جالبى  اتفاقات  فاصلھ 
نوشتم.  من  را  کنگره  آن  اسناد  رفت.  چپ  خط  یک  روى  کومھ لھ 
حزب  نظامى  فعالیت  بر  ملاحظاتى  کردستان،  در  حزب  استراتژى 
در کردستان، آتش بس یک جانبھ با حزب دمکرات. اینھا خط من 
ابراھیم  خوشبختانھ  کردم.  مطرح  را  اینھا  داخل  رفتم  من  بودند. 
مخالفت  بحث ھا  این  با  مھتدى  عبدالله  بود.  خط  این  روى  علیزاده 
ھمینطور  بود،  مخالفت  معنیش  ممتنع  وقتھا  آن  بود،  ممتنع  کرد، 
تحلیلمان  از  بحثھا،  این  این عده  کمیتھ مرکزى.  در  دیگر  نفر  چند 

نداشتند. قبول  را  جانبھ،  یک  بس  آتش  تا  دمکرات  حزب  از 

فاصلھ  این  در  البتھ  گذاشت.  بحث  بھ  را  خط  این  شش  کنگره 
کنم.  شرکت  کنگره  آن  در  نتوانستم  من  و  شد  بمباران  اردوگاھھا 
مصوبات خط چپ در کنگره تصویب میشود. از فاصلھ کنگره شش 
کومھ لھ، کھ ظاھرا یک خط چپ در کومھ لھ تثبیت میشود، تا کنگره 
سوم حزب کھ عملا چپ را در بالاى حزب ریشھ کن میکنند چھ اتفاقى 
افتاد؟ اتفاقى کھ افتاد خاتمھ جنگ ایران و عراق و ھمچنین ضربات 
فضاى  شد  غالب  کھ  فضائى  و  خوردیم.  ما  کھ  بود  نظامى  مرگبار 
یأس بود. فضاى این کھ دارند از ما قربانى میگیرند، فضاى اینکھ 
و  است"  روحیھ  بحث  بحث  "حالا  فضاى  و  میشویم،  نابود  داریم 
کمیتھ  پلنوم  در  ما  شد  ختم  جنگ  وقتى  برد.  بالا  را  روحیھ ھا  باید 
بھ  وابستگى  از  باید  کھ  کردیم  تصویب  قطعنامھ اى  حزب  مرکزى 
پاى  روى  داخل  در  ھم  و  خارج  در  ھم  کنیم  سعى  کرد.  کم  عراق 
خط  ھمچنین  و  میکرد،  تشکیلات دارى  کھ  خطى  بایستیم.  خودمان 
ملى، عراق را تنھا راه نجات و بقاء میدانستند. تحریکاتى کھ این 
با کومھ لھ را بھم  اینکھ "اینھا میخواھند رابطھ عراق  خط بر سر 
تا  کومھ لھ  ششم  کنگره  فاصلھ  در  بود.  دیدنى  کرد  شروع  بزنند" 
کنگره سوم حزب، فضا برگشت چون تشکیلات زیر منگنھ فیزیکى، 
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مالى، مادى، بى افقى آتى و غیره قرار گرفت. رفتند ببینند کھ منبع 
درد  کمر  با  و  تفنگ  یک  با  افق  بدون  کھ  کسانى  بھ  دادن  روحیھ 
قرار است در کوه و تپھ ھا منتظر بشوند چیست؟ کمونیسم بھ چنین 
کسى ھیچ روحیھ اى نمیتواند بدھد. اگر قرار است شما نوک کوھى 
بنشینید و دل خوش کنید کھ بزودى بھ شھر برمیگردید باید بروید 
از سنت ھاى سیاسى دیگران استفاده کنید. و این کار را کردند. در 
عِرق  پرستى،  تشکیلات  ناسیونالیسم،  چنان  ماه  ھفت  شش  ظرف 
کومھ لھ و زنده باد داخل بالا گرفت کھ وقتى در کنگره سوم حزب 
آن آدمھا را میدیدى دیگر آنھا را نمیشناختى. حتى جواب سلامت را 
نمیدادند. محاکمھ ات کرده بودند و حُکمت را داده بودند و اجرا کرده 
بودند و بھ کنگره آمده بودند. در کنگره سوم خط ما شکست خورد. 
اگر اسناد کنگره را بخوانید میبینید کھ گفتیم این کارھا فایده ندارد. 
قاچ زین را بچسبیم راه نیست. آن کنگره، کنگره شکست چپ بود 
و دوره بعد از آن ما دیگر بحثمان را بھ عنوان کمیتھ مرکزى دنبال 

نکردیم. بھ عنوان خودمان حرف زدیم. و باقى ماجرا را میدانید.

بحران خلیج و بَعد سقوط شوروى اتفاقات مھمى بود. بھ ھمین دلیل 
سقوط  مثل  مسألھ اى  شما  نیستند.  مھم  اشخاص  میگویم  کھ  است 
منشعب  بدھید،  قرار  یونان  در  سازمانى  مقابل  در  را  شرق  بلوک 
دو  میشد  دعوایشان  پول  سر  استالین  با  تونگ  مائوتسھ  میشوند. 
شاخھ مھم در کمونیسم بین المللى بوجود میامد، چھ برسد کھ بلوک 
مربوطھ تمام شود. ریگانیست ھا و تاچریست ھا ھجوم بردند و ھم 
این  در  کمونیست  یک حزب  کھ  است  معلوم  کردند.  غارت  را  چیز 
سر دنیا تأثیر میپذیرد. اگر شما بروید بحثھاى این دوره را بخوانید 
متوجھ میشوید کھ تمام بحث ما این است کھ با این ترکیب ائتلافى 
از نیروھاى اجتماعى و سیاسى مختلف ما نمیتوانیم بھ این مھلکھ 
بلوک شرق و  برویم در مقابل سقوط  باید  باید فکرى کرد.  برویم. 
نفس کشید،  کھ بسختى میشد  در شرایطى  با عراق،  آمریکا  جنگ 
معلوم  اکنون  کھ  عده اى  با  نمیتوانیم  ما  بزنیم.  حرف  و  بایستیم 
میشود کھ خودمختارى، فدرالیسم، مرگ بر کمونیسم و ما "کُردھا 
صادقیم" ارکان ایدئولوژیکش را تشکیل میدھد بھ چنین مھلکھ اى 
اینکھ  از  قبل  و  بزنیم  را  حرف  این  ما  اینکھ  از  قبل  اصلا  برویم. 
دادیم.  شکستشان  ما  کردند.  شورش  ما  علیھ  بشود  جدى  مسألھ 
حزب  از  کھ  گرفتیم  تصمیم  ما  شد  شروع  شورششان  کھ  دوم  بار 
بیرون برویم. ما یک بار خط ناسیونالیستى در تشکیلات کردستان 
را شکست دادیم. عقبش راندیم و تشکیلات را از دستش درآوردیم. 
بھ  سلیمانیھ  در  را  ملى گرائى  پرچم  طالبانى  جلال  دوم  دفعھ  وقتى 
اھتزاز در آورد و معلوم شد کھ چھ بھشتى در مقابل ناسیونالیسم 
کُرد باز شده و مارکسیسم ھم در صحنھ جھانى وضعش خراب است، 
لنین  بود؟  مارکسیست  باید  چرا  اصلا  کھ  این  بھ  چرخیده  صحنھ 
این  با  و  و...  واقعیت شیرین عینى  باد  زنده  گفتھ،  کھ  گفتھ  ھرچھ 
اشتباه و خود  کمونیست  داشتن حزب  نگاه  دیگر  اینجا  رفتند.  افق 

گول زدن بود. ما تصمیم گرفتیم حزب کمونیست را ترک کنیم.

سقوط شرق مارکسیسم را از چشم انداخت. شرق مارکسیست نبود 
ولى سقوط شرق مارکسیست را از چشم ھمھ انداخت. علت اینکھ 
لا  یک  با  ظاھرا  تھران  از  کسانى  بھ حرف  کردستان  در  عده  یک 
پیراھن بھ کردستان آمده اند گوش میدادند این بود کھ فکر میکردند 
کمونیست ھستند. کمونیست ھنوز جَذَبھ داشت. وقتى کمونیست جَذَبھ 
نداشت بھ راحتى میشد علیھ منصور حکمت کھ تا دیروز پایش را 
و  گفت  مزخرف  میشدند،  جمع  دورش  نگذاشتھ  بیرون  ماشین  از 
مطرح  کمونیسم  اگر  کرد.  را  کار  این  میشد  راحتى  بھ  داد.  فحش 
با کمونیسم تداعى میکنند  آدم و کسانى کھ خودشان را  این  نیست 
چھ ارزشى دارند؟ کودتاى خزنده اى، کھ رھبرانش را الان در این 

سازمان زحمتکشان میبینیم، را شروع کردند، کودتاى خزنده اى کھ 
اینھا بر سر مسألھ جلال طالبانى و قضیھ سلیمانیھ شروع کردند ما 
را متقاعد کرد کھ باید برویم. من با خودم فکر کردم کھ این روند دوم 
را دیگر ما میبازیم. روند اول را بردیم چون مقررات بازى معلوم 
پس  داشت  نگاه  نمیتوان  ما  بدون  را  ایران  کمونیست  حزب  بود. 
سلیمانیھ  در  اما جمھورى خودمختار  برود.  باید عقب  کننده  کودتا 
احتمالا  اینکار  براى  بلکھ  داشت  نگاه  میتوان  ما  بدون  تنھا  نھ  را 
باید از روى نعش ما ھم رد شوند و این بار احتمالا میشوند. تعرض 
اول تعرض تشکیلاتچى ھا بود اما تعرض دوم حملھ اینھا ھا نبود، 
تعرض خط یک، یعنى ناسیونالیستھا، بود. اگر بھ نوشتھ ھاى عبدالله 
مھتدى در آن دوره نگاه کنید گذار از عرض سالن و رفتن از این 
کمپ بھ کمپ مقابل را میشود دید و کار امروزشان چیزى بیشتر از 
نتیجھ در بحران دوم، در شرایطى  وفادارى بھ خطشان نیست. در 
اگر  کھ  در شرایطى  کشتند،  روزه  یک  و  بردند  را  چائوشسکو  کھ 
میگفتى کمونیست ھستم صاحب خانھ اجاره را فسخ میکرد، در آن 
شرایط وقتى ناسیونالیستھا بھ ما حملھ کردند، با اینکھ در تشکیلات 
ابدا کمیّت بالائى نداشتند، با اینکھ تمام اھرمھاى تشکیلاتى دست ما 
بود، با اینکھ تمام ھویت و مُھر و امضاى تشکیلات ما بودیم، ھمھ 
را گذاشتیم و رفتیم. توضیح میدھم کھ چرا در پرتو اتفاقاتى کھ امروز 
میخواستم  ھرحال  بھ  بود.  درستى  فوق العاده  کار  این  میافتد،  دارد 
بھ  و  تاریخى  مادى  پروسھ  یک  در  ایران  کمونیست  حزب  بگویم 
دلیل اوضاع سیاسى و بھ دلیل اختلافات طبقاتى و جنبشى موجود 
در آن تجزیھ شد. قرار نبود کھ تا حالا پاى صحبت آقاى ایلخانى زاده 
بنشینم. حتى اگر شوروى ھم سقوط نمیکرد و جرج بوش سلیمانیھ 
را دست جلال طالبانى نمیداد ما نمیتوانستیم کھ تا حالا پاى صحبت 
کسى نشستھ باشیم کھ فدرالیسم میخواھد. دعوایش با ما سر خود 
ما  با  دعوایش  دمکراسى  بحث  در  میشد.  شروع  فدرالیسم  بحث 
با ما شروع  تعیین سرنوشت دعوایش  شروع میشد. در بحث حق 
انقلاب  بحث  در  میشد.  شروع  ما  با  دعوایش  زن  بحث  در  میشد. 
فرھنگى در ایران و در بحث حجاریان دعوایش با ما شروع میشد. 
اینطور شد. در تک تک این مراحل عده اى از ما جدا شدند. در  و 
نتیجھ، این پروسھ بدلایل سیاسى اجتناب ناپذیر بود. این آدمھائى کھ 
در آن پروسھ شرکت کردند، حتى کسانى کھ من سر سوزنى براى 
عقایدشان احترام قائل نیستم، یک سر وگردن از چپھاى دور و بر 
نبودند.  کوچکى  و  حقیر  آدمھاى  ھیچکدام  بودند.  بلند تر  خودشان 
ھمھ کارھاى بزرگى کرده بودند و از ھم جدا شدنشان ھم بھ خاطر 
این نبود کھ کسى کلک زده. اینطور نبود. آدم ھاى بزرگى بودند در 
پروسھ بزرگى شرکت کردند و در مقابل نتایج آن پروسھ از ھم جدا 
اگر  یا چھار سازمان مختلف درست کردند و  آدمھا سھ  این  شدند. 
امروز اروند آبراھامیان بخواھد تفاوتھایشان را توضیح دھد بھ دقت 
بخواھد  کسى  اگر  امروز  بکند.  را  کار  این  میتواند  یک صفحھ  در 
انجام میدھد.  بھ شیوه سیاسى  را  اینکار  کند  تحلیل  را  پروسھ  این 
اینھا  میدھد.  نشان  را  غیره  و  کُرد  ملى گرائى  مرکز،  راست،  چپ، 
کُرد  بخاطر  نھ  از ھم جدا شدند.  داشتند،  معنى  کھ  خطوطى ھستند 
بودن و فارس بودنشان، و بھ این ترتیب صادق و ناصادق بودنشان، 
نھ بخاطر این کھ عده اى زود رفتند، چپ رَوى کردند، با لحن بدى 
حرف زدند، کتابى را از اسناد منتشر کردند، خوش رفتارى نکردند 
و غیره. بخاطر اینکھ ما کھ سھل است حتى اگر حزب بلشویک ھم 
با چنین اتفاق جھانى روبرو شده بود بھ ھشتاد و پنج فرقھ تقسیم 
میشدند. ھمھ شدند. چھ واکسنى ممکن بود بھ ما زده باشند کھ در 
مقابل ظھور دوی خرداد، پایان جنگ ایران و عراق، فتح کردستان 
توسط نیروھاى جمھورى اسلامى، سقوط بلوک شرق، جنگ آمریکا 
از  عراق،  کردستان  در  کُرد  ناسیونالیسم  رسیدن  بقدرت  عراق،  و 
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عملى  این  بیندازیم؟  ھم عکس  با  کماکان  و  نخوریم  تکان  جایمان 
چھار  الان  کھ  است  این  ھم  بودند. سندش  مختلفى  گرایشات  نبود. 

حزب از آن بیرون آمده کھ زمین تا آسمان با ھم فرق میکنند.

3 - زمینه هاى عینى تشکیل سازمان زحمتکشان:

ضعف رهبرى ناسیونالیسم کرد، دو خرداد، بی تفاوتى 
رهبرى کومه له

ناسیونالیسم  اگر  کھ  است  کارى  زحمتکشان  سازمان  تشکیل 
سال  ده  یا  سال،  پانزده  سال،  بیست  میبایست  داشت  را  قدرتش 
مجبور  سازمان  آن  در  موجود  کُرد  ناسونالیسم  چرا  میکرد.  پیش 
است  این سؤالى  برسد؟  نقطھ  این  بھ  کھ  کند  بیست سال صبر  شد 
شیوه  من صحت  نظر  بھ  کھ  کنم  مکث  آن  روى  کمى  میخواھم  کھ 

میدھد. نشان  ھرچیز  از  بیشتر  را  جریان  این  بھ  ما  برخورد 

ھنگام جدائى بعضى از رفقا بھ ما میگفتند کھ ما اکثریت قاطع ھستیم 
چرا حزب کمونیست ایران را ترک میکنیم؟ چرا اسم و رسم و رادیو 
و تسلیحات و پول و ھمھ چیز را برایشان میگذاریم و میرویم؟ چرا 
در  کھ  است  جدالى  این  کھ  بود  این  من  بحث  میکنیم؟  را  کار  این 
شرایط فعلى نباید بھ آن وارد شویم. گفتم بھ نظر من فعلا کمونیست 
کُشان است، ناسیونالیسم در کردستان عراق قدرت را بدست گرفتھ 
است، پول و اسلحھ را در اختیار دارد، دروه آنتى کمونیسم است، 
این  اساسنامھ اى جلوى  از یک موضع  برویم  ما  قرار است  آنوقت 
تسویھ  بھ  دست  موقع  آن  ما  اگر  باشیم؟  جوابگو  و  بایستیم  موج 
راست در حزب کمونیست ایران میزدیم ھمین کارى را میکردند کھ 
امروز عبدالله مھتدى کرد. عده اى جمع میشدند و میگفتند کھ اصلا 
تشکیل حزب از اول اشتباه بوده، فارسھا خیانت کردند، ما ھمھ چیز 
را در طبق اخلاص گذاشتیم، اینھا دارند براى قدرت خودشان تلاش 
میکنند و بجاى اینکھ با دوازده نفر بیرون بروند با سیصد نفر بیرون 
میرفتند. یک سازمان درست میکردند و بخودشان کومھ لھ زحمتکشان 
میگفتند. عین ھمین کار را ده دوازده سال پیش میکردند و اگر این 
تا  اینھا را گذاشتیم  ما  بود.  ما  براى  باخت بزرگى  کار را میکردند 
با پدیده اى کھ برایشان بجا گذاشتھ بودیم ور بروند. اگر ما ایستاده 
بودیم و تصفیھ کرده بودیم خط ناسیونالیستى کُرد، ده سال پیش این 
برنامھ را پیاده میکرد و آن موقعى بود کھ آدمھا را در دنیا بھ جرم 
مارکسیست بودن بھ سیخ میکشیدند. امروز کھ این کار را کرده اند، 
حزب کمونیست کارگرى از آن موقع عظیم تر در مقابلشان ایستاده 
است. امروز کھ این کار را کردند داستان شکست کمونیسم تمام شده 
و لااقل در چھارچوب ایران داستان، داستان تعرض کمونیسم است. 
الان کھ این کار را کرده اند دیگر شانسى ندارد. اگر آن موقع این کار را 
کرده بودند ھمھ ناسیونالیستھا را از سوراخ ھایشان بیرون میآورد. 
برمیگشتند و ھرکس را کھ لاى علفھا افتاده بود را جمع میکردند 
و میبردند. بنابراین درست این بود کھ ما برویم نیروى خودمان را 
جمع کنیم و صف فشرده و جنبش خودمان را بسازیم. نیروئى کھ 
امروز پدیده اى شده کھ ھمھ چپ ایران روى ھم گوشھ کوچکى از 
کادرھاى آن نمیشود. از نظر اھمیت سیاسى و از نظر کمیّت نیرو. از 

نظر اکتیویسمش و از نظر حرف روشنى کھ دارد بھ مردم میزند.

عبدالله  من  نظر  بھ  میشود؟  جدا  ناسیونالیستى  جریان  امروز  چرا 
مھتدى و دوستانش ده سال پیش ھم این خط را داشتند. علت این 
این جریان  میرویم  کھ  بگویند  بھ سادگى  نمیتوانستند  موقع  آن  کھ 
بود.  جدائى  در  عقب  بھ  رو  فوق العاده  شیوه  میدھیم  تشکیل  را 
حزب  اصلا  و  شما  مال  چیزش  ھمھ  شما،  مال  سازمان  این  گفتیم 

ما  خط  روى  میروند  کھ  دادند  قول  کنید.  اداره  آنرا  است  خودتان 
اداره اش میکنند. اگر اسناد آن دوره را نگاه کنید، در پلنوم حزب 
پشت  خودشان  افکار  بنیادھاى  بھ  اینھا  میگویند  و  میخورند  قسم 
را  ما  اینھا  میکنیم.  پیاده  را  کارگرى  کمونیسم  میرویم  ما  و  کردند 
پرافتخار  حزب  و  میکنیم  بازسازى  را  حزب  ما  اما  کردند  تضعیف 
را  کار  این  اگر  باشید  زنده  گفتیم  میبریم.  پیش  را  ایران  کمونیست 
بکنید ما مخلص شما ھستیم. عبدالله مھتدى سعى کرد از ھمان موقع 
شروع  نشریھ شان  در  کند.  درست  را  سازمان  آن  آلترناتیو  ادبیات 
شوروى  چیست،  دمکراسى  چیست،  کمونیسم  اینکھ  درباره  کرد 
چیست و غیره نوشتن. سعى کرد یک روایتى کھ بر اساس آن بشود 
کنگره  رئیسھ  ھیأت  عکس  بدھد.  بدست  را  زد  لاک  را  ما  عکس 
موسس را نشان داد و گفت این عبدالله مھتدى است و این ھم ابراھیم 
علیزاده و این وسط نمیدانیم چرا یک کانگرو ایستاده است!! سعى 
شش  بکشند.  کانگرو  آن  بجاى  و  بزند  لاک  را  ما  عکسھاى  کرد 
ھفت ماه سعى کردند دیدند نمیشود. حزب کمونیست ایران بالماسکھ 
نیست. یک پدیده واقعى است، ایده ھا واقعى ھستند، کمونیسم واقعى 
است، آدمھا واقعى ھستند، فکر میکنند، خط دارند، تاریخى دارند، 
تاریخى معنى دارد. شما نمیتواند یک  تاریخ واقعى است و حافظھ 
نشریھ در تیراژ ھفتصد نسخھ در بیاروید و بعد با دو مطلب راجع 
بھ دمکراسى، تکھ ھاى دست اول یا اریژینالى کھ منصور حکمت یا 
ایکس و واى گفتھ اند را کنار بگذارید و باقیش را از اقتصاد نوشین 
و "تاریخ مختصر" سر ھم جمع کنى و براى تحبیب چپ باقى مانده 
انتظار داشتھ باشى کھ آن  بگوئى این حرفھاى مستقل من است و 
جنبش و آن خط منسجم بشود. تنھا موضع واقعى براى بازسازى 
کومھ لھ بعد از ما موضعى بود کھ امروز عبدالله مھتدى گرفتھ است. 
سازمان  یک  بازسازى  براى  تاریخى،  نظر  از  واقعى،  موضع  تنھا 
فرمولھ  آنرا  تجربھ  کل  علیھ  کھ  بود  این  کومھ لھ  بنام  ما  مقابل  در 
کنى. نمیتوانید بروید آن تجربھ را نگاه دارید و بگوئید کھ من آنرا 
جالب  خیلى  نیستند.  ھیچ  ساختند  را  آن  کھ  اینھا  و  میکنم  درست 
اینھا  کھ  نداشت  کارى  دیگر  رفتیم جریانات چپ  ما  وقتى  کھ  است 
با آغوش  برنامھ شان چیست و جملاتشان چیست. قبولشان کردند. 
امکانات  ھمھ  و  امضا  و  مُھر  اینھا  اینکھ  با  کردند.  قبولشان  باز 
نظر  از  داشتند.  را  چپ  با  قبلى  پلیمیکھاى  مسئولیت  و  تشکیلات 
فُرمال آنھا بھ راه کارگر بد گفتھ بودند، آنھا با دمکرات جنگ کرده 

با ما کرده است. بودند. اما دمکرات فھمید کھ گویا جنگش را 

راه کارگر فھمید کھ گویا اختلافش با ما بوده، اتحاد چپ کارگرى و 
ھمھ ملى- اسلامى ھاى خارج کشور فھمیدند کھ کسانى کھ در حزب 
کمونیست مانده اند آدم ھاى خوبى ھستند و میشود با آنھا کنار آمد و 
ھمھ گفتند کھ حزب کمونیست ایران کھ ما چشم نداشتیم ببینیمش، 
حزب  اسمش  کھ  است  درست  مانده،  باقى  کھ  پدیده اى  این  رفت. 
و  آمد.  کنار  آنھا  با  میشود  است.  خودمان  از  اما  است،  کمونیست 
یا بقول خود ابراھیم علیزاده گفتند اینھا خلق کُردند، برویم بھ آنھا 
آوانس بدھیم. اینھا دوباره خلق کُرد شدند و براى پیوستن بھ جبھھ 
از آنھا دعوت شد. وقتى عبدالله مھتدى میگوید من رفتھ ام و تفنگ 
اتحادیھ میھنى کردستان عراق را روى گردن کومھ لھ گذاشتھ ام کھ 
پنجاه- پنجاه در کمیتھ مرکزى شریک شوم و کومھ لھ میگوید نھ، 
کسى نمیگوید کھ این کار مثل ھواپیما ربائى است. وقتى منشعبین 
حزب دمکرات جدا شدند ما گفتیم حزب دمکرات، حزب دمکرات است 
و منشعبینش ھم منشعبین. ما حاضر نیستیم بھ منشعبین از حزب 
دمکرات بگوئیم حزب دمکرات. حتى اگر آمده با ما صلح کند. حزب 
را  قانونیشان  کنگره  و  نشستھ اند  آنجا  کھ  ھستند  آنھائى  دمکرات 
برگزار میکنند. ولى چون از نظر این چپ اینھا خلق کُرد تلقى میشوند 
و قرار نیست کسى بگوید بالاى چشمشان ابروست و ھمھ باید با آنھا 
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دارد  آخر چپ معیارھائى  نمیگوید کھ  کنند، کسى  وصلت و وحدت 
و شما یا باید در کنگره سازمانتان رأى بیاورید و یا انشعاب کنید. 
کمیتھ مرکزى را با من پنجاه - پنجاه تقسیم کنید و گرنھ الھ و بلھ 
میکنم یعنى چھ؟ چطور اسم خودت را کومھ لھ میگذارى؟ طورى شده 
کھ طرف از کومھ لھ بیرون رفتھ و اسم خودش را گذاشتھ کومھ لھ 
و با رادیو فرانسھ مصاحبھ میکند و وقتى کومھ لھ میپرسد چرا بنام 
کى  اصلا  تو  ساکت!  میدھد  جواب  میزنید؟  حرف  کومھ لھ  کل  دبیر 
ھستى کھ در کار کومھ لھ دخالت میکنى؟ این فضائى است کھ در آن 

میآیند و با اینھا دست میدھند و نزدیکى میکنند. چون ما رفتھ ایم.

تمام آن ترور شخصیت ھا و  تمام آن چپ ستیزى و  آن نفرت،  تمام 
و  بود  حاکم  حزب  آن  در  ما  خط  کھ  بود  این  براى  ھیاھو  آن  تمام 
ما  ایران رفت.  رفتیم حزب کمونیست  بودیم، و وقتى  آنجا  ما  خود 
مُھر و امضا را گذاشتیم چون نمیخواستیم بھ یک جنگ نابرابر و 
آن  اجتماعى  و  سیاسى  فضاى  در  کھ  برویم  نیروھائى  با  زودرس 
نمیتوانستند ۱٥  کنگره  در  و  بودند  کم  داشتند.  را  بالا  دوره دست 
نفر را با خودشان ببرند. اگر ما بھ کنگره چھار میرفتیم ھمین بلائى 
سر عبدالله مھتدى میآمد کھ در کنگره خودشان سرش آمد: انتخاب 
نمیشد و رأى نمیاورد، اگر ما توصیھ اش نمیکردیم. ولى ما طورى 
و  میرویم  داریم  ما  کھ  گفتم  یکم  و  بیست  پلنوم  در  وقتى  کھ  رفتیم 
آنھا،  ھمھ  کردم،  کاندید  تشکیلات  آن  رھبرى  براى  را  خودم  من 
از جملھ آقایان مھتدى، علیزاده و بابامیرى بھ من رأى دادند. این 
تصمیمات در نشریھ کمونیست چاپ شده است. طورى رفتیم کھ بھ 
کسى کھ اعلام کرده دارد میرود رأى میدھند کھ تا وقتى کھ ھست 
رأى  چھار  پلنوم،  آن  در  مھتدى  عبدالله  باشد.  تشکیلات  رأس  در 
آورد، من ھمھ رأى ھا را آوردم. خود آقاى مھتدى بھ من رأى داده 
کھ در موقع انشعاب مسئولیت سازمانش را ھمچنان برعھده بگیرم. 
اینھا  بھ  دیگرى  کار  اجازه  اینھا  بھ  آوردیم  بوجود  ما  کھ  فضائى 
نمیداد. اگر ما اینھا را آنتاگونیزه میکردیم، ھمانطور کھ بعدا دیدید، 
حقوق اساسنامھ اى و اینکھ چھ کسى صاحب نام حزب است و غیره 
میکنند:  حالا  کھ  میکردند  را  بحث  ھمین  آنوقت  و  میشد  معنى  بى 
کشیدید،  بالا  آنرا  شما  کردید،  مُلاّخورش  شما  ھستیم،  ما  کومھ لھ 
شما خیانت کردید، سیصد نفر میشدند و اردوگاھھایشان را داشتند. 
و ما نمیتوانستیم برویم و بھ تک تک فعالین آن سازمان دسترسى 
پیدا کنیم و مثل امروز بگوئیم کھ چھ اتفاقى افتاد. در نتیجھ ما اینھا 
تاریخى محروم کردیم. ۱۰ سال تلاش کردند کھ  این فرصت  از  را 
آدمھائى  آن  نشد.  کنند،  تبدیل  ھستند  کھ  خطى  این  بھ  را  کومھ لھ 
کسى  آنقدر  نبودند،  کسى  ظاھرا  و  بودند  آمده  پیراھن  یک  با  کھ 
بودند کھ حتى وقتى رفتند نمیشد تتمھ آنچھ کھ باقى مانده را بدست 
آورد. ھنوز جریان مھتدى-ایلخانى برمیگردد و میگوند کھ "اینھا 
(کومھ لھ) بھ خط کمونیسم کارگرى علاقمندند و تحلیلھاى این خط را 
تحویل میدھند" ، "ھنوز دیدگاھشان روى مسألھ ملى دیدگاه حزب 
کھ  کرد  قبول  باید  است  این درست  اگر  است".  کارگرى  کمونیست 
و ضعیفى  زبون  پدیده  ایران  کمونیست  حزب  در  کُرد  ناسیونالیسم 
بود، ھمین حقش است کھ الان میبینید و حزب کمونیست روى آن 
بنیاد ساختھ نشده بود. ناسیونالیسم کُرد یکى از گرایشات جعلى و 
کاذبى بود، کھ بخاطر اینکھ آلترناتیو دیگرى نبود، خودش را در آن 
حزب چپانده بود. ده سال اینھا سعى کردند کھ سازمانشان را روى 
است.  درست  ما  تحلیل  کھ  شد  معلوم  نتوانستند.  و  ببرند  خط  این 
سال  ده  کردند.  تشکیلات دارى  اما  نیست.  جوابگو  تشکیلات دارى 
رفتند تشکیلات دارى کردند. ما گفتیم کھ اگر این کار را بکنید بجائى 
نمیرسید. و بجائى نرسیدند. اگر بھ انتقاد عبدالله مھتدى بھ کومھ لھ 
فعالیتى  ھیچ  شدیم،  پاسیو  دھسال  این  در  ما  میگوید  کنید،  نگاه 
دقیقا  بکنیم.  نمیخواھیم  کارى  و  نیست  خبرى  ھیچ  انگار  نکردیم، 

دارد ھمان انتقادى را بھ خط مرکز میکند کھ ما آن موقع میکردیم: 
کارى نمیخواھد بکند و فقط صبر میکند. گفتیم جامعھ دگرگون شد 
ما  کھ  میکوبد  تبیین  باھمان  دارد  را  مرکز  خط  دقیقا  بکنید.  کارى 
میکوبیدیم و میگفتیم کھ این خط افق فعالیت سیاسى ندارد. وقتى حزب 
کمونیست تشکیل شد دیگر نشستھ و دارد صبر میکند. اما عبدالله 
مھتدى و دوستانش دیگر نمیتوانند صبر کنند. مملکت دارد شلوغ 
میشود، جامعھ دارد قطبى میشود، در باز شده و ھزار و یک امکان 
بوجود آمده و روى ایدئولوژى کومھ لھ نمیشود چیزى را تکان داد. 
مھتدى ده سال سعى کرد خط خودش را حاکم کند نتوانست، نیرویش 

است. افتاده  کھ  است  اتفاقى  این  رفت.  بیرون  و  برداشت  را 

از  بعد  ایجادش  کھ  است  تشکلى  زحمتکشان  سازمان  نتیجھ  در 
از نظر  سالھا بدلایل مختلفى مقدور شده و بھ ھمین دلایل مختلف 
در  کھ  نوشتھ اى  در  را  دلایل  این  من  است.  پدیده ضعیفى  سیاسى 
اگر  است.  بحران  در  دمکرات  داشتم شمردم. حزب  ھفتگى  نشریھ 
حزب  عضو  میرود  ناسیونالیسم  نباشد  بحران  در  دمکرات  حزب 
بطور  ولى  نشوند  ھم عضو  نفر  دو  است  ممکن  میشود.  دمکرات 
میپیوندند.  آن  بھ  و  است  بلند  ناسیونالیسمش  پرچم  جامعھ  کلى 
بحران حزب دمکرات است اجازه میدھد "بروسکھ" این را بگوید، 
غیره.  و  بزند  حرف  مھتدى  عبدالله  و  بگوید  را  آن  رزازى  ناصر 
الان  اگر  بود.  دمکرات  حزب  در  ھژمونى  نبود  بحران  این  اگر 
جامعھ  جلوى  را  دمکرات  حزب  بزرگ  تصویر  کھ  بود  قاسملوئى 
کُرد ناسیونالیست داخل و خارج نگھ داشتھ بود، این محافل فوقش 
گروه فشار روى حزب دمکرات میشدند. میرفتند شرایطشان را براى 
است  بحران  در  دمکرات  حزب  بگویند.  دمکرات  حزب  بھ  وحدت 
کارى  اما  است  جامعھ  در  نھادى  یک حزب  است.  برده  خوابش  و 
نمیکند. کسى حزب دمکرات را در زندگیش نمیبیند. از یک طرف 
نمیکند،  کارى  خارج  ناسیونالیستھاى  با  رابطھ  در  دمکرات  حزب 
از طرف دیگر در داخل دارند جنبش دو خردادى درست میکنند، کھ 
رھبرى  اما  دمکرات،  یعنى حزب  کردستان  در  دو خرداد  من  بنظر 
حزب دمکرات از روى بیمایگى این را نمیفھمد و علیھ آن موضع 
در  خردادى  دوم  نھضت  کرده  شروع  دمکرات  حزب  است.  گرفتھ 
کردستان را محکوم کردن در حالى کھ عملا رفقاى خودش ھستند. 
دارد،  ناتوانى  و  بى کفایت  رھبرى  دمکرات  حزب  صورت  ھر  در 
بیاید  اگر یکى  ناسیونالیستھا ول شده اند.  نتیجھ  در  بى افق است و 
اینھا بھ حزب دمکرات  و سوت بزند کھ "شام حاضر است" ھمھ 

کند. عروج  دمکرات  حزب  در  رھبرى  چنین  باید  برمیگردند. 

فاکتور دوم رشد کمونیسم کارگرى است. اینھا خیلى پیش خودشان 
گفتند کھ کمونیسم کارگرى ھیچ نیست و مدام این را در این ده سال 
تکرار کردند کھ اینھا ھیچ نیستند. اما حتما گزارشھاى داخل بدستشان 
داخلى  صحنھ  در  کھ  این  و  چیست،  داستان  میدانند  حتما  میرسد، 
کردستان باید روبروى حزب کمونیست کارگرى بایستند. جواب حزب 
کمونیست کارگرى را با خط پاسیو کومھ لھ نمیشود داد. باید رفت روى 
موضع سیستماتیک "افق سوسیالیسم" ایستاد، باید شروع بھ ترور 
شخصیت کرد، باید شروع بھ دروغ گفتن کرد، و قومیّت آدمھا را بھ 
گناھشان تبدیل کرد. قومیّتى کھ اینھا بھ مردم میدھند. ما کُرد ھستیم 
و اینھا فارسند. باید شروع بھ تحریک کردن و دروغ گفتن راجع بھ 

تاریخ کرد، باید سر این موضع ایستاد. کومھ لھ جوابگوى این نبود.

بالاخره مسألھ دوم خرداد یک فاکتور تعیین کننده است. گویا قرار 
است مذاکره بشود. "دوم خرداد آمده و قرار است مذاکره شود و ما 
را دعوت نمیکنند". در نتیجھ باید برویم و کارى کنیم کھ ما را دعوت 
تحولاتى  ایران  اینکھ  از  اینھا تصویرى  باشیم.  مذاکره  پاى  و  کنند 
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انقلابى و سرنگونى خواھانھ اى را از سر میگذراند، ندارند. بیشتر 
تصور حجاریانى از پروسھ سیاسى آتى در ایران دارند. کھ گویا قرار 
متعارف  ایران  در  را  و شرایط  بیاید  خردادى  دوم  جناح  یک  است 
کُردھا بنشیند و راجع بھ خودمختارى حرف بزند و بھتر  با  کند و 
است اینھا عقب نباشند. نشریھ "خبرنامھ کومھ لھ" را کھ باز میکنى 
خانم  گفتھ اند،  را  این  برده اند  تشریف  دانا"  رئیس  "دکتر  میگوید 
کدیور نماینده مردم آن را گفتھ اند، آقاى فلانى سردبیر فلان نشریھ 
مسلمان این را گفتھ و غیره. انگار اکثریت دارد حرف میزند. خبرنامھ 
سازمان زحمتکشان از نظر موضعش در مورد اتفاقات داخل ایران 
بنى  احمد  ندارد. وگرنھ چھ وقت من  اکثریت  کار  با نشریھ  تفاوتى 
احمد را بھ عنوان نماینده مجلس از شاه قبول کردم و یا مجلس شاه 
را بھ عنوان مجلس قبول کردم کھ تو جمیلھ کدیور را بعنوان نماینده 
مردم قبول میکنى؟ کى ما مصباح زاده رئیس کیھان را ژورنالیست 
قبول کردیم کھ حالا قرار است آقاى ایکس را در تھران ژورنالیست 
دانستیم کھ حالا  اقتصاددان  را  نھاوندى  کنیم؟ کى ھوشنگ  تعریف 
رئیس دانا را اکونومیست و اقتصاددان خطاب کنیم؟ این یک انتخاب 
آنھاست.  کلاس  در  رفتن  و  اینھا  کنار  گرفتن  قرار  است،  سیاسى 
آذرین،  و جریان شفیق،  اکثریت  است، موضع  اکثریت  این موضع 
رضا مقدم، امیر پیام، حسن وارش است. موضع ھمان کسانى است 
کھ از میان ما از پنجره بیرون افتادند. این موضع حجاریان است. 
کرده اند.  قبول  را  حجاریان  دیدگاه  ایران  روى  سیاستشان  نظر  از 
منتھى مھتدى سھم خودش را میخواھد. حجاریان ھر کارى را کھ 
میخواھد بکند بھ شرطى کھ سھم اینھا را بدھد. این موضعى است کھ 
اینھا دارند. این فاکتورھا، یعنى ضعف حزب دمکرات، رشد کمونیسم 
کارگرى، پاسیویتھ کومھ لھ فعلى و ناتوانیش در جوابگوئى بھ این 
مسائل و بالاخره دوم خرداد و چشم انداز مذاکره، چھارچوب کنونى 

این موضع. بروند روى  باید  دیگر  و  میسازد  را  اینھا  انشعاب 

4 - ماهیت سیاسى سازمان زحمتکشان، رمز جدال بر سر 
نام ”کومه له”

آیا این جماعت سازمان زحمتکشان نیروئى ھستند؟ بھ نظر من از 
نظر اجتماعى نھ اما از نظر نظامى و سیاسى آرى. بھ نظر من راه 
انداختن باندھاى فالانژ مسلحى کھ بر نفرت و کاریزماى رھبریش و 
بر تحریک بنا شده باشد، اصلا کارى ندارد. بھ ارتش رھائى بخش 
کوسوو نگاه کنید، بھ عبدالله اوجالان نگاه کنید، کھ تازه دارد خیلى 
اجتماعى تر کار میکند. عبدالله اوجالان پلاتفرمى کھ دارد در ترکیھ 
نیروى مادى ندارد. جامعھ ترکیھ نمیداند بالاخره با این پدیده چکار 
مانع  واقعیت  این  اما  نیست  مسائل  جوابگوى  اوجالان  کند. عبدالله 
از آن نمیشود کھ اوجالان ده سال نیروى زیادى را پس و پیش کند 
درست  سیا  اصلا  را  کوسوو  بخش  رھائى  ارتش  بیاید.  و  برود  و 
از شرش خلاص  چطور  مقدونیھ  در  نمیدانند  الان  اما  است.  کرده 
شوند. بھ نظر من سازمان زحمتکشان میتواند دو ھزار، پنج ھزار 
یا شش ھزار نفر مسلح را جمع کند و موى دماغ ھر آدم متمدنى در 
جامعھ کردستان بشود، شورا تختھ کنند، فلان چیز مالیده بگویند، 
زیر جُلَکى با ھمتاى فارسشان در تھران گاوبندى کنند و شرایطى 
را بھ مردم کردستان حقنھ کنند، تروریسم سیاسى و نظامى سازمان 
نمیشوند،  چیزى  اجتماعى  نظر  از  چون  کھ  نیست  اینطور  بدھند. 
طبقھ  چون  بگیرند،  نمیخواھند  را  کُرد  ناسیونالیسم  رھبرى  چون 
با آنھا نمیرود، در نتیجھ محفلى مثل "بروسکھ"  کارگر کردستان 
ھستند. نھ، اینطور نیست. بنظر من دستکم گرفتن جریان سازمان 
زحمتکشان اشتباه است. چون آگاھانھ میخواھد ناسیونالیسم را بھ 
یک سطح فالانژ ارتقا بدھد و میخواھد حزب نفرت علیھ چپ درست 
کند. حزب دمکرات با ما جنگ ھم کرده است اما از روبرو کھ نگاھش 

میکنى میبینى کھ ممکن است در یک چھارچوب سیاسى تابع یک 
مقرراتى شود و مقررات بازى را قبول کند. اینھا این طور نیستند. 
فالانژیسمى کھ در این تشکیلات ھست خیلى برجستھ است. نفرتش 
دارد  کھ  عاطفى  اخلاقى-  بحث ھاى  و  تاریخش  تحریف  و  چپ  از 
میکند: "اخلاص"، "صداقت". حزب دمکرات ندیده ایم از اخلاص 
و صداقت و حرف بزند. میگوید موضع من این است. بحث اخلاص، 
قومى  پاکسازى  بدرد  کھ  است  کلماتى  خیانت  بحث  صداقت،  بحث 
میخورند. در نتیجھ ما داریم در اینھا "آرکان"ھا، "توجمان" ھا و 
"کارادزیچ" ھاى آینده آن مملکت میبینیم. چقدر رشد میکند؟ بستگى 
دارد بھ اینکھ بقیھ ما چطور با آن برخورد میکنیم. بھ نظر من اگر 
اینھا دارند رشد میکنند بھ این دلیل است کھ جریان کومھ لھ، مطابق 
ھمان ایرادى کھ بھ آن میگیرند، نا فعال و خواب آلوده افتاده است. 
باید  کھ  است  کومھ لھ  است.  کومھ لھ  آنھا  مقابل  در  اول  سدّ  چون 
ھویت اینھا را در جامعھ نامشروع اعلام کنند. آنھا ھستند کھ باید 
بگویند کسى دور اینھا نرود. در صورتی کھ میدان را داده اند دست 
اینھا، و اینھا را بھ حال خود گذاشتھ اند. حتى من و شما نمیتوانیم 
بفھمیم کدام اعلامیھ دفتر نمایندگى کومھ لھ مال کى است؟ اخبار کدام 
یک را میخواند؟ سخنرانى کدام یک از اینھا باید برود؟ فلان جشن 
را کى گرفتھ؟ چون کومھ لھ سرش را کرده زیر برف و فکر میکند 
و  پیدا میکند  نیست" میگذرد و قضیھ شفا  نیست"، "ھیچ  "ھیچ 
طرف مضمحل میشود، و طرف ھم شروع کرده بھ عوام فریبانھ ترین 
عوام  با  واقعا  خود.  کردن  بازسازى  و  کندن  نیرو  اینھا  از  اشَکال 
فریبانھ ترین شیوه. از تعریف کردن عده اى بھ اسم "طیف کومھ لھ"، 
کسانى کھ خودشان در جلسات مختلف درباره عقب ماندگى سیاسى 
آنھا حرف زده اند، تا شھید خورى. شروع کرده اند شھید شھید کردن 
و ھمھ را بحساب خودش میگذارد. میخواھد تاریخچھ آن سازمان 

را بخورَد، افرادش را بخورَد، محبت بھ آن را بخورَد و غیره.

سرقت ھاى  از  یکى  این  کومھ لھ.  گذاشتھ اند  را  خودشان  نام  اینھا 
اسم  بھ  بود  تشکلى  اسم  کومھ لھ  میشود.  محسوب  سیاسى  بزرگ 
سھ  تشکیلات  این  ایران.  کردستان  زحمتکشان  انقلابى  سازمان 
کنگره گرفت. کنگره اولش را نھ نفر تشکیل دادند و کسانى کھ در 
یادشان  بودند  کومھ لھ  شفاھى  تاریخ  درباره  مارکس  انجمن  جلسھ 
بخواھند  اگر  داریم  ما  را  اسنادش  بود.  کنگره اى  چھ  کھ  ھست 
میتوانیم چاپ کنیم. کنگره دومش بھ اتحاد مبارزان کمونیست درود 
میفرستد و میگوید من چپ ھستم و پوپولیسم را نقد میکند. کنگره 
و تصمیم  میکند  را تصویب  ایران  کمونیست  برنامھ حزب  سومش 
میگیرد حزب را تشکیل بدھد. کدام یک از این کنگره ھا وجود این 
سازمانیشان  کنگره  کدام  طرفدار  اینھا  میکند؟  توجیھ  را  سازمان 
کنگره ھاى  از  یک  کدام  طرفدار  شما  پرسید  باید  اینھا  از  ھستند؟ 
سازمان زحمتکشان ھستید؟ ھیچکدام؟ بھ چھ اجازه اى این اسم را 
  Mروى خودتان گذاشتھ اید؟ میتوانم منِ جگرکى بالاى مغازه ام یک
بنویسم و بگویم این مک دونالد است؟! بالاخره حساب و کتاب و 
توسط  کردستان  زحمتکشان  انقلابى  سازمان  دارد.  وجود  قانونى 
کنگره ھایش و نمایندگانش و رھبران منتخب قانونیش بھ یک حزب 
نیاوردید.  رأى  و شما  کرد  ھم  رفراندم  مورد  این  در  تازه  پیوست. 
است  این  مثل  آن حزب عضو شدند.  در  از جملھ خود شما،  ھمھ، 
رفیقى کھ ما قبلا میشناختیم برَوَد سرخود اتحاد مبارزان کمونیست 
را تشکیل بدھد. این سازمان معلوم است چھ شد. از اینجا بھ آنجا 
تئوریش را  باقى  داروین بگذارى و  نمیتوانى اسم خودت را  رفت. 
سازمان  نیست.  تو  دست  بردارى،  را  دیگرى  کس  آرم  یا  بگوئى 
انقلابى زحمتکشان بھ حزب کمونیست ایران پیوست، قانونا، با پاى 
خودشان و با رأى خودشان و مطابق پروسھ ھاى قانونى خودشان. 
این بالا کشیدن یک سازمان است. قبول داشتم اگر میگفتى کھ من 
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قبول  کھ  ھم  را  ایده ھایش  اما  دارم.  قبول  را  سازمان  آن  ایده ھاى 
نوشتھ شعیب  دو"،  کنگره  تا  یک  کنگره  "از  آن سازمان  ندارى. 
زکریائى، سند ھویتى اش است و پوپولیسم رانقد کرده، گفتھ باید حزب 
تشکیل  مخالف  اکونومیستى  چرا  گرفتھ  ایراد  من  بھ  تشکیل شود، 

حزب ھستم... بنابراین معلوم است کھ فقط اسمش را میخواھند.

بنویسد  کیھان  روزنامھ  فردا  اگر  چون  میخواھند؟  را  اسمش  چرا 
سازمان  مھتدى  و  زاده  ایلخانى  بابامیرى،  اسامى  بھ  تن  سھ  کھ 
کنیم؟  چکار  چى؟  کھ  خوب  میگویند  ھمھ  دادند،  تشکیل  دیگرى 
کومھ لھ  از  دیگر  نفر  صد  مگر  نداده؟  تشکیل  خالدى  طاھر  مگر 
و  میخواھد  را  اسمش  طرف  نداده اند؟  تشکیل  را  دیگرى  چیزھاى 
رسما در روز روشن سرقت مسلحانھ میکند. اسم را میخواھد چون 
بھ  کنید؟  بیدار  میخواھید  را  وگرنھ چھ سنتى  نیست.  خودش کسى 
میکنید؟  دفاع  آن  از  و  میبرید  دست  دارید  کومھ لھ  این  سنت  کدام 
دارد میگوید معروف کیلانھ حق داشت، دارد میگوید جلال طالبانى 
بعد  داشت،  حق  عزالدین  شیخ  ماموستا  میگوید  دارد  داشت،  حق 
بخودش میگوید کومھ لھ. دارد بھ کومھ لھ فحش میدھد اما میگوید 
من کومھ لھ ام. کومھ لھ نگفت جلال طالبانى حق داشت. کومھ لھ نگفت 
معروف کیلانھ حق داشت، کومھ لھ وقتى زنده بود و آدمھایش کشتھ 
یک  نگفت.  را  اینھا  بدھند،  شھادت  نتوانند  الان  کھ  بودند،  نشده 
میچسبانید  آن  بھ  را  خودتان  دارید  شما  کھ  چیزى  از  زیادى  عده 
حزب  با  زنده  است  گفتھ  و  شده  کشتھ  سوسیالیسم  اسم  بھ  رفتھ 
کمونیست ایران! این دزدى است. و جالب است کھ کومھ لھ نشستھ 

کرد! نقد  باید  را  محتوایشان  نیست  مھم  اسم  میگوید  و  است 

اسم مھم نیست چیست؟ دارد بزرگترین ھدیھ تولدش را بھ او میدھد 
و میگوید بفرما اسم را ھم میخواھى بِبَر و ھر چقدر میخواھى با آن 
عوامفریبى کن. ھر چقدر کسى معتقد باشد کھ اسم کومھ لھ اسم معتبر 
و مھمى است، بھ ھمان درجھ باید از کارى کھ اینھا کرده اند منزجر 
باشد، چھ برسد بھ اینکھ ھنوز اسم خودش کومھ لھ باشد. این دادن 
حربھ بھ یک عده آدم ناسیونالیست است کھ فردا بھ اسم سازمانى کھ 
نقطھ درخشانى در تاریخ چپ جامعھ بوده، پاکسازى قومى سازمان 
بدھد، ملیت ما را در شناسنامھ ھایمان بنویسد، نفرت از چپ را دامن 
بزند، و در مدارس مزخرفات درس بدھد. تاریخى کھ از آن حرف 
میزند را کھ داریم میبینیم. میخواھد این را بنویسد و در درس تاریخ 
مدارس تدریس کند. داریم بھ چیزى نگاه میکنیم کھ فردا قرار است 
ارتش آزادیبخش کوسوو باشد. و میخواھد این کار را بھ اسم کومھ لھ 
انجام دھد. مثل این است کھ ارتش آزادیبخش کوسوو اسم خودش 
این پروسھ کھ ما در مقابل  را بگذارد حزب بلشویک. بھ نظر من 
این جریان ایستاده ایم نھ اھالى محل، کھ دقیقا خواب آلودگیشان آن 
چیزى بوده کھ ما بخاطر آن ترکشان کردیم، خجالت آور است. دقیقا 
بى تفاوتیشان بھ سیاست، بھ طبقات، بھ ایدئولوژى، بھ تئورى و بھ 
آرمانھاى اجتماعى و سیاسى چیزى بود کھ ما گفتیم دیگر نمیتوانیم 
تحمل کنیم و آنھا را ترک کردیم. این ھمان پدیده است کھ دارد بھ 
این  غیاب  در  کھ  حالی  در  کھ  میدھد  آسمانى  مائده  یک  عده  یک 
اسم یازده نفر را ھم نمیتوانند دور خودشان جمع کنند، بروند کاسھ 
بچرخانند و نیرو جمع کنند. دروغ بگویند و نیرو جمع کنند. و ما 
میدانیم اینھا چرا نیرو جمع میکنند. ناسیونالیسم کُرد را دارند در یک 
سازمان فالانژ متشکل میکنند. جاى تأسف است کھ کسانى کھ دیروز 
قبلا  این  اما  ماجرا شده اند.  این  رھبر  بودند  و چپ  بودند  ما  رفیق 
ھم پیش آمده است و چیز عجیبى نیست. بعضى براى اینکھ رھبر 
شوند حاضرند ھر جائى بروند. نتوانست رھبر کومھ لھ بشود، رھبر 
سازمان خودش شده. بھ ھر حال باید این را در نظر بگیریم کھ اینھا 

یک جریان فالانژ ھستند و حقانیتى در مورد نام کومھ لھ ندارند.

5 - خودمختارى و فدرالیسم، مسأله ملى

بحث خودمختارى موضع خیلى گویائى است. ما راجع بھ خودمختارى 
نظر دادیم. گفتھ ایم کھ خود مختارى را قبول نداریم و خودمختارى 
بخودى خود جزو حقوق ملل نیست. ما حق تعیین سرنوشت داریم 
و حق تعیین سرنوشت یعنى حق جدائى. و حق جدائى یک حق یک 
جانبھ است. در مواردى کھ معتقدیم جائى مسألھ ملى ھست، معتقدیم 
و  رشد  مزاحم  کھ  شده  برجستھ  آنقدر  ملى اش  مسألھ  کھ  ملتى  کھ 
توسعھ اش است و مزاحم خوشبختى آدمھایش شده، باید بتواند رأى 
بدھد و اگر خواست بطور یک جانبھ جدا شود. اما بطور یکجانبھ جدا 
شدن بدین معنى نیست کھ شما میتوانید بطور یک جانبھ شرایطى را 
براى باقى ماندن بحث کنید. اگر حق جدائى را با حق طلاق مقایسھ 
بکنید، حق خودمختارى چیزى شبیھ حق تعدد زوجات میشود. یعنى 
اینکھ من میخواھم در ایران بمانم با این حقوق. اگر میخواھید بمانید 
کھ باید بقیھ ھم راضى باشند. اگر میخواھى بروى، خودت میتوانى 
تصمیم بگیرى. اما میخواھى بمانى با شرایط خودت؟ این دیگر فرق 
کھ  ببینند  و  بنشینند  باید  دیگرى  عده  یک  صورت  این  در  میکند. 
این شرایط را از شما قبول میکنند یا نھ؟ و دقیقا براى ھمین مسألھ 
است کھ کسى کھ خودمختارى میخواھد دو دقیقھ بعدش فورا میگوید 
رابطھ  وارد  را  قومیّت  میخواھى  او میگوئى چرا  بھ  فدرالى.  اصلا 
اھل  بنویسیم  شناسنامھ  و  پاسپورت  در  باید  چرا  کنى؟  شھروندان 
کجا؟ چرا مدرک درست میکنى کھ از روى لیستش فردا خودت نھ، 
یک نفر دیگر، کمپ درست کند، کُردھا را یکجا بسوزاند، لرُھا را 
کند؟  اعدام  دیگرى  جاى  را  تُرک  بچھ ھاى  بزند،  آتش  دیگر  جاى 
چرا  بیاورى؟  چشمشان  بھ  را  آدمھا  قومى  ھویّت  میخواھى  چرا 
خودمختارى میخواھى؟ میگوید اصلا ھمھ را فدرالیستى کنید. ھرکس 
برود کشور خودش را تشکیل بدھد... تھران مال کدام قوم است؟ مال 
کدام ملت است؟ شما کافى است بحث فدرالیسم را در ایران مطرح 
کنید تا تھران بیروت شود. اگر پلاتفرم فدرالیسم را در ایران قبول 
کنند، کشور خودمختار آذربایجان تشکیل میشود و بعد کشور خود 
مختار کردستان، بلوچستان خودمختار و من کھ در تھران نشستھ ام 
و آذرى ھستم میگویم نصف این شھر مال من است. عبدالله مھتدى 
لطف کرده و مسألھ را منطقھ اى گفتھ است. گویا فردا کسى کھ تفنگ 
منظورش  بابامیرى  آقاى  نھ!  میگوید  است  انداختھ  دوشش  روى 
باد زده اید، وارد ھویّت مردم  را  قومیّت  بوده است. شما  منطقھ اى 
ھر  میگوئى  و  کرده اى،  تبدیل  خودت  تمایز  وجھ  بھ  آنرا  کرده اید، 
شود  تقسیم  اصلا  ایران  و  باشد  داشتھ  را  خودش  کشور  باید  قوم 
لطف  بعد  دارد،  خاکى  قومیّتش  اساس  بر  کس  ھر  کھ  مملکتى  بھ 
میکنید بھ مردم تھران تذکر میدھید کھ شلوغ نکنید کھ ما منظورمان 
منطقھ اى بود؟ گویا مردم فقط در کردستان خودمختاریشان را دارند 
وقتى بھ تھران آمدند، بھ تھران آمده اند. انگار بھ مجرّدى کھ ایشان 
و  امن  تھران  و  برمیدارند  قومیگرى شان  از  دست  مردم  بفرمایند 
آیا باید استان ھاى جمھورى  امان میشود. تھران یک نمونھ است. 
اسلامى را بشماریم و بھ ھر استان خودمختارى بدھیم؟ ھیچ دعوائى 
در  است؟  نشده  شد؟  نخواھد  نَقَده  سر  بر  کُردھا  و  آذرى ھا  بین 
اھواز بین عرب و غیر عرب دعوا نخواھد شد؟ بر سر کُھکیلویھ و 
بویراحمدى بین عربھا و لرُھا و فارسھا دعوا نخواھد شد؟ اگر شما 

است. دعوا  منطقھ  سر  بر  میکنید  منطقھ اى  را  حکومت  دارید 

طرف بھ سادگى، فقط براى اینکھ میخواھد خودش قومیّتش را مبناى 
اھداف  برود  نمیخواھد  و  بدھد  قرار  خودش  براى  سیاسى  قدرت 
میلیون  بقیھ شصت  ما  کھ  گرفتھ  تصمیم  کند،  طرح  را  اجتماعیش 
نفرى یک یوزى بگردنمان بیندازیم و تا بیست سال در آن مملکت 
و  کردن  پَشتو  و  کردن  لرُى  و  کردن  تُرکى  وجب  بھ  وجب  بر سر 
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جنگ  مملکت  آن  خاک  کردن  بلوچ  و  کردن  عرب  و  کردن  گیلکى 
موضع  من  نظر  بھ  بکُشیم.  را  ھمدیگر  بچھ ھاى  و  ھمدیگر  کنیم. 
خودمختارى و فدرالیسم بھ ھمین سر راستى است. در کشورى کھ 
ھیچ وقت فدرالى نبوده است، قومیّت آدمھا را یادشان میاورند و بھ 
است.  راست  جریان  یک  این  میکنند.  منتقل  جامعھ  ادارى  ساختار 
یک جریان فالانژ است. میگوید من خودمختارى میخواھم شما ھم 
فدرالى کنید. چون نمیخواھد بار گناه قومى گرى را خودش بر عھده 
بگیرد. میفھمد عیان است. میگوید من کُرد میشوم تو ھم لرُ بشو. 
براى اینکھ من بتوانم کُرد بشوم تو ھم عرب بشو. براى اینکھ من 
نفر در  اینجا حکومت کنم شما دو  تمایلات ملى  بتوانم روى دوش 
مشھد با ھم جنگ کنید. افغانھا سرزمینشان در ایران کجاست؟ اینھا 
آدمھاى غیر مسئولى ھستند کھ فقط چکیده تعصّب قومى و ملى و 
حکومت خودشان ھستند. ھمین. نھ مسئولیت اجتماعى دارد، نھ بھ 
آینده اش فکر کرده، نھ بھ مردم عشق میورزد و نھ ھیچ چیز دیگر. 
میگوئیم  برود.  کھ  نمیکند  قبول  و  میخواھد  را  کشور خودش  فقط 
میگوید  جدا شوید.  میشویم  جدا  گفتند  مردم  اگر  میگذاریم  رفراندم 
شما  ھمھ  با  را  قومى گرى  گرانبھاىِ  دُرِّ  این  و  بمانم  میخواھم  نھ! 
شریک شوم. موضع ما روى خودمختارى این است کھ خودمختارى 
چیزى نیست کھ شما بتوانید روى آن رفراندم کنید. خودمختارى را 
باید شوراى مرکزى در تھران، کھ نماینده ھمھ مردم در آن ھستند، 
تصویب کند و تصمیم بگیرد ساختار ادارى جامعھ چیست؟ اگر مبنا 
خودمختارى باشد باید طرفى کھ قرار شد در یک رابطھ تعدد زوجات 
کند،  نظر  کردستان صرف  در  حقوقش  از  بعضى  از  و  بماند  تو  با 
را راضى کنى. اگر خودمختارى بعنوان کُرد بھ شما در یک منطقھ 
حقوق بیشترى میدھد غیر از این است کھ بھ اھالى سمنان در آنجا 
ریاست  کاندید  آنجا  در  و  بود  عرب  میشود  میدھد؟  کمترى  قدرت 
شد؟  سنندج  شھربانى  رئیس  یا  تلویزیون  رادیو  رئیس  مدرسھ، 
میشود یک سمنانى یا مشھدى در آنجا کاره اى بشود؟ اصلا ماشین 
حکومت  دارد  طرف  کرد؟  پارک  سنندج  در  میشود  را  رشت  نمره 
ما  مشترک  زندگى  مبناى  را  قومى گرى  میدھد.  کُردھا  بھ  را  جائى 
با ھم قرار میدھد. ما این را نمیخواھیم. بنظر من یک عده آدمھاى 
ھیچى نفھم در چپ ایران کھ حتى یوگسلاوى و بالکان را در مقابل 
چشمش دیده اند براى فدرالیسم دَم گرفتھ اند، فکر میکنند ھر چقدر 
شده  دمکراتیک تر  بدھند  محلى  خان ھاى  دست  بھ  بیشتر  را  قدرت 
تیول  مملکت  این  بود.  فدرالى  تر  فدرالى  از  کھ  مملکت  این  است. 
بود. آدمھاى مختلف عشیره اى مملکت را بین خودشان تقسیم کرده 
بودند. اینھمھ سرمایھ دارى زور زده آدمھا را بھ شھر آورده است 
و قیافھ ھایشان را دارد شبیھ ھمدیگر میکند تا بتوانند با ھم حرف 
کنید؟  متفرق  را  آنھا  شما  کھ  میکند  ایجاد  مشترک  زبان  و  بزنند 
پیشنھاد  کردستان  براى  کھ  حلى  راه  است.  ارتجاعى  جریان  این 
میکند ارتجاعى است و وقتى کھ خودمختارى تبلیغ میکند دارد تبلیغ 
ارتجاع میکند. کسى کھ خودمختارى تبلیغ میکند مثل کسى است کھ 
تعدد زوجات و یا نژادپرستى را تبلیغ میکند. اگر اینجا یک کشور 
است، یک کشور است. اگر میخواھید در آن بمانید یا نمانید تصمیم 
با خودتان است، اما اگر میخواھید در آن بمانید باید صبر کنید ببنید 
براى  اگر مقرراتى کھ شما  و  کنند.  مردم میخواھند چگونھ زندگى 
آن کشور میخواھید با سکولاریسم و با برابرى انسانھا مستقل از 

قومیت و نژاد و جنسیت تناقض دارد بھ نظر من مرتجع ھستید.

6 - جدال زحمتکشان با کومه له

در برخوردشان بھ کومھ لھ میگویند یکى از دلایلى کھ ما از اینھا جدا 
شدیم انفعال و پاسیویتھ اى بوده کھ دامن آنرا گرفتھ است، بھ نظر 
من دست روى نکتھ درستى گذاشتھ اند. اینھا دیده اند کھ با این نیرو 

و با این کومھ لھ بھ ھیچ جا نمیرسند. دارند از میدان حذف میشوند، 
باید بروند در قطب سیاسى خودشان و از یک موضع تعرضى شروع 
این یک نقطھ قوت بزرگشان در مقابل  بھ کار کنند. و بھ نظر من 
کومھ لھ ای است کھ باقى مانده است. سازمان زحمتکشانى ھا انرژى 
دارند. بالاخره آدم جائى تصمیم میگیرد کھ من دست راستى ھستم، 
را  کارى  اقلا  میکنم.  جمع  نیرو  و  میگویم  مردم  بھ  را  این  میروم 
شروع میکنم. امروز خبرنامھ کومھ لھ را میدھد و فردا اعلامیھ اش 
را با "ھم میھنان مبارز" شروع میکند. فکر میکند این نوستالژى 
سیاسى را ھمھ مردم دارند و منتظرند یکى اسم نشریھ اش را بگذارد 
کھ  ھمانوقت  کھ  نمیفھمد  بیفتند.  خاک  بھ  مقابلش  در  تا  خبرنامھ 
میگفتند خبرنامھ کومھ لھ ھمان آدمھا آنرا کافى ندانستند و رفتند کار 
دیگرى کردند. میخواھد عقربھ ساعت را برگرداند بھ موقعى کھ آن 
آدمھا ھنوز بھ یک نتایج دیگرى نرسیده بودند. از آن تاریخ تا حالا 
احتمالا جمعیت کردستان دو برابر و نیم شده و ھیچکدامشان نمیدانند 
کھ خبرنامھ کومھ لھ یعنى چھ. لابد فردا میخواھد اعلامیھ اش را با "ھم 
 میھنان مبارز" شروع کند. انگار کار خوبى میکرده کھ در انقلاب 
٥۷ مردم را با عنوان ھم  میھنان مورد خطاب قرار میداده است. این 
نوستالژى و گذشتھ پرستى است. دریغ و افسوس گذشتھ اى است کھ 
فکر میکند بھ تنھائى موفق میشد. آن گذشتھ روز خودش شکست 
بھ  نتیجھ  در  کنید؟  ایجاد  را  آن  نو  از  میتوانید  چطور  شما  خورد. 
نظر من جریان سازمان زحمتکشان بھ عنوان یک سازمان اجتماعى 
شانسى ندارد. اگر روى ناسیونالیسم برود نیرو از دست میدھد. بر 
سر منطقھ نفوذش باید با حزب دمکرات چانھ بزند. باید برود پرچم 
ناسیونالیسم را از حزب دمکرات بگیرد. حزب دمکرات اگر پاسیو 
و نافعال و پَپِھ باشد عده اى کھ کُرد ھستند، ناسیونالیست ھستند و 
آلترناتیو  دنبال سازمان  بکنند،  کارى  دارند و میخواھند  ملى  عِرق 
با شیخ جلال و بعضى ھم میروند  میگردند. بعضى ھایشان میروند 
با عمر ایلخانى زاده. این اتفاق خواھد افتاد. اما اگر حزب دمکرات 
فعال و اکتیو شود، اینھا محیط را بھ خودشان تنگ میبینند و مجبور 
ناسیونالیسمشان  بھ  نسبت  خودشان  از  جدیدترى  تعریف  میشوند 
بدھند و بھ نظر من میچرخند بھ فالانژیسم ملى. در قیاس با حزب 
در  نھادى شده  ناسیونالیسم  و  اصلى  نوع جریان  کھ یک  دمکرات 
جامعھ کردستان است و یک درجھ ناسیونالیست سکولاریست است، 
موضع  از  آینده  در  و  میکنند  غلیظ  را  قومى گریشان  احتمالا  اینھا 
فرھنگ  روى  میگذارند.  فشار  دمکرات  حزب  روى  ناسیونالیستى 
ملى، روى شکاف کُرد و فارس، روى سازشکارى حزب دمکرات 
با مرکز، تمرکز میکنند. ھدفى کھ اینھا دارند و الھامى کھ میگیرند، 
پ. کا. کا است. دیده اند کھ در ایران ممکن است بعضى جوانھا نسبت 
بالا  را  اوجالان  عبدالله  عکس  و  باشند  داشتھ  سمپاتى  پ. کا. کا  بھ 
میبرند و یا روى در و دیوارى مینویسند، "آپو" فکر میکنند میروند 
این را از دست اوجالان در میآورند. فکر میکنند اگر عبدالله اوجالان 
میتواند در ایران نفوذ پیدا کند، چرا ما عبدالله اوجالان خودمان را 
درست نکنیم؟ عبدالله اوجالان نھ با کمونیسم روبرو است و نھ با یک 
ناسیونالیسم کُرد جا افتاده اى کھ قدمت و توانائیش از تو بیشتر است. 
عبدالله اوجالان دارد در یک برھوت سیاسى فعالیت میکند و در یک 
شرایط اجتماعى دیگر. در یک شرایط خیلى اختناق آمیز. بھ درجھ اى 
کھ در ایران گشایش بوجود بیاید و جنبش توده اى بالا بگیرد، این 
اگر  میشود.  مالیخولیائى تر  و  مھجورتر  لاجرم  و  محدودتر  پروژه 
کسانى در این سازمان عقل داشتھ باشند و اگر بخواھند این مسیر 
دمکرات  حزب  بھ  باید  نکنند،  طى  را  قومى  پاکسازى  تا  نامیمون 
بپیوندند. وجدانا باید بھ حزب دمکرات بپیوندد. مگر پلاتفرم شما با 
حزب دمکرات فرقى دارد؟ این کھ آنھا رئیس خودشان را دارند و 
ما میخواھیم رئیس شویم کافى نیست. یک آدم سیاسى میگوید آن 
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بھ آن میپیوندم. من فکر  بیان میکند و  ایده ھاى من را  حزب دارد 
میکنم اگر ده سال پیش عبدالله مھتدى، عمر ایلخانى زاده، و کسانى 
حزب  در  انشعاب  این  از  بعد  کھ  میگفتند  و  میرفتند  دست،  این  از 
کمونیست باید عقایدم را بازبینى کنم میروم فکرھایم را میکنم. و بعد 
میگفت خودم را کمونیست میدانم، اما امروز عصر فلان و بھمان 
است و حرفھاى فعلیش را میزد و میگفت آمده ام بھ حزب دمکرات 
بپیوندم، دو سال سھ سال پشت در کمیتھ مرکزى نگاھش میداشتند 
اما حالا عضو کمیتھ مرکزى بود. الان ھم پاى مذاکره بود و ھم بحث 
خودمختاریش را داشت و ھم بیخود اعصاب رفقاى سابقش را خُرد 
نمیکرد. اینھا این کار را نکردند. بھ نظر من باید بھ اینھا بھ عنوان 
بدھد  سازمان  را  ملى  فالانژیسم  یک  و  برود  میخواھد  کھ  جریانى 
نگاه کرد، و باید مانعش شد. اینھا را باید بھ ھمین عنوان افشا کرد. 
و بھ نظر من لااقل ما در حزب کمونیست کارگرى باید دقت کنیم کھ 
بشناسند.  را  سیاسى شان  حقارت  و  بشناسند  را  اینھا  ماھیت  مردم 
ھستند،  مزاحم  نیروى  یک  نیستند،  عمده اى  نیروى  من  نظر  بھ 
کارگرى  کمونیست  حزب  دماغ  موى  و  دمکرات  حزب  دماغ  موى 
بھ  بود  نخواھند  کردستان  جامعھ  در  اصلى  نیروى  یک  و  ھستند 

دلیل این کھ دو طرف قطب سیاسى در جامعھ تعریف شده است.

7 - درباره کومه له موجود

بزنم،  حرف  کومھ لھ  جریان  مورد  در  کلمھ  چند  میخواھم  اینجا  در 
چیزى  ساده  و  است. صاف  آن  رئیس  علیزاده  ابراھیم  کھ  جریانى 
کھ الان میبنیم متلاشى میشود. این کومھ لھ اى کھ الان ھست امکان 
بقا ندارد. موقعیتى کھ در آن قرار گرفتھ متناقض است. این جریانى 
است کھ با آن ناسیونالیسم نمیخواھد برود. میخواھد در مقایسھ با 
کسانى کھ از آن جدا شده اند چپ باشد. ولى فکر میکند باید ھویّتش 
طرفدارانشان  جامعھ  در  مادى  نظر  از  کند.  ترسیم  چپ  علیھ  را 
خودشان را بھ ما نزدیک میدانند، کسى کھ در شھر مھاباد و سنندج 
بچھ ھاى  بھ  را  خودم  میگوید  ھستم  کومھ لھ اى  من  بگوید  غیره  و 
تتمھ  بالایش  اما  میکنم.  احساس  نزدیک  کارگرى  کمونیست  حزب 
بوده است. و  انشعابى مبتکرش  دارد کھ جریان  را  نفرتى  فرھنگ 
خود اینھا ھم کم نداشتند. اکثریت کمیتھ مرکزیشان کسانى ھستند کھ 
چشم ندارند حزب کمونیست کارگرى ببینند. ھنوز ھم الان، جنگش 
را با ھیچکس دیگرى نکرده، مالش را خورده اند و زیرآب سازمانش 
در  کند.  تبلیغ  ما  علیھ  رادیو اش  در  برود  دارد  اصرار  زده اند،  را 
رادیو کومھ لھ. مرزبندیش با ما، بھ نظر من، سند نابودیشان است. 
مرزبندى اینھا و موضع غیرسیاسى اى کھ علیھ ما دارند، و بھ این 
دلیل ناتوانیشان از چرخش بھ چپ، باعث نابودیشان میشود. کومھ لھ 
فعلى یا باید برود بھ چپ، یا نیرویش را بھ عبدالله مھتدى بدھد. از 
این گریزى ندارد. براى اینکھ چپ باشد موظف است چپ جامعھ، کھ 
ما باشیم، را برسمیت بشناسد. و موظف است با این چپ نزدیکى 
کند و موظف است این را علنى انجام دھد. اینکھ غروب یک روزى 
یکى از بچھ ھایشان با یکى از بچھ ھاى ما سلام و علیک کند جواب 
نیست. رھبرى سازمانى کھ میخواھد روى یک موضع چپ برود، 
چشمش را باز میکند ببینید چھ کسان دیگرى چپ ھستند و ھمین را 
میگوید. میگوید کھ ما بھ این نزدیک ھستیم و از آن یکى دور ھستیم 
و غیره. اینھا میخواھند از ما دورى کنند، حتى با ما بعضا دشمنى 
کنند و علیھ ما تبلیغات کنند و موضعشان را در این موقعیت نگاه 
دارند. این غیر ممکن است. بنظر من اگر کومھ لھ فعلى روى موضع 
بینابینى فعلى بایستد از بین میرود. بعلاوه پائین و بالایش روبروى 
ھم قرار میگیرند. این چیزى است کھ خود ما تضمین خواھیم کرد. 
اگر اینھا روى یک موضع ضد حزب کمونیست کارگرى بایستند، بھ 
نظر من، تشکیلاتشان در شھرھا، ابعادش ھر چقدر باشد، بزودى 

رھبریش را زیر اخیھ میکِشد کھ چکار دارید میکنید؟ من خودم را 
کمونیست  حزب  در  من  کمونیست  رفیق  اینھم  و  میدانم  کمونیست 
کارگرى است داریم شب و روز سر آکسیون با ھم فکر میکنیم، ما 
خودمان را بھ اینھا نزدیک میبینیم. کسى کھ میخواست حزب نفرت 
درست کند و فحاشى میکرد رفت، این فرھنگ آنھا بود، چرا شما 
ھنوز دارید تز آنھا را دنبال میکنید؟ بھ نظر من اگر بنا باشد اینھا از 
ما فاصلھ بگیرند و یا حتى فاصلھ نگاه دارند پائین شان علیھ بالایشان 
قد علم میکند. اگر ابراھیم علیزاده و رھبرى حزب کمونیست ایران 
و رھبرى کومھ لھ نیاید و علنا نگوید: راست ھا رفتند، این راست ھا 
ما  بین  کھ  بودند  راست ھا  این  کردند،  تحریف  را  تاریخ  کھ  بودند 
این  انداختند،  فاصلھ  داشت  وجود  ما  بھ  کھ  جریانى  نزدیکترین  و 
قبول  ما  را  فرھنگ  این  کردند،  ترور شخصیت  کھ  بودند  راست ھا 
نداریم، و ما حزب کمونیست کارگرى را یک حزب نزدیک و قابل 
ھمکارى میدانیم و فکر میکنیم با آنھا در یک کمپ قرار میگیریم، 
اگر اینھا را نگویند پائینش میآید با ما. من این را بخاطر خیر آنھا 
نمیگویم. بھ عنوان یک واقعیت ابژکتیو دارم میگویم. میگویم اگر 
اینھا بطرف ما نیایند پائین شان را ما میبریم. ھر کارى کھ میخواھند 
بکنند. کمیتھ مرکزیش برود در رادیو مرزبندیش را بکند. ھیچ جا 
ادامھ  قابل  پدیده  این  باشد.  ما  نوبت  اینکھ  مگر  نمیکنند  مرزبندى 
نیست. تناقض را در اسمشان میبینیم. طرف مقابل بھ اینھا میگوید 
چرا  است  پوچ  اسم  این  برداشتھ اید؟  را  کمونیست  حزب  اسم  چرا 
نگاھش داشتھ اید؟ این اسم باید کنار گذاشت. اینھا میگویند نھ! ما از 
این اسم دفاع میکنیم. این چاھى است کھ در آن افتاده اند. تو نمیتوانى 
از اسم حزب کمونیست ایران دفاع کنى بدون اینکھ از تاریخ حزب 
کمونیست  حزب  تاریخ  از  نمیتوانى  و  کنى.  دفاع  ایران  کمونیست 
ایران دفاع کنى مگر اینکھ با سرِ بلند از ماھا دفاع کنى. ھمھ دنیا آن 
حزب را مال ما میدانند، تاریخ واقعى آن حزب را بھ حساب ما نوشتھ 
است، ھنوز اسناد و ادبیاتى کھ میخواھى از آن دفاع کنى مال ماست. 
تو نمیتوانى بیائى از کنگره شش دفاع کنى و بعد یک جملھ بنویسى 
کھ نوشتن این اسناد البتھ مھم نیست و ھرکس ممکن بود بنویسد. 
اینطور نیست. شما اگر کنگره شش را نگھ دارید، منصور حکمت 
را در مغز استخوان سازمانتان نگھ میدارید. نمیتوانى تشکیل حزب 
کمونیست را نگھ دارى و تلاش آدم ھائى کھ با ھمین ناسیونالیست ھا 
در افتادند و کنارشان زدند و بھ مدت ھشت سال آن حزب را جلو 
بردند را تخطئھ کنى، ندیده بگیرى و یا درز بگیرى. مردم خواھند 
پرسید کمى از این تاریخى را کھ از آن دفاع میکنى را توضیح بده. ما 
تضمین میکنیم نتوانید این کار را بکنید. دفاع از اسم حزب کمونیست 
تاریخ  از  دفاع  ایران است و  تاریخ حزب کمونیست  از  دفاع  ایران 
حزب کمونیست ایران، دفاع از ماست. کسى کھ نمیخواھد از ما دفاع 
کند، دروغ میگوید کھ میخواھد از حزب کمونیست ایران دفاع کند. 
بلشویسم  از  نمیتواند  کسى  کھ  ھمانطور  کرد.  را  کار  این  نمیتوان 
دفاع کند و بھ دارودستھ لنین در سالھاى قبل از انقلاب حملھ کند. 
نمیشود این کار کرد. بھ ریشت میخندند، قبول نمیکنند. ممکن است 
آدم سرش را زیر برف کند، اما بقیھ دارند قدم میزنند و منظره را 
میبینند. در نتیجھ این نگاه داشتن اسم بدون این کھ بطور واقعى بھ 
سمت حزب کمونیست کارگرى بچرخند باعث نابودى اینھا میشود. 
اگر اینھا بیایند و بگویند ما حزب کمونیست ایران ھستیم، ما کھ از 
تجدید  نمیگوئیم  کھ  ما  نشدیم،  جدا  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب 
نظر کرده ایم، ما تا آخرین لحظھ اى کھ آنھا ما را ول کردند با آنھا 
بودیم و وقتى میرفتند بھ آنھا راى دادیم. ما انتقادى مطرح نکردیم، 
آنھا فاصلھ گذاشتند، ما روى ھمان خط ھستیم و بھ این اعتبار تا 
اینجاى سنت مان مشترک است، اگر این را بگویند، شانس دارند. این 
افق یک عده است میتوانند بنشینند بحث کنند. ولى نمیشود تاریخ 
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حزب کمونیست ایران را بھ روایت عبدالله مھتدى نوشت و بعد از آن 
دفاع کرد. باید بھ آن حملھ کرد. در نتیجھ حذف ما، حذف مائى کھ 
اینجا نشستھ ایم، حذف من، حذف شما، حذف رھبرى حزب کمونیست 
آن  از  بودند،  سازمان  آن  رھبرى  اعظم  بخش  کھ  ایران،  کارگرى 
تاریخ بھ معنى اعلام شکست است. وقتى کھ جماعت مھتدى حملھ 
نامھ ھاى سربستھ چاپ میکند  اینطرف  تاریخ را شروع میکنند  بھ 
بیایند  داریم  انتظار  علاقمندند  تاریخ  این  بھ  کھ  کسانى  ھمھ  از  کھ 
از این تاریخ دفاع کنند. با ما ھستید؟ چشم! عبدالله مھتدى را از ما 
ایران  کارگرى  کمونیست  از حزب  را  برو جوابت  یعنى  میترسانند. 
بگیر. حتى الان اینطور است. حتى الان تنھا جریانى کھ از آن تاریخ 
دفاع میکند ما ھستیم. تنھا جریانى کھ براى آن تاریخ ارزش قائل است 

ما ھستیم. و این موضع آنھا شکننده است و قابل دوام نیست.

ھمھ  از  این  و  میکنند  بررسى  دارند  شاید  را  دیگر  امکان  یک 
فکاھى تر است. اینکھ برگردى و ببینى در مسیر و توى علف ھا چھ 
کسى افتاده و یا دنبال حزب کمونیست کارگرى بروى و ھر کس از 
پنجره بیرون افتاد صدایش کنى و بگوئى بیا باھم بخش سراسریش 
را درست کنیم. این عجیب است اما از غیر سیاسى گرى اینھا بعید 
نیست کھ این فکرھا را ھم کرده باشد کھ ما مشکلمان کمبود فارس 
است. اگر ما فارس بیاوریم، بخصوص کھ قبلا از ھمین عرابھ بیرون 
ایران را  با کمکش حزب کمونیست  باشد، میتوانیم برویم و  افتاده 
درست کنیم. این عملى نیست. حزب کمونیست ایران ما ھستیم. حزب 
کمونیست ایران ما بودیم. این را راه کارگر میگوید، جلال طالبانى 
میگوید،  مھتدى  عبدالله  میگوید،  حسینى  عزالدین  شیخ  میگوید، 
میگوید.  میگوید، مصوباتتان  ادبیاتتان  میگوید،  اسلامى  جمھورى 
ھمانقدر  ھستیم.  ما  ایران  کمونیست  حزب  کھ  میگویند  اینھا  ھمھ 
این کار ملاّخور کردن یک جنبش واقعى است کھ کار آن یکى کھ 
میخواھد اسم کومھ لھ را روى خودش بگذارد. ما بدلایل سیاسى و 
ایدئولوژیکى معینى وقتى جدا میشدیم اسم حزب را دادیم بھ ملت. 
اینھا ده سال است دارند بیخود با این اسم ور میروند و با خودشان 
بازى میکنند. آن اسم مال ما بود. آنرا بحساب شما نمینویسند. اگر 
کنید.  دفاع  ما  از  و  تجربھ  آن  از  و  بیائید  باید  بنویسند  میخواھید 
این حرف را  اگر  از آن دفاع کنید و فکر نکنید  بلند  با سرِ  علنا و 
بزنید نگھبانتان دیگر چاى را مثل سابق دَم نمیکند. باید شھامتش 
را داشتھ باشید و از آن تاریخ و از آن افراد دفاع کنید. بھ نظر من 
شانس این کار را دارند. اگر کسى پیدا شود، اگر چپ این تشکیلات 
وجود عینى داشتھ باشد و این کار را بکند. در مورد بالایش تردید 
دارم چپ خیلى قوى باشد، فکر میکنم بالاخره چند نفرى چپ دارند 
ولى من فکر میکنم پائین اش چپ است چون کسى کھ راست باشد 
لزومى  چھ  بیاید  بدش  اینقدر  حزب  آن  از  و  باشد  ناسیونالیست  و 
دارد در تشکیلات کومھ لھ بماند میرود با مھتدى... براى اولین بار 
در جامعھ باجھ اى ھست کھ نفرت از حزب کمونیست ایران و نفرت 
از آن تاریخ را میشود برد و تبدیل بھ سرمایھ سیاسى کرد و کادر 
شد. در نتیجھ اگر تو با چپ تشکیلاتت مانده اى آنوقت نمیتوانى با 
این شیوه ھاى نیم بند خودت را نگاه دارى. حزب کمونیست ایران یا 
باید بیاید علنا بھ تاریخش افتخار کند و در نتیجھ رو بھ ما برگردد 
و بخواھد کھ با ما در جامعھ در یک سنگر قرار بگیرد کھ در این 
حالت بنظر من میماند و حتى ممکن است در یک تلاقى سیاسى و 
اجتماعى مھم دیگرى در مقطع دیگرى از تاریخ حتى وحدتى در این 

خط رخ بدھد. اما اگر این کار را بکنند اکثریت رھبریشان میروند.

این را ھم باید بگویم، چھ اینھا بیاند و چھ نیایند، در ھر بزنگاھى، 
در ھر تند پیچى و در ھر فشارى دو نفر از اینھا میروند خانھ شان. 
بھ  و  شده  مرتبط  دیگر  جناح  با  کھ  میشود  معلوم  مدتى  از  بعد  و 

و  ایران  کمونیست  در حزب  کھ  کسانى  من  نظر  بھ  پیوستھ اند.  آن 
کومھ لھ علیھ ما ھستند جایشان در صف جریان مھتدى است و بھ 
آنجا میروند. فکر میکنم فرھاد شعبانى بود کھ مقالھ اى نوشتھ بود 
و گفتھ بود کھ خیلیھا بھ حرف عبدالله مھتدى سمپاتى داشتند اما از 
خودش خوششان نمیآمد و بخاطر کارھاى ضد تشکیلاتى کھ کرده 
بود، با او نرفتند. دارد حقیقت را میگوید. حتى اگر فرد با فحش و 
فضیحت ھم از کسى جدا شده باشد بعد از دو سال او را میبخشد. 
بد آمدن فلان کس از عبدالله مھتدى چقدر عمیق بوده؟ شش ماه؟ 
بھ  و  این سد عبور میکند  از  بالاخره طرف  ماه؟  ماه؟ ھشت  ھفت 
او ملحق میشود. این پدیده بھ نظر من ماندگار نیست و فرّار است. 
پدیده اى کھ امروز بنام کومھ لھ ھست در حال تلاشى است و بھ حوزه 
و ترمینالى تبدیل میشود کھ آدمھا بھ آنجا بروند، بعضا بھ سازمان 
زحمتکشان بپیوندد، بعضا بھ ما ملحق شوند و بعضا ھم سیاست را 
کنار بگذارند. این یک ترمینال است چون ھیچ ھویت مستقلى ندارد و 
حاضر نیست کھ تنھا ھویت واقعى کھ چپ میتواند در کردستان داشتھ 
باشد، را بپذیرد. بگوید حزب کمونیست کارگرى رفقاى من بودند، 

میکنیم. حل  را  اختلاف  این  میرویم  ولى  داریم  اختلاف  آنھا  با 

8 - شهامت سیاسى، کومه له کمونیست یا...؟

جریان  و  ما  من،  نظر  بھ  اما  میخواھد.  سیاسى  شھامت  کار  این 
زحمتکشان این شھامت را نشان داده ایم. فقط این وسط است کھ در 
آن شھامت کیمیا است. مھتدى بالاخره تصمیم گرفتھ بھ گوشھ مھمى 
از زندگى خودش کھ مدتھا بخاطر آن بھ او احترام گذاشتھ اند پشت 
کند و بد بگوید. بخاطر اینکھ دبیر کل حزب کمونیست ایران بوده 
و یا بخاطر ساختن آن حزب تلاش کرده، پوپولیسم را شکست داده 
حزب  بھ  کومھ لھ  کرده  کمک  کھ  کمونیستى  عنوان شخصیت  بھ  و 
کمونیست ایران بپیوندد، احترام داشتھ. تصمیم گرفتھ کھ از خیر این 
سابقھ و احترام بگذرد. شھامتى بخرج داده و یک انتخاب مھم کرده 
است. و رو راست بھ انتخابش نگاه کرده و بھ آن عمل کرده است. 
با خود را بھ کوچھ على چپ زدن و بھ روى خود نیاوردن نمیشود 
سازمان سیاسى ساخت. سازمان سیاسى حاصل موضع شفاف است. 
این را دیگر ھمھ یاد گرفتھ اند. موضع شفاف بگیرید طرفدارانتان در 
جامعھ دورتان جمع میشوند. در نتیجھ، بھ نظر من، جریان ابراھیم 
میگویند  اینکھ  دارد.  نابسامانى  موقعیت  کومھ لھ  جریان  علیزاده، 
کردستان  محیط  ندارند،  نفوذ  کارگرى  محیط  در  ناسیونالیستھا 
اینکھ  از  بیشتر  کردستان  در  مردم  نیست،  قومى  و  فالانژیستى 
بخواھند جدا شوند میخواھند در ایران انتگره شوند و تبعض نژادى 
ضد اقوام دیگر ندارند، دلیل کافى نیست کھ نتیجھ بگیرند کھ جریان 
زحمتکشان بجائى نمیرسد. بالاخره در یک جامعھ چند میلیونى دو 
ھزار نفر آدم نُخالھ پیدا کنید، سازمان دارید. تا ھمین حالایش ھم این 
کار را کرده است. جمع شده، فرھنگ قومى و ملى را در بوق کرده و 
عده اى را جمع کرده کھ در جلسھ اى فریاد زنده باد پ. کا.کا سر بدھند. 
طرف دارد روى این خط بسیج میکند. فقط آدمھاى حسابى جامعھ را 
نمیتواند بسیج کند. ولى ھر جامعھ اى آدم ناحسابى ھم دارد و بعضی 
اوقات تاریخ را آدمھاى ناحسابى رقم میزنند و چند دھھ زندگى مردم 
را پر از مشقت میکنند. در نتیجھ این سازمان کومھ لھ اگر نخواھد 
بھ این سؤالات جواب دھد، میبازد. توصیھ من، بھ کسى کھ در این 
این است کھ اسم را از روى خودتان بردارید.  سازمان چپ است، 
کومھ لھ  بگوئید  خودتان  بھ  بردارید،  را  ایران  کمونیست  حزب  نام 
کمونیست  کومھ لھ  را  خودتان  شما  شود  مشخص  کھ  کمونیست، 
کھ  کس  ھر  بدھید  اجازه  ناسیونالیست.  کومھ لھ  را  آنھا  و  میدانید 
میخواھد برود، برود. بزرگداشت تجربھ تاریخ حزب کمونیست ایران 
را اعلام کنید و بگوئید تجربھ پرارزشى بوده، ما بطور واقعى آن حزب 
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نیستیم، حزب کمونیست ایران کسان مختلفى را در بر میگرفت کھ بھ 
جاھاى مختلفى رفتھ اند، ما آن تجربھ نیستیم، ما آن پراتیک نیستیم، 
ما کومھ لھ کمونیست ھستیم، کھ اگر بخواھند باشند، واقعا ھستند. 
اعلام کنید نیرویمان را نگاه میداریم و اینکھ آینده در مورد وحدت 
چپ در کردستان چھ میگوید را اجازه میدھیم آینده تعیین کند. لابد با 
حزب کمونیست کارگرى، و ھر کس دیگرى، باید اختلافات زیادى را 
رفع کرد و غیره. لابد ھزار و یک انتقاد دارد کھ نظرش را باید بدھد. 
بھ ھر صورت باید بھ خودشان بگویند کومھ لھ کمونیست و بحث را 
ببَرند بر سر محتواى سیاسى و طبقاتى اختلافشان با جریان مھتدى 
و سعى کنند نیرو بگیرند. اگر ده نفر ھم در بالا بھ این نتیجھ رسیدند 
کھ اختلافشان با عبدالله مھتدى بھ این عمق نیست، بگذارید بروند. 
چون بھ ھر حال آنھا نیروى آن طرف ھستند. در نتیجھ اگر چپ در 
کومھ لھ از من بپرسد ما باید چکار کنیم؟ بھ او خواھم گفت کھ اعلام 
کن کھ این اسم در این شکل قابل دفاع نیست، بھ خودمان بگوئیم 
کومھ لھ کمونیست و علنا اعلام کنیم کھ بھ حزب کمونیست کارگرى 
نزدیک ھستیم و دوست داریم بھ آنھا نزدیک شویم. و از واقعیات 
گذشتھ مشترکمان بحث کنیم و اگر اختلافى با آنھا داریم اختلافمان 
و  میپیوندد  ما  بھ  کومھ لھ  پائین  نکنند  را  کار  این  اگر  بگوئیم.  را 
بالایشان بھ مھتدى. این اتفاقى است کھ صد در صد خواھد افتاد. دیر 
یا زود خواھد افتاد. ممکن است از بالایشان یکى دو نفر با مھتدى 
نروند،  ھیچکس  با  و  شوند  پاسیو  عده  یک  است  ممکن  نروند، 
ممکن ھم ھست کھ عده اى برگردند و خودشان بھ حزب کمونیست 

کارگرى بپیوندند. ولى بنظر من تجربھ میتواند چیز دیگرى باشد.

چرا ما نباید بخواھیم کھ اصلا ھمھ کومھ لھ با ما بپیوندد؟ چرا وجود 
الان وجود یک  یک کومھ لھ کمونیست خوب است؟ من معتقدم کھ 
است  مقولھ ای  ھنوز  کومھ لھ  چون  است،  خوب  کمونیست  کومھ لھ 
کھ باید در جامعھ کردستان تعیین تکلیف شود. من ھیچ ابھامى از 
نظر تاریخى نسبت بھ این پدیده ندارم. کومھ لھ ما ھستیم. ثبت احوال 
در مورد این مسألھ ھرچھ بگوید بخودش مربوط است. کومھ لھ ما 
ھستیم، ما بودیم حزب کمونیست ایران را تشکیل دادیم و بھ آن حزب 
پیوستیم. ما حزب کمونیست ایران بودیم. ھمان وقت، ھنگام جدائى 
ما از حزب کمونیست ایران، من گفتم کھ این یک تصفیھ مثبت است. 
بجاى تصفیھ منفى، داریم تصفیھ مثبت میکنیم. گفتیم اسم و روبنا 
مال شما، سنت و نیروھا مال ما. گفتند قبول و رفتند دنبال کارشان. 
اما ھیچ کس باور نکرد کومھ لھ آنھا ھستند. خیلیھا شاید قبول کردند 
کھ کنگره اول، کومھ لھ زحمتکشان ھستند. آن کومھ لھ ما نبودیم و 
نبودیم و  ما  از ٥۷ ھم  قبل  بودیم. کومھ لھ  ما  نمیکنم  ادعا  من ھم 
من ھم ادعا نمیکنم ما بودیم. اما سازمان کردستان حزب کمونیست 
ھستیم،  ما  بود  خط  این  روى  کھ  قبلش  کنگره ھاى  حتى  و  ایران 
شخصیت ھایش اینجا ھستند، سُنّتش اینجاست، دفاع پر افتخار از آن 
اینجاست، حساسیت نسبت بھ اسمش اینجاست و حساسیت نسبت بھ 
سرنوشتش اینجاست. من دوست ندارم کھ کسى کھ اقوام مختلف را 
بھ سمت اردوگاھھایشان بھ صف میکند جلو سینھ اش نوشتھ باشد 
کومھ لھ. کومھ لھ تاریخ زندگى ماست. بخصوص کھ جریان علیزاده 
بھ اینھا نیرو میدھد. بھ جریانى کھ میخواھد بازوبند کومھ لھ را ببندد 
و دستور بدھد "کردى حرف بزنید!" نیرو میدھد. ما اجازه نمیدھیم 
کسى بھ نام کومھ لھ این کار را بکند. و وجود یک کومھ لھ کمونیست 
کمک میکند کھ اجازه این کار را ندھیم. خود حزب کمونیست کارگرى 
ایران مستقل از این مُھر و امضاھا ھویّتش را بدست آورده و ۸ ماه 
یک سال دیگر اگر این پروسھ ادامھ پیدا کند، دو قطب مشخص در 
کردستان ایران بوجود میآید کھ یکى از آنھا ما ھستیم. ھمین الان 
این قطب بوجود آمده است. استاندار کردستان طلا کف دست جلال 
ابراھیم علیزاده بھ مریوان  اینکھ نیروھاى  طالبانى نگذاشت براى 

نروند. میخواست ما سراغ مریوان نرویم. تا حالا ھم بھ رفتن تیمھاى 
اینھا اعتراضى نکرده است. ما براى بورژوازى در کردستان مسألھ 
ھستیم، ما مسألھ جمھورى اسلامى در کردستان ھستیم و ما مسألھ 
راست در کردستان ھستیم. و البتھ خودمان گلیم خودمان را از آب 
میکشیم. اگر کومھ لھ این جنگ را نکند ما این جنگ را خواھیم کرد. 
اگر اینھا با این فالانژیسم در نیفتند، ما در میافتیم. این سرنوشت و 
کار ماست. اما وجود کومھ لھ کمونیستى کھ اجازه ندھد این اسم، بھ 
ھمین صورت، ملاّخور شود، وجود جریانى کھ این بحث را باز نگاه 
دارد و بگذارد جامعھ کردستان یک قضاوت حقیقى نسبت بھ کومھ لھ 
بکند، مھم است. نھایتا کومھ لھ کمونیست بھ ھر تجربھ اى کھ حزب 
از  نفر  چند  اینکھ  میپیوندد.  بکند  کردستان  در  کارگرى  کمونیست 
آدم ھاى امروز کومھ لھ در آن ھستند نمیدانم. ممکن است ھیچکس 
از رھبریش در آن نباشند. اما اگر شما بخواھید، در مقابل سازمان 
زحمتکشان، کومھ لھ سازمان بدھید و اگر بخواھید بگوئید از اسم 
حزب کمونیست ایران دفاع میکنم، و اگر بخواھید بگوئید ما کمونیست 
ھستیم، مشغول رشد پایھ ھاى جنبش ما ھستید. دارید براى حزب ما 

کنید. افتخار  آن  بھ  و  بدانید  را  این  باید  میکنید.  درست  نیرو 

اینکھ ما یکبار با اینھا رفتیم بعد زجر کشیدیم دلیل کافى براى اجتناب 
از این پروسھ نیست. چھ اشکالى دارد؟ دفعھ پیش با چشم بستھ و 
خوب،  کردید،  را  اینکار  اجتماعى  سیاسى  اوضاع  از  تحلیل  بدون 
اینبار چشمتان را باز کنید و این خط را انتخاب کنید. مگر دفعھ پیش 
چکار کردیم؟ خطى را گذاشتیم و شما انتخاب کردید. این بار ھم این 
کار را بکنید چھ اشکالى دارد؟ بعضى از اینھا میتوانند این کار را 
بکنند. من با این سازمان مسألھ کالیبر دارم. آدمى کھ کالیبرش را 
داشتھ باشد میتواند برود و این سازمان را از این وضعیت در بیارود 
کردستان  در  چپ  حیات  در  مثبتى  نقش  کھ  پویائى  سازمان  بھ  و 
بین  از  نظر من،  بھ  نباشد،  اگر چنین کسى  کند.  تبدیلش  کند  بازى 
از  دارد  الان  کھ  این روشى  با  این جریان  میکنم  فکر  میروند. من 
بیاور جواب  در  نشریھ  برو  بگوئید  احمدیان  بھ ھلمت  میرود.  بین 
نیست. شما باید پرچمتان را بلند کنید. و اگر از پرچمتان ابا دارید 
بلند  اما  دارم  بگوئید  میخواھید  کھ  است  پرچمتان طورى  اگر  یا  و 
ارتباط  در  را  پرچم  این  کھ  میبینند  کنم مردم  بلند  اگر  نمیکنم چون 
با آن جنبش عظیم بیرون از خودم بدست آوردم، و نگرانید کھ  با 
جنبش  در  نمیرسید.  جا  ھیچ  بھ  میشود، شما  ما  متوجھ  فلان کس 
بلند کرد، بدون  باید  سیاسى، بخصوص در دوره ھاى تلاطم، پرچم 
ابھام، چون نمیخواھید کسى کھ با شما نیست ھمراھتان بیاید. بدترین 
با  کھ  کھ کسانى  کند  کارى  کھ  است  این  براى یک سیاستمدار  کار 
شما  با  کھ  کسانى  کھ  کنید  کارى  باید  شوند.  ھمراھش  نیستند  او 
ھستند ھمراھتان بیایند. و اگر اینھا نخواھند بگویند کى ھستند کھ 
شخص بفھمد آیا باید بھ آنھا بپیوندد یا نھ، بھ ھیچ جا نمیرسند. حزب 

کمونیست کارگرى باید فوق العاده فعال بھ این مسألھ برخورد کند.

بھ نظر من جریان سازمان زحمتکشان یک جریان ناسالم سیاسى 
است.

"منتخب  در  بار  اولین  سخنرانى  این  شده  پیاده  متن 
است. شده  منتشر   (2005)  1384 خرداد  آثار"، 
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اختلافات درونى کومھ لھ بھ نقطھ جوش رسیده است. پس از یک 
دوره طولانى پنھانکارى ھاى سیاسى بیھوده و صدور اطلاعیھ ھاى 
کلیشھ اى در مورد توفیقات کنگره ھا و مجامعى کھ اکنون معلوم 
میشود صحنھ جر و بحث بوده و حتى نیمھ کاره رھا شده بوده اند، 
حال ھر دو جناح سازمان رسما دیگران را بھ مداخلھ در این کشمکش 

فراخوانده اند. ظاھرا در یک قدمى انشعاب قرار گرفتھ اند.

گروه  یک  ایجاد  فکر  در  مھتدى  جناح  کھ  است  روشن  کاملا 
شاخھ  نوعى  است.  ایران  کردستان  در  جدید  ناسیونالیستى 
قطعا  دموکرات.  حزب  جدید  نسخھ  یا  و  میھنى  اتحادیھ  ایرانى 
عبدالله  شخصى  سیاسى  دگردیسى  با  صرفا  مسالھ  این  توضیح 
او ممکن  ناسیونالیستى ھمیشھ مشھود  تمایلات  بلوغ  مھتدى و 
آرایش  یک  ایجاد  ایده  بھ  عاملى  چھ  کھ  اینست  سوال  نیست. 
طیفھایى  و  داده  میدان  ایران  در  کرد  ناسیونالیسم  در  جدید 
در  جوش  و  جنب  بھ  ھدف  این  با  را  ناسیونالیست  فعالین  از 

از: عبارتند  اساسى  ھاى  فاکتور  من  بنظر  است.  آورده 

یک  اعمال  از  اش  ناتوانى  و  دموکرات  حزب  تشتت  و   -ضعف 
در  کرد  ناسیونالیستى  محافل  و  گرایشات  بر  منسجم  رھبرى 
و  ناراضى  ناسیونالیستھاى  براى  خالى  فضاى  یک  این  ایران. 
جاه طلب باقى گذاشتھ است. سازماندھى گروه ھاى ناسیونالیست 
خود  در  دیگرى  ابعاد  در  دموکرات  حزب  برابر  در  آلترناتیو 

است. شده  آغاز  ھا  خردادى  دوم  ابتکار  بھ  نیز  ایران 

 -پدیده دوم خرداد و تلاش محافل مختلف ناسیونالیسم کرد براى 
تصور  کردستان.  در  پدیده  این  از  جستن  بھره  و  شدن  مرتبط 
تحت  خرداد  دوم  با  الوقوع  قریب  پاخت  و  ساخت  یک  امکان 
آشکارا  کھ  است  عاملى  کرد،  خلق  نمایندگى  ھیات  نوعى  پرچم 
جریان مھتدى را بھ پیش میراند. مذاکره در قاموس اینھا نھایت 
توفیق سیاسى و علامت "دولتمرد" شدن در کردستان است. اما 
جنبش  "رھبرى  مدعى  سیاسى  سازمان  یک  بھ  تعلق  غیاب  در 
تسویھ  خردادى  دوم  ضد  رادیکال  مواضع  با  بدوا  کھ  ملى" 
باشد،  داده  مشروعیت  را  مذاکره  اصل  و  باشد  کرده  حساب 

بود. نخواھد  مقدور  اینھا  براى  مجمعى  چنین  در  حضور 

مورد  لھ"  "کومھ  کردستان.  در  کارگرى  کمونیسم   -رشد سریع 
نظر مھتدى و عناصر و محافل مختلف ناسیونالیست کھ در دوران 
خارج  تشکیلات  از  و  شده  رانده  حاشیھ  بھ  کمونیست  لھ  کومھ 
شدند (و اکنون راست ھا با عنوان "طیف کومھ لھ" بھ آنھا رجوع 
در  کارگرى  کمونیسم  با  دشمنى  را  خود  رسالت  یک  میکنند) 
کردستان میدانند. اینھا کومھ لھ موجود را ابزار مناسبى براى این 
سیاست خصمانھ تمام عیار نمى بینند. ابراھیم علیزاده و اکثریت 
کومھ لھ موجود را "آلوده" بھ گرایشات "کمونیسم کارگرى" اعلام 
کرده اند و بھ ھمین عنوان محکوم کرده اند. تکاپوى چند سالھ 

مھتدى براى ایجاد یک ھیسترى علیھ کمونیسم کارگرى نھایتا با 
پاسخى کھ آخرین ھجویات و فحاشى ھاى مھتدى از دھھا نفر از 
بنیانگذاران و کادرھاى قدیمى کومھ لھ گرفت رسوا شد و بھ ھیچ 

رسید. اما امر اجتماعى مقدس حضرات بھ قوت خود باقى است.

ایجاد یک  بروشنى  "دولت" سلیمانیھ  و  میھنى  اتحادیھ   -وجود 
سازمان برادر در ایران و تاسیس شعبھ ایرانى این جریان را بھ یک 
امر مقدور و قابل اجرا بدل کرده است. مادام کھ اتحادیھ میھنى در 
قدرت است و دستش در جیب مردم کردستان عراق، یک سازمان 
ناسیونالیستى ایرانى برادر میتواند میتواند روى امکانات این جریان 
حساب باز کند. دیدنى است کھ چگونھ جریان مھتدى رسما توسط 
اتحادیھ میھنى و جلال طالبانى بھ کنگره سازمان سیاسى "خود" 

فشار میاورد و باج و امتیاز تشکیلاتى و سیاسى طلب میکند.

شرکاء  و  مھتدى  راست  جریان  کھ  کرد  تردید  نباید  لحظھ  یک 
وحدت  حفظ  دنبال  میخواھد.  را  لھ"  "کومھ  اسم  اول  درجھ  در 
در  است.  گرى ساده  این یک محاسبھ  نیست.  با کسى  سازمانى 
صریحا  لھ"  کومھ  نام  تحت  فعالیت  جدید  دوره  "درباره  نوشتھ 
نام  این  تحت  کھ  اى  سیاسى"  "سرمایھ  از  استفاده  کھ  میگویند 
فراھم شده است را مدنظر دارند. اما سازمانى بنام کومھ لھ فى 
ندارد.  را  سازمان  این  حمایت  مھتدى  جریان  دارد.  وجود  الحال 
سیاست ھاى رسمى این سازمان را نمیپذیرد. دو دھھ تاریخ آن را 
تخطئھ میکند، از حضور تاکنونى خود در آن اعلام ندامت کرده 
کوچکى  اقلیت  آن  بدنھ  در  ندارد.  حضور  آن  رھبرى  در  است، 
این نیست  از  اینھا مانع  از  اینحال ھیچیک  با  را تشکیل میدھد. 
اسم  ببرند.  ھجوم  لھ  کومھ  اسم  گرفتن  براى  جماعت  این  کھ 
کومھ لھ را براى آن حضور بھم رساندن ھا در مراجع و ھیات 

ملى"  جنبش  "رھبرى  سر  بر  دموکرات  حزب  با  رقابت  در  ھا، 
و در تلاش براه اندازى یک ھیسترى ضدچپ در کردستان نیاز 
دارند. تلاش دھسالھ براى چرخاندن رسمى کل کومھ لھ بھ چنین 
جدایى  از  پس  حتى  ظاھرا  است.  مانده  ثمر  بى  ظاھرا  مواضعى 
کمونیسم کارگرى و بعد از قریب ده سال ھنوز سنت چپ در این 
تعرض  این  پیروزى  مانع  کھ  است  داشتھ  ریشھ  آنقدر  سازمان 
ناسیونالیستى بشود و مھتدى و شرکاء را بھ یک اقلیت ضعیف 
تبدیل کند. این ھجوم اخیر کھ بھ کمک اتحادیھ میھنى و کل طیف 
ناسیونالیستھاى بیرون کومھ لھ ("دوستان حال و آینده" معروف 
مھتدى) آغاز شده است آخرین تلاش این جریان براى غصب نام 

کومھ لھ و دست اندازى بھ این "سرمایھ ھاى سیاسى" است.

این جماعت میدانند کھ جدایى از کومھ لھ و استفاده از نام کومھ 
لھ با ھر پسوند دیگرى، مادام کھ یک کومھ لھ رسمى وجود دارد 
و بنا بھ پروسھ ھاى قانونى درون تشکیلاتى تحت این نام فعالیت 
اقلیت  بعنوان یک  اگر  میکند، یک پروژه شکست خورده است. 
مردم  بگذارند،  خود  روى  اسمى  ھر  شوند،  انشعاب  بھ  ناگزیر 
اینھا را بعنوان "جماعت مھتدى" و "کومھ لھ طالبانى" خواھند 
مسیر  نمیاید.  گیرشان  سیاسى"  "سرمایھ  آن  از  چیزى  شناخت. 
اینھا ایجاد یک "خھ بات" جدید وابستھ بھ اتحادیھ میھنى است کھ 
معلوم نیست چرا حزب دموکرات و نماینده ولى فقیھ در کردستان 
باید تره برایش خرد کند. در نتیجھ تلاش شدیدى را براى منحل 
کردن پروسھ ھاى انتخاباتى و اساسنامھ اى سازمان و دور زدن 

بحران کومه له
و بازسازى ناسیونالیسم کرد
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را  قیمت خود  بھ ھر  میخواھند  اند.  کرده  آغاز  آن  اعضاى  راى 
در مرکزیت این سازمان بچپانند. نمیخواھند پشت سر خود کومھ 
"ھیات رئیسھ  نام  با  باقى بگذارند. اطلاعیھ ھایى کھ  لھ دیگرى 
کنفرانس بازسازى" علیھ کنگره صادر میشود و اتمام حجت ھاى 
زمخت و وقیحانھ اى کھ بروى کنگره پرتاب میشود، صحنھ ھاى 
فیجى  پارلمان  در  اخیر  رویدادھاى  و  ھوایى  گیرى  گروگان  یک 
را بیاد میاورد. طرح اینھا معلوم است. مھم نیست بھ چھ شکل 
ماه  چند  کھ  اینست  مھم  یابند.  مى  راه  لھ  کومھ  رھبرى  بدرون 
دیگر ھنگام انشعاب، بخصوص وقتى بخشى از این "طیف کومھ 
لھ" را براى سرشمارى ھاى بعدى بھ درون سازمان کشیدند، نام 
سازمان را با خود میبرند و طرف مقابل را مضمحل میکنند. تمام 
این ماجرا، پروژه غصب نام کومھ لھ توسط جریان ناسیونالیستى 
و  پیش علیھ رشد  بیست و چند سال  از  کھ  و واپسگرایى است 
تکوین کمونیسم در این سازمان مقاومت میکرد و مدام در مراحل 
عروج  این  ماند.  مى  و  میکرد  تقیھ  و  میخورد  مختلف شکست 
مجدد آنتى کمونیسم در کومھ لھ است کھ ھمھ کمونیستھایى کھ در 
این سالھا حزب کمونیست ایران و کومھ لھ را ساختند و راه بردند 
بخوبى ماھیت و ابعادش را میشناسند. ھرنوع سازش تشکیلاتى 
کمیتھ مرکزى کومھ لھ با این جریان، ھرنوع تسلیم بھ مطالبات 
کودتاگرانھ راست  پروژه  این  اجراى  بھ  اینھا، خدمت  تشکیلاتى 
است. ھمھ میدانند کھ این بار اولشان نیست. علیھ تشکیل حزب 
کمونیست، علیھ رادیکالیسم کومھ لھ پس از تشکیل حزب، علیھ 
کردن  مسلح  و  تشکیلات  در  زنان  حقوق  احقاق  علیھ  نوگرایى، 
آنھا، علیھ مشى سیاسى و توده اى، علیھ توجھ بھ شھر و کارگر، 
علیھ کنگره ششم کومھ لھ، علیھ کمونیسم کارگرى و رھبرى ما در 
حزب کمونیست و کومھ لھ بارھا تحریک و بسیج کردند و شکست 
خوردند. این دیگر تکاپوى آخرشان است. این جریان کوچکترین 
مشروعیتى در استفاده از نام کومھ لھ ندارد و باید عمیقا بعنوان 
آنچھ کھ ھست، یعنى یک محفل ناسیونالیستى نوپا کھ قصد کودتا 

در کومھ لھ و مصادره "سرمایھ ھا" ى آن را دارد، افشا بشود.

کومھ  امروز  رھبرى  براى  اینھا  تشکیلاتى  مطالبات  بھ  تسلیم 
اصول  و  موازین  از  باید  است.  ممکن  سیاست  ترین  اشتباه  لھ 
نباید اجازه داد ترکیب کمیتھ  اساسنامھ اى تشکیلاتى دفاع کرد. 
مرکزى کومھ لھ را جلال طالبانى و ھیات بازسازى تعیین کنند. 
اما حتى ھمین نیز کافى نیست. صرف سنگربندى تشکیلاتى پاسخ 
باید  شوند.  منزوى  و  افشاء  سیاسى  نظر  از  باید  نیست.  مسالھ 
و  داد  مردم  نشان  کردستان  سیاسى  صحنھ  در  را  اینھا  جایگاه 
امیال و رویاھاى عقب مانده شان را بھ مردم شناساند. باید حرف 
زد، نقد کرد، موضع گرفت. جریان راست خود ھم اکنون با خطاب 
قرار دادن بھ آنچھ "طیف کومھ لھ" مینامد، با استفاده از فشار 
فوق تشکیلاتى اتحادیھ میھنى علیھ کنگره سازمان خود، با تلاش 
از طرق غیر  این سازمان  ارگانھاى رھبرى  ترکیب  تعیین  براى 
حتى  و  فشار سیاسى  اعمال  و  مانور  و  پلتیک  با  اى  اساسنامھ 
مادى، عملا اعلام کرده است کھ کومھ لھ را یک سازمان منحل 

شده میداند. طرح اینھا روشن است. باید در مقابل آن ایستاد.

فراموش  لھ"  کومھ  "طیف  از  طلبیدن  استمداد  در  راست  جریان 
کرده است کھ بزرگترین و معتبرترین بخش فعالین تاریخ کومھ لھ 
امروز در حزب کمونیست کارگرى ایران متشکل است. این صف 
کادرھاى  و  رھبران  و  بنیانگذاران  ترین  برجستھ  از  تن  صدھا 

لھ  کومھ  دیگر  بر ھرکس  مقدم  کھ  میگیرد  بر  در  را  کمونیستى 
کمونیست را ساختند و آن "سرمایھ سیاسى" کھ این عالیجنابان 
این  وقتى  آوردند.  بوجود  را  اند  برآمده  اش  مصادره  صدد  در 
اکثریت عظیم آن سازمان و نھادھاى رھبرى آن را  کادرھا، کھ 
کمونیست  حزب  تا  شدند  جدا  قبل  دھسال  قریب  میدادند  تشکیل 
نھضت  کاسبکار  اپورتونیستھاى  برخلاف  بسازند،  را  کارگرى 
"بازسازى"، نام و تمام امکانات کومھ لھ را براى رفقایى گذاشتند 
مصادره  براى  را  میراث  این  اما  میماندند.  سازمان  آن  در  کھ 
آن  تاریخ  و  نگذاشتند  ھا  طالبانى  و  ھا  مھتدى  استفاده  و سوء 
ناسیونالیسم کرد  تیغ  را زیر  مبارزه کمونیستى  دوران پرشکوه 
این ماجراى اخیر سازندگان  رھا نکردند. آرى، شک نکنید، در 
کمونیست  میکنند. حزب  دخالت  لھ حتما  کمونیستى کومھ  تاریخ 
کارگرى مصمم است، مستقل از فعل و انفعالات داخلى کومھ لھ و 
تصمیمات مقامات قانونى این سازمان، رویاى ایجاد یک جریان 
در کردستان تحت  دوم خردادى  و  کمونیست  ناسیونالیست، ضد 
ایلخانى  عمر  مھتدى،  عبدالله  کند.  آب  بر  نقش  را  لھ  کومھ  نام 
زاده، جلال طالبانى و یارانشان مختارند ھر سازمانى میخواھند 
تاریخ  اما  بگیرند.  پیش  در  میخواھند  سیاستى  ھر  و  بسازند 
کمونیستى کومھ لھ و حزب کمونیست ایران قابل مصادره و بالا 
کشیدن نیست. سازندگان این تاریخ، در صحنھ اند و چنین مجالى 
"ھیات رئیسھ کنفرانس  بدوران رسیده  تازه  ناسیونالیستھاى  بھ 
رھبران  و  کارگرى  کمونیست  حزب  داد.  نخواھند  بازسازى" 
کمونیست جامعھ کردستان کھ در این حزب متشکل اند، این پدیده 

شناساند. خواھند  کردستان  مردم  بھ  عمیقا  اکنون  ھم  از  را 

در ھرحال مشى سیاسى اى کھ جریان مھتدى دنبال میکند، حتى 
جایى  بھ  راه  بشود،  موفق  تشکیلاتى  خورى  باج  این  در  اگر 
تر  رادیکال  چقدر  امروز  کردستان  کھ  ندارند  خبر  اینھا  نمیبرد. 
است. اینھا خبر ندارند کھ مردم کردستان بھ ریش آلترناتیو دوم 
خردادى و طرحھاى قیم مآبانھ شیوخ ملى براى مردم میخندند. 
رسوخ  ابعاد  اینھا  نمیشناسند.  را  کردستان  امروز  جامعھ  اینھا 
اینھا حتى روندھاى  نمیدانند.  را  در کردستان  کارگرى  کمونیسم 
پروژه  تمام  نمیدھند.  تشخیص  را  ایران  در  سراسرى  سیاسى 
نھایت رویاھاى مھتدى و شرکاء  اگر مطابق  "بازسازى"، حتى 
ملى  محافل  برخى  در  چراغانى  ھفتھ  چند  از  پس  رود،  پیش 
پا  پیش  واقعیت  ھمان  بھ  کشور،  خارج  در  کرد  شده  فراموش 
با  کوچک،  ملى  سازمان  یک  ھست.  کھ  میشود  بدل  اى  افتاده 
شخصیتھاى درجھ دومى کھ بازنده ھاى مکرر روندھاى سیاسى 
بیست سالھ اخیر بوده اند و با ھمھ ھمت و یارى ھمسایگان چند 
ده نفر بیشتر بھ گرد خود جمع نکرده اند تشکیل میشود تا سر 

سھمش در اردوى ناسیونالیسم با حزب دموکرات چانھ بزند.

۱۵  اوت ۲۰۰۰

اولین بار در انترناسیونال هفتگى شماره 16،  28مرداد 1379 
- 18 اوت 2000 انتشار یافت.
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آقاى  از  کوتاھى  مقالھ  امروز  جھان  نشریھ  ماه  دى  شماره  در 
عمر ایلخانى زاده بھ چاپ رسیده کھ حاوى نکات بسیار مھمى 
است. مطلب ایشان ظاھرا در پاسخ بھ مقالھ من در انترناسیونال، 
شماره ۱۹، نوشتھ شده است. من آنجا بھ نمونھ ھایى از برخورد 
سطحى و نابالغ سازمانھاى باصطلاح چپ بھ بحث احتمال لبنانیزه 
شدن شرایط در ایران اشاره کرده بودم. بنظر من نھ فقط کسانى 
بلکھ  میدانند،  سیاسى  فعال  و  سوسیالیست  و  چپ  را  خود  کھ 
ھر آدمى در دنیاى امروز کھ یک جو عقل داشتھ باشد و دلش 
احتمال  بھ  باید راجع  براى خودش و ھمنوعانش بسوزد منطقا 
این دورنماى تاریک فکر کند و نظر داشتھ باشد. اما ھمانطور 

کھ آنجا ھم نوشتم، از قرار این انتظار بیجایى از "چپ" است.

بحث  این  وارد  اخیرش  نوشتھ  در  زاده  ایلخانى  آقاى  بھرحال 
ما  "نیات"  افشاى  در  مقدمتا  کھ  ھم  پاراگرافى  چند  آن  و  نشده 
گرفتھ  ندیده  کھ  بھتر  ھمان  است،  نوشتھ  مبحث  این  طرح  در 
این است کھ سوال مھمى را کھ  ایشان در  شود. ارزش نوشتھ 
مدتھاست بالاى سر سازمانشان چرخ میزند علنا و با صراحت 
جلوى خود گذاشتھ و سعى کرده بھ آن جواب بدھد. صورت مسالھ 
اینست: چھ چیزى این وارونگى و این موقعیت غیر قابل ھضم 
در روابط سیاسى و عملى کومھ لھ امروز با دولتھا و نیروھاى 
سیاسى منطقھ را توضیح میدھد، از یک طرف دوستى و سازش 
در  و  منطقھ،  ارتجاعى  نیروھاى  و  دولتھا  قبال  در  سکوت  و 
مورد احزاب ملى و عشیرتى کرد حتى حمایت سیاسى علنى از 
آنھا، و از طرف دیگر، موضع نفى گرایانھ و در موارد زیادى 

عراق. کارگرى  کمونیست  حزب  برابر  در  خصمانھ  حتى 

کومھ  مناسبات  از  تصویر  این  نمیکند  تلاش  زاده  ایلخانى  عمر 
را  آن  برعکس،  کند.  رد  عینى  نظر  از  را  منطقھ  در  امروز  لھ 
توجیھ میکند، و نھ فقط این، بلکھ این موقعیت را نشان قدرت 

میکند. اعلام  مباھات  مایھ  و  میدھد  جلوه  خود  سازمان 

موقعیت،  این  توجیھ  در  زاده  ایلخانى  آقاى  بحث  من  بنظر 
زاده  ایلخانى  آقاى  جوابیھ  در  است.  خودفریبانھ  و  ضعیف 
"عوضى گرفتن" دوست و دشمن،  این  بروشنى میتوان دید کھ 
آگاھانھ  انتخاب  یک  نیست،  بیدقتى  سر  از  نیست،  تصادفى 

نیست. کار  در  اشتباھى  یا  اجبار  است،  امروز  لھ  کومھ 

ایشان مینویسند:

در  سیاسى  احزاب  با  ھم  لھ  کومھ  کھ  نیست  پوشیده  کسى  "بر 
با دولت عراق روابط سیاسى و  ایران و عراق و ھم  کردستان 
و  ندارد  تازگى  ھیچوجھ  بھ  امر  این  و  دارد  معینى  دیپلوماتیک 
رابطھ  ایجاد یک  از  قبل  از تشکیل حزب کمونیست و  قبل  حتى 
آن  از  (ا.م.ک.)  سازمانتان  و  دولت عراق، شما  با  دیپلوماتیک 
مطلع و با آن موافق بوده اید. بعدھا نیز در حزب کمونیست شما 
اساس حفظ اصول  بر  رابطھ  این  مینمودید.  دفاع  رابطھ  این  از 

تنظیم  اى  منطقھ  قواى  تعادل  برمبناى  و  انقلابى  پرنسیپھاى  و 
شده است. کومھ لھ بعنوان یک نیروى اجتماعى و دخیل در فعل 
تاکنون توانستھ است بھ شیوه اى اصولى و  انفعالات منطقھ  و 
قابل دفاع این روابط را حفظ نماید و ھم در عین حال از امکانات 
نظامى  و  علنى  تشکیلات  حضور  و  کمونیستى...  رادیوى  دو 
این امکانات بر  قبال  تنھا محدودیتى کھ ما در  برخوردار باشد. 
خود تحمیل کرده ایم محدودیت در تبلیغات بوده و این امرى است 
کھ سالھاست... علنا اعلام نموده ایم تا ھیچ ناروشنى در حد و 
حدود این روابط باقى نماند. تا زمانى کھ کومھ لھ بتواند با حفظ 
پرنسیپھاى کمونیستى و بھ نفع جنبش انقلابى از این تضادھا و 
تاکنون عملا  شکاف ھاى منطقھ اى بھره میگیرد و ھمچنانکھ 
پرنسیپھاى  حفظ  با  قطعا  و  سربلندانھ  علنى،  است  داده  نشان 

لاغیر". و  بود  خواھد  روابط  این  ادامھ  بھ  حاضر  انقلابى 

این پاسخ دو عیب اساسى دارد:

۱- ایشان تلاش میکند کھ مسالھ را بھ یک رابطھ فنى - تدارکاتى 
(دیپلوماتیک!) با رژیم عراق و فقط عراق محدود جلوه بدھد و 
حمایت سیاسى سازمان خود از احزاب ارتجاعى کرد در کردستان 
عراق را، کھ در تبلیغات اینھا "دولت" کرد نام گرفتھ اند، از تصویر 
بیرون بگذارد، بھ این امید کھ بھ این ترتیب سقوط سازمانش بھ 
یک سیاست راست و آشکارا ناسیونالیستى در ٥ سال اخیر (دوره 
پس از جنگ خلیج و تشکیل "دولت کرد") را پرده پوشى کند. حال 
آنکھ با حاد شدن اوضاع سیاسى عراق و کردستان و برجستھ 
شدن صفبندى ھاى سیاسى و طبقاتى در این کشور، زشتى انتخاب 
سیاسى این سازمان در صحنھ سیاسى عراق و منطقھ بھ زمخت 
ترین شکل عیان شده است. آنچھ شاھدیم یک راست روى آشکار 

ندارد. "دیپلوماسى"  بھ مقولھ  کھ ربط خاصى  سیاسى است 

۲- مشکل اینجاست کھ پاى خود "دیپلماسى" رابطھ با عراق ھم 
بشدت میلنگد و با این نوع فرمول ھا قابل دفاع نیست. دفاعیھ 
با عراق حتى در ھمان چھارچوب  از رابطھ  ایلخانى زاده  آقاى 
حقیقت  با  ربطى  میدھد،  مسالھ  بھ  ایشان  کھ  اى  اندیشانھ  خام 
بر  فقط  نھ  ایشان  توضیحات  ندارد.  منطقھ  در  عملى  واقعیت  و 
واقعى  تاریخ  بلکھ  امروزشان سرپوش میگذارد،  واقعى  معضل 
کھ  اى  کمونیستى  اصول  و  پرنسیپھا  و  ایران  کمونیست  حزب 

میکند. لوث  میداد  تشکیل  را  حزب  آن  بنیاد  سالھا  براى 

آقاى  دفاعیھ  ضعف  و  تناقضات  میخواھم  نوشتھ  این  در 
دفاع  قابل  غیر  دیگر  یکبار  و  کنم  نشان  خاطر  را  زاده  ایلخانى 
کرده  گرفتار  آن  در  را  خود  دوستان  این  کھ  را  موقعیتى  بودن 
شروع  متاسفانھ  ظاھرا  زاده  ایلخانى  آقاى  روایت  با  و  اند، 
بھ  انتھا،  در  کنم.  گوشزد  ببرند،  ھم  لذت  آن  از  کھ  اند  کرده 
اطلاق  علت  مورد  در  زاده  ایلخانى  آقاى  مشخص  سوال  یک 

داد. خواھم  پاسخ  ھم  ایشان  سازمان  بھ  جدید"  لھ  "کومھ 

پیداست کھ روایت آقاى ایلخانى زاده از رابطھ کومھ لھ با دولت 
عراق و احزاب ملى کرد یک دفاعیھ عام و جھانشمول و مستقل 
بنیادى  تغییرات  فقط  نھ  ایشان  فرمول  است.  کنکرت  اوضاع  از 
در طول  در مسالھ  دخیل  و شرایط  فاکتورھا  کلیھ  در  کھ  را  اى 

"ديپلوماسى" يا انتخاب سياسى؟
کومھ لھ جدید در "شکافھاى منطقھ اى"
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میتواند  لاجرم  و  میگیرد  ندیده  یکسره  آمده  بوجود  دوران  این 
براى توجیھ ھر نوع مناسباتى در آینده ھم بکار برود، بلکھ بھ 
خودى خود بھ ھیچیک از تک دوره ھاى این یک و اندى دھھ 
کاربست ندارد. ایشان متوجھ نیست (یا باید بگویم ترجیح میدھد 
تغییر کرده  فاکتورھاى زیادى  این ۱۳ سال  نباشد) کھ در طول 
اند و مراحل مختلفى طى شده اند. موقعیت مادى کومھ لھ، نحوه 
با این دولتھا و احزاب،  استقرارش در منطقھ، نوع رابطھ اش 
دامنھ محدودیتھاى تحمیلى و ابعاد وابستگى، رابطھ این دولتھا 
رابطھ و  با مردم عراق، وضعیت خود جامعھ عراق،  احزاب  و 
دامنھ برخورد کومھ لھ با مردم عراق، جایگاه عراق در ذھنیت 
رابطھ  المللى،  بین  در سطح  در منطقھ و چھ  سیاسى مردم چھ 
شدت  بھ  غیره  و  غیره  و  باھم  نیروھا  و  احزاب  و  دولتھا  این 
دھھ  نیم  و  قریب یک  است.  کرده  تغییر  قبل  نسبت ۱۳ سال  بھ 
از ورود کومھ لھ بھ قلمرو "دیپلوماسى" میگذرد و چشم بستن 
متقابل  مناسبات  محتواى  و  ماھیت  و  اوضاع عینى  تغییرات  بھ 

است. گرى  سطحى  نشان  سالھا،  این  در  منطقھ  در  نیروھا 

رابطھ با عراق

اولین تماس کومھ لھ با عراق نھ ربطى بھ ایجاد رادیو داشت و 
نھ بھ کسب امکانات ایجاد تشکیلات علنى و اردوگاھھاى نظامى. 
دفاعیھ آقاى ایلخانى زاده کلا بھ دوره اول رابطھ با عراق، کھ تا 
رسیدن نیروھاى جمھورى اسلامى بھ مرزھا در سال ٦۲ را در بر 
میگیرد، بیربط است. وقتى اولین تماس کومھ لھ با عراق صورت 
گرفت، مقر مرکزیت کومھ لھ نھ در چند کیلومترى سلیمانیھ، بلکھ 
در چند کیلومترى بوکان بود. شھر بوکان و بخش اعظم راھھا و 
مناطق روستایى و تعداد زیادى از شھرکھاى کردستان در دست 
در خاک  لھ  اردوگاھھاى کومھ  بود. مرکزیت و ھمھ  پیشمرگان 
نزدیک مرز عراق  دموکرات،  برخلاف حزب  و حتى  بود  ایران 
ھم نبود. ھنوز رادیویى در کار نبود و براى برقرارى رادیو و 
استقرارش نیازى بھ تماس با عراق نبود. رادیوى کومھ لھ، چند 
ایران کار خود را  امکانات خود سازمان و در خاک  با  بعد  ماه 
شروع کرد و تا ماھھا بعد بھ ھمین صورت ادامھ داد. بقاء رادیو 

نبود. وابستھ  با عراق  مناسباتى  نوع  ھیچ  بھ  دوره  این  در 

ھدف از تماس اولیھ با عراق در اساس دریافت اسلحھ براى ایجاد 
توازن تسلیحاتى بیشتر در جنگ با رژیم اسلامى و در درجھ بعد 
برخوردارى از امکانات تخصصى تر پزشکى بود. بعدھا امکانات 
این  بھ  اروپا و غیره  بھ  تردد  و  تماس  امکان  نظیر  ارتباطاتى، 
نیاز ھا اضافھ شد. "تعادل قواى منطقھ اى" (کھ معنى آن بر من 
مجھول است)، "برخوردارى از رادیو و حضور تشکیلات علنى 
و نظامى" مطلقا جایى در تعریف این مناسبات نداشت. از سوى 
سازشى  ھیچ  بھ  نیاز  کمکھا  این  دریافت  براى  لھ  کومھ  دیگر، 
نداشت. تبلیغات علیھ عراق، در آن مرحلھ بھرحال جایگاه خاصى 
آن محدودیت و  دامنھ  لذا کاھش  نداشت و  لھ  تبلیغات کومھ  در 
نظامى  تھدید  عراق  رژیم  نمیشد.  محسوب  لمسى  قابل  سازش 
کند. مضمون  ایجاد  نمیتوانست  لھ  براى کومھ  امنیتى خاصى  و 
رابطھ با عراق در این دوره دریافت بدون قید و شرط اسلحھ و 
مھمات و امکانات مادى بود. البتھ باید گفت کھ اسلحھ و امکانات 
دریافتى از عراق تنھا بخش بسیار ناچیزى از نیازھاى کومھ لھ 

را برآورده مى کرد و کومھ لھ اساسا متکى بھ کمکھاى مادى 
خود مردم بود. بھررو در این دوره "دیپلوماسى" براى کومھ لھ 

بھ معنى سازش و سکوت و باج دادن بھ ھیچ نیرویى نبود.

از اوضاع آن روز، تا شرایط امروز و اوضاع مورد مباھات آقاى 
بارھا دستخوش  و  گام  بھ  گام  فاکتورھا  این  تمام  زاده،  ایلخانى 
باشد،  نداشتھ  خودفریبى  قصد  کھ  کسى  براى  اند.  شده  تغییر 
بگذارید  است.  کافى  مسالھ  این  درک  براى  تعمق  لحظھ  یک 

کنم. ذکر  را  تر  مھم  ھاى  عطف  نقطھ  فقط  وار  فھرست 

رسیدن جمھورى اسلامى بھ مرزھا:

عراق  خاک  داخل  بھ  ما  مرکزى  مقرھاى  شد  باعث  تحول  این 
منتقل شود. این یک وضعیت کاملا جدید بوجود آورد. از یکسو 
موجودیت اردوگاھى تشکیلات بھ رضایت عراق وابستھ شد، از 
با مردم عراق و  طرف دیگر کومھ لھ براى اولین بار مستقیما 
کردستان در تماس روزمره قرار گرفت. مرزبندى با سیاستھاى 
دولت عراق و احزاب کرد، گام بھ گام ضرورى تر شد و سکوت 
زیانبارتر و غیر اصولى تر. فشار عملى دولت عراق و احزاب کرد 
و قابلیتشان در ایجاد مزاحمت افزایش پیدا کرد. امکانات کومھ 
لھ براى اعلام بیطرفى، موضع نگرفتن و حفظ تعادل دپیلوماتیک 
خاک  در  داشتن  اردوگاه  سیاسى  بھاى  شد.  کمتر  و  کمتر  دائما 

عراق و "برخوردارى از امکانات" گام بھ گام گزاف تر میشد.

ختم جنگ ایران و عراق:

زیر  و  شدند  منتقل  عراق  کردستان  عمق  بھ  کم  کم  اردوگاھھا 
انتقالات  و  نقل  گرفتند.  قرار  عراق  نظامى  کنترل  تحت  مناطق 
نظامى عملا بھ اجازه عراق منوط شد و آزادى عمل تشکیلات 
در اعزام نیرو بھ داخل ایران محدود شد. اردوگاھھا سنگین بار 
پناھندگان  عظیم  شھرکھاى  بھ  بعضا  و  شدند  پرخرج  بشدت  و 
زیستشان  و  معاش  تامین  سنگین  بار  لھ  کومھ  کھ  شدند  تبدیل 
مالى  وابستگى  یافت.  کاھش  نظامى  فعالیت  داشت.  برعھده  را 
تشکیلات افزایش یافت. اجازه استقرار اردوگاھى و امکانات مالى 
و وسائل زیستى، در لیست مطالبات کومھ لھ بالاتر از اسلحھ و 
مھمات قرار گرفت. دست رژیم و ارتش عراق براى محدود کردن 

بازتر شد. فعالیت تشکیلات و اعمال فشار بر آن بھ مراتب 

بالا گرفتن جنگ دولت عراق با احزاب ملى کرد پس از شکست 
مذاکرات:

موقعیت از نظر امنیتى باز ھم دشوارتر شد. تردد ارتش عراق 
استقرار  مناطق  در  پاسداران  سپاه  حتى  و  کرد،  سازمانھاى  و 
اردوگاھھاى ما شدت پیدا کرد. حفظ موازنھ و سیاست عدم دخالت 
در "امور داخلى عراق" بھ مراتب دشوارتر شد. بعنوان نمونھ فقط 
براى ارعاب کومھ لھ و دور کردنش از اپوزیسیون کرد عراق، 
رژیم عراق اردوگاھھاى ما را در چند نوبت بمباران کرد. تنھا 
در یک مورد بمباران شیمیایى اردوگاه مرکزى کومھ لھ، بیست 
و سھ تن از برجستھ ترین و قدیمى ترین فعالین ما جان خودشان 
را از دست دادند. بمباران شیمیایى مردم حلبجھ گواه مھم دیگرى 
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بر  بھ یک وزنھ سنگین  با عراق  رابطھ  کھ  این حقیقت  بر  بود 
شد. خلاص  آن  از  سریعا  باید  و  شده  تبدیل  تشکیلات  پاى 

عوامل  بود.  اوضاع  بنیادى  تغییر  مقدمھ  تازه  اینھا  و 
کرد: رو  و  زیر  را  تصویر  کل  سرعت  بھ  جدیدى 

اعتلاى جنبش کمونیستى در عراق:

نفوذ سیاسى کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست ایران در عراق 
بود کھ  العاده مھمى  فاکتور جدید و فوق  بویژه در کردستان  و 
و  رژیم عراق  قبال  در  موقعیت  تعیین  در  میبایست  و  طرح شد 
احزاب کرد بھ حساب بیاید. رابطھ ما با این کمونیسم نوخاستھ 
عراق، و با دشمنان سیاسى و طبقاتى اش، چھ دولت عراق و 
چھ احزاب کرد کھ کمر بھ خفھ کردنش بستھ بودند، یک بعد کاملا 
بھ  نزدیک  کمونیست  محافل  داد.  "دیپلوماسى"  معضل  بھ  جدید 
حزب تشکل میشدند، تماس میگرفتند و بعضا توسط رژیم عراق 
برقرارى  بیطرفى،  ظاھر  گرفتن  میشدند.  سرکوب  و  دستگیر 
رابطھ صرفا پنھانى با این جریانات و سکوت در برابر اقدامات 

میشد. ممکن  غیر  دیگر  آنھا  علیھ  عراق  رژیم  ارتجاعى 

جنگ خلیج:

جنگ خلیج توجھ افکار عمومى را متوجھ رژیم عراق و اوضاع 
جامعھ عراق کرد. جایگاه رژیم عراق در تبلیغات و ادبیات سیاسى 
یک جریان حاضر در منطقھ دیگر نمیتوانست نظیر گذشتھ بماند. 
عراق  رژیم  ماھیت  درباره  نظر  اظھار  خلیج  جنگ  از  پیش  تا 
آن  از  پس  اما  نبود.  عراقى  غیر  سازمانھاى  دستور  در  لزوما 
مسالھ عراق و رژیم صدام حسین، درست مانند اوضاع فلسطین، 
اسرائیل، سومالى، یوگسلاوى و غیره بھ یک مسالھ بین المللى 
تبدیل شد کھ ھر سازمان جدى سیاسى میبایست درباره آن موضع 
بگیرد. رابطھ با عراق (در واقع ضربھ پذیرى در برابر اقدامات 
انتقام جویانھ عراق) سکوتى را بھ کومھ لھ و حزب کمونیست 

ایران تحمیل میکرد کھ از نظر سیاسى دیگر قابل ادامھ نبود.

ھجوم رژیم عراق بھ کردستان بعد از جنگ خلیج و آوارگى 
میلیونى مردم کردستان:

عراق"  با  "رابطھ  تابوت  بھ  کھ  بود  آخرى  میخ  من  بنظر  این 
مردم  طلبى  حق  بھ  تعلق  داعیھ  کھ  سازمانى  براى  شد.  کوبیده 
کردستان را داشت، براى سازمانى کھ در یک گوشھ دیگر منطقھ 
بلند کرده بود، نظاره گر خاموش چنین  پرچم رفع ستم ملى را 

بماند. پذیر  توجیھ  این  از  بیش  نمیتوانست  ماندن  جنایاتى 

با فرمول سطحى آقاى ایلخانى زاده ("رادیو و اردوگاه در ازاء 
تبلیغات کمتر") حتى ٥ دقیقھ از این تاریخ را نمیشود توضیح داد 
و ھیچکس ھم در رھبرى آن حزب ھرگز چنین تبیین بى محتوایى 
از مسالھ بدست نداد. واقعیت اینست کھ "دیپلوماسى" منطقھ اى 
کومھ لھ در طول قریب یک دھھ تا مقطع جدایى ما با یک تناقض 
رو بھ تعمیق روبرو بود. در حالى کھ دخالت مستقیم و ھمبستگى 
با طبقھ کارگر و کمونیسم در عراق و کل کردستان روز  علنى 

و  مادى  اوضاع  میشد،  تبدیل  تر  مبرم  وظیفھ  یک  بھ  روز  بھ 
منگنھ  زیر  بیشتر  ھرچھ  برعکس  را  آن  تشکیلات،  استقرارى 
دولت عراق و جریانات ارتجاعى قرار میداد و آزادى عمل آن را 
ھرچھ بیشتر کاھش میداد. تضاد میان "روابط دیپلوماتیک" ھر 
روز مقید کننده تر از یک سو، و وظایف سیاسى رو بھ گسترش 
و نیاز روزافزون تشکیلات بھ دخالتگرى از سوى دیگر، ھردم 
برجستھ تر میشد. روندى کھ با سیاست دریافت کمک تسلیحاتى 
بى قید و شرط براى نبرد با رژیم اسلامى آغاز شده بود، مرحلھ 
حفظ  براى  بیشتر  ھرچھ  شروط  و  قیود  پذیرش  بھ  مرحلھ،  بھ 
امنیت خود منجر شده بود. این وضعیت قابل ادامھ نبود و ادامھ 

شکست. را  بست  بن  این  راست  و  چپ  جدایى  نیافت.  ھم 

نبود.  حزب  آن  رھبرى  در  ما  تبیین  زاده  ایلخانى  آقاى  فرمول 
نبود.  خودفریب  یا  اندیش  ساده  اینقدر  رھبرى  آن  در  ھیچکس 
کھ  مقطعى  از  پیشتر،  مدتھا  از  ما  محاسبات  در  اصلى  فاکتور 
اردوگاھھاى ما دیگر بھ پشت خط جبھھ عراق در جنگ با ایران 
عراق  رژیم  ھاى  توطئھ  کردن  خنثى  اول  درجھ  در  شد،  منتقل 
با  درگیرى  از  اجتناب  و  ارتجاعى  نیروھاى  و  جریانات  ھمھ  و 
یک  براى  لھ  کومھ  کمونیستھاى  تلاش  کھ  زمانى  تا  بود،  آنھا 
سازمانیابى نوین بر یک مبناى سیاسى متفاوت حول سازمانھاى 
حزبى و کارگرى در شھرھا، بھ ثمر برسد و ضربھ پذیرى افراد 
آن  در  ھرگز  بشود.  رفع  عراق  خاک  در  تشکیلاتى  امکانات  و 
را  ھا  دادن  باج  و  مانورھا  و  مناسبات  و  تماسھا  این  ما  حزب 
نشان قدرت و علامت "وزنھ سیاسى" خود و مایھ مباھات ندیدیم. 
بلکھ نشان ضعف و محدودیت خود، گواه عدم اتکاء کافى مان 
بھ نیروى مادى و واقعى حزب در شھرھاى کردستان و سنگین 
آقاى  تبیین  برخلاف  میدیدیم.  مان  اردوگاھى  جبھھ  پشت  بودن 
بود،  نکرده  جا خوش  مناسبات  این  در  آن حزب  زاده،  ایلخانى 
بلکھ در تلاش دائمى براى خلاصى از آن بود. صحبت من البتھ از 
رھبرى و خط مشى حاکم حزب در آن دوره است، نھ جناح راست 
آن حزب  بالاى  در  اعتنایى  قابل  نفوذ  جدایى  مقطع  تا  کھ ھرگز 
نداشت. پیچیدگى ھا و تضادھاى رابطھ با عراق یک مشغلھ مھم و 
ھمیشگى رھبرى آن تشکیلات و موضوع زنده و دائما مورد بحث 
بود. فرمول جناح راست و تلقى آن از ماھیت کومھ لھ و اساس 
بیان  امروز  زاده  ایلخانى  آقاى  کھ  بود  ھمین  دقیقا  مناسباتش 

میکند. این فرمول آن تاریخ و آن اصول را نمایندگى نمیکند.

اختلاف چپ و راست

خود  فرمول  براى  ھم  من  از  میکند  سعى  زاده  ایلخانى  آقاى 
تائیدیھ بگیرد. اما نقل قول ضمنى ایشان از مکالمھ من و رفیق 
از تشکیل  قبل  دیدارمان در سال ٦۰  اولین  ابراھیم علیزاده در 
رابطھ  "این"  از  کمونیست  حزب  در  من  اینکھ  اظھار  و  حزب، 
دفاع میکردم، کمکى بھ ایشان نمیکند، و حتى براى بحث ایشان 
مضر است، چون در را بر روى بازگویى ھمھ حقیقت و رجوع 
کومھ  موقعیت  بر سر  کھ  اى  فکرى  و  کل کشمکش سیاسى  بھ 
اجتماعى  و  سیاسى  نیروھاى  با  روابطش  نوع  و  منطقھ  در  لھ 
در ایران و عراق در طول آن دوران در درون حزب کمونیست 
فراموش  زاده  ایلخانى  آقاى  میکند.  باز  داشت  جریان  ایران 
بھ  ایشان  نگرش  کھ  شود)  فراموش  دارد  دوست  (یا  میکند 
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اصطلاح  بھ  روابط  و  منطقھ  در  مناسباتش  و  لھ  کومھ  ماھیت 
دیپلوماتیکش با دولت عراق و نیروھاى ارتجاعى کرد، نگرش 
تک  تک  در  کھ  بود  حزب  آن  ناسیونالیستى  و  راست  جناح 
برابر خط مشى کمونیستى رھبرى  نقطھ عطفھاى آن سالھا در 

تقابلھا شکست خورد. این  در تک تک  قرار گرفت و  حزب 

عراق،  با  لھ  کومھ  رابطھ  سر  بر  راست  و  چپ  نظر  اختلاف 
و  سیاسى  ماھیت  از  یک  ھر  تلقى  بر سر  اختلاف  از  انعکاسى 
اجتماعى کومھ لھ و استراتژى آن در کردستان بود. جناح راست، 
در سیماى کومھ لھ رونوشت چپ گراى حزب دموکرات را میدید. 
نظامى  حضور  پیشمرگانھ،  مبارزه  بر  متکى  اساسا  سازمانى 
و  بحران  با  است  منتظر  کھ  خویش،  نظامى  تصویر  حفظ  یا  و 
کمیتھ  و  مقرھا  و  بشود  وارد شھرھا  اسلامى  جمھورى  تلاشى 
آقاى  کھ  کارى  بگیرد.  بدست  را  امور  و  کند  دایر  را  خود  ھاى 
ادامھ  و  باید حضور  (کھ  رادیو  و  نظامى  اردوگاه  کرد.  طالبانى 
نام آن را سر زبانھا  کارى تشکیلات را بھ مردم گوشزد کند و 
دو رکن  این  براى حفظ  است.  استراتژى  این  اساس  دارد)  نگھ 
را  شرایطى  ھر  و  داد  میشد  را  بھایى  ھر  سازمان  موجودیت 
کردستان  در  مبارزه  از  دیگرى  شیوه  خرید.  جان  بھ  میبایست 
براى این جریان قابل تصور نبود. چپ در مقابل، کومھ لھ را یک 
سازمان کمونیستى، سازمانگر و متکى بھ نیروى عظیم کارگران 
در شھرھاى کردستان میدید. کومھ لھ جناح چپ جنبش ملى و 
کپى آتشى مزاج حزب دموکرات نبود، یک سازمان کمونیستى بود 
کھ ستون اصلى موجودیتش را میبایست در شھرھا و کانونھاى 
بودن و مبارزه مسلحانھ، یک  کارگرى کردستان بسازد. مسلح 
بعد حیاتى مبارزه کومھ لھ بود، اما ھویت کومھ لھ نبود و شکل 
اردوگاھھا  نبود.  مبارزه  بعد  این  تداوم  شکل  تنھا  پیشمرگانھ 

نمیشدند. محسوب  سازمان  بقاء  و  موجودیت  شکل  تنھا 

پلنوم دھم  از  با عراق  شکاف چپ و راست حول مسالھ رابطھ 
کمیتھ مرکزى حزب کمونیست بلافاصلھ پس از ختم جنگ ایران 
بھ  وابستگى  کاھش  بر  مبنى  اى  قطعنامھ  آن  در  کھ  عراق،  و 
تقویت استقلال عمل تشکیلات تصویب شد، آغاز شد.  عراق و 
راست  جناح  کردستان،  تشکیلات  بھ  قطعنامھ  این  رسیدن  با 
این  ناسازگارى و تحریکات علیھ رھبرى حزب را شروع کرد. 
تحریکات کھ در ادامھ خود از جملھ علنا حول شعار "میخواھند 
(با  نھایتا حتى  یافت،  کنند" سازمان  تخریب  را  با عراق  رابطھ 
شرکت فعال خود جناب ایلخانى زاده) شکل یک کودتاى تشکیلاتى 
ھا  خیلى  کھ  ھمانطور  حرکت،  این  گرفت.  بخود  را  ما  علیھ 
پلنوم شانزدھم  در  و  توسط جناح چپ حزب خنثى شد  مطلعند، 
کمیتھ مرکزى  از  دیگر  نفر  چند  و  ایشان  گذاشتھ شدن  کنار  بھ 
این  ھمھ  شد.  منجر  لھ  کومھ  مرکزى  کمیتھ  و  کمونیست  حزب 
مباحثات و کشمکشھا، کھ بحث موقعیت و مناسبات کومھ لھ در 
نھ  است.  بود، وسیعا مستند و مکتوب  آن  از  اى  منطقھ گوشھ 
بلکھ  دارد،  اسناد دسترسى  این  بھ  زاده  ایلخانى  آقاى  فقط خود 
گوشھ ھایى از این اسناد و مباحثات در ھمان زمان از طرف حزب 

کمونیست و بعدھا حزب کمونیست کارگرى منتشر شده است.

ھمانطور کھ گفتم از نظر رھبرى حزب و کل گرایش چپ رابطھ 
با عراق کمابیش بھ انتھا رسیده بود و اقدامات گسترده اى براى 

تغییر ریل فعالیت کومھ لھ، علیرغم تخطئھ گرى ھا و منفى بافى 
و  جدایى چپ  با  اما  بود.  جریان  در  ناسیونالیست،  راست  ھاى 
تشکیل حزب کمونیست کارگرى مسالھ بطور ریشھ اى ترى حل 
شد. اکثریت قریب بھ اتفاق رھبران حزب کمونیست ایران و کومھ 
را  رابطھ  این  حزب،  آن  اعضاء  و  کادرھا  عظیم  اکثریت  و  لھ، 
در  محدودیتى  کوچکترین  کھ  شدند  متشکل  حزبى  در  گسستند. 
بیان حقیقت، در دفاع از طبقھ خویش در عراق و در ھمبستگى 
با کمونیستھاى این کشور نپذیرفتھ است. آنھا با یک گام بلند خود 
را از آن مناسبات خلاص کردند تا بتوانند در یکى از حساس ترین 
دوره ھا در منطقھ سخنگوى کارگر و کمونیسم و مدافع سازش 
ناپذیر مردم شریف و زحمتکش در برابر رژیم ارتجاعى عراق و 
احزاب ارتجاعى کرد باشند. حقیقت اینست کھ این راه بروى آقاى 
ایلخانى زاده و دوستانشان ھم باز بود و آنھا خود نخواستند بھ آن 
گام بگذارند. ھر کس کھ کوچکترین احترامى براى حقایق تاریخ 
حزب کمونیست و کومھ لھ قائل باشد میفھمد کھ آقاى ایلخانى زاده 
و سازمانشان، و "دیپلوماسى" شان، دنبالھ تاریخ حزب کمونیست 
و مناسباتش در منطقھ نیستند. آنچھ ادامھ منطقى آن تاریخ و آن 
اقدام پیکره اصلى  پراتیک و سند حقانیت و اصولیت آن است، 
آن حزب، از بالا تا پائین، در ختم آن مناسبات است. آن جنبش 
حزبى، آن خط مشى سیاسى، آن رھبرى، آن کادرھا و فعالینى کھ 
حزب کمونیست و کومھ لھ قدیم را میساختند، دوران "دیپلوماسى 
انقیاد" را بى ھیچ ابھامى پایان دادند. رابطھ امروز آقاى ایلخانى 
زاده و سازمانشان با دولت عراق نھ بھ توصیھ یا تائید ما، بلکھ 
علیرغم مخالفت ما، علیرغم ھشدار ما و برخلاف راه پیشنھادى 
پیشین  روابط  امتداد  نھ  وضعیت  این  است.  گرفتھ  صورت  ما 
کومھ لھ کمونیست در منطقھ، بلکھ یک انتخاب مجدد و آگاھانھ 
لھ جدید، تحت شرایط سیاسى و اجتماعى کاملا  از جانب کومھ 

متفاوتى است و در ھمین چھارچوب ھم باید از آن دفاع کنند.

در  عراق  با  رابطھ  دیگر  امروز  بود،  ھرچھ  گذشتھ  بھرحال 
کھ عقل سلیم حکم  است  لھ  کومھ  براى  بمب ساعتى  حکم یک 
کومھ  رابطھ  کنند.  خلاص  سرعت  بھ  آن  از  را  خود  کھ  میکند 
و  تائید  بر یک  نھایتا  در عراق  کرد  ملى  احزاب  با  امروزى  لھ 
نزدیکى سیاسى متکى است. اتحادیھ میھنى و "دولت" نافرجام 
طالبانى - بارزانى بطور مشخص از نظر اینھا پدیده ھایى مثبت 
از  با عراق  رابطھ  کھ  است  اما روشن  میشوند.  تلقى  پیشرو  و 
جنس کاملا متفاوتى است. نزدیکى و سمپاتى سیاسى اى در کار 
نیست. براى آقاى ایلخانى زاده و دوستانشان، ھمانطور کھ ایشان 
تاکید میکند، این صرفا یک معاملھ مادى است. چیزى میدھند و 
باید  ھم  معاملاتى  چھارچوب  یک  در  حتى  اما  میگیرند.  چیزى 
توجھ کنند تاثیرات این رابطھ از نظر سیاسى براى سازمانشان، 
بیاندازد، دیگر میتواند  پائین  ھر قدر ھم حاضر باشد سرش را 
بشدت مخرب باشد. کردستان عراق در آستانھ تحولات سیاسى 
بعدى رژیم عراق و مردم  تقابل  لھ جدید در  مھمى است. کومھ 

کردستان کجا خواھد ایستاد؟ این فقط یکى از دھھا سوال است.

احزاب ملى و "دولت" کرد

ھمانطور کھ گفتم، رابطھ کومھ لھ با عراق علیرغم معنا و عواقب 
سیاسى مخربى کھ میتواند براى این دوستان در بر داشتھ باشد، 
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رابطھ  اما  است.  تجارى  بلکھ  نیست،  سیاسى  اى  رابطھ  ماھیتا 
این  از  سیاسى  حمایت  و  است  دیگرى  امر  کرد  ملى  احزاب  با 
احزاب را نمیتوان پشت فرمول ھاى دیپلوماتیک درباره رابطھ 
با عراق پنھان کرد. تبیین دیپلوماتیک از رابطھ با احزابى نظیر 
اتحادیھ میھنى و قیاده موقت، یک نو آورى چند سال اخیر این 
دوستان است. این انعکاسى است از سیاست راست روانھ کومھ 

"دولت." بعنوان  جریانات  این  برسمیت شناسى  در  جدید  لھ 

رابطھ با احزاب کرد ھم در این یک و نیم دھھ دستخوش تحولات 
مھمى شده است. تا قبل از انتقال اردوگاھھا بھ عمق کردستان 
و  سازش  نیز  کرد  ملى  سازمانھاى  با  لھ  کومھ  رابطھ  عراق، 
سکوت و تخفیفى در اھداف و تبلیغات کومھ لھ ایجاب نمیکرد. 
قیاده موقت کنار رژیم ایران بھ جنگ با کومھ لھ و حزب دموکرات 
قرار  ھا  "جاش"  ارز  ھم  تشکیلات  تبلیغات  در  و  بود  مشغول 
میگرفت. اتحادیھ میھنى یک سازمان دوست محسوب میشد کھ 
اگرچھ تشکیلات کومھ لھ بویژه با قرار گرفتن در روند تشکیل 
حزب کمونیست ایران بطور روزافزونى بھ شکافھاى سیاسى و 
برنامھ اى خود با آن واقف میشد، از آنجا کھ در حوزه کشورى 
و اجتماعى مشترکى با کومھ لھ فعالیت نمیکرد، ھنوز ضرورتى 
بھ مرزبندى علنى با آن، لااقل در سطح تبلیغات دیده نمیشد. عقب 
اش  ارتجاعى  برخورد  جریان،  این  فرھنگى  و  سیاسى  ماندگى 
بھ حزب  لھ  تعلق کومھ  با  با مردم کردستان عراق، و ضدیتش 
کمونیست ایران، اینھا نکاتى بود کھ تشکیلات کومھ لھ را بھ یک 
موضع شدیدا انتقادى نسبت بھ اتحادیھ میھنى سوق میداد. اما از 

نمیگرفت. اتحادیھ میھنى صورت  تبلیغاتى علیھ  نظر علنى، 

لھ  کومھ  بین  تنش  بر  عراق،  کردستان  در  اردوگاھھا  استقرار 
مارکسیستى،  سازمان  یک  شدن  پیدا  افزود.  میھنى  اتحادیھ  و 
اتحادیھ  فعالیت  محیط  در  پیشرو  سیاسى  فرھنگ  و  مواضع  با 
در  فقط  نھ  بود.  جریان  این  براى  دھنده  آزار  عامل  یک  میھنى 
شھرھاى کردستان عراق، بلکھ در خود صفوف اتحادیھ میھنى 
کمونیست  حزب  و  لھ  کومھ  تاثیر  تحت  کھ  شدند  پیدا  جریاناتى 
ایران بودند. اما این واقعیت بدوا محافظھ کارى بیشتر و اجتناب 
از تشنج را در دستور کار ما میگذاشت. در بخش اعظم این دوره 
قیاده موقت ھنوز سازمانى بود کھ کومھ لھ علنا علیھ آن بعنوان 
یک سازمان ارتجاعى تبلیغات میکرد و موضوع ھیچ مناسبات 
با  اى  ویژه  مناسبات  و  رابطھ  نوع  ھیچ  نبود.  "دیپلوماتیکى" 

سازمانھا و دستجات دیگر کرد در عراق و ترکیھ وجود نداشت.

خلیج،  جنگ  متعاقب  عراق  کردستان  در  سیاسى  اعتلاى 
خود  کھ  کارگرى  و  چپ  جنبش  کرد.  دگرگون  بکلى  را  صحنھ 
کرد  رشد  اى  کننده  خیره  شکل  بھ  میکرد  تداعى  ما  با  علنا  را 
صحنھ  جلوى  بھ  وسیع  مقیاس  در  کمونیستى  سازمانھاى  و 
مورد  میبایست  کھ  بود  جریانى  آن  این  آمدند.  اى  توده  مبارزه 
بگیرد.  قرار  عراق  سیاسى  در صحنھ  ما  علنى  و  قاطع  حمایت 
فرمایشى  "دولت"  آمریکا،  حمایت  چتر  زیر  مقابل،  نقطھ  در 
اتحادیھ میھنى و قیاده موقت تشکیل شد. واضح بود کھ صحنھ 
محاسبات  و  معادلات  و  شده  دگرگون  عراق  کردستان  سیاسى 
باشد.  منطقھ  در  ما  روابط  تعیین  مبناى  نمیتواند  دیگر  سنتى 

گرفت. قرار  ما  ھمھ  روبروى  آشکار  سیاسى  انتخاب  یک 

"مرحبا ابوعمار"!

کرد"  "دولت  آمدن  کار  سر  گرفت.  صورت  انتخاب  این  و 
تشکیل  و  ایران  کمونیست  حزب  در  جدایى  با  بود  ھمزمان 
بھ  برخورد  شیوه  سر  بر  اختلاف  کارگرى.  کمونیست  حزب 
نکات  از  یکى  آنھا  گیرى  در حال شکل  ملى و حکومت  احزاب 
یکى  و  حزب  آن  در  راست  و  چپ  میان  مشاجره  مورد  اصلى 
از فاکتورھاى مھم در جلو انداختن جدایى بود. (رجوع کنید بھ 
حزب  در  اساسا  بعدا  کھ  چپ،  جناح   .("... خلیج  "بحران  کتاب 
کمونیست کارگرى متشکل شد، خواھان فاصلھ گرفتن از احزاب 
بعدى  دولت  نبود.  قائل  آنھا  براى  مشروعیتى  و  بود  کرد  ملى 
کمونیست  حزب  باشد.  ما  تائید  مورد  نمیتوانست  جریانات  این 
کارگرى در صحنھ سیاسى کردستان عراق کنار کمونیستھا ایستاد 
و در شکل گیرى حزب کمونیست کارگرى عراق نقش با ارزشى 
بازى کرد. از آن مقطع تا امروز در کل عراق ما تنھا کنار یک 

حزب ایستاده ایم و آن حزب کمونیست کارگرى عراق است.

سران کومھ لھ جدید، برعکس، بھ استقبال حکومت طالبانى و 
نماینده  و  کردستان  "دولت"  عنوان  بھ  را  آن  شتافتند.  بارزانى 
مردم کردستان عراق در صحنھ بین المللى بھ رسمیت شناختند. 
بند و بست دو جریان طالبانى و بارزانى با یکدیگر و با آمریکا، 
از بالاى سر مردم و بر خلاف ھر نوع اعمال اراده مردمى را، 
ظاھرا بھ صرف قومیت آنھا گامى بھ پیش تلقى کردند. در این 
یافت و  نیز ظاھرا غسل تعمید ترقى خواھانھ  قیاده موقت  میان 
عملکرد  بھ  فقط  نھ  دوستان  این  کرد.  پیدا  سیاسى  مشروعیت 
ضد مردمى و عقب مانده احزاب ملى کرد چشم بستند، نھ فقط 
ساکت  کمونیستھا  سرکوب  براى  احزاب  این  تلاشھاى  قبال  در 
روزه  ھر  تبلیغات  موج  با  متعددى  موارد  در  بلکھ  ماندند، 
حزب  و  عراق  کارگرى  کمونیست  حزب  علیھ  جریانات  این 
اعلام  یادآور  اینھا  عمل  شدند.  ھمنوا  ایران  کارگرى  کمونیست 
ھمبستگى امثال یاسر عرفات با رژیم خمینى در سال ٥۷ است. 
مرتجعى  حکومت  پاى  تائید  مھر  فلسطین،  مردم  نام  بھ  آنھا 

بود. آمده  کار  سر  مردم  انقلاب  کردن  خفھ  براى  کھ  زدند 

براى مردم  باید  لھ جدید  آن وضعیتى است کھ سران کومھ  این 
در  چرا  کھ  بدھید  توضیح  لطفا  عزیز،  دوستان  بدھند.  توضیح 
مقابل جنایات و زورگویى ھاى این احزاب علیھ مردم ساکتید؟ چرا 
در برابر موج ترور زنان ساکتید؟ چرا دستگیرى و سرکوب و گاه 
حتى قتل کارگران معترض و کمونیست ھا (کدام کمونیستھا؟!) 
روزنامھ  توقیف  چرا  نمیکنید؟  محکوم  را  جماعات  این  توسط 
کمونیستى بو پیشھ وه را محکوم نمیکنید؟ چرا در برابر "فتوا"ى 
"دولت خودى" ساکت  آن توسط  تائید  و  قتل رھبران کمونیست 
نشستھ اید؟ در قاموس شما چھ فرقى میان سلمان رشدى و تسلیمھ 
نسرین با ریبوار احمد ھست کھ زبانتان را در حمایت از او در 
برابر ارتجاع ھار اسلامى بریده است؟ چرا در برابر خوشخدمتى 
و  ھا  آدمکش  پاى  کھ  ایران،  رژیم  براى  خودى"  "دولت  ھاى 
و  ھاى سلیمانیھ  خیابان  بھ  علنا  را  اسلامى  رژیم  تروریستھاى 
کوچھ بالایى مقر خودتان ھم باز کرده ساکتید؟ چرا در شرایطى 
کھ حتى فروشندگان دوره گرد دھات کردستان ھم این احزاب را 
"دولت" خطاب نمیکنند، شما مدام از این و آن منبر بھ حکومت 
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قلمداد  امور  مسئول  و  دولت  را  آنھا  میدھید،  مشروعیت  اینھا 
میکنید، بھ "پارلمان" سقط شده شان تعظیم میکنید، سر گردنھ 
بگیرى قیاده موقت لب مرز ترکیھ را "بدست گرفتن کنترل گمرکات 
شمال" نام میگذارید و فراخوان "رسیدگى بھ وضع مردم" بھ اینھا 
میدھید؟ چرا تصمیم گرفتھ اید در این وانفساى سیاسى در منطقھ 
و در متن این تحولات تعیین کننده در تاریخ کردستان و عراق، 
در نقش مطیع ترین، راضى ترین، مودب ترین و خوشباورترین 
بارزانى   - طالبانى  شده  سپرى  و  ھوا  در  پا  "دولت"  شھروند 
ظاھر شوید؟ چرا پاى ورقھ ھر جریان و جماعتى، چھ در عراق 

میگذارید؟ امضاء  بودنش  کرد  صرف  بھ  ترکیھ،  در  چھ  و 

ھم  کودکستانى  ھاى  بچھ  براى  حتى  داریم"  رادیو  "عوضش 
حرکتى  بى  و  حرکات  این  کھ  اینست  حقیقت  نیست.  جواب 
خیال  بھ  کھ  است  کسانى  با  شما  سیاسى  ھمراھى  از  ناشى  ھا 
آن  موئتلفین  و  آمریکا  از  را  کردستان  تیولدارى  حکم  خود 
مطلوب  "دولت"  بھرحال  یا  شما  "دولت"  این  اند.  گرفتھ 

ابوعمار! مرحبا  کھ  الحق  است.  کار  سر  آنجا  کھ  شماست 

"کدام کمونیستھا؟"

بازى  "دیپلوماسى"  و  ھا  دارى  مردم  و  ھا  دوستى  این  زمختى 
میشود  عیان  بیشتر  صدبار  عراق  کردستان  ارتجاع  با  ھا 
کمونیستھاى  با  را  دوستان  این  خصومت  آن  با  ھمزمان  وقتى 
آنقدر  ظاھرا  خصومت  این  و  بینیم.  مى  عراق  کردستان 
بى  ھم  شان  نامھ  تکذیب  حتى  کھ  است  ذاتى  و  ناپذیر  علاج 
کارگرى  کمونیست  حزب  بھ  دیگر  علنى  حملھ  یک  اختیار 

مینویسد: زاده  ایلخانى  آقاى  میاید.  در  آب  از  عراق 

شما  منظور  طبعا  کمونیستھاست؟(!!)  کدام  "منظورتان 
این  متاسفانھ   ... است.  عراق"  کارگرى  کمونیست  "حزب 
اینکھ  از  گذشتھ  و  شده  تبدیل  شما  دست  در  آلتى  بھ  حزب 
موجودیت  اساسا  ندارند،  منطقھ  در  اى  جدى  حضور  آنھا 
کھ  حدى  تا  باشند،  داشتھ  نمیتوانند  شما  حزب  از  جدا  مستقلى 

میکنند". اداره  شما  کادرھاى  نیز  را  ایشان  مرکزى  کمیتھ 

"حضور  عدم  بحث  ھست.  سطر  چند  این  در  انحطاط  دنیا  یک 
است  آن  از  تر  ابلھانھ  عراق  کارگرى  کمونیست  حزب  جدى" 
کھ بخواھد بھ خود جناب ایلخانى زاده ھم دلدارى بدھد. نھ فقط 
کردستان  محیط  بھ  بام  بالاى  از  لااقل  کھ  لھ  کومھ  مقر  نگھبان 
عراق نگاه میکند، بلکھ ھرکس کھ فقط اخبار منطقھ را دورادور 

دنبال کند، بھ این خودفریبى ھا و تخطئھ گرى ھا رقت میاورد.

زننده  العاده  فوق  تبلیغاتى  چنین  نفس  کھ  اینست  تر  مھم  اما 
است. چرا سازمانى کھ لام تا کام در نقد احزاب ملى و عشیرتى 
کرد دھان باز نمیکند و بھ طول و عرضشان کھ سھل است، بھ 
ضدیت شان با مردم ھم کارى ندارد، باید راه بیفتد و در رادیو و 
روزنامھ اى کھ بھ قیمتى کھ دیدیم دست و پا کرده تبلیغات کند 
"نیرو" نیست؟ چرا نمیشود  کھ حزب کمونیست کارگرى عراق 
این رسالت شریف و این امر خیر را بھ ھمان دولت مربوطھ و 
جماعت اسلامى و رسانھ ھاى ریز و درشت مرتجعین محلى و 

منطقھ اى واگذاشت کھ از نظر موجودیت کیلوواتى و متر مربعى 
میتوان  چرا  دارند؟  دوستان  این  از  ترى  بسیار جدى  "حضور" 
بخاطر حفظ مقر و رادیو ساکت ماند و بخاطر احترام بھ کمونیسم 
عراق  کارگرى  کمونیست  حزب  کنیم  فرض  نمیتوان؟  عراق  در 
نیرو نیست و دولت عراق و دولت کرد و حزب الله عراق بیھوده 
بھ  اشتباھى  عراق  کردستان  مردم  ھزار  دھھا  و  میکنند  شلوغ 
میتینگھایشان میایند، گیریم اینطور باشد، چھ کسى گفتھ باید فقط 
بھ زورمندان و زورگویان احترام گذاشت؟ مگر سازمانھاى تک 
جناح سازنده حزب  از  کارگرى"،  "اتحاد چپ  کاغذى  و  سلولى 
رنجبران تا آخرین خس و خاشاک باقى مانده از سنت فدایى - راه 
کارگر چقدر نیرو ھستند یا کجا "حضور" دارند کھ جناب ایلخانى 
وجد  بھ  جمعشان  در  ناظر  بعنوان  شرکت  از  دوستانش  و  زاده 
آمده اند؟ مگر انشعابیون "رھبرى انقلابى حزب دموکرات" چقدر 
نیرو بودند یا بالاخره شدند کھ آن توجھ و انرژى کومھ لھ آنروز 

دادند؟ اختصاص  بخود  را  دوستان  ھمین  خود  بخصوص  و 

"پاسپورت لطفا"!

و  عراق،  کارگرى  کمونیست  حزب  کھ  اینست  بسادگى  واقعیت 
جریان کمونیسم کارگرى بطور کلى، یک نیروى سیاسى بسیار 
جدى در منطقھ است و آقاى ایلخانى زاده و سازمانشان چون با 
تبلیغات  این  تبلیغ و تحریک میکنند. و در  آن مخالفند علیھ آن 
متاسفانھ بھ عقب مانده ترین و سست ترین عواطف در جامعھ 
کردستان چنگ میزنند و با مرتجع ترین نیروھا ھمصدا مى شوند. 
بھ ھمین چند سطر افتخار آفرین ایشان نگاه کنید. میفرمایند حزب 
کمونیست کارگرى عراق آلت دست بیگانگان است. از بین تمام 
مردم عالم، جناب ایلخانى زاده و شرکاء این وظیفھ پر افتخار را 
برعھده گرفتھ اند کھ از کورش مدرسى و رحمان حسین زاده، 
اعضاى رھبرى ھر دو حزب ایران و عراق، پاسپورت و تابعیت 
تبلیغات خون ملى و  این  قرار است  کنند. ظاھرا  عراقى مطالبھ 
میھنى را در رگھاى مردم بھ جوش بیاورد و از حزب کمونیست 
کارگرى عراق بیزارشان کند. واقعا خجالت آور است. ببینید در 
ظرف ٥-٤ سال از کجا سر در آورده اند. عجبا کھ نمیفھمند دارند 
بھ نقطھ قدرت ما حملھ میکنند. ٥ سال تمام عین ھمین تحریکات 
توسط "دولت کرد" و محافل مرتجع، محبوبیت حزب کمونیست 
کارگرى عراق را صد چندان کرده. این باعث افتخار ھمھ ما در 
ھر دو حزب کمونیست کارگرى در ایران و عراق است کھ ھویت 
سیاسى و تعلق تشکیلاتى مان معیار ملى و قومى و کروموزمى 
ندارد. اگر جناب ایلخانى زاده ھم بخواھد عضو ھریک این احزاب 
بشود نھ خونش را تست میکنند، نھ محل تولدش را میپرسند، نھ 
آزمایش زبان از او میگیرند و نھ پاسپورتش را چک میکنند. این 
یک جریان کمونیستى کارگرى در کل منطقھ است کھ سند ھویتش 
تعلق طبقاتى و آرمانھاى اجتماعى اش است. ھمین باعث شده کھ 
در کردستان پیشروترین بخش جامعھ گرد این حزب حلقھ بزند و 
بھ آن امید ببندد. دنیاى قوم پرستى و جھالت ملى البتھ وجود دارد، 
اما حزب کمونیست کارگرى عراق با کمال میل "حضور جدى" 

در آن را بھ جناب ایلخانى زاده و شرکاء واگذار کرده است.

بھرحال رابطھ کومھ لھ جدید با حزب کمونیست کارگرى عراق 
قابل دفاع نیست. توصیھ من بھ مسئولین این سازمان اینست کھ 
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ایران  با ما در حزب کمونیست کارگرى  "لجبازى"  اینکھ  بجاى 
و یا خودشیرینى براى مام جلال را مبناى تعیین سیاستشان در 
حومھ سلیمانیھ قرار بدھند، واقعیات ابژکتیو منطقھ را برسمیت 
بشناسند، با حزب کمونیست کارگرى عراق دوستى کنند و بھ آن 
احترام بگذارند. این روش براى کسانى کھ خود را چپ میدانند 
پسندیده تر است. و چھ بسا بالاخره این حزب کمونیست کارگرى 
عراق باشد کھ بتواند روزى کارى کند کھ فعالیت این دوستان از 

خاک کردستان عراق متضمن سازش و باج دادن بھ کسى نباشد.

منطقھ  در  جدید  لھ  کومھ  مناسبات  و  موقعیت  کلام،  خلاصھ 
دفاعیاتى  با  بشود  کھ  است  آن  از  تر  دردناک  آشکارا 
بھ  این  کرد.  توجیھش  زاده  ایلخانى  آقاى  مطلب  نوع  از 

است. شده  ھم  دیر  دارد.  احتیاج  اساسى  فکر  یک 

چرا "کومھ لھ"، چرا "جدید"؟

آقاى ایلخانى زاده مسالھ اى را مطرح میکند کھ شخصا مدتى بود 
دنبال فرصتى براى اظھار نظر رسمى راجع بھ آن میگشتم و این 
فرصت مناسبى است. موضوع اینست کھ من بکار بردن عنوان 
"حزب کمونیست ایران" را در اشاره بھ سازمان آقاى ایلخانى زاده 
و یارانش درست نمیدانم و خودم بکار نمیبرم. عنوان کومھ لھ ھم 
بنظر من نیاز بھ صفاتى دارد نظیر "جدید"، "امروز"، "کنونى" و 
غیره کھ تفاوت آن را با کومھ لھ دوران قبل از جدایى بھ ذھن بیاورد. 
این یک نظر شخصى است، موضع رسمى حزب ما نیست، اما آن 

را بعنوان روش درست بھ ھمھ رفقاى حزبى توصیھ میکنم.

آقاى ایلخانى زاده میپرسد چرا. بگذارید پاسخ بدھم:

در مقطع جدایى از حزب کمونیست ایران من نھ از نظر حقوقى 
و نھ از نظر سیاسى مشروعیت استفاده رفقاى باقیمانده را در 
بسیارى  البتھ  ندادم.  قرار  سوال  مورد  عناوین  این  از  استفاده 
از رفقا، بویژه در سطح رھبران و کادرھاى بالاى کومھ لھ آن 
روز، معتقد بودند وقتى اکثریت قاطع رھبرى، سخنگویان اصلى 
و عمده کادرھا و فعالین حزب و کومھ لھ دارند جدا میشوند تا در 
نام و امکانات حزب  باقى گذاشتن  حزب دیگرى متشکل شوند، 
کمونیست و کومھ لھ براى اقلیت کوچکى کھ میمانند اصولى و 
من  نظر  از  نبود.  من  موضع  بھرحال  این  اما  نیست.  منصفانھ 
یک  ولو  میماندند،  کھ  آنھا  لذا  و  میشدیم  جدا  کھ  بودیم  ما  این 
اقلیت، ھنوز در آن مقطع از نظر حقوقى حزب کمونیست ایران 
تر بود. روشن  از نظر سیاسى، مسالھ مبھم  لھ بودند.  و کومھ 
بود کھ با خروج چپ، توازن قواى سیاسى و عملى در سازمان 
فاحش  اما چرخش  میکرد.  تغییر  راست  جناح  نفع  بھ  باقیمانده 
بھ راست، تا چھ رسد بھ یک گسست سیاسى و برنامھ اى علنى 
و بنیادى از سنت چپ حزب و کومھ لھ آن وقت، امرى محتوم 
سازمان  عدم مشروعیت  و  بحث مشروعیت  با  رابطھ  در  نبود. 
و  تصمیم  من  نظر  از  عناوین،  این  از  استفاده  در  مانده  باقى 
تعیین  مھتدى،  عبدالله  و  علیزاده  ابراھیم  معین،  نفر  دو  موضع 
کننده بود. این دو رفیق از شخصیت ھاى کلیدى حزب کمونیست 
بودند و چھ در پیدایش و چھ در سیر پیشروى آن نقش بسزایى 
رسمى  خط  مدافعان  از  مراحل،  آخرین  در  بجز  ھردو،  داشتند. 

مباحثات  با  بعلاوه  مھتدى  عبدالله  بودند.  حزب  مارکسیستى  و 
میکرد. حس  زیادى  نزدیکى  کارگرى  کمونیسم  بھ  مربوط 

این دو تصمیم گرفتند با ما نیایند و در آن تشکیلات بمانند. مھم تر 
از این، ھر دو علنا چھ در پلنوم بیست و یکم و چھ در اسناد علنى 
و   کمونیست  حزب  حفظ  ھدفشان  کھ  کردند  اعلام  جدایى  مقطع 
کومھ لھ بر ھمان اصول نظرى و عملى است کھ تا آن زمان بنیاد 
آن را تشکیل میداد. (تا آن حد کھ کوشیدند ما را کسانى تصویر 
"باورھاى مشترک"  و  نظرات خودمان  از  دفاع  کھ وظیفھ  کنند 
را بھ آنھا سپرده و صحنھ را ترک کرده ایم!). اگر در آن مقطع 
ابراھیم علیزاده و عبدالله مھتدى ھم تصمیم میگرفتند با ما بیایند 
و یا راه سومى در پیش بگیرند، قطعا نھ من و نھ ھیچکس دیگر 
ایلخانى زاده و دوستانش در جناح راست  در آن رھبرى، آقاى 
را خبر نمیکرد تا مھر و عنوان و امکانات حزب و کومھ لھ را 
تحویلشان بدھد. در چنان حالتى آنھا کھ میماندند، اگر میماندند، 
دیگر حتى مشروعیت حقوقى ھم نمیداشتند. در آن حالت، حتما 
راه دیگرى براى حل و فصل مسالھ جدایى پیدا میکردیم. بھ ھمین 
ترتیب از نظر سیاسى ھم اگر این دو رفیق در ھمان مقطع اعلام 
میکردند کھ حزب کمونیست پس از جدایى ما دست بھ یک چرخش 
و تغییر ریل سیاسى اساسى میزند، باز ھم از نظر من مشروعیت 
فعالیت بعدى آن سازمان تحت نام حزب کمونیست ایران و کومھ 
کردند  اعلام  آنھا  کھ  اینست  واقعیت  اما  میرفت.  سوال  زیر  لھ 
میمانند و حزب و کومھ لھ را بر ھمان مواضع نگھ میدارند و 
راھشان را در ھمان مسیر ادامھ میدھند. از نظر من این کافى بود. 

این رفقا حق داشتند تلاش کنند و حق داشتند موفق شوند.

اما وقتى معلوم شد کھ در عمل سیر دیگرى در پیش گرفتھ اند و افق 
دیگرى جلوى خویش قرار داده اند، وقتى معلوم شد کھ "باورھاى 
مشترک" دیروز را دور انداختھ اند، آنوقت دیگر از نظر سیاسى 
عمر این مشروعیت ھم بھ پایان میرسد. سازمانى کھ امروز تحت 
نام کومھ لھ یا حزب کمونیست ایران فعالیت میکند، دیگر فقط اسم 

آن جریان را یدک میکشد و این یک صحنھ سازى صرف است.

حقیقت اینست کھ سازمان این دوستان چھ از لحاظ نظرى، چھ از 
نظر سیاسى و تاکتیکى و چھ از نظر پراتیکى علنا و رسما بھ آن 
حزب و تاریخ و اصولش پشت کرده و آن گذشتھ را تحقیر میکند. 
این صرفا یک ادعا نیست. نگاه کنید امروز چھ میگویند و چھ 
اردوگاھھاى  بعنوان حزبى علیھ  ایران  کمونیست  میکنند. حزب 
بوجود  سوسیالیسم  از  بورژوایى  ھاى  روایت  و  رویزیونیستى 
آمد، امروز اینھا رسما و علنا اعلام میکنند کھ مسالھ این نیست 
کھ "سوسیالیسم چھ کسى واقعى است" بلکھ بر سر متحد کردن 
ماھیت  بحث  کھ  اند  فرموده  اعلام  است.  "چپ"  اجتماعى  پایھ 
شوروى بحثى زائد و روشنفکرانھ بوده است! حزب کمونیست 
ایران تعلق اساسى و استراتژیکى خود بھ جنبش شورایى را یک 
اند  کرده  دوستان کشف  میدانست،  ھویت سیاسى خود  شاخص 
کھ بحث شورا و سندیکا یک بحث عبث و انحرافى بوده کھ یک 
عده روشنفکر بھ جنبش کارگرى و صد البتھ بھ خود آنھا تحمیل 
کرده بودند. اکنون معلوم شده است کھ حزب کمونیستى وظیفھ 
خاصى در ھدایت و خط دادن بھ کارگران ندارد و باید بھ شیوه 
دھاتى ترین محافل چپ آستانھ انقلاب ٥۷ از آنھا بیاموزد. بار 
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دیگر، بھ سیاق عقب مانده ترین جریانات پیشا - ٥۷، مطالبات 
کارگرى بھ وسع بورژوازى و "سطح رشد نیروھاى مولده" گره 
زده شده و شعار ساده ۳٥ ساعت کار (تا چھ رسد بھ سى ساعت) 
تشکیلاتشان  گلوى  در  بودن  روشنفکرى  و  ذھنى  اتھام  بھ  لابد 
گیر کرده. عملکرد و موقعیتشان را در عراق و کردستان دیدیم. 
روشن  ندارند.  بھترى  وضع  نیز  ایران  اپوزیسیون  محیط  در 
جاى  بود،  زمان  آن  سنت  کھ  ھا  تفاوت  گفتن  روشن  و  کردن 
بازى   - ائتلاف  ترین  اصول  بى  و  ترین  کننده  خیره  بھ  را  خود 
جریان  ھر  با  متقابل  تملق  انجمنھاى  ترین  متنوع  تشکیل  و  ھا 
این  در  است.  داده  دموکراتیک  و  "چپ"  اپوزیسیون  محفل  و 
میان یکبار دیگر راه و رسم ھمیشگى چپ ملى، مبنى بر رھبر 
الحال  از شعرا و نویسندگان متوسط  تراشى و شخصیت سازى 

و درویش مسلک و وطن پرست "داخل" ھم باب شده است.

یک وجھ برجستھ چرخش و مسخ این جریان، نفرتش از تاریخ 
این  کردن  پشت  میکنند  خیال  بعضى  است.  "خویش"  گذشتھ 
دوستان بھ تاریخ حزب کمونیست و کومھ لھ قبل از جدایى، ناشى 
از خصومت امروزشان با ماست و عکس العملى غیر سیاسى بھ 
تلخى ھاى دوره جدایى است. حقیقت عکس این است، خصومتشان 
با ما انعکاس بیزارى شان از آن گذشتھ است. روایت سران امروز 
کومھ لھ از آن گذشتھ روایتى بھ قدمت خود حزب کمونیست است. 
تصویر آقاى ایلخانى زاده از خود و دوستانش بعنوان یک عده 
ایشان  ھشدارھاى  مبناى  تازه  کھ  شده"،  رھا  و  خورده  "فریب 
بھ رفقاى حزب کمونیست کارگرى عراق ھم است، یک تصویر 
قدیمى است. این را بازجوھا و سازمان "توابین" رژیم و در راس 
میزدند.  در سنندج جار  از تشکیل حزب  قبل  کیلانھ  آن معروف 
روایت  این  اند".  داده  فریب  را  لھ  کومھ  روشنفکر  عده  "یک 
مضمون صدھا برنامھ رادیویى و مقالھ نشریات حزب دموکرات 
مکرر  نصیحتھاى  و  ھشدارھا  مضمون  روایت  این  است.  بوده 
اتحادیھ میھنى و عزالدین حسینى و دیگر "دوستان کومھ لھ" در 
جنبش خودمختارى طلبى در کل کردستان بوده است. این روایت 
"دولت" کرد علیھ ما و  مضمون تبلیغات و تحریکات ھر روزه 
حزب کمونیست کارگرى عراق است، این روایت از آغاز فرمول 
ھمھ سازمانھاى چپ قلابى و اردوگاھى ایران بوده است کھ با 
تشکیل حزب کمونیست ایران رویایشان براى تبدیل کردن "کومھ 
ما"  "خلقھاى میھن  "کردھا" در جبھھ  بھ سازمان  لھ معصوم" 
نقش بر آب شد. این روایت، کھ جناب ایلخانى زاده و شرکاء ظاھرا 
امروز بھ حقانیتش پى برده اند، روایتى ارتجاعى و ضد کمونیستى 
است. این فقط علیھ آن تاریخ و علیھ ما نیست، علیھ چپگرایى در 
کومھ لھ امروز نیز ھست. این روایت قرار است نگرش و سیاست 

چپ در این سازمان را از پیش ممنوع و محکوم و منتفى کند.

در این چند سال متاسفانھ این روایت از تاریخ حزب و کومھ لھ 
بھ خط رسمى این جریان تبدیل شده است. نتیجتا یک حفره ده 
این جریان بوجود آمده. دوران ممنوع. دورانى  تاریخ  سالھ در 
نداشتھ  نشریھ  است،  نداشتھ  وجود  اصلا  تشکیلات  ظاھرا  کھ 
است، نظر نداشتھ است، رھبر نداشتھ، مرکزیت نداشتھ، کنگره 
و کنفرانس و پلنوم نداشتھ. عزم و امید و حقانیت نداشتھ. دورانى 
کھ سخن گفتن از آن و فکر کردن بھ آن ممنوع است و باید بھ 
فراموشى سپرده شود. راستھا روایت خود را بھ کرسى نشانده 
اند. اسناد آن دوران را باید سوزاند، و سوزانده اند. عکسھا را 

باید رتوش کرد، و کرده اند. خانھ ھا را باید گشت و کتابھا را 
انترناسیونال  تنھا  این  اند. امروز  یافت و دور ریخت، و ریختھ 
سلیمانیھ  حومھ  گرانقدر  مقر  در  خواندنش  و  داشتن  کھ  نیست 
بولتن  و  کمونیست  و  سوسیالیسم  بسوى  بلکھ  است،  ممنوع 
شوروى و اسطوره بورژوازى ملى و مترقى و غیره و غیره ھم 
تحت سانسور است. عباراتى نظیر کمونیسم کارگرى دیگر کفرند 
و زبان گوینده را میسوزانند. اگر این جماعت عزم کرده اند کھ 
خاطره آن حزب کمونیست ایران و آن کومھ لھ را از اذھان محو 
اگر آن را دوران بیخبرى و فریب خوردگى خود میدانند،  کنند، 
کنند،  دفنش  میخواھند  و  دارند  ننگ  تاریخ  آن  از  اگر خودشان 

را مشروع شناخت؟ آن حزب  نام  از  استفاده شان  باید  چرا 

و  بگیر  "قوطى  کمونیست،  حزب  عنوان  کھ  اینست  واقعیت 
بنشان" ى است کھ خود ملى گرایان کرد در این سازمان بدست 
خطیر  امر  مزاحم  احیانا  و  باشند  سرگرم  تا  اند  داده  اى  عده 

ھمین. نشوند.  عالم  مرکز  در  رادیو"  و  مقر  "دیپلوماسى 

عنوان کومھ لھ چطور؟ کومھ لھ امروز، کومھ لھ کمونیست دوران 
حزب نیست. اما کومھ لھ قبل از حزب ھم نیست. سازمان انقلابى 
زحمتکشان کردستان یک سازمان انقلابى چپ بود کھ با روشن 
بینى و جسارت بھ یک رکن اساسى تشکیل حزب کمونیست ایران 
بدل شد و کومھ لھ کمونیست را در تمایز با کومھ لھ ملى گرایان 
و خلقیون شکل داد. آنچھ کھ امروز میبینیم، یک کومھ لھ جدید 
است. کومھ لھ اى کھ شاید اگر راستھا و مخالفین تشکیل حزب ۱٥ 
سال قبل پیروز شده بودند میساختند. یک سازمان خودمختارى 
طلب در کردستان ایران، کھ نمونھ ھاى مشابھ آن در ھمھ بخش 
ھاى کردستان بھ وفور ھست. بعنوان یک سازمان خودمختارى 
طلب، باید اینھا را جدى گرفت. اما این سازمان، حزب کمونیست 
ایران و کومھ لھ قدیم نیست. این را حتى (در واقع بویژه) نزدیک 
ترین موئتلفین و یاران امروزشان انکار نمیکنند. ھیچکس اینھا 
را ادامھ آن حزب و آن کومھ لھ و مسئول اعمال و سیاستھاى 
دشمنى  و  ھا  دوستى  استثناء،  بدون  ھمھ  نمیداند.  دوره  آن 
این  بھ  نھ  قدیم را  لھ  ایران و کومھ  با حزب کمونیست  ھایشان 

جریان، بلکھ عینا بھ حزب کمونیست کارگرى منتقل کرده اند.

در  است.  سیاسى  بحثى  نیست.  حقوقى  بحث  یک  من  بحث 
اسمى  ھر  دوستان  این  کرد.  شرکت  نباید  سازى  صحنھ  این 
بروى  را  در  موظفیم  ما  اما  بگذارند،  خود  روى  میخواھند 

نگھداریم. باز  علاقمندند  تاریخ  آن  حقایق  بھ  کھ  کسانى 
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                                                     صفحه (29)

من بحثهاي خودم را به طور کلی در مورد کارما در کردستان و 
پلنوم  جلسه  در  آن  بر  علاوه  گفتم،  پریروز  سمینار  در   له  کومه 
قبلی و در جلسه مشترك گفتم، به سابقه بحث و اینکه قبل از این 
در کدام جلسات بحثم را طرح کرده ام، برنمیگردم. بنابراین بحث 
آن  به  لااقل  یا  کند  تحمل  میتواند  پلنوم  این  که  چارچوبی  در  را 
بپردازد، طرح میکنم . دونکته داشتم یکی راجع به جغرافیاي فعالیت 
کومه له و  یکی راجع به کار کارگري کومه له، کار شهر. در رابطه 
با کار شهر من قراري هم  به پلنوم داده ام. به نظر من وقتی گزارش، 
شاید نشود به آن  گزارش گفت، نامه رفیق ابراهیم که به این معنی 
براي پلنوم تهیه نشده، را میخوانید چیزي که در آن نیست دل دادن 
به مسئله سازماندهی کارگري و سازماندهی شهر است. در دو جا 
رهبري  اینکه  یکی  میشود.  مطرح  حاشیه اي  صورت  به  مسئله  این 
کومه له چه کسی را براي بخشهاي دیگر تشکیلات  تعیین کرده و 
یک نفر هم که براي رادیو کار میکند و یا با شهر  تماس میگیرد و 
غیره. در این گزارش چیزي راجع به کمیته مافوق سازماندهی در 
شهر نیست. مشخصا کنگره سوم و پلنوم کمیته مرکزي بعد از آن 
پروژه اساسی در رابطه با کار شهر را در دستور گذاشته بود. در 
گزارش چیزي راجع به این نیست که مثلا سیاست ما براي تشکیل 
تشکل هاي توده اي چیست، عمدتا میگوید آنرا تبلیغ میکنیم. فکر 
کنم تبلیغ تشکل هاي توده اي را همه جریانات از دوره حزب توده 
تا امروز کرده اند. مسأله این است که چه نوع تشکلی را چه زمانی 
میخواهید ایجاد کنید و چرا باید آنرا ایجاد کنید و بروید آنرا ایجاد 
کنید. راجع به اینها هیچ چیزي در گزارش نیست. وقتی این گزارش 
را میخواند، حتی لازم هم نیست این گزارش را بخوانید چون این 
کاري نیست که بتوان آنرا در جنبش کمونیستی قاچاقی انجام داد.  
شما (در نامه) سازمانی را  نمیبینید که درگیر فعالیت سازماندهی 
خود  کاري  تقسیم  اولویتهاي  در  هم  که  سازمانی  باشد.  کارگري 
به آن بها داده باشد، از نظر علنی به این سمت جهت گیري کرده 
باشد، در کمیته مرکزي حزب دیالوگهاش بر سر این مسئله باشد و 
کمیته دیگري را در همان حزب مشغول اینکار کرده باشد و با آن 
مناسباتی داشته باشد. هیچیی از این مشخصات را نمی بینید. این را 

من به عنوان مقدمه قراري که به پلنوم داده ام طرح میکنم.

این  با  پلنوم  دراین  که  ندارم  توهمی  من  چیست  راهش  که  این 
مباحث نمیتوان تغییري ایجاد کرد. اساسا فکر کنم تغییر ریل کومه 
مورد  در  کسیکه  عنوان  به  اما  دارد.  نیاز  سیاسی  مبارزه  یک  به  له 
گزارشها و از یک تشکیلات معین صحبت میکند قراري به پلنوم 
داده ام که بخواهیم این کار صورت بگیرد. بخواهیم کومه له فعالیت 
تشکیلات شهري خود را تعریف کند، جوانب سیاسی وتشکیلاتی 
آنرا خیلی زود در رابطه با کمیته اجرائی تعریف کند. من شخصاً 
درست  را  می شود  انجام  شهر  با  رابطه  در  له  کومه  در  که   کاري 
نمیدانم. جائی مشخصاً گفته میشود که به عنوان مثال کل تشکیلات 
کومه له به سه منطقه تقسیم شده و از سه منطقه تشکیل  شده است. 
منطقه سردشت و بانه و سقز و غیره که در یک اردوگاه است، فلانی 
و فلانی و فلانی در این اردوگاه اند و فلانی و فلانی در اردوگاه 
دیگري اند و سازمان مرکزي در این اردوگاه است. من هنوز نمیدانم 

اگر  نه.  یا  می شود  محسوب  له  کومه  تشکیلات  جزء  شهر  بخش 
هست پراتیکش چیست، افق آن چیست،  کارش چیست، چه کسی 
مشغول اینکار است؟ سیاستهاي ما در این رابطه چیست، تزهاي ما 
کجاست، چه کسی از نظر نوع سبک کاري یا از نظر کوبیدن موانع 
سیاسی به این فعالیتها  خط میدهد. به نظرم هیچکدام از این نکات 
در گزارش نیست و معنی عملی آن این است که این فعالیت در 
واقعیت موجود نیست. این یک نکته بحث من است و اگر بحث آن 

باز شود میتوان مفصلتر صحبت کرد.

جغرافیاي  نظرم  به  داشتم.  نکته  یک  من  له  کومه  رهبري  به  راجع 
فعالیت رهبري کومه له یک مسئله فنی نیست. یک مسئله سیاسی 
- ایدئولوژیک است و این را باید در دوره گذشته به چند مرحله 
تقسیم کرد. یک موقع هست که رهبري کومه له در شهر است و 
قاطی مردم و قاطی همان کسانی است که در میان آنها کار میکند 
و شنیدیم که خود رفیق عبداالله(مهتدي) را در پادگان ( سنندج) و 
در ماجراي (نوروز 1358) سنندج گرفتند، فلان رفیق در فلان لحظه 
کجا بود، رفیق ماموستا ابراهیم کجا بوده و یا رفیق فواد مشخصاً 
کجا بود وغیره. این ها را شنیدیم و میدانیم رهبري کومه له در شهر 
بودند. زمانیکه جنبش مسلحانه شروع میشود طبیعتاً جاي آن ها در 
مسلح  نیروي  با  نتیجه   در  میکنند.  اعدامشان  چون  نیست  شهر 
خودشان در منطقه آزاد خود و تحت حاکمیت خودش، در مقابل 
با  ایستد.  می  خودش  اسلحه  زور  به  اسلامی  جمهوري  حاکمیت 
جنگ خود در خاکی که دست خودش است می ایستد و آنرا حفظ 
منطقه  به   اردوگاه،  به  و  عقب  به  نیرو  این  یک مقطعی  در  میکند. 
این  امر  واقعیت  ولی  میشود.  رانده  عراق  کشور  خاك  در  دیگري 
است که هنوز تحت حاکمیت هیچکس نیست. خود دولت عراق 
مشکل اعمال حاکمیت در آن منطقه را دارد. کومه له بطور دوفاکتو 
تحت حاکمیت خودش است. گروههاي دیگري هم هستند و همه 
همین کار را میکنند.آنجا هم باز قابل درك است. اما به یک مقطعی 
شدن  کشیده   با  عراق،  و  ایران  جنگ  ختم  با  نگوئیم  اگر  میرسیم، 
جنگ به مرزها و با اعمال حاکمیت عراق در مرزهاي کشور خود، 
فعالیت  ثالثی  دولت  حاکمیت  تحت  دیگر  قطع  طور  به  له  کومه 
به  مربوط  مقررات  جزایی،  مدنی، حقوقی،  قوانین  از  دیگر  میکند. 
دولت  یک   که  فونکسیونهایی  تمام  و  دولتی  برق  و  آب  بودجه، 
دیگر  و  میکند  کار  عراق)  دولت  (حاکمیت  آن  سایه  تحت  دارد، 
اینجا به طور مشخص رهبري کومه له یک رهبري در تبعید است. 
این را در مورد گلاله نمیشود گفت ( گلاله یکی از مناطقی بود که 
در کردستان عراق واقع بود که در واقع جزء مناطق «محرمه» و 
خالی از سکنه و سوخته بود که رهبري کومه له پس از تسلط رژیم 
اسلامی به همه مناطق مرزي، در آنجا مدتی مستقر بود.). با وجود 
عراق  خاك  عراق  مردم  نظر  از  و  الملل  بین  سازمان  نظر  از  اینکه 
است و در جنگ یک عده این طرف یک عده طرف دیگر جنگ اند. 
این کومه له را از نظر استقلال در لیگ مجاهدین خلق میگذارد.این 
کنترل  که  فازي  میشود.  مستقر  مرزهاش  در  عراق  که  فازي  فاز، 
دولت عراق در آن  منطقه قطعی است و قوانین او در آنجا صدق 
میکند. این وضعیت  کومه له را در موقعیتی مانند مجاهدین خلق 
قرار میدهد. تفاوت اصلی ما با مجاهدین خلق در  دوره قبل از این 
بود که مجاهدین در بغداد، یا هرجا بالاخره در مرزها، یک اردوگاه 
عراق  به  باید  سازمانش  و  رهبري  به  مراجعه  براي  و  بود  گرفته 
مراجعه میکردید و یک سازمان مستقر در عراق بود. کومه له هم 
الان در این  این پروسه رفته است. آدم میتواند اینرا نوع دیگري 

حزب   15 پلنوم  در  نظر   اظهار 
کمونیست ایران، خرداد 1368
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براي خودش و دیگران جلوه بدهد وشاید هم براي دوره اي اینکار 
مقاومت  بگوید  بتواند  تا  بدهد   جلوه  دیگري  نوع  و  باشد  نفع  به 
کردیم. ما مدام گفتیم منطقه مرزي، کردستان عراق، امروز می گوئیم 
نظرم  به  دیگر  میکنیم. این  فعالیت  عراق  مدنی  پوشش  زیر  در  که 
نظر  از  تبعیدش  مکان  است  تبعیدي  رهبري  اگر  نیست.  مناسب 
نفع  به  را  مجاهدین  به  شبیه  موقعیتی  من  و  میشود  معنا  با  سیاسی 
حزب کمونیست ایران و به نفع کومه له نمیدانم. فکر میکنم رهبري 
کومه له باید به سمت این موقعیت برود که خودش جاي دیگري 
است، ولی بخشی از تشکیلاتش با فونکسیونهاي آنرا در عراق نگاه 
میدارد. باید به این موقعیت برویم وگرنه به نظر من موقعیت فعلی 
دارد.  له  کومه  و  کمونیست  حزب  براي  اساسی  سیاسی  زیانهاي 
میدانم که این بحث من باز اینجا هم پیش نمیرود اما بهرحال فکر 
کنم باید این مسئله را گفت. آلترناتیو این وضعیت چیست؟ یکی از 
تفاوتهایی که دوره  در مرز بودن  و با دوره امروز دارد این است 
بود.  ممکن  و  موجود  پیشروي  امکان  آلترناتیو  دوره،   آن  در  که 
امکان پیشروي در خاك ایران موجود بود. در واقع بینابینی بودن 
منطقه بود. ولی یک آلترناتیوما همین بود که اگر فاز مبارزه عوض 
شود به  داخل خاك ایران میرویم. امروز آلترناتیوي که در مقابل 
رهبري کومه له وجود دارد چیست؟ رهبري کومه له به مثابه یک 
ممکن  نمیزنم  حرف  اشخاص  به   راجع  من  سیاسی؟  موجودیت 
است شما بگوئید رهبري کومه له خارج یا هر جاي دیگري است 
منطقه  همان  در  آن  مرکزي  کمیته  اعضاي  از  نفر  هشت  عملا  اما 
ساکن باشند. من در مورد این نکات حرف نمیزنم، بحث من اصلا 
بر سر این جنبه نیست که عضو کمیته مرکزي جسمش کجاست، 
میخواهم بگویم کومه له به مثابه یک موجودیت سیاسی در کجاها 
نظر  از  میکند. من  نمایندگی  و  میکند  بروز  طرقی  چه  به  و  است 
سیاسی درست نمیبینم که کل تشکیلات کومه له به سه اردوگاهی 
که حرفش را میزنند تقسیم شده است. به نظر من باید گفت بخش 
رزمی تشکیلات ما، نیروهاي نظامی و ایستگاه رادیویی ما در خاك 
عراق است. اگر  بخواهید به کومه له مراجعه کنید به دبیرخانه اش 
در فرانسه مراجعه کنید. اگربخواهید در ایران به آن مراجعه کنید به 
سلولهاي حزبیش باید مراجعه کنید. راهی پیدا کنید همان کاري که 
نوعی  به  بالاخره  میکنند.  قانونی  غیر  سیاسی  حزب  هر  در  افراد 
آشنا  حزب  مبلغین  و  فعالین  با  مبارزه  در  میکنند،  برقرار  تماس 
میشوند و تماس برقرا میکنند. همانطور که گفتم به نظر من تبعیدي 
از نظر سیاسی فوق العاده زیانبار  له در عراق  رهبري کومه  بودن 
است. تداعی شدن کومه له به عنوان سازمان ساکن در عراق فوق 
آنجا  از  کندن  به  که  نیست  این  برسر  بحث  است.  زیانبار  العاده 
رضایت بدیم. الان به نظر من حزب کمونیست با این سوال مواجه 
است که آیا به تبعیدي بودن تشکیلات کردستان حزب، رهبري آن 
و موجودیت سیاسی آن در خاك کشوري به اسم عراق رضایت 
میدهیم؟ این سوال مجددا مطرح است و باید به آن جواب داد. من 
معتقدم، و در آن جلسه هم گفتم، اگر رهبري کومه له به یک کشور 
کشور  آن  قوانین  و  حاکمیت  تحت  و  است  شده  تبعید  خارجی 
زندگی میکند، آن کشور دیگر باید جایی باشد که محلی طبیعی و 
قابل تحمل باشد. اروپا به دلیل رفاهش نیست که رهبري باید به 
آنجا برود. و یا به خاطر این نیست که میز و چراغ مطالعه دارد که 
در عراق هم دارد. دلیلش این است که اینجا (اروپا) کانون فعالیت 
آسیا،  آفریقا،  ستم،  تحت  ملل  مختلف،  طبقات  سیاسی  سازمانهاي 
آمریکاي لاتین و ..  بوده است. آنهم نه در هر پایتختی! در ایتالیا 
باشد معنی دیگري دارد اما در فرانسه انگلستان یا کشورهاي اساسی 

هستند که اپوزیسیونهاي انقلابی کشورهاي مختلف در طول سالها 
آنجا حضور داشته اند. یک رابطه اي که من با این موضوع برقرار 
کمیته  از  سوالها  در  که  است،  له  کومه  دیپلماسی  مسئله   میکنم  
مرکزي کومه له که راجع به دیپلماسی چه فکري میکند، هست. به 
معنی  راي)... و حق حاکمیت  بدون (استقلال  دیپلماسی  نظرم 
باشید  داشته  دیپلماسی  حصار  یک  داخل  از  نمیتوانید  شما  ندارد. 
شما نمیتوانید تحت حاکمیت کسی باشید و رابطه شما با او معنی 
دیپلماسی هم بدهد. دیپلماسی رابطه دو نهاد  دو داده مجزا از هم 
کند  (مجزا)  اینطور  را  رابطه  این  نخواهد  اگر  له  کومه  است.  
دیپلماسی هم معنی ندارد براي اینکه هیچ اهرم دیپلماتیکی ندارد. 
دیپلماسی یک لغت و عبارتی میشود براي بیان یک رابطه دیگر و 
هم  جلسه  آن  در  من  ندارد.  عمل  استقلال  له  کومه  نظرم  به  دیگر 
گفتم اگر فرض کنید رابطه دیپلماتیک ما با کسی تیره بشود چه کار 
میکنید؟ رئیس جمهورمان از آن کشور فرار میکند! دیپلماسی یعنی 
اینکه انجام شدنش توسط دیپلماتها صورت میگیرد نه توسط  بدنه 
درست  سیاسی  نظر  از  میدانم،  مضر  را  این  من  تشکیلات.  اصلی 
له  کومه  خود  براي  مدت  دراز  و  ایدئولوژیکی  نظر  از  و  نمیدانم 
بسیار زیانبار میدانم. نه فقط از نظر تاثیري که امروز روي بافت و 
تک تک سلولهاي کومه له دارد، یا خطراتی که تهدیدش میکند، 
حدود و ثغوري که به کومه له تحمیل میشود واستقلال عملی که از 
او گرفته میشود و وجهه اي که پیدا میکند، بلکه از نظر تاییدي که  
دارد،  وجود  جهان  در  که  اقتصادي  سیاسی  هاي  شیوه  یک  روي 
میگذارد. از نظر تاییدي که به طور تلویحی روي اشکال ایدئولوژیکی 
که در جهان وجود دارد، میگذارد. استقرار در فرانسه کسی را رفیق 
رفیق  را  کسی  انگلستان  در  استقرار  نمیکند،  قلمداد  دوگل  شارل 
چرچیل قلمداد نمیکند. به این دلیل که نهرو و موگابه آنجا بودند و 
همه میدانند که آن ها را قبول ندارند. قانون آن کشور اجازه میدهد 
و مردم انقلابی این کشورها در طی سالها آنجا را به جاهایی که 
می شود در آنجا مستقل بود، مستقل حرف زد، تبدیل کرده اند. اما 
اینجا (عراق) این معنی (عدم استقلال عمل) را دارد. بحثی که از 
مرکزي  کمیته  شده،  انداخته  دور  اصطلاح  به  قطعنامه،  در  قدیم 
حزب راجع به اوضاع بعد از ختم جنگ ایران و عراق، این بود که 
بدترین  نیست.  دشت  و  کوه  در  دربدري  حالت  بدترین  ما  براي 
در  شدن  محصور  حالت  بدترین  نیست.  اینها  انقباض  حالت 
اردوگاههاي درون کشوري اینجا (عراق) است. این از نظر سیاسی 
بدترین حالت است. بقیه مسائل همگی فشار فنی، فشارجسمی و 
فشارروانی روي ماست. اما این یکی دیگر تصویر سیاسی کوچکی 
از ما میدهد. هنوز هم بحث من این است. این را نباید بپذیریم و 
میتوانیم نپذیریم. آیا این به معنی تیره و تار کردن روابط با کسی 
است؟ به نظر من اصلا این طور نیست. همین حالا اجازه بدهند با 
دولت عراق یک رابطه معقول و حساب شده داشته باشیم که هر دو 
طرف درآن ذینفع هستند. آیا این به معنی نوعی پس گرفتن و نوع 
نزدیکی هایی است که تا بحال بوده؟  به نظرم اصلا اینطور نیست، 
میتواند نباشد. کافی است رهبري کومه له اینطورظاهر شود که اینجا 
را  آدم ها  نمیشود  اگر  نیست  مهم  نظرم  به  است.  من  رزمی  حوزه 
جابجا کرد و فقط نظامی ها را در اردوگاه گذاشت. به همه بگوئید 
اینجا  کسانیکه  همه   بگوئید  همه  به  هستند.  این ها  ما  جنگجوهاي 
هستند نیروي رزمی ما هستند. حالا هر تعدادي از آنها زخمی اند یا 
چه هر کسی را هر جا میبرند مسأله دیگري است.  اینکه از نظر فنی  
پروسه اي که ما اینرا به این حالت تبدیل میکنیم چگونه است اصلا 
مسئله من نیست. الان با فرصتی که پروسه صلح به ما داده مسأله را 
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از نظر فنی قابل حل کرده است. این دیدگاه  در شرایطی به دلایل 
فنی رد میشد، اما امروز دیگر نمیتواند به دلایل فنی رد شود. اگر 
حکمت سیاسی این مسئله آن موقع درست بوده اما به دلیل  فنی رد 
میشد الان باید آن دلیل فنی کنار گذاشته شود و حکمت سیاسی 
پیاده شود. من معتقدم رهبري کومه له فرماندهی نظامیش و غیره 
اینجا باشد و اعلام کند من فرماندهی نیروي نظامی مستقر در مرزها  
سازمان  هر  رهبري  مثل  له  کومه  رهبري  هستم.  عراق  خاك  در  و 
سیاسی دیگري و بعنوان بخشی از رهبر ي حزب کمونیست ایران 
کارش را بکند. من ترجیح میدهم براي ملاقاتهاي دیپلماتیک کسی 
از اروپا به خاك عراق سفر کند تا یک نفر از یکی از استانهاي همان 
کشور به پایتخت سفر کند. این نکاتی بود که میخواستم بگویم. بهر 
حال دلایل و مجوزهاي ما براي بودن هر جا در طول این ده سال 
فرق کرده است. مجوز ما براي بودن در شهرها این بودکه باید آنجا 
میرسید.  هم  زورمان  و  و  نمیشدیم  دستگیر  و  بود  انقلاب  باشیم، 
مجوزمان براي بودن در کوهها این بود که نیرویمان را آوردیم اینجا 
و بر سر این خاك و سر این اداره مملکت  دعوا داریم.  مجوز ما 
اینجا  و  است  جریان  در  جنگی  که  بود  این  بودن  مرزها  در  براي 
تحت حاکمیت کسی نیست. اینجا یک منطقه بینابینی است ویا اگر 
حضور  قوانین  است  صادق  آنجا  در  که  قوانینی  عملا  نیست  هم 
الان  است.  همدیگر  مرزهاي  در  کشورهاي مختلف  اپوزیسیونهاي 
دیگر  مجوزها  میکنید  نگاه  وقتی  الان  چیست  شما  مجوز  میپرسند 
است،  راحتتر  اینجا  تراست،  آسان  است،  بهتر  اینجا  اند.  فنی  همه 
تماس نزدیکتر است، میتوانم با فلان ارگان هم حرف بزنم. چون من 
این  وارد  اند  درست  همه   شده  گفته  که  فنی  دلایل  نیستم  معتقد 
بحث نمیشوم. میگویم اصلا حق با شما است. حق با هرکسی که 
میگوید اینجا از نظر فنی بهتر است. من میگویم جواب سیاسی ما را 
بدهید. انتظار من این است که نظر مخالفی که میگوید اینکا را نباید 
کرد در این پلنوم حرف بزند. براي اینکه دیگه نمیشود با شک ادامه 

داد.   

نوبت دوم بعد از صحبت ابراهیم علیزاده:

شاید ازوقتی که من کومه له را شناختم روزي نبوده که فکر کنم 
استدلالهاي امروزکی سراغم می آیند و کی باید جواب این مسئله 
را بدهم. نتیجتا این چیزي نیست که تعجبم را برانگیزد و یا خودم 
را براي آن آماده نکرده باشم. من به رفیق سید ابراهیم و مبارزات 
او  از  ابراهیم  سید  چرا  نمیدانم  که  عثمان،  رفیق  به  همینطور  و  او 
اسم میبرد و مثال میزند، احترام میگذارم حتی اگر رفیق  به مبارزات 
ما احترام نگذارد. اگر بخواهم فعالیت خودم را نگاه کنم، که اینجا 
من  مورد  در  مبحث  نبود  گزارش  کلیات  سر  بر  مبحث   مقداري 
بود، سید ابراهیم گفت بحثهاي من را «صد من یک غاز» نمیداند. 
استدلالی که امروز میبینم به نظر من آن حلقه آخر شکافهاي سیاسی 
است که در چپ ایران وجود دارد. راستش متاسفم که سید ابراهیم 
سخنگوي آن میشود. من به نکاتی که اینجا مطرح شد برمیگردم و 
به چند نکته آن جواب میدهم. ببینید کومه له عظیم است ولی این 
به معنی عظمت سید ابرهیم نیست، همانطور که به معنی عظمت من 
هم نیست. من فکر نمیکنم حق داشته باشیم که این تشکیلات و به 
نوعی  سر قفلی تشکیلاتها و مبارزات سیاسی ده ساله را به اسم 
کسانی بکنیم که هر وقت بخواهند سفره را از جلو آدم جمع میکنند. 
کومه له عظیم است. خودم هم دهها بار گفتم و سعی کردم خود 
رفقا را وقتی که فکر نمیکردند عظیم است متوجه کنم که کومه له 

عظیم است. و بچه هاي شان را حالی کنم که کومه له عظیم است، 
وقتی که نمیتوانستند با یک زبان صمیمانه به بچه هاي شان بگویند 
کومه له عظیم است. آن موقع هنوز انگی به من نمی چسپید. آن 
موقع خط یکی بود و ظاهرا چیزهاي که میگفتم خوب بود. کومه 
له عظیم است ولی این به این معنی نیست که کمیته مرکزي کومه 
بودن  عظمت  حساب  به  را  خود  دوره  هر  پراتیک  هر  میتواند  له 
کومه له انتقاد نشده باقی بگذارد و سهم بقیه از حزب کمونیست 
را کارهاي «صد من یک غازي»  قرار بدهد که گویا خارج از این 
عظمت  جزء  شش  کنگره  هاي  قطعنامه  فقط  نه  شده.  انجام  پدیده 
کومه له و جزء سابقه تاریخی آن خطی است که الان حق دارد به 
من بد و بیراه بگوید، نه فقط بیانیه حقوق زحمتکشان جزء عظمت 
تاریخی آن خط است و الان او را در موقعیتی میگذارد که به من 
و  کمونیست  حزب  صداي  میرسد  نظر  به  بلکه  بگوید،  وبیراه  بد 
برنامه هایش هم جزء عظمت آن خطی است که الان حق دارد به 
آن اعتبار به من بد وبیرا بگوید، چون یک جغرافیا پشت او است. از 
قدیم به دفاع از جغرافیا، فکر کردن به جغرافیا گفته اند ناسیونالیسم. 
حرکت کردن ازجغرافیا تا آن حدي که اگر بیانیه اي از آنجا صادر 
میشود اگر اندیشه اي آنجا شکل میگیرد، اگر جنگی آنجا میشود، 
اگر رادیوئی ایستگاهش آنجاست، جزء عظمت آن جغرافیاست و 
یا  اند  آمده  دنیا  به  جغرافیا  آن  در  که  است  کسانی  عظمت  جزء 
بیشتر از من و کسان دیگر راجع به آن جغرافیا فکر میکنند وبراي 
من.  برادر  دیگر  است  ناسیونالیسم  این  میسوزانند.  دل  جغرافیا  آن 
امروز  افتخارات  چرا.  میفهمم  من  میزنید؟  ناسیونالیسم  یکهو  چرا 
باید ملاك باشد چرا امروز سابقه مردم را یادآوري کرد، چرا باید 
از عظمت کارهائی که کردند بگوئیم و  امروز عظمت کسانی که 
خود ما ممکن است در فلان تاریخ هزار ویک لقب دیگر به آن ها 
داده ایم  را یادشان بیاوریم؟ براي اینکه فکر میکند در منگنه است. 
براي اینکه فکر میکند باید روحیه ها را بالا نگاه دارد، باید به آدمها 
تاریخ  که  صورتی  در  بدهد.  نشان  جنگیدن  و  ماندن  براي  دلیلی 
چیزهاي  عظمت  یاد  به  باید  چرا  نمیخواهد.  ما  از  را  دلیلی  چنین 
بیفتیم که خودما ده دفعه به آن انتقاد داریم. چرا؟  رفیق سید ابراهیم 
مبارزه مسلحانه را زنده نگه داشته است! من این را کاملا قبول دارم 
و یادم نمی آید در مقطعی که رفیق مبارزه مسلحانه را زنده نگه 
داشته من شخصاً داشتم کدام کار «صد من یک غازي» میکردم. 
قبل از کنگره شش (کومه له) میرسم می بینم حرفی ندارید به کنگره 
تان بزنید. حتی راجع به زنده نگه داشتن مبارزه مسلحانه دو سطر 
ندارید که روي کاغذ بیاورید!! آیا من آن «صد من یک غازي» 
هستم که زیر پراتیک کومه له میزنم و شما نماینده تمام کلیت هر 

اتفاقی هستید که در آن جغرافیا افتاده!؟

بزنید  حرفها  این  از  باشد  بنا  اگر  اما  میگذارم،  احترام  شما  به  من 
می ایستم. یعنی چه این حرفها؟ سهم تعیین کردن یعنی چه؟ آنهم 
سهم  جانب.  به  حق  روحیه  این  با  افتاده،  پا  پیش  شاخص  این  با 
در  اي  پروسه  یک  از  که  کمونیست  حزب  به  راجع  کردن  تعیین 
کمونیست  حزب  بودن  بدون  کمونیست  حزب  افتخارات  آمده، 
معنی نمیدهد، بدون فکرهاي حزب کمونیست معنی نمیدهد، بدون 
طرحهاش معنی نمیدهد، این طرحها «صد من یک غاز» است؟ پس 
طرح استراتژي من هم «صد من یک غاز» است. جواب انحرافات 
دورن تشکیلاتی را در هر مقطعی چه کسی داده؟ ولی الان جزء 
افتخارات است و من از آن محرومم! من بعد از این سخنرانی باید 
از نو از یکی جواز بگیرم که سیاسی هستم. حتی اگر بعد از کنگره 
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شش بحثهاي تو پیش نمیرود باز هم تقصیر تو است چون درست 
است تو گفتی اما چرا بعد نیامدي انجام هم بدهی. پس تو چکاره 
اي؟ مگر همانجا نگفتیم این سیاست  بدون آدمی که اینجا دنبالش 
را میگیرد پیش نمیرود؟ کی زد زیرش؟ کی خطش را عوض کرد؟ 
از  بعد  شود.  بیان  آنجا   و  اینجا  اینطور  و  اسم  این  با  است  قرار 
بمباران و بعد از ختم جنگ ایران وعراق اینها دست و پایشان را 
گم کردند، نه من که دارم همان حرف را میزنم. آن کسی دست و 
پایش را گم کرده که به دنبال حرفهاي دیروز، امروز این حرفها را 
میزند. آن کسی دست و پایش را گم کرده که وقتی قرار است در 
کنگره شش با انتقاد پیش برود، تصمیم میگیرد که آخ نه نه امروز 
افتخارات و اعتبارات مهم اند. او دست و پایش را گم کرده. کسی 
دست و پاش را گم کرده که الان دیگر لغت کومه له را یک جوري 
پرت میکنه که من باید وحشت کنم. چرا باید وحشت کنم؟ حزبم 
است بخشی از یک حزب هستیم که خودم در ساختن آن شریک 
بودم. من اجازه نمیدهم. هیچ چیز از پیشی نیست که اجازه بدهد من 
سهم خودم و چهاررفیق دیگر خودم را در سرنوشت این تشکیلات 
بیرون  چپ  کنم.  کمترارزیابی  بودند  داخل  در  کسانیکه  به  نسبت 
ما این کار را نمیکند. کارگر بیرون ما این کار را نمیکند. شما هم 
نکنید دیگر. من میفهم این خطی است که از حالا تا شش ماه دیگر، 
تا وقتی که بالاخره  یکی از ما زانو بزنیم قرار است، بحثهاي حزب 
من  پشت  اینکه  براي  حاضرم   من  حاضر،  آن  براي  من  باشد.  ما 
«زیر پراتیک کومه له بزن» نبوده. پشت خیلی ها بوده که الان در 
داخل اند. چه جوري بوده؟ با ول کردن کومه له به حال خودش، 
با نداشتن خط براي آن، با رفتن در تند پیچ ها بدون آمادگی براي 
آن و همیشه لشگري بوده اند که باید روحیه شان را بالا نگه داشت. 
شده،  کارگري  له  کومه  میزنیم.  حرف  اجتماعی  سیاست  یک  از 
کومه  شدن  کارگري  حالا  آها  شد  معلوم  پس  ببینید.  را  عظمتش 
شدن  کارگري  بوده،  جغرافیا  در  حاضر  افراد  نقش  نتیجه  فقط  له 
کومه له قرار است در مباحثات بعدي مثلا به طرف من پرت شود.
دست  اگر  شده!  کارگري  نمیکنید  ترك  را  له  کومه  میگوئید  چه 
من بود که شش سال زودتر کارگري میشد. کنگره بعد از کنگره، 
پلنوم  بعد از پلنوم در این تشکیلات من در مورد ناباوري به قدرت 
تشکیلات  از  هست.  که  نوارش  رفته؟  یادمان  کردم.  بحث  کارگر 
خودتان بپرسید که چه کسی و چه جوري بحث علیه نظامیگري، 
علیه پوپولیسم، علیه اعتقاد آن به کارگر،علیه اعتقاد آن به قدرت 
شما  که  کرده،  بحث  افتاده  جا  تشکیلات   این  در  تازه  که  کارگر 
بگوئید جز بدیهیات است. کی جزء بدیهیات بود؟ چه جوري جزء 
بدیهیات شد؟ شما طلایی به دنیا آمدید طلایی فعالیت کردید؟ هیچ 
تغییري نپذیرفتید؟ کی تغییرتان داده ؟ حالا موقع خلع ید کردن از 
بحث  همان  ادامه  من  امروز  بحث  نمیتوانید.  اما  بکنید.  است؟  من 
است. میخواهید حجم افتخارات تشکیلات من را به عنوان جواب 
نمیتواند  جغرافیایی  هیچ  نمیتوانید.  بگذارید؟  جلویم  خودم  بحث 
روي پروسه هاي متقابلی که در آن هست را سرپوش بگذارد. در 
آن جغرافیا اتفاق افتاده ولی با دعوا و جنگ و مبارزه سیاسی و کار 
متنوع فکري. کسی یک موقعی این طرف بوده و یکی آنطرف. این 
خط که «کسانی که مخالف کارگري شدن کومه له بودند و کسانی 
است  ممکن  کشور»،  خارج  رفتند  نمیدیدند،  را  عظمت  این  که 
امروز دو نفر دیگر را هم تشویق کند که عضویتشان را پس ندهند. 
اما این جواب تاریخ کمونیسم در کردستان ایران نمیشود. این عقب 
مانده است این استدلال عقب مانده و غیر سیاسی است برادر من!

شما رفقاي رزمنده و خونین ما! آقایان محترمی هستید؟ چکار کنم 
که جاي گلوله به تن من نیست. ممکن بود باشد. وقتی که بمب 
داشتم  انداختند  بمب  که  موقعی  بودم.  آنجا  که  هم  من  انداختند 
از  بعد  کارگر  به  راجع  شش  کنگره  هاي  قطعنامه  میگفتم.؟  چه 
نمیدانستید  شما  آنها.  از  یکی  حداقل  شده.  نوشته  بمب  انداختن 
یک  خط،  یک  مبارزه  کردن  قرب  بی  بگوئید.  چه  تشکیلاتتان  به 
دیدگاه، یک سیاست، یک مبارزه اجتماعی در جامعه ایران که در 
سرنوشت کومه له نقش داشته، من همیشه میدانستم این خط یک 
موقعی بیرون میزند، در تنگنا بیرون میزند، درتند پیچ بیرون میزند، 
و امروز هم بیرون زد اما فکر نمیکردم سید ابراهیم آن کسی باشد 

که اینرا نمایندگی کند.

با  کسی  اگر  اما  نمیکنم.  عیبجوئی  له  کومه  مرکزي  کمیته  از   من 
بحثهایی که من امروز میکنم مایوس میشود، درهمان نوشته ام گفته 
نگرش  این  بشود.  مایوس  باید  و  است  جایز  که  است  خطی  ام، 
در  شده.  مایوس  ایران  در  کمونیسم  به  نگرش  این  له،  کومه  به 
و  بسته  اوضاع  گفتیم  سه  کنگره  در  شده.  مایوس  هم  اش  روسیه 
منقبض میشود پس فکري به حال خودتان بکنید! من مایوس نیستم 
هزار و یک حرف دارم. الان هم  درحرفی که میزنم شش رهنمود 
عملی هست. یکسال پیش درکنگره شش حتی میگویم تفنگ را کجا 
بگذارید.  الان هم که دارم میگویم بحث کمونیزیم کارگري پیش 
نرفته و باید در حزب کمونیست  پیش برود باز هم در همان سند 
میگویم که ایکس را کجا بگذار، واي را کجا بگذار، چه چیزي را 

تشکیل دهید. پشت بحثهائی که به ما نمی چسبد نروید.

من این را میفهمم که به روحیه بالاي تشکیلات تان احتیاج دارید، 
همه بورژواها همیشه به این مسئله براي کشاندن کشورهایشان در 
جنگ احتیاج داشتند و همیشه رفتند سر افتخارات ملی. به نظرمن 
در مبارزه کمونیستی این مجاز نیست.  حقیقت راجع به پدیده را 
ده  این  تمام  در  من  که  هایی  چیزي  کسی  امروز  اگر  گفت.  باید 
زیرهیچ  کسی  که  میبیند  بگذارد  هم  کنار  را  گفتم  و  نوشتم  سال 
پراتیکی نمیزند. بلکه زیرکسانی را میزند و زیر نگرشهایی را میزند 
که میخواهند آن پراتیک را انجام ندهند. نگرشهایی که از هر طرف 
آنرا میندازید زمین مثل گربه مرتضی علی با چهار تا پاي محدود 
نگري خودش پایین می افتد و حاضر نیست آن قدرت را ببیند. حالا 
دیگر اول ماه مه و کوره پز خانه هاي سنندج شده جزء فاکتهاي 
این جریان و علیه کسانی شده که از سه سال پیش میگفتند نیروي 
واقعی خود را آنجا (طبقه کارگر) سازمان بدهید. میگویند آنها شعار 
آزادي برابري حکومت کارگري دادند، چه کسی گفت این شعار 
را بدهند؟ قبل از آنکه باید شعار زنده باد جنبش انقلابی خلق کرد 
کار  شاید  خوب  است   شما  مسئله  دادن  شعار  نفس  میدادند.  را  
کس دیگري بوده. اما در این مراسمها چه گفتند، فردا چه چیزي را 
سر کار می آورند؟ در مورد آتش بس یکجانبه در جنگ با حزب 
دمکرات. من در جلسه تصمیم گیري آن بودم، پیشنهاد دهنده اش 
هم من بودم. دو روز قبل از آن به طور غیر رسمی  گفتم که وقتش 
رسیده و مسئله از طریق نظامی حل میشود. خوب یکی به جنگ 
می رود و یکی به جنگ نمیرود. راستش من نمیدانم چه کسی در آن 
جنگها با من شرکت کرده اما فخرفروشی به خاطر جنگ با دمکرات 
آن   کردن  ممکن  در  کردند،  ممکن  را  اینکار  که  کسانی  همان  به 
شرکت کردند، به نظر من یک موضع عقب مانده است. این نمی 
چسبد، جواب سیاسی را سیاسی بدهید. بسیج عاطفی، بسیج اخلاقی 
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جواب بحث سیاسی را نمیدهد. من تغییرات مشخصی را میخواهم 
و براي آن هم مبارزه میکنم. از جمله اینکه بفهمم در کردستان سر 
و کار کی با کارگراست. و روي او تاثیر میگذارد. چه حوزه اي 
را میخواهد تشکیل بدهد. چرا نمیگوئید؟ میخواهید چه تشکیلات 
توده اي را تشکیل بدهید چرا نمیگوئید؟ کومه له عظیم است٬ ولی 
شما جوابی ندارید دیگر. کومه له عظیم است. ولی شما جواب این 
را ندارید که حوزه منفصل باشد یا متصل، هرمی باشد یا نباشد. 
کومه له عظیم است. ولی شما جواب اینرا ندارید که در محافل چه 
چیزي را بخوانند. آژیتاسیون علیه مبارزه سیاسی؟! به نظر من تاریخ 
همین ده ساله جواب داده است که نمیشود. آژیتاسیون اخلاقی علیه 
مبارزه سیاسی نمیشود. من قصد ندارم در این باغ بروم. و در این 

باغ هم نمیروم. اما از خودم دفاع میکنم.

 به بحث حقوق ویژه (کومه له) برگردیم و اینکه رفیق نادر (منصور 
حکمت) لطفا برگرد و....... به امان خدا ول کرد . من که از کردستان 
برگشتم منتظر بودم رفیق ابراهیم بالاخره بیاید و با هم کار کنیم. دو 
دفعه به رفیق نامه دادم (من پرونده هاي نامه هایم را در کلاسوري 
نگاه میدارم میتوانیم برویم و مرور کنیم)، نامه نوشتم که رفیق سید 
ابراهیم چکار کنیم، تو چکار میکنی من چکارمیکنم. این مکاتبات 
با خوش بینی ادامه داشت. اتفاقی که می افتد، ظاهرا رفیق نادر ول 
کرده و در واقع رفیق سید ابراهیم ول کرده، این است که ختم جنگ 
(جنگ ایران وعراق) میشود. ختم جنگ می شود وکمیته مرکزي که 
عنصر فکري اصلیش ظاهرا نادر است، چون ظاهرا در این قضیه 
راي بقیه راي صغرا است، یک قطعنامه اي میدهد که براي کسی که 
داخل است به نطر میرسد علیه جغرافیاست، علیه فلان است، علیه 
نمونه در مورد  است. با اینکه میدانند در همان جلسه  آن عظمت 
انحرافهایی که گفتیم نشود موجود است، جواب من را میدهد چرا 
از انحرافات حرف میزنی. این نوشته منتشر میشود، به روي خوشان 
میشود.  شروع  بندي  بسته  و  می شود  قطع  که  مکاتبه  آورند،  نمی 
بالاخره هر ملتی حتی ملت آمریکا موقع جنگ دوم جهانی آدمها را  
به خائن و دوست تقسیم میکند. مکاتبه که قطع میشود هیچ بسته 
تسلیم  امروز  که  است  آنهایی  جزء  هم  نادر  میشود.  شروع  بندي 
طلب اند، و رفیق عمر(ایلخانی زاد) به من بگوید تضمین شما براي 
اینکه به نسبت مبارزه مسلحانه تسلیم طلب  نیستید چیست؟ یک 
نفراز خود رفقا جوابی به او نمیدهد که تضمین ایشان این است 
این  شما  نظامی  سند  که  کرد  حالی  شما  شخص  به  کنگره  در  که 
است. شما تضمینت چیست؟ بسته بندي شروع می شود و خارج و 
داخل هم میشود. نمیدانم چرا! اگر من در خارج گفتم کار خارج  
بی ارزش است نمیدانم چرا جزء خارجم و در این تقسیم بندي در 
کمپ داخل نیفتادم! بایکوت سیاسی میشود، چکار کنیم بی اطلاع 
اید، سطحی هستید. تا دیروز نه سطحی  ونه بی اطلاع اید. چون 
جنگ است و کسی بعد از ختم جنگ موضعی گرفته که با حفظ 
روحیه،  بردن  بالا  با  و  هست،  که  شکلی  همان  به  موجود  وضع 
آنهم به زعم این رفقا، چون همیشه ما با لشگر طرفیم نه انسانهاي 
سیاسی که روحیه شان را از سیاست میگیرند، نمیخواند، آقا دسته 
بندي شده در دسته تسلیم طلبها! و الان دیگه حرفهاي ضاله میزند 
و مخرب است و غیره. این عاقبت  بحثهاي کنگره است نه تجدید 
نظر من. من که دارم حرفم را میزنم هنوز هم دارم راجع به آن ها 
مینویسم. چه کسی جا زده؟ آیا آن کسی جا نزده که  بعد از ختم 
جنگ ایران و عراق، با تمام بحثها و دسته بندي ها و جناح بندیهاي 
خودش، با زبان خودش گفت من زندگی خودم را دراین چارچوب 

تعریف خواهم کرد؟ حق دارید، کسی که همان روز قبل از کنگره 
شش برمیگردد این دسته بندي را میکند. اینطور است؟ کی جا زده؟ 
من که همچنان سعی میکنم رفقاي آنجا (اردوگاه) اینطور فکر کنند 
ایستاده  و  کرده  را  اش  بندي  دسته  زده،  را  بنده  قید  که  کسی  یا 

جناحهاي حزبی درست کرده؟

این  نکردم.  شخصا  من  کس،  هیچ  کرده؟  بند  ریز  نکات  به  کی 
تئوري دائمی است که زیر انتقاد ها بزند، اینکه فلانی به نکات ریز 
بند کرده. از قدیم میگفتند، نادرالان به ك.ش (کمیته شهرها) بند 
کرده، نادر الان به فلان بند کرده، ظاهرا  نادر الان به  کومه له بند 
سوم  کنگره  در  من  نیست.  دوره  این  جوابگوي  تئوري  این  کرده. 
تبیین خودم را از اوضاع کمونیست در سطح جهانی گفتم. دوره آن 
جنبشها و آن دیدگاهها و آن نوع از سازمان نگه داري ها گذشته 
است. یا یک کمونیسم اینطوري از همین الان میشود ساخت و قوي 
هم ساخت یا نمیتوانید بسازید. حالا شما که نمیتوانید بسازید چرا 
یقه من را گرفتید؟ من که میگویم این کمونیسم را میشود ساخت. 
فکر  من  که  میکنید  زنده  را  چیزهاي  مدام  بیائید.  نمیخواهید  شما 

میکردم سال پنجاه و هفت از آنها عبور کرده ایم.  
فکر نمیکنم لحظه اي رسیده باشد که در حزب کمونیست بخواهیم 
افتخارات را تقسیم کنیم و سهم هر کس را معلوم کنیم. همانطور 
که گفتم به تک تک کسانی که در این مبارزه بودند احترام میگذارم. 
اما احترام میگذارم به تک تک انتقاداتی که کردیم تا توانستیم این 
عزیز،  رفقاي  است  جدي  کارگري  کمونیسم  بحث  باشیم.  آدمها 
جدي است! اگر فشار اخلاقی من را در مقابل پیکار و رزمندگان 
حزب  در  خودم  رفیق  مقابل  در  را  من  میکرد،   در  به  میدان  از 
کمونیست هم از میدان به در خواهد کرد. ولی آنوقت از میدان به 
در نکرد و امروز هم نمیکند. نمیدانم ممکن است در حزب جناح 
داشته  وجود  بمباران  با  رابطه  در  است  ممکن  نترسها  و  ها  ترسو 
سیاسی  مبارزه  با  رابطه  در  نترسها  و  ترسوها  جناح  اگر  اما  باشد، 
وجود داشته باشد من جزء نترس هاي آن هستم. حرفهایم را میزنم 
و منتظر عواقب آن هم هستم. همیشه یک کاري هم میکنم که راه 
به پیش وجود داشته باشد. اگر کسی نمیتواند با فرداي کمونیسم 
ایران، با فرداي کومه له دم ساز شود، اگر کسی فکر میکند کارش 
کارگري،  جنبش  تا  دارد  نگاه  روحیه  با  را  له  کومه  که  است  این 
که حتما بدون تماس ما نمیتوانست اعتصاب کند، به دادش برسد 
(البته این میتواند اتفاق بیافتد اینکه صبر کرد شاید جنبش کارگري 
کاري بکند و دوباره شرایط دست ما بیافتد و من میدانم با توجه به 
این جو وفضاي امروز در حزب کمونیست آن موقع جوابم به این 
مسئله چه خواهد بود) اگر کسی به  فکر این نوع صبر کردن است 
این خط سیاسی عاقبت ندارد. آن خط سیاسی عاقبت داردکه امروز 
به کومه له بگوید کومه له کارگرها، انها را سازمان بدهد و عضو 
کند، آنها را به تشکیلات بیاورد، آینده خودش را داخل خاك ایران 
جستجو کند.  اردوگاه را اول به جاي کومه له جا نزند وافتخارات 
کومه له را بعنوان افتخارات اردوگاه جا نزند. کسی که در اردوگاه 
است مثل من عضو حزب کمونیست است هر جا گفتند رفته است 
وهر فعالیت سیاسی را بر عهده اش میگذارند انجام میدهد. خطرات 
ریسک  و  امنیتی  خطر  نمیشود،  شروع  له  کومه  با  خونین  مبارزه 
جانی با کومه له شروع نمیشود. خود من از یک ریسک جانی دیگر 
پلیس بالاي  اینکه  از  بعد  سال  یک  رفقا،  خدمت  آمدم  کردم  فرار 
سرم بود. بنابراین جاي این بحث ها نباید در حزب ما باشد.، این 
است  براي از میدان  بحثها بحث آژیتاسیون عاطفی است، ممکن 
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به در کردن یک ملا، از میدان به در کردن روشنفکري که دلش با 
این کار نیست خوب باشد اما براي از میدان به در کردن من یکی 
خوب نیست. در مورد حقوق ویژه اولا اینجا بحث سر لغو حقوق 
ویژه نبود، بر سر پذیرش شرط عضویت در حزب کمونیست  ایران 
بود،  نمیدانم چرا باید کارگرهاي زیادي که هم خط ما هستند عضو 
باشد،  ویژه  حقوق  میگویند  وقتی  نباشند.  ایران  کمونیست  حزب 
اما من نمی پذیرم و آنرا قبول ندارم، اما میخواهم کار کنم نمیفهم 
چرا نباید عضو حزب ما باشند. ثانیا اگر بحث حقوق ویژه را من 
خوب گفته ام و همه را خوب قانع کرده ام، قاعدتا باید یک بخش 
دیگر  گرایشات  بقایاي  وجود  بحث  باشند.  فهمیده  خوب  هم  آنرا 
در جامعه و غیره است. اگر بحث حقوق ویژه را مطرح نمیکردید 
حزب کمونیست تشکیل نمی شد. تبیین تاریخی همه ما از تشکیل 
حزب یک تبیین نیست. اما حزب کمونیست  تشکیل شد پنج  سال 
که  کسی  آن  ببینم  میکنم  نگاه  من  داشت  زنده  را  مشترك  پراتیک 
انحراف  براي  میدهد.  راي   چگونه  خودش  است  مسئله اش  این 
آن  نیستم.  آش  از  داغتر  کاسه  ناسیونالیستی  فشار  یا  ناسیونالیستی 
موقعی که وجود داشت خودم گفتم آوانس میدهیم. اصل پرنسیپی 
از آن نساختم  که گویا حزب یکپارچه غلط است. گفتم به علت 
و  را  میکنیم  کار  این  آید  می  ما  به  که  ناسیونالیستی  فشار  وجود 
ویژه  (حقوق  حقوق  این  که  کسی  گفتم  کردم.  دفاع  آن  از  بارها 
کومه له) را در این مقطع رد میکند، نمیبیند واقعیت چیست. ما با 
این حقوق ویژه توانستیم حزب دمکرات کردستان را بزنیم، با این 
حقوق ویژه توانستیم در منطقه باقی بمانیم، با این حقوق ویژه نه 
با استفاده از آن بلکه با  گذاشتن آن جلو در، توانستیم هزار و یک 
توطئه ناسیونالیستی در مملکت را علیه خود خنثی کنیم. اما  وقتیکه 
عضو همان حزب، عضو همان تشکیلات پر افتخار میگوید قبول 
این حقوق ویژه پذیرش شرط عضویت رسمی نباشد من که کاسه 
داغتر از آش نیستم. شاید همه اعضا بخواهند این شرط را بردارند 
کاسه  نباید  نبوده  مضمون  این  عین  اول  از  مشکلم  اصلا  که  من 
داغتر از آش شوم. عضو حزب است و راي اش را میدهد. اگر آن 
موقع همه کمیته مرکزي کومه له  فکر میکردند که حقوق ویژه را 
از  و  مملکت  آن  در  را  ناسیونالیسم  جواب  ومیتوانیم  نداریم  لازم 
موضع بالاي بالا بدهیم من میگفتم حزب کمونیست عجب پیشرفتی 
پرورش  چنان  حزب  این  دست  در  کرد  کارگر  یک  امروز  کرده. 
پیدا کرده که رهبرش که آن دوره آن استدلال را میپذیرفت و براي 
زدن حزب دمکرات آنرا لازم داشت، امروز حزب دمکرات را زده. 
جریانات جریان را هم زده و نفس انترناسیونالیسم ایدئولوژي مسلط 
در کردستان  شده است (راستش من میگویم اینطور هست امروز).  
بگوئید من چه هستم؟ من در حزب نماینده حقوق ویژه ام؟ چون 
در شرایطی در حزب از مسئولیت  سیاسی این مسئله دفاع کرده ام 
دیگر نماینده حقوق ویژه ام؟ و باز هر موقعی که به این حقوق ویژه 
راي ندهند سندي است بر ترك صحنه از طرف رفیق نادر؟ اینطور 
نیست. من از همین حالا به حقوق ویژه راي ممتنع میدهم به خاطر 
اینکه تناسب قوا در کردستان دیگر مانند سابق نیست. اگه بخش 
اگر  و  میگیرد  آنرا  بخواهد  را  ویژه  حقوق  ما  تشکیلات  کردستان  
نخواهد نمیگرد. راي بدهند این حق را میگیرد و اگر راي ندهند آنرا 
نمیگیرد. خودم مدافع واستدلال کننده حقوق ویژه نیستم. هر چند 
الان میفهمم، هنوز لازم است. من از اول هم میگفتم بالاخره رهبران 
شدن  اجتماعی  از  همه  و  هستند  ما  حزب  در  که  اي  توده  جنبش 
آن  (حزب) حرف میزنیم، اگر توانست جلو حزب دمکرات سرش 
را بالا بگیرد بگوید حرف زیادي نزن طبقه کارگر یک ملت جهانی 

است، این حقوق ویژه را کنار گذاشته بود. بودن این حق ویژه در 
حزب ما شاخصی است در ناتوانی و نداشتن تناسب قواي واقعی 
خطوطی  این  اگر  که  است  این  من  حرف  خلاصه  جهان.  این  در 
است که سید ابراهیم یا کلا بحث برسر مباحثات امروز کمونسیم 
کارگري دارد (در این دعوا کمیته مرکزي کومه له با کمیته مرکزي 
من  از  را  مثالها  ابراهیم  سید  نیستند.  مربوط  من  بحث  به  اصلا  را 
می آورد و دعوایش را با یکی دیگر میکند) اگر این خطی است 
که قرار است در مقابل این بحثها بایستد به نظر من این تنزل را 
است،  هاي آنجا (اردوگاه)  بچه  روحیه  نگران  اگر کسی  میرساند. 
از آنها بپرسد که امروز روحیه شان چی حس کرده، افتخارت به 
گذشته خودشان یا تعلقشان به یک طبقه اجتماعی زنده و فعال؟ اگر 
کسی نگران کادرهاي کومه له است از آنها بپرسد چرا کادرهاي 
کومه له و رهبري کومه له یکی یکی اینطوري شدند، آیابه خاطر 
دچارش  مقاطعی  در  که  سیاسی  افقی  بی  و  شان  داخلی  مناسبات 
شده یا بدلیل اینکه کسی آمده و گفته یک کمپین اساسی اجتماعی 
در مقابل ماست و خیلی کار هست که بکنیم، و اینکه ما در این 
ماجرا آدمهاي برحقی هستیم. من در جلسه ام گفتم (که سید ابراهیم 
که نه نوار آنرا گوش داده احتمالا در جلسه اول سمینار کمونیست 
کارگري که شاید نوارش رو گوش داده گفتم) که تکامل کمونیسم 
ایران در دامن جریانی به نام حزب کمونیست ایران افتاده است. این 
تکامل با من بمیرم و تو بمیري، توپ و تشر، موانع اخلاقی متوقف 
درست  شما  و  بگوئید  درست  شما  است  ممکن  نمیدانم  نمیشود. 
و  سیاسی  بحث  نیست.  این  راهش  بالاخره  ولی  دربیاید  آب  از 
مسئله سیاسی جواب سیاسی میخواهد. تنزل دادن حرفهاي کسانیکه 
خیلی مشخص در طول سالها بحث کرده اند و وقتی که میخواهد 
فشار  بحثها  این  که  دادن  جواب  برشمارند  آنرا  مشخص  معنی 
ایدئولوژیکی سیاسی است، کسانیکه براي پیشرفتن کارهاي عملی 
که قبلا قطعنامه اش را خدمتشان دادیم و آنها آنرا صادر کردند، 
نسبت دادن یک سري بحثهاي کلی راجع به کارگر را باید دوست 
داشت جواب مسئله ما نشد. اینها جواب نیست اینها میتواند سه ماه 
بسیج کند، من قبول دارم سه یا چهار ماه میتواند بسیج کند، حتی 
در بافت موجود حزب ما میتواند اکثریت را پشت خود ببرد.هیچ 
چیز بهتر از این نیست که به آدمها بگوئید تو چقدر عالی هستی، اما 
این تعریف کردنها عوامفریبی است. من عضو یک حزبم و میخواهم 
عضو حزبم روحیه اش را از همان انقلاب و مبارزه اي بگیرد که 
من میگیرم، دلیلی نمیبینم نتواند اینطور باشد. از زمانیکه  در کنگره 
سوم کومه له گفتم، مثل بقیه کسانی که میگفتند، که پیشمرگ کومه 
له کمونیست است و نیروي پیشمرگ سازمان دمکراتیک نیست، به 
این اعتقاد داشتم تا به امروز. که رفیق من کمونیست است. شما 
او را دست کم میگیرید، فکر میکنید اگر به او بگوئید که افتخارت 
اسلحه  نیست،  هیچ  بکنیم  باید  که  کاري  نسبت  به  هنوز  امروزمان 
اش را زمین میگذارد. خیر تاریخ نشان داده با این حرفها اسلحه 

نگاه داشته نمیشود. …

بنابراین به نظرم اگر قرار  بر نوشتن دو نوع تاریخ کومه له است 
من حاضرم بنویسم، سید ابراهیم هم تاریخ خودش را از کمونیسم 
ایران، کومه له امروز، از عظمت من هم تاریخ خودم از کومه له و 
عظمت آن مینویسم. آنوقت طبقه کارگر تعیین میکند کدام تاریخ 

واقعی است.

نوبت سوم
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لازم است چهار چوب کلی که در بحث ها از آن حرکت میکنم را 
شده  مطرح  که  مسائلی  و  کارگري  کمونیسم  بحث  بگویم.  دوباره 
یک عده اي را ناراحت کرده است و یک عده اي راخوشحال، ،عده 
بحث،  این  است.  کرده  تشویق  را  اي  عده  و  کرده  مایوس  را  اي 
بحثی راجع به کومه له نیست، بحثی راجع به حزب کمونیست ایران 
دست  آنها  روي  مبحث  این  که  اند  موضوعاتی  اینها  نیست،  هم 
میگذارد. این بحث همانقدر راجع به حزب کمونیست فرانسه است 
دوره  است،  کمونیسم  به  راجع  و  ایران  کمونیست  به  راجع  که 
بندیهایش را از کومه له نگرفته، بخصوص از هواپیماهاي که بالا 
اردوگاهی کومه له رد میشوند، نگرفته است. دوره بندها را حتی به 
تنهایی از روسیه هم نگرفته. حتی قبل از قضیه  گورباچف تجربه 
خود روسیه و برژنف هم این را نشان میدهد که کمونیسم نمیتواند 
این باشد. این کمونیسم نمیتواند این باشد. بنا نیست براي ما به یک 
تبیین اخلاقی تبدیل شود که گویا ما خیلی آدم هاي خوبی هستیم، 
به دین مان همانطوري که پیغمبرش گفته اعتقاد داریم و تفاوت مان 
با بقیه این است، یک تبیین عملی دارد. یعنی کمونیسم این جنبش 
نیست. جنبش پرو سویتی یا جنبش ساندنیستی یا جنبش چپ ایرانی 
دیگر  جنبش  یک  کمونیست  نیست.  (کمونیسم)  این   .... جنبش  یا 
است، جنبش کارگري است. و بسیاري درکهاي اساسی کمونیسم 
در این لابلا هست که باید بیرون بیاروي و نشان بدهی چه کمونیست 
هست و چه نیست. خیلی ها در لابلاي چنین مبحثی افتخاراتشان را 
گم میکنند خیلی ها هویتشان را گم میکنند خیلی ها امید و افقشان 
را گم میکنند من در این شک ندارم که این بحثها افق عده اي را 
مخدوش میکنند. اگر نمیکرد تعجب داشت براي اینکه آنوقت باید 
پرسید چگونه است شما مسائلی را  راجع به جنبش دیگري میگوئید 
که بقیه هم به راحتی هضمش میکنند. این بحثها افق یک عده اي را 
مخدوش میکند و یاس هم در میان آنها بوجود می آورد. این مسئله 
قبلا در تهران اتفاق افتاده امروز میتواند در کردستان اتفاق بیفتد. در 
بحث  حال  هر  به  نداشت.  افقی  چون  شد  مریض  پیکاري  تهران 
داریم  ما  و  میشود  مطرح  آن  با  که  فشاري  و  کارگري  کمونیسم 
سر  بر  یکی  اینکه  یا  نظر  اختلاف  این  یا  لغزش  از  میکنیم  مطرح 
این  هم  آنهم  اصلی  موضوع  حتی  و  آید  نمی  در  زده  غر  دیگري 
نیست. موضوع اصلی هیچکدام از بحثها این نیست. بحث پیدایش 
آنجائیکه  تا  لااقل  است،  ایران  در  کارگري  کمونیست  حزب  یک 
عمر ما کفاف میدهد، من بحثم پیدایش کمونیسم کارگري بعنوان 
بندي  خالی  بحثها  این  ها  خیلی  براي  است.  المللی  بین  امر  یک 
است، براي من یکی نیست. تا اینجا هم در بحثها به این شکل پیش 
آمده ام و نوع دیگري هم نمیتوانم پیش بروم و به نظرم باید دنبال 
این سطح از مسئله بروم. این موانع و بحثهائی که تشکیلات حزب 
کمونیست ایران در مقابل این بحثها میگذارد و اتفاقا حالت روحی 
خودش را مدام به رخ ما میکشد که این بحثهاي تو با من چه کرد، 
این بحثهاي تو من را ارتقاء داد، این بحثهاي تو روحیه ام را پایین 
یک سماع  به  اکنون  برد،  بالا  را  ام  روحیه  تو  بحثهاي  این  آورد، 
شدیم،  دچار  فلسفی  یاس  یک  به  اکنون  یا  شدیم  عرفانی دچار 
کمترین تاثیري بر روندي که این بحث باید طی کند، ندارد. براي 
اینکه این روند جدایی ازسنت جبهه ملی و حزب توده است، روند 
جدایی از چپ خرده بورژوایی است که باید طی شود. من که پاي 
را  خود  تئوریسین  میخواهد،  را  خود  آدم  بحث  این  هستم.  آن 
میخواهد، کادر خود را میخواهد. تز یا طرحی که از این بحث در 
بیاید، پلمیکی که از این بحث دربیاید اگر آدمی که بحث را آنطور 

که میبیند نداشته باشد در عمل پیش نمیرود. اینکه طرحهاي حزب، 
همان  طولانی،  دوران  طول  در  حزب  اولویتهاي  حزب،  هاي  افق 
موقعی که من و سید ابراهیم با هم بیخ گوش هم داشتیم قطعنامه 
مینوشتیم پیش نمیرفت، یک فاکت قدیمی حزب کمونیست است. 
اصلا در تحلیل این وضعیت است که این بحث دارد خودش را 
مطرح میکند. ناشی از سه ماه اخیر نیست، ناشی از دوره اي نیست 
که کسی بمباران شده، گردانی از دست رفته یا جنگی تمام شده 
است. این بحث قدیمی است که چرا کمیته مرکزي حزب کمونیست 
ایران به عنوان رهبري خط کمونیستی در جامعه ابراز وجود نمیکند، 
چرا نمی نویسد، اگر این کمیته مرکزي حزب کمونیست در نشریه 
به سوي سوسیالیسم چهار تا مطلب داشت راجع به این حرف میزد 
آن  کمونیست  نشریه  میگویم،  اینطور  من  و  است  اینطور  دنیا  که 
اینطور بود، رادیوي آن پر ازآژیتاسیون سوسیالیستی بود که من لازم 
نبود در موضع بدهکار اینجا جواب بدهم. بهر حال بحث من کومه 
له نیست. کومه له جزئی از یک جزء کلی تر از یک بحث است. 
بحث من در مورد چپ ایران است و کمپینی که مدتها است شروع 
شده و ده سال است من هم در آن شرکت دارم. اصلاحات ارضی 
مشخصه روشنی است، من در بحران چریک فدایی سهمی نداشتم، 
خودش به بحران افتاده. کسی دیگري آنرا به بحران انداخت، اصلا 
اینها  همه  آمد  صحنه  به  کارگر  نداده،  هم  تئوري  آن  براي  کسی  
بیربط شدند. این قضیه ادامه دارد و نمیتوان در مقابل آن مقاومت 
کرد. ممکن است بگوئید این روند این تاثیر فوري و مضر را براي 
من، براي این گوشه کارمن دارد، اگر این حرف را زیاد بزنید این 
تنگی که دست من است می افتد، خوب بذار بیافتد. اگر واقعا این 
تنگ اینطور است که باید بیافتد. من اعتقاد ندارم این تنگ اینطور 
است. من به این تنزل دادن عضو حزب کمونیست رضایت نمیدهم. 
عضو حزب کمونیست سیاسی است و با این حرفها در صحنه مانده 
است. چرا باید مدام او را درموضعی و برخورد پدرسالارانه با او 
بکنیم؟ عضو حزب کمونیست تاب این سختی ها را آورده چون 
افقی در مقابلش است. نمیشود اینرا به اینکه از چه پروتئین میگیرد 
نسبت داد، به اینکه خلق کجاست نسبت داد، اینرا به هیچ کدام از 
و  بکند  میخواهد  چکار  میداند  عضو  این  داد.  نسبت  نمیشود  اینها 
کسی هم که نمیداند  چکار میخواهد بکند قاطی جمعیت است  و 
همه آدم ایستاده اند و فکرمیکند  خوب من هم قاطی  میبیند این 
که  آنهائی  یقه  میدانند  که  کسانیکه  پیچی  تند  هر  در  هستم.  اینها 
نمیدانند چکار میکنند و یکهو ول میکنند را میگیرند و میگویند نرو. 
تا این درجه از بحث راستش این کمپین علیه کومه له نیست، کومه 
له میتواند خودش را تطبیق بدهد یا ندهد. تفسیر من این است که 
اگر تطبیق بدهد خوب است و اگر ندهد بد است. این بحث صورت 
مسئله کمیته مرکزي حزب کمونیست است که طرح میدهد اما پیاده 
نمیشود، طرح میدهد اما کار نمیشود، ایده دارد اماراجع به آن نمی 
نویسد، کنگره دارد اما نمیخواهد در آن حرفی بزند. این صورت 
مسئله کمیته مرکزي حزب بوده و جواب اینکه «خودت بکن از من 
برنمی آید»، «من کارگر بیسوادم»، « من یک مروجم»، « آخر من 
که فقط میتوانم دبیر خانه را اداره کنم» جواب همیشگی کمونسیم 
بی خط در ایران است. چرا روزي که داشتیم جواب پیکار و جواب 
فلانی را میدادیم همه میتوانستیم اما امروز اتفاقی مهمی رعد وبرقی 
در فضاي  سیاسی بوجود آمده و همه  را فلج کرده؟ چرا؟ براي 
اینکه آندوره آن حرفها را میدانستید قبول داشتید مال خودتان بود 
اما امروز این حرفها مال خودتان نیست. من آدمها را به اینکه کجا 
چه  از  سرشان  بالاي  سقف  میکنند،  زندگی  چگونه  اند،  آمده  بار 
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کننده  تعیین  واقعیت  یک  عینی  شرایط  نمیدم.  تنزل  است  جنسی 
یک  ذهنی  شرایط  این  به  راجع  آنها  ذهنی  انعکاس  آدمهاست، 
هر  به  رقم  و  عدد  با  بالاخره  را  عینی  فاکت  است.  دیگر  واقعیت 
میکند،  ترسیم  شما  مقابل  در  را  له  کومه  بدهید  کامپیوتري  برنامه 
را  تلفاتش  میکشد،  را  استقامتش  میکشد،  را  عضویتش  منحنی 
میکشد،. این فاکتها است. به این فاکتها چگونه نگاه میکنید؟ بیرون 
از ما نوع دیگري نگاه میکنند، خود ما یک استانداردي از نگاه کردن 
را به وجود می آوریم من هم الان دارم یه جوري به این فاکتها نگاه 
میکنم. این افق است که نشان میدهد حقیقت این ماجرا کجاست، 
باید راجع به چه چیزي حرف زد. اگر طرح پیش نمیرود براي این 
است که آن افق فعال پراتیکی ندارد، ابراهیم میگوید «خودت رفتی 
نکردي» میگویم آن موقع تصورمیکردم شما ایستاده اید که کارها 
لیگ،  یک  چارچوب  در  برمیگردم  ماه  شش  از  بعد  بکنید.  را 
درچارچوب یک جنبش، در چارچوب یک حرکت، می پرسم یعنی 
را  شدن  اینطور  دلایل  باید  شده.  اینطور  وضع  دوباره  چرا  چه؟ 
وقت  دوباره وضع اینطور شد. من هیچ  دوباره بررسی کنیم ،چرا 
معتقد نیستم آدمها تصادفی کار میکنند، حرفشان لغزش کلام است، 
موضعشان الکی است. به نطر من آدمها تابع شرایط اند، تابع دیدشان 
هستند، تابع فلسفه اي که از زندگی خودشون دارند، تابع موقعیت 
بحث  اگر  میکنم  صحبت  گرایشها  از  من  هستند.  آن  در  که  عینی 
دیدن گرایشهاي اجتماعی یعنی دیدن گرایش پشت انحراف فلانی 
تا ناحیه سنندج، پس باید دید گرایش اجتماعی پشت بحث هاي 
امروز من و شما هم چیست. نمیشود کار من و شما تصادفا سوء 
تفاهم باشد اما کس دیگري هر کاري کرد گرایش تسلیم طلبی یا ... 
است. من وشما هم حامل گرایش اجتماعی هستیم و انعکاس آن در 
کارهاي مان است. اگر کسی به طور سیستماتیک یک کاري را نکند 
و یک بار این کار را بکند میگویند حواسش نبود. اما اگر به طور 
طور  به  گفت  الان  کورش  که  نرود،  سمتی  یک  به  سیستماتیکی 
سیستماتیکی به آن سمت نمیرویم. من باید برگردم ریشه ها را نگاه 
حرکتی  میتوانند  که  هستند  ها  ریشه  این  فقط  اینکه  براي  کنم 
از  روز  یک  فقط  اگر  بدهند.  توضیح  را   دار  ادامه  و  سیستماتیک 
آسمان آب میریخت که کسی تئوري اکولوژي را نمیداد. زمانیکه 
شما هر چه هم فشار میگذارید باز یک واقعیت همانطور که سابقا 
اتفاق می افتاد دوباره اتفاق می افتد، شما دیگر باید پایه اش را پیدا 
کنید. خیلی از ما دوست نداریم پایه واساس فکرهایمان را بحث 
کنیم، نتیجتا از این نوع بحثها اجتناب کنیم، به بحث هاي دیگر پناه 
ببریم، تخطئه کنیم. هیچ ایرادي ندارد بالاخره تحلیل پایه اي مسائل 
دیدگاههاي  این  اینکه  تحلیل  میکشد.  بیرون  سوراخ  از  را  ها  آدم 
انقلابیگري محدود به سازمانهاي مترقی، سازمانهاي که اصلاحات 
اساسی را در جامعه مطرح میکند نه در کردستان نه در ایران، نه در 
دنیا کافی نیست، اینکه جنبش کارگري با آلترناتیو کارگري که چند 
حزب  کمونیستی  حزب  اینکه  و  است  جواب  گفتم  پیش  دقیقه 
جنبش  آن  در  که  باشد  آنهائی  حزب  واحد  آن  در  باید  سیاسی 
خودشان را به تحرك در می آورند، کارگري که اعتراض میکند. 
خوب الان که اینطور نیستیم. من آنقدر ایده آلیستم که میگویم چرا 
و  له  کومه  شهر  بخش  گذشته  ماه  وسه  گذشته  ماه  یک  ظرف  در 
بخش کارگري آن بزرگتراز سازمان مسلحش نیست؟ کسی میتواند 
چنین اتهامی به من بچسباند؟ نه! این انتقال را بدهیم آخر دیگر، به 
من نشان بدهند که این اتفاق دادر می افتد. بگوئید رفتم پاي مسئله، 
ببین اصلا در میان طبقه هستم، دارم خودم را  با او (طبقه کارگر) 
معنی میکنم. من که نمیخواهم کسی را اذیت کنم. میخواهم ببینم 

انتقال  این  که  بدهد  نشان  میتواند  کسی  اگر  افتد.  می  اتفاقی  دارد 
دارد اتفاق می افتد من این کلاهم را به علامت احترام و براي او 
بلند میکنم. اما این اتفاق نمی افتد، کسی هست که ادعا کند که این 
انتقال تاریخی چپ ( روي کارگر افتادن) در کردستان دارد اتفاق 
می افتد؟ جوري که نه یک سال دیگر، دو سال دیگر وقتی کومه له 
را نگاه میکنیم کومه له اعتصابات، تحصن ها و شورا ها و سندیکاها 
توان  همین  با  دقیقا  و  جاست  همان  هم  مسلحش  نیروي  که  باشد 
فعالیت میکند؟ من نمیبینم این حرکت را. اگر شما میبینید میتوانید 
بشینید من را مجاب کنید. اما بحث «بیا پیاده کن» بحث عقب مانده 
اي است.  بحث این است که طرح تو است، گر خودت طرح را 
دادي خودت برو پیاده کن من اگر کارخودم را بکنم نمیشود. این 
استدلال همان استدلال قدیمی همان کمیته مرکزي است که گویا 
قرار است امروز علیه اش بسیج کنید. همان  کمیته مرکزي خارج! 
«کمیته مرکزي خارج» این را میگوید و الان هم «کمیته مرکزي 
بحث  در  که  است  عادتش  ابراهیم  سید  میگوید.  را  این  داخل» 
رهبري حزب همیشه نماینده کومه له باشد . به عنوان رهبري حزب 
روي این فعالیتها نرفته است. من الان هم میگویم تا وقتی این بحثها 
هم  طرحش  گفتی،  تو  که  است  درست  بگوید  که  ندارد  را  آدمی 
شاید هست، اما غصه نخور من میروم آنرا پیاده میکنم، مبارزه ما در 
براي  است  سیاسی  سطح  در  ما  مبارزه  است.  ایدئولوژیک  سطح 
برخورد  مشکلی  به  کارش  وقت  هر  که  آدمها  این  آوردن  بوجود 
برنگردد و کسی را که ادعا میکند عمیقا با او همفکر است را بگیرد 
و محاکمه کند و بگوید که اصلا بحث بر سر تو و ندیدن این حقایق 
و افتخاراتی است که تو نمیبینی. به هر حال این نمیتواند نشانه هم  
میبیند،  دیگري  طور  را  مشکلات  و  کارها  خط  هم  باشد.  خطی 
پیش  میخواستیم  تو  و  من  که  کارهائی  این  است  درست  میگوید 

نرفته است و مشکلاتم این است. ببینید چه خبراست و..

این خط آدمهاي هم فکراست.  به هر حال صحبت من این است 
من اصلا در بحث کومه له خودم را طرف حساب نمیدانم. من دارم 
حرف  اینجا  نگذارند  اگر  میزنم  حزب  این  در  میزنم،  را  حرفهایم 
بزنم بیرون حزب آنها را میزنم، راجع به ایده هائی که من را  پیش 
نیست،  من  حرف  میکنم  فکر  و  میبرد  پیش  را  کارگر  طبقه  میبرد، 
حرف بیرون از ما است. حرف جامعه عینی که دارد اتفاق می افتد. 
اگر نگاه کنید  این حرفی که الان من در این حزب میزنم نماینده 
شوراي اسلامی در جلسه خودش میزند، به خاطر اینکه فشار کارگر 
رویش هست. این من نیستم که حزب کمونیست را به سازماندهی 
زرد  نماینده  این  میدهم،  فراخوان  آن  اصلی  کار  عنوان  به  کارگر 
تشکیلاتهاي کارگري هم هست که جمهوري اسلامی را فراخوان 
میدهد که اگر این کار را نکنی صدتا حزب االله گري هم به دردت 
نمیخورد. یک فکري به حال این فشار اجتماعی بکن. من خودم را 
متعلق به این فشار میدانم، او خودش رو مقابل این فشار میداند، 
من به عنوان نماینده این فشار خودگمارده ام؟ باشد قبول است. هر 
کسی حق دارد هر لقبی به من بدهد، من خودگمارده نماینده این 
کارم. همه افتخارات دیگر فقط در این چارچوب معنی پیدا میکند، 
نمیکند. اما قرار  هیچ کس هم افتخار هیچ کس دیگري را کتمان 
بوده هر افتخاري به عنوان نقش حلقه ایش در این پروسه افتخار 
باشد، هیچ کاري در خود افتخار آمیز نیست مگر اینکه بگوئیم به 

چه امر اجتماعی خدمت میکند. این بحثهاي من است.

نوبت چهارم:
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من بحثهاي محتوائی راجع به تشکیلات خارج را قبلا کرده ام. در 
کنم.  صحبت  بکنیم  را  اینکار  اینکه  به  راجع  میخواستم  پلنوم  این 
فکرمیکنم خود این جلسه تا اینجا بهترین گواه این است که این کار 
را باید سریع انجام داد. ببینید اگر این بخش تشکیلات دارد آبروي 
حزب را میبرد. و اینکه این بخش تشکیلات چطور میتواند به ابزاري 
براي فشار آوردن به یک خط دیگر که خودش به همان اندازه از 
به  واقعا  اگر  که  است  این  من  تقاضاي  شود،  تبدیل   ... قضیه  این 
حال این بحث دل میسوزانید، این تشکیلات خارج را ببندید یک 
داشته  را  درست کنید. این شهامت  کمونیست  سازمان مثل حزب 
باشید .... من فقط بحثم این است.  اگر الان مثل روز روشن است 
که نمیشود اینچنین استخوان لاي زخمی را نگه داشت و همزمان با 
استحکام روي بحث هاي دیگري رفت که بینادي تر و اساسی تراند. 
راجع به شوراي پناهندگان هم همین است. اگرهفت ماه وقت لازم 
است براي اینکه آدم یک هئیت موسس شوراي پناهندگی را اعلام 
کند من هیچ امیدي به هیچ آینده اي ندارم. گزارش را که میخوانی 
متوجه میشوي با وجود اینکه «ساغ شده اند»، اصلا نشانه اي از 
اینکه دلشان با این سازمان است نمیبینید. نباید نگران اسم آن باشیم 
که از سازمان بهمن نیرومند کوچکتر است. قرار بود این حزب مایه 
و  اند  کمونیست  حزب  عضو  بگویند  بوده  قرار  باشد  رفقا  افتخار 
میخواهند پناهنده ها را سازمان بدهند و به این اعتبار بیایند و دور 
شما جمع شوند. اما سه ماه است که بحث میکنند که یک شخصیتی 
بیاید یا نه، نیاید چه میشود. شخصیتی میخواهد بیاید میخواهد نیاید 
پناهنده  میخواهم  گذاشتم  خودم  براي  اي  وظیفه  یک  من  بالاخره 
هاي ایرانی را از سوراخ بیرون بیاورم و دور یک پرچمی جمع کنم 
واگر کسی عرضه اش را دارد  و منفعتش ایجاب میکند برود کار را 
بکنند. عدم اعتماد به نفس، ابهام و روشنفکر گرایی در خود بحث 
موج میزند. من بعنوان عضو کمیته سوال دارم راجع به ...، میخواهم 
بدانم چه اتفاقی قرار است صورت بگیرد تا بتوانم بگویم برو آنکار 
نمیتوانم بگویم کمیته  را بکنید یا اصلا مسئله را ببندید. من حتی 
مرکزي را روي این طرح قانع کردم، من کمیته مرکزي را راضی 
کردم، روي احترامشان و روي اصرار من به این طرح راي دادند. 
راضی شدند به اینکه با وجود هزار و یک مشکلی که داریم اما حالا 
که شما اینقدر اصرار میکنید و در کمیته اجرایی میخواهید این طرح 
را پیاده کنید خوب طرح را اجرا کنید. من خودم الان به این موضع 
رسیدم که تا یک چیز دیگري را روي دست حزب نینداخته ایم و 
حزب را زیر بار آن خفه نکرده ایم طرح را ببندیم یا اگر میخواهیم 
سازمان را ایجاد کنیم به اندازه کافی در این پلنوم روشن باشد که 
میخواهیم آنرا درست کنیم. آن هم اگر چیزي روشن شود من ده 
بیست تا سوال از رفقاي که میخواهند اینکار را پیش ببرند دارم. 
اگر در جواب به سوالها دوباره اینکه دلشان به این طرح نیست موج 

بزند من شخصا راي مخالف میدهم.

نوبت  پنجم

آن  مورد  در  میخواستم  من  و  است  مهم  خیلی  که  اي  نکته  یک 
که  جائی  تنها  نظرم  به  کرد.  اشاره  رفقا  از  یکی  اما  نکنم  صحبت 
کار کارگري میشود کردستان نیست، ك.ش (کمیته شهرها)  وجود 
وجود  هاي  شبکه  اند،  پخش  شهرها  در  هم  حزب  اعضاي  دارد، 
دارند و فعالیت میکنند، رادیوئی وجود دارد که به آنها خط میدهد، 
کمپین اول ماه مه را تعریف میکند، میخواستم بگویم که این تصویر 

خیلی .... عکس العمل همان تشکیلات این سه ماهه خیلی بهتر از 
دوره قبل نسبت به فعالیتهاي قبلی بوده. راستش اینکه این دستور در 
جلسات ما نیامد شاید علتش این باشد که رفیق شهلا دبیر اجرایی 
ك.ش خودش رسما با رفیق رحمان (سپهري) دنبال تدارك آمدن 
رفقا بحث کرده اند تا جایی که من فهمیدم. اما نکات دیگري در 
نامه تان هست که اتفاقا میشود به پاي غفلت ما گذاشت اینکه  چه 
تیترهاي اینجا بحث بشود یا خود ك.ش چه کارهایی انجام بدهد 
.و  سمینارها....  نمیکردیم  حس  نزدیک  خیلی  خاطر  این  به  شاید 
جلسه بگذاریم که چه تیترهاي بحث بشود و خودم چکار میکنیم 

اما بعد از پلنوم حتما روشن میکنیم.
 

جلسه روز دوم پلنوم -  14خرداد 1368

مبحث بررسی قرار و قطعنامه هاي پیشنهادي به پلنوم

قرار در مورد فعالیت کومه له در شهرها ( در بخش اول گفته شده 
که پیشنهاد دهنده قرار منصور حکمت است)

من در موافقت با قرار صحبت میکنم. اینکه قراراز فعالیت کومه له 
به طور کلی حرف نزده بلکه از فعالیت کومه له در این زمینه یعنی 
در زمینه فعالیت شهر حرف زده و اینکه این فعالیت با اولویتهاي 
متکی به حزب و مصوبات کنگره شش ناسازگاز است، به نظر من 
این ناسازگاري را می شود  خیلی ساده در این نشان داد که کمیته 
مرکزي کومه له هنوز هیچ مرجع عالی  براي اینکار ندارد، کارهاي 
کمیته مرکزي، راجع به این مسئله، بر طبق گزارشات و نوشته هاي 
که در اسناد پلنوم هست تصادفی و فردي است. تکلیف خیلی از 
عناصر فعال این عرصه و نقشی که باید بازي کند نامعلوم است، از 
طرف خود کمیته مرکزي کومه له نشریه حزبی که بتواند سازمانده  
این عرصه از فعالیت باشد دست گرفته نشده و بهاي لازم به آن 
داده نشده است. خیلی از نکات هست که میتوان لیست کرد. حتی 
مسئله واقعی این است که در بخش دوم، که گویا مسئله فقط یک 
موضع است، این قرار دقیقا میگوید فعالیت کومه له از چه ناسازگار 
است. قرار میگوید باید روي جوانب سیاسی این وجه از فعالیت 
و آرایش تشکیلاتی متناسب با آن بحث کنیم  و آنرا روشن کنیم. 
یعنی حتی این هم روشن نیست. به نظر من اگر همه اینها روشن 
نیست، وقتی از آرایش تشکیلاتی صحبت میکنم منظور فقط آرایش 
فعالیت  که  است  تشکیلاتی  آرایش  بلکه  نیست  تشکیلاتی  درون 
ما در شهرها باید به خودش بپذیرد، و این هم معلوم نیست. قرار 
خیلی مشخص است که دیگر نگوئیم کنکرت حرف بزنیم، بگوئیم 
لطفا وقت بدهید که کنکرت حرف بزنیم، امکان بدهید که کنکرت 
راجع به این مسئله حرف بزنیم،لا به لاي چندین سمینار نظامی یک 
بدهد  شهر  سمینار  فراخوان  له  کومه  مرکزي  کمیته  خود  هم  هفته 
و کله گنده هاي این تشکیلات راجع به این حرف بزنند. بالاخره 
معلوم شود ما میخواهیم اتحادیه بسازیم یا شورا، کدام صنف، کجا، 
کسانی  چه  داریم،  نفوذ  چقدر  الان  همین  میکنیم،  شروع  کجا  از 
نحوه  چیست،  شهرها  در  پایه  سازمان  در  قصدمان  میشناسیم،  را 
تلفیق آن با کار توده اي چیست، در مورد قانونی چه فکر میکینم 
ومیخواهم چه بسازیم، و همه اینها را مشخص بگوئیم. این ها هنوز 
معلوم نیست. من میگویم روش فعالیت کسی که بعد از کنگره شش 
هنوز این نکات از کارش معلوم نباشد و هنوز هم معتقد نباشد که 
باید این کار را کرد، هنوز هم خودش دست روي این کار نگذاشته 
است، با این مصوبات ناسازگار است. به نظر من این بیان واقعی 
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است. پیشنهادي که بعد از آن در قرار آمده، پیشنهاد خیلی ملموس 
این  میگوید  ندارد  انتقادي  جنبه  یا  تنبیهی  جنبه  است.  کنکرتی  و 
چیزهائی که میگوئید معلوم نیست را معلوم کنید و اینکار را فقط 
هم  حزب  اجرایی  کمیته  از  نمیخواهد  له  کومه  مرکزي  کمیته  از 

میخواهد.

نحوه  مورد  در  شهرها  کمیته  پیشنهادي  قرار  مورد  در  بحث 
گزارشدهی:

... پلنوم عالی ترین مرجع است و قاعدتا باید هر اطلاعاتی را داشته 
کمیته  عضو  هر  نیست  لازم  را  اطلاعات  از  سري  یک  اما  باشد. 
مرکزي براي کار خود داشته باشد و این اطلاعات جنبه امنیتی پیدا 
میکند، ترکیب کمیته مرکزي هم خیلی متغیر است، تشکیلات ما هم 
است  این  گفتیم  اینجا  ما  که  اي  نکته  نیست.  داري  راز  تشکیلات 
که هم نقش عالی پلنوم محفوظ باشد هم بیمورد این اطلاعات در 
تشکیلات پخش نشود. بحث ما این است که اگر پلنوم خواست، 
بداند واقعا در تشکیلات شهرها در ایران و  در تمام شهرها شامل 
کردستان تا آنجایی که به ما، حوزه کمیته شهرها، مربوط میشود، 
همه  بخواهد  پلنوم  اگر  که  باشد  براین  اصل  افتد.  می  اتفاقی  چه 
اطلاعات دقیق را بداند خودش میگوید، یا ترتیبی براي چک کردن 
این اطلاعات و تحقیق کردن راجع به آن و بازرسی کردن از آن 
اطلاعات خودش میگوید ،اصل بر این نیست هرعضو کمیته مرکزي 
در هر پلنوم با گزارشی مواجه میشود که جزئیات تشکیلات شهر، 
اینکه چه کسی را از مراکز کارخانه اي عضو گرفته ایم و غیره رو 
به او میگوید، اگر بخواهد این اطلاعات را بداند میتواند بگوید که 
اکثریت  اگر  میگیریم  راي  بدانم،  میخواهم  پلنوم  عضو  عنوان  من 
پلنوم گفت نه لازم نیست اینجا بحث شود میتواند بحث نشود. این 
مشکل را ما در مواردي داشتیم ضربه ها میخوریم، امنیت را ضعیف 
وقت  خیلی  را  مشکل  این  مثال  براي   . اي..  کارخانه  در  میگیرم، 
پیش در مورد یک ضربه پلیسی که خوردیم داشتیم.  حدود و ثغور 
اینکه اطلاعات و اینکه چه کسی اطلاعات را به چه کسی میدهد 
را دانست. مسئله از اینجا شروع میشود که تشکیلات ما و کمیته 
مرکزي اش راز دار نیست. مثلا ما ( کمیته شهرها) الان به خاطر 
اینکه این اتفاق نیفتد اصلا در گزارشها نمی نویسیم درچه کارخانه 
هائی حضور داریم، مجبوریم ننویسیم. ما (کمیته شهرها) میخواهیم 
گزارش اینکه در این کارخانه معین حضور داریم را بنویسیم و به 
کمیته اجرایی بدهیم. کنگره بعد از کنگره آدمها می آیند و میگویند 
بالاخره نفهمیدیم ما در شهر چکار میکنیم، ما میتوانیم  در جواب 
یک  در  میکنیم  چکار  داریم  ما  اینکه  به  مربوط  اطلاعات  بگوئیم 
را  کسی  هر  بفرستید،  بازرس  اجرایی،  کمیته  خدمت  است  پوشه 
میخواهید بفرستید اما بالاخره یک ترتیباتی بدهید که این فشار را 
نیاورید. اینجا ها هستیم، این افراد را  داریم، فلان کمیته تشکیلات 
را داریم دارند که کار میکنند. به طور کلی از گزارش حذف میکنیم 
و به طور شفاهی در اختیار کمیته اجرایی میذاریم. تا حالا اینطور 
گزارش  از  را  جملاتی  بارها  بودم  اجرایی  کمیته  در  خودم   بوده 
ك.ش (کمیته شهرها) حذف کرده ام فکر کنم کومه له هم حتی 
یک مقدار در گزارشهائی که به کمیته مرکزي میدهد این دلواپسی 
را دارد. اینکه مثلا این حرف را نمیشود همینطوري زد، اگر  (کمیته 
مرکزي) بخواهند بدانند به آنها میگوئیم، اما همینطور در دسترس 
کتابی  و  حساب  هیچ  گزارشدهی  نوع  این  نتیجه  در  نمیگذارم. 
ندارد. آدم یا به کمیته اجرایی میگوید یا به قدیمی کارهاي حزب، 

بنویسیم،  را  طلاعات  این  اتفاقا  میخواهیم  ما  نیست..  این........هم 
کتبی به کمیته اجرایی که براي کار خود به آن احتیاج دارد بدهیم 
تا کمیته اجرائی  بداند جو چگونه است، بداند فضاي فعالیتی حزب 
چیست. اینکه هر عضو کمیته مرکزي حزب میخواهد این اطلاعات 
را بداند، یک عده قضاوت کنند که آیا شما این را براي کنجکاوي 
اطلاعات  این  به  کارتان  خاطر  به  واقعا  اینکه  یا  بدانید  میخواهید 
احتیاج دارید، و پلنوم تشخیص بدهد به چه ترتیبی گزارش، صحت 
و سقم گزارش کمیته اي که فعالیت مخفی وفعالیت امنیتی حساس 
دارد را چک میکند. در حال حاضر ما هرچه بگوئیم می آید اینجا 
(پلنوم) و کسی حرفی نمیزند شاید دقیقا به همین دلیل است. اما 
بحث من اینجا این است که گزارش را بنویسیم و به کمیته اجرایی 
بدهیم و اگر کمیته مرکزي میخواهد مطمئن باشد که حرفهاي این 
کمیته شهر در مورد تشکیلات و شبکه ها و نوع فعالیتهاش درست 
است، دقیق است، میتواند به گزارش رجوع کند اما با یک ترتیباتی 
در  از  که  کسی  هر  به  شود.  معلوم  پلنوم  جلسه  این  در  باید  که 
وارد شود این اطلاعات را نمیدهیم، بحث من اینجا این است، هر 
اطلاعات  این  به  نمیتواند  خود  پست  اعتبار  به  مرکزي  عضوکمیته 

دسترسی پیدا کند، باید به پلنوم بیاید و از این کانال اقدام کند.

نوبت دوم در روز دوم جلسه

 در این بحث پس از تصویب یک اصلاحیه به قرار:

ك.ش  اسناد  است  مسلم  اینکه  یکی  دارد.  ایرادهاي  نوشته  خود 
آنها  از  خیلی  به  عمومی  دسترسی  و   است  متنوع  شهرها)  (کمیته 
به  مربوط  امنیتی  اطلاعات  مطالعه  بنویسید  مشخص  اگر  نیست. 
تشکیلات شهر، آن وقت خود آدم متوجه میشود که یعنی چه؟ یک 
عضو ك.ش یا یک عضو دیگر کمیته مرکزي براي کار خود احتیاج 
شما  و  است  پیدا کرده  تشکیلات شهر  به مطالعه اطلاعات امنیتی 
اینرا محدود تر و غریب تر میکنید، ثانیا ما یک حقی را میدهیم و 
بلافاصله درجمله بعد آنرا به تصمیم کمیته دیگري مشروط میکنیم، 

این دیگر حق نشد. بالاخره باید  بشود ...

این بحث رفیق محمد شافعی را جواب نمیدهد چون بالاخره کمیته 
اجرایی سه نفره یا چهار نفره آن بالا است، به یکی حق میدهد و 
به یک حق نمیدهد، بالاخره دست خودش است. در کل من فکر 
خواست  که  لحظه  هر  دارد  حق  مرکزي  کمیته  عضو  هر  نمیکنم 
سیاسی  مسائل  نه  امنیتی،  هاي  اطلاعات  اصطلاح  به  امور  بتواند 
وحتی آمارهاي کلی، بلکه اطلاعات امنیتی که مثلا در فلان کارخانه 
دو حوزه داریم که وضعشان اینطور است را بپرسد. به عنوان عضو 
کمیته مرکزي باید به پلنوم بگوئید من میخواهم بدانم، اصلا قبول 
بدانم چیکار میکنید، در این  ندارم اینطور است، یا مثلا میخواهم 
آکسیون با بقیه چکار کردیم، حق دارد آنجا بپرسد و پلنوم حق دارد 
تشخیص بدهد که این عضو کمیته مرکزي حق دارد بپرسد یا  به او 
اطلاعات را بگوئیم یا نگوئیم یا میخواهیم مسئله مطرح شود یا نه. 
فکر نمیکنم هر عضو کمیته مرکزي حق داشته باشد در فاصله دو 
پلنوم در هر ارگانی را بزند و بپرسد  شما در شهر چکار میکنید، از 
نظر اطلاعاتی در کدام کارخانه هستید، بحث دیپلماتیکت با فلان 
جا به کجا رسید، چند تا تفنگ دارید، ضد هوائی را کجا گذاشته 
را  خود  گزارش  ارگان  باشید،  نداشته  کاري  شما  گفت  باید  اید. 
میدهد. من بحثم این است که عضو کمیته مرکزي در پلنوم توضیح 
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بدهد که چرا باید اطلاعات بهتري داشته باشد و اگر نداشته باشد 
نمیتواند کار خود را انجام دهد.

بحث قرار پیشنهادي کمیته شهرها در مورد عضویت کارگران در 
حزب کمونیست

در توضیح پیشنهاد ك.ش(کمیته تشکیلات شهر حزب کمونیست 
ایران) در حذف بند چهار قرار

خسرو  دیروز  که  بود  تذکري  زدیم  خط  را  بند  این  اینکه  علت 
از  یکی  باز  این  که  کردیم.  چاپ  را   این  که  وقتی  داد  داور)   )
مستمسک هائی میشود که در عضو گیري کارگري شروع کنند به 
تشخیص خط  و اینکه آیا این فعالیتها طبق سیاستهاي حزب بوده 
یا نه. اگر ك. ش خودش تفسیر کند منظورش این است که طرف 
در عرصه مورد نظر حزب فعالیت میکند و این بحثها را پیش می 
آورد. اما ممکن است تبدیل شود به اینکه مثلا این شیوه برخورد 
و فلان مسئله طبق سیاست حزب نبوده. و یا مثلا دو بار اینکار را 
کرده است و بار سوم اینکار طبق سیاستهاي حزب نبوده. مثلا اینکه 
در مجمع عمومی بگیم چه بگوئیم. درنتیجه این پروسه مبصر پیدا 

کند و بنابراین ما این بند را حذفش کردیم.

نوبت سوم در روز دوم جلسه

در پاسخ به مسئله اي که مربوط به کردستان باشد. راستش چون 
فرصتی نبوده  با کمیته مرکزي کومه له در این مورد کم صحبت 
کردیم. اما نوارها و سمینار عضویت را فرستادیم اما فرصتی نبوده 
آن  از  جزئی  هم  این  کنیم.  بحث  آن  نتایج  مورد   در  رفقا  با  که 
مسائلی است که فکر میکنم رابطه فعال با شهرها، بحثهاي متقابل 
ك.س (کمیته سازمانده) و ك.ش (کمیته شهرها) را  ایجاب میکند.

کمیته شهرها مسئله خودش را در سمیناري بحث کرده، قرار خود 
ما  بکند  را  کار  این  پلنوم  اگر  است.  کرده  صادر  احتمالا  هم  را 
خیلی خوشحال میشویم. حتما نوع قراري که براي کردستان صادر 
میشود تفاوتهاي دارد، اینکه چه کسی سرپرستی میکند، چه کسی 
حسابرسی میکند. چون دامنه اعضایی که من فکر میکنم اینجا (در 
کردستان) بگیریم میتوانم بگویم به مراتب وسیعتر از دامنه اعضاي 
است که کمیته شهرها میتواند بگیرد. به نظرم کمیته مرکزي کومه له 
نباید همینطوري با یک قرار خشک و خالی از طرف کمیته شهرها 
به نظرم مواجه شود. در مورد آن صحبت کنیم، خود کمیته مرکزي 
کومه له نظر بدهد که تا چه حد میتواند این سیاستها را در عمل 
میتواند پیش ببرد. با این خیلی موافقم. اما کمیته شهرها با یک مسئله 
علنا  خیلی  قرار  در  است.  گرفته  را  سمینارش  و  بوده  روبرو  اي 
نمیگوید کردستان شامل این قرار نیست اما از آنجائی که سرپرستی 
مسئله را بر عهده کمیته شهرها قرار میدهد، تلویحا اینرا در خود 
قاعدتا  برود  پیش  کردستان  در  قرار  این  بخواهد  اگر  چون  دارد. 

کمیته مرکزي کومه له مسئول است.

در جواب به صحبتهاي رفیق رحمان. ببینید ما یک بیانیه اي در اینجا 
نوشته ایم  وصادر میکنیم که در آن به ملت میگوئیم چرا ما ممکن 
ابلاغ  ها  شما  از  خیلی  به  نکنیم.  ابلاغ  شما  به  را  عضویتتان  است 
نکنیم اما در لیست ما باشید. یکی از دلایلی که فکر کنم مهم است 

و درمبارز با پلیس سیاسی مهم است این است که یک جا بطور 
متعینی به یک نفرنگفتند عضو. هیچ کس نیست که شهادت بدهد 
پیام مورخه فلان تاریخ حسن را عضو کرده ،همیشه این طرف را 
در این موضع میگذارد که اگر آن حزب دلش میخواهد به کارگران 
در  من  نیستم.  آن  مسئول  من  کمونیست  حزب  عضو  بگوید  ایران 
حزب کمونیست کاره اي نیستم. اما به طور واقعی وقتی که من نام 
او را در لیست دارم، از او میخواهم در انتخابات حزب راي بدهد، 
از او میخوام نظرش را بدهد، که در بند دیگري گفتیم باید نظر این 
آدمها را بگیریم، عملا دارم به عنوان عضو با او کار میکنیم. اما به 
نظر من ما هیچوقت این یک گام مهم را، یک گام فرمال مهم که 
باعث میشود دادگاههاي نظامی و غیر نظامی اینها آدمها را بر مبناي 
آن محکوم کنند یا نکنند، را بر نمیداریم. البته در مورد بعضی از 
آنها در مورد خیلی  از آنها هم اینطور نیست. این مسئله ما بوده. ما 
به عنوان عضو با او تا کنیم ، به عنوان عضو اسم او در لیست هاي 
ما باشد، اما نگاه کنیم که ابلاغ عضویتش او را در چه شرایطی قرار 
میدهد، من معتقدم کارگري که خودش را عضو حزب کمونیست 
میداند با کارگري که از رادیو (رادیو حزب) به او میگویند تو عضو 
حزب هستی، درمقابل پلیس سیاسی در دو موقعیت روحی متفاوت 
قرار دارند. این بحثها را در  بیانیه هاي خود، در یک سلسله تبلیغ 
روتین باید جا بیفتد. این را باید واقعا محسوس کنیم و به آنها القا 
کنیم  که در رابطه با عضویت در حزب کمونیست تو خودت را 
به اون راه بزن. حتی عضومان هم باید این کار را بکند.  فکر کنم 
این ابهامی را پیش نمی آرود اگر بگوئیم طرف در انتخابات شرکت 
کرد، نظرش را پرسیدیم و غیره بنابراین معلوم میشود که واقعا عضو 
است. عضویت او در پروسه نظرش را پرسیدن و راي دادن معلوم 
میشود نه با یک قراراز...... واقعا وقتی کسی در حیاط حزب دخالت 
ابلاغ  قدمی  یک  در  نظرم  به  موقع  آن  است،  درگیر  ما  با  میکند، 
عضویت هم قرار گرفته، کسی که راي داده، ده دفعه نظر میدهد، 
می پرسید نظرت را راجع به این سمینار بگو و میدهد، واقعا درگیر 
حیات حزب شده، به نظر من واقعا به چنین افرداي میشود ابلاغ 
است که هنوز کنگره  دانستن کسانی  کرد. اما مسئله بر سر عضو 
اي در جریان نیست، به او نگفته ایم در انتخاباتی شرکت کن، دو 
مبحث هم مطرح شده و هنوز نامه اش بدست ما نرسیده که پاسخ 
سر  را  فعالیت  از  مختلفی  فازهاي  یا  چیست،  بحث  دو  این  به  او 
میگذراند. به هر  حال در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ عضویت آنها این 

جنبه  مورد نظر بوده.

نوبت چهارم در روز دوم جلسه

یک  از  بعد  حزبی  هاي  کمیته  تشکیل  قضیه  این  در  ما  ملاحظات 
خیلی  مسئله  این  کردستان  براي  بخصوص  است.  گشایش  دهه 
سریع میتواند صدق کند. یعنی کمیته هاي کومه له در اقصی نقاط 
شهرها تشکیل شود، ممکن است الان وقتش باشد یا از همین الان 
فرصتها شروع شود. من فکر کنم مسئله حیاتی این است که تا آن 
تاریخ ما چنان کاري کرده باشیم که وقتی یک عده کارگر در فلان 
کمیته  سنندج  کارخانه  فلان  و  سنندج  کارگاه  فلان  در  کارخانه 
از  کسی  هیچ   انداختند  راه  را  ایران  کمونیست  حزب  تشکیلاتی 
دبیرخانه و عضو قدیمی نتواند بگوید شما چکاره هستید و به چه 
مناسبت کمیته کومه له را تشکیل داده اید. و این که طرف بگوید با 
استناد به اینکه من یک سال است با علم خودم و به شهادت ایشان 
مطابق سیاستهاي کومه له کار میکنم، بنابراین من حق دارم کمیته را 
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اعلام کنم و این کومه له است، کافی باشد. بگوید حالا اگر کارم 
خوب نیست برخورد کنید، اگر کسی میتواند و آماده است به این 
هستم  تهران  در  یا  میشوم،  له  کومه  عضو  من  اما  بفرستید،  کمیته 
بحث  در  بخصوص  را  مشکل  این  من  کمونیستم.   حزب  عضو  و 
سمینارم گفتم. وقتی اعتلا شود خرده بورژوازي و بخش دانشجویی 
چه  از  من  اینکه  سیاسی،  هاي  سابقه  میشوند،  فعال  روشنفکرها  و 
اینها  همه  میشود،  عمده  یکباره   بودم  کمونیست  حزب  در  زمانی 
من  میشود.  آن  و  این  کردن  ساکت  و  فروشی  فخر  هاي  شاخص 
میخواهم زبان آن کارگري که دو سال هم کار کرده و الان هم سر 
حزبی،  عضو  تو  خوب  خیلی  بگوید  و  باشد  دراز  ایستاده  جایش 
من هم عضو حزبم، به من گفته اند، آن زمان که شما ان بیانیه را 
دادید من به خودم گفتم عضو حزب و بنشینیم مثل دو عضو حزب 
درست حرف بزنیم.  یک مقدار اجتماعی تر و واقعی تر.............. و 
خودتان را عضو بدانید. ممکن است الان بزنگاه آن نباشد ... اما دو 
ماه دیگه براي خیلی ها بخصوص در کردستان به کار می آید براي 

اینکه میخواهند کمیته هاي حزبی  داشته باشند.

نوبت پنجم در روز دوم جلسه

نمیتواند  یعنی  دارم.  قبول  را  فرزاد)  (حبیب  بهمن  درخواست  من 
یک نامه در خانه آدم بیاید که دوست گرامی شما از امروزعضو 
انجمن حمایت از حیواناتید در صورتیکه شما شکارچی هستید و 
علاقه اي به این رشته ندارید. نمیشود کسی را به زور عضو کرد. اما 
واقعیت قضیه این است که  (کارگر) داوطلب نمیشود براي اینکه 
تصویري که از عضو حزب کمونیست ایران براي او ساخته اند یک 
فیلسوف مبارز فول تایمر (تمام وقت) است. اینطور طرف جرات 
نمیکند داوطلب شود. بخصوص اگر آن شرط را در لیست بگذاریم 
اشتباه است. (دخالت دیگران در بحث). به نظر من باید بگوئیم عدم 
مخالفت. کارگر حزبی دارد کار میکند اگر مخالف عضویت خودش 
باشد او را عضو نمیکنم اما اگر خودش چیزي نگفته، به او میگوئی 
من  باشد.  عضو  خوب  نمیگوید،  چیزي  و  هستی  حزب  عضو  که 
هم حرف بهمن را قبول دارم نمیشود کسی را به زور عضو حزب 
کمونیست ایران کرد، در آمارهاي حزب گنجاند. باید طوري بگوئیم 
که با این مشکل مواجه نشویم که رفقاي ما با تصویر پیشی از غول 

آسا بودن عضویت در حزب کمونیست داوطلب عضویت نشوند.

بررسی نامه عثمان روشن توده مبنی بر کناره گیري

نوبت بعد از صحبت عثمان روشن توده

من موافق این هستم که کسی که میخواهد عضو کمیته اي نباشد، 
خوب نباشد. اما به شرطی که کل مسئله خوب حلاجی شده باشد. 
بزند.  دست  اینکار  به  میکند  که  کاري  از  درستی  تصور  با  رفیق 
واضح است من خودم در این جلسه چیزي زیادي دستگیرم نشده، 
فرمانده  بالاخره  آدم  نیست.  کافی  دلایل  گفت  عثمان  که  دلایلی 
نظامی است، حزب هم باید روي خط باشد، اگر روي خط باشد 
حزب  نظامی  فرمانده  هم  باز  نمیکشد،  نظامی  فرماندهی  از  دست 
است. همانطور که مسئول فنی رادیو هم بالاخره کارش این است. 
مسئول فنی رادیو هم روي هر خطی باشد نمیتواند بگوید ... بالاخره 
من  خود  براي  کنیم.  فعالیت  جمعی  دسته  باید  نهائی  تحلیل  در 
فقط  هم  عثمان  رفیق  خود  نکنم  فکر  و  نیست  کافی  (دلایل)  هم 

نوع فعالیتش است که آزارش میدهد، چون حداقل در چارچوب 
کمیته مرکزي قابل حل بود باشد. اما بحث من الان اینجا نیست، 
ما معمولا یک رسمی داشتیم وقتی یک استعفائی می آمد، استعفا 
شده شکل فوري بیان نارضایتی در کمیته مرکزي ما، استعفا از یک 
ارگان، استعفا از یک کار، رفتن و قبول نکردن و ماندن در یک جاي 
معینی، یک رسم شده.  کاري که ما تا حالا کرده ایم این بوده که 
بین آن لحظه اي که  کسی آن پیشنهاد و تقاضا را میکند و لحظه 
اي که ما آنرا قبول میکنیم و رسمیت میدهیم فرصتی ایجاد کردیم. 
موارد قبلی هم از استعفا در کمیته مرکزي حزب داشتیم. وقتی شما  
فرصت را داده اید  رفیق فکرهایش را کرده، با کسانی تبادل نظر 
کرده ،عاقبت کارش را دیده، تاثیرات سیاسی کارش را دیده ، از 
یک زاویه دیگري به مسائلش نگاه کرده و ممکن است تصمیمش 
را عوض کرده باشد. من میگویم دوست ندارم کسی که نمیخواهد 
در یک کمیته اي باشد را نگه داریم براي اینکه فقط تمامیت کمیته 
مرکزي را حفظ کرده باشیم. اما اینکه تا کسی استعفا داد همان روز 
بررسی کنیم به نظرم با این دوره کار ما جور درنمی آید، ممکن 
این  پیشنهادم  دلیل  همین  به  باشد،  لازم  واقعا  اي  دوره  یک  است 
کردیم  نگاه  ما  و  کردند  استعفا  که  االله  حبیب  رفیق  مثل  که  است 
و  زد  حرف  و  جلسه  بیرون  رفتیم  اگر  میگوید،  چه  ببینیم  گفتیم 
الان  میکنیم.  قبول  خوب  برود،  میخواهد  حتما  ایشان  بله  فهمیدیم 
هم فکر کنم  باید به کمیته مرکزي یک چنین فرجه اي را بدهیم و 
بفهمیم این مسئله از کجا مایه میگیرد. نه به این معنی به اصطلاح 
پرس و جو، یک بررسی کردن جوانب مختلف این مسئله با خود 
رفیق، من پیشنهادم این است که فوري تصمیم نگیریم و شرطی مثل 
رفیق حبیب االله (حبیب گویلی یا حبیب کیلانه که او هم در اقدام 

مشابهی از کمیته مرکزي حزب کناره گیري کرده بود) بگذاریم.

نوبت بعدي:

رفقا نمیشود وضعیت رفیق عثمان را چند ماه ناروشن گذاشت. چند 
روز دیگر پلنوم کمیته مرکزي کومه له است. بالاخره رفیق عثمان 
نه.  یا  بکند  را  اینکار  میخواد  بداند،  را  خودش  تکلیف  آنجا  باید 
من میگویم همان ترتیبی که براي رفیق حبیب االله دادیم اینجا پیاده 
بکنیم. من نمیدونم آن مسئله خوب اجرا شد یا نشد، اما به نظر من 
قبل از اینکه سید ابراهیم پایش برسد آنجا رفیق تلگراف دوم خود 
را زده بود. آن مسئله خوب اجرا نشد ، اگر خوب اجرا میشد به 
نظر من جواب دیگري میگرفتیم. الان هم میگویم پلنوم بگوید که 
علی اصول با قبول استعفاي رفیق مخالفتی ندارد، چنانچه در ظرف 
دو هفته کمیته اجرایی با ایشان نشست و رفیق پیشنهاد خود را پس 
نگرفت از نظر ما پذیرفته شده است. اینکه رفیق سه ماه، چهار ماه 

بلاتکلیف منتظر جلسه پلنوم دیگري باشد جالب نیست.

در  حکمت  منصور  نظر  اظهار  و  بحث  صوتی  فایلهاي  مبناي   بر 
و4  خرداد 1368- 3  و 14  ایران( 13  کمونیست  حزب  پلنوم 15 
ژوئن 1998) توسط وریا نقشبندي پیاده و تایپ شده و ادیت اولیه 

را آذر مدرسی انجام داده است. 

منصور  آثار  برگزیده   2 ضمیمه  در  انتشار  براي  و  دیگر  بار  متن 
حکمت، توسط ایرج فرزاد مقابله و ادیت و تصحیح و تدقیق شده 
است . خط تاکید ها پس از مقابله با فایل هاي صوتی، همه توسط 

ایرج فرزاد اضافه شده اند.  



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 7575                                                       دوره جدید                                                                     ژانویه                                                        دوره جدید                                                                     ژانویه 20222022

                                                     صفحه (41)

خالد على پناه:

من یک سوال دارم. در شھر ما، یوتبورى، یک دفعھ عبدͿ مھتدى 
رابطھ  در  نظرتان  گفتم،  کردم.  ازش سؤال  بود و من شخصا  آمده 
را  جنگ  این  گفت:  بود؟  چھ  دمکرات  حزب  و  کومھ لھ  جنگ  با 
منصور حکمت بھ ما تحمیل کرد. اگر در این مورد من اطلاع دارم، 
بالاخره در جلسات کمیتھ مرکزى بودى. میخواھم بدانم کھ این چقدر 
واقعیت داره و آیا نظر شما در آن موقع در رابطھ با جنگ کومھ لھ 

بود؟  چھ  مھتدى  عبدالله  موضع  و  بود؟  چھ  دمکرات  حزب  و 

خیلى ممنون 

منصور حکمت:

جنگ را حزب دمکرات شروع کرد، در اورامان رفقاى ما را کشتند. 
عزیزترین کسان ما را کھ صورتشان از جلوى چشمان ما کنار نمیرود. 
آن موقع من در کردستان بودم. در مقر کومھ لھ، با رھبرى کومھ لھ 
نشستیم و درباره چھ باید کرد صحبت کردیم. بحث این بود کھ حزب 
دمکرات یک ضربھ اى زده است، اگر ما این حرکت را ندیده بگیریم، 
اگر این حرکت نظامى حزب دمکرات پاسخ نظامى از ما نگیره، حزب 
بھ  میکند،  تثبیت  کردستان،  آزاد  مناطق  در  را  حاکمیتش  دمکرات 
این معنى کھ آدم اجازه نخواھد داشت تبلیغات کمونیستى کند. و این 
چیزى بود کھ کومھ لھ بھ آن گردن نمیگذاشت. در نتیجھ سیاست بر 

این شد کھ حزب دموکرات باید جواب نظامى بگیره. این تا اینجا. 

در رابطھ با موضع عبدالله مھتدى، من فکر نمیکنم کسى بوده باشد 
در آن کوه و تپھ کھ مخالف این بوده باشد کھ حزب دمکرات باید 
بعدھا موجب  بگیرد  اینکھ چھ جوابى  منتھى  بگیرد.  نظامى  جواب 
بحثھاى وسیع ترى شد. اتفاقا من نویسنده و پیشنھاد دھنده آتش بس 
یکجانبھ بودم. بحث در مورد این کھ این جنگ کجا میخواھد برود، 
موضوع بحث ھاى بعدى شد. من یک نوشتھ اى دارم در مورد ماھیت 
جنگ کھ بعدا بھ سیاست رسمى تبدیل شد در مقابل سیاست "جنگ 
جنگ تا پیروزى» کھ عملا بطور ناخودآگاه بر این دوستان و کمیتھ 
مرکزى کومھ لھ حاکم بود، این سیاست بر این مبتنى بود کھ جنگ 
باید بھ شکست نیروھاى نظامى حزب دموکرات منجر بشود. من در 
آن نوشتھ گفتم چنین چیزى غیر ممکن است. گفتم کھ جنگ باید بھ 
فرعى شدن تقابل نظامى ما منجر بشود، بطورى کھ بتوانیم کارمان 
را بکنیم. من طرفدار فرعى کردن جنگ وقتى کھ پیروزى کافى را 
کردم.  نقد  را  پیروزى  تا  بودم. بحث جنگ جنگ  آوردیم،  بھ دست 
چپ روى نظامى را نقد کردم. این سندش ھست کھ بھ نظرم باید ھمین 
روزھا چاپش بکنیم (میگذارمش در سایت روزنھ ببینید). بعدا رفیق 
ابراھیم علیزاده این سیاست را بعنوان سیاست کومھ لھ اعلام کرد. 

قطعنامھ ھاى کومھ لھ و بحث ھایشان در جلسھ اى کھ داشتند (و من 
بعدا شنیدم) کاملا خط نظامى گرایانھ و چپ روانھ و تا نفر آخر باید 
جنگ کرد، داشت. در صورتى کھ بحث من این بود کھ اصلا این کار 
را نباید کرد. بحث من این بود کھ وقتى این تناسب قوا تضمین شد کھ 
حزب دمکرات نمیتواند جلوى فعالیت ما را بگیرد، ما باید جنگ را 
فرعى تلقى کنیم، یک نیروى معینى بھ آن اختصاص بدھیم کھ حزب 
دمکرات را کنترل کند و ما کارمان را پیش ببریم. این را پیروزى 
دوفاکتو تعریف کردیم. مقالھ اش ھست. ھمھ قبول کردند، ھمھ "بھ بھ» 
گفتند و بھ خط رسمى تبدیل شد. اگر عبدالله مھتدى گفتھ باشد جنگ 
کومھ لھ و دمکرات را منصور حکمت بھ ما تحمیل کرد، بھ نظر من 
باید در خیلى چیزھاش شک کرد. من ھنوز سختمھ باور کنم این آدم 
بتواند، کسى بتواند چنین چیزى بگوید. کمیتھ مرکزى کومھ لھ در این 

مورد تصمیم گرفت. این جنگى بود کھ کومھ لھ در آن سربلند بود. 

 در مقطع کنگره ششم من براى کنگره بھ آنجا رفتھ بودم. ولى قبل 
بشویم  متفرق  ما  کھ  شد  باعث  اردوگاه  بمباران  بخاطر  کنگره  از 
جلسات  در  بگیریم.  اردوگاه  در  مقطع  آن  در  را  کنگره  نتوانیم  و 
انشعابى  اینکھ  بخاطر  من  کھ  بود  آنجا  در  کومھ لھ  مرکزى  کمیتھ 
در حزب دمکرات صورت گرفتھ بود، پیشنھاد آتش بس یکجانبھ بھ 
حزب دمکرات را مطرح کردم. عبدالله مھتدى، جواد مشکى و صلاح 
ابراھیم  دادند.  ممتنع  راى  یکجانبھ  آتش بس  پیشنھاد  بھ  مازوجى 
این نوشتھ را نوشتم. سند  علیزاده خوشبختانھ استقبال کرد و من 
اعلام آتش بس یکجانبھ بھ حزب دمکرات و ایده آتش بس یکجانبھ 
مال من است. و این آتش بس را اعلام کردیم. در صورتى کھ سیاست 
آتش بس  این  کھ  بود  این  مھتدى  عبدالله  سیاست  و  دیگر  دوستان 
زود رس است، و ما باید حزب دمکرات را بھ یک توافق استراتژیک تر 
و بھ یک ھمزیستى استراتژیک تر با خودمان بکشانیم. در نظر آنھا 
است.  توھّم  این  گفتم  بود. من  امتیاز ساده  دادن یک  آتش بس  این 
این توھّمى بود کھ عبدالله مھتدى ھمیشھ داشت: تقسیم استراتژیک 

آن.  دنبال  رفتھ  ھم  الان  کھ  جنبش  حزب  دو  بین  کردستان 

بحث آتش بس یکجانبھ بحث من بود، بحث فرعى کردن جنگ بحث 
من بود. تحریک علیھ آدمى کھ مال کردستان نیست الان دیگر حرفھ 
اینھاست. اینھا میخواستند بھ بخش انشعابى حزب دمکرات آتش بس 
بدھند. بحث من این بود کھ چھ فرقى میکند؟ چرا بھ بخش انشعابیش 
آتش بس میدھید و بھ جناح قاسملو آتش بس نمیدھید؟ بجاى اینکھ 
با باصطلاح رھبرى انقلابى دوستى بکنیم و با جناح قاسملو جنگ، 
این آتش بس را باید بھ ھمھ داد. من گفتم کھ الان موقعیتى است کھ 
میتوانیم انشعاب شان را، تفرقھ شان را شاھدى بر ضعفشان بگیریم. 
اعلام کنیم پیروز شدیم و جنگ را فرعى اعلام کنیم و جنگ را تمام 
این  شده اعلام کنیم و فقط بگوییم از خودمان دفاع میکنیم. اسناد 
اکثرشان،  زنده اند،  ھمھ  دوره  آن  شخصیتھاى  خوشبختانھ  ھست، 
فکر میکنم ھمھ شان. آن جلسات کھ در زیر زمینى در سلیمانیھ گرفتھ 
در  این شھود بعضى ھایشان ممکن است  شد شھود زیادى داشت، 
این اطاق باشند. این مسائل را باید بگوییم. حقایق تاریخ کردستان 
میدانند.  ھمھ شان  را  این  ما.  حقانیت  و  اعتبار  بھ  میگذارد  صحھ 
میروند  میکنیم،  چاپ  سند  میگوییم  وقتى  کھ  است  ھمین  براى 
ما  میکنند.  چاپ  سند  دارند  اینھا  آقا  آقا  کھ  میکنند  چغلى  معلم  بھ 

میدھد.  نشان  را  ما  حقانیت  اسناد  این  چون  میکنیم  چاپ  سند 

* * *

 جنگ حزب دمکرات با کومه له و اعلام آتش 
بس يکجانبه 

بخشى از جلسه 26 دسامبر 2001   پالتاك در   اتاق:                      
"با منصور حکمت"
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ھرج و مرج و بلبشوى سیاسى یا اعتلاى انقلابى؟

فکر میکنم آنچھ کھ مسجل است کھ در آینده نزدیک در ایران شکل 
میگیرد، وجود یک ھرج و مرج و بلبشوی سیاسی است. روی گفتنِ 
اعتلای انقلابی در ادامھ این وضعیت، احساس تردید میکنم. نھ بھ این 
دلیل کھ طبقھ کارگر توده ھای متشکل نیستند - و اینجا یک اختلافی 
در مقایسھ با بھمن حس میکنم کھ متشکل بودن جلوی پارامترھای 
پیروزی یک حرکت انقلابی میتواند باشد ولی جزء پیدایش شرایط 
انقلابی و حرکتھای انقلابی نیست بلکھ با پیدایش آن شرایط است کھ 
تشکلھا امکان پیدا میکنند بوجود بیایند. بھ این معنی اگر شرایط بھ 
سمت انقلابی شدن برود، بنظر من تشکلھای لازمھ اش تا آن حدی 
کھ سر پا نگھش دارند بوجود میآید. پیروزی قطعی بدست نمیآورد، 
شکست میخورد یا محدود میشود در راه پیشرفتش و غیره. اینجا 
برای  ولی  میفھمم،  را  برد  کار  بھ  بھمن  کھ  معنی  آن  بھ  تشکل 
بھ دلایل  منتھا  نیست.  این ضروری  بنظر من  انقلابی بشود  اینکھ 

دیگری، بنظر من، بھ آن شرایط انقلابی باید با تردید نگاه کرد.

میگویم  من  نمیشود.  ھمگانی  کھ  میگویند  بحثشان  در  رفقا  خود 
جنبشِ  یک  نمیشود  نمیشود.  انقلابی  نشود  ھمگانی  جنبشی  اگر 
صِرفِ طبقھ کارگر داشتھ باشیم و اوضاع جامعھ انقلابی بشود. بھ 
درجھ ای اوضاع جامعھ انقلابی میشود کھ جنبش طبقھ کارگر بتواند 
خواستھ ھایی را مطرح کند کھ توده عظیم اھالی را بھ میدان بکشد. بھ 
این معنی اگر خواست مشترک پیدا نشود و حرف مشترک پیدا نشود، 
شعار مشترک علیھ وضعیت معینی پیدا نشود، بھ ھمان درجھ شرایط 

بحرانی و دچار تضاد و کشمکش میشود، بدون اینکھ انقلابی بشود.

من فکر میکنم این ھمگانی شدن را شاید زیادی رد میکنیم. بنظر 
آینده درازمدت تری ھمگانی ھم بشود، روی  من میتواند در مورد 
خواست سرنگونی جمھوری اسلامی، روی خواست دمکراسی، یا 
روی خواست آزادی زندانیان سیاسی و غیره، اینھا شعارھایی است 
کھ میتواند عده زیادی را ببرد زیر یک پرچم، منتھا الآن نمیتواند 
یک چنین خواستھای مشترکی توده عظیم اھالی را بھ میدان بکشد، 
بخاطر اینکھ منافع قسمتی برجستھ تر است و اختلافات حزبی بیشتر 
احتمال  باز  میکنم  فکر  و  است  محسوس  طبقاتی  اختلافات  است، 
"اعتلای انقلابی" بھ آن معنی کھ میشود از آن حرف زد را کمتر 
میکند. بیشتر بلبشو، ھرج و مرج سیاسی و بالا گرفتن کشمکش 
طبقاتی، کشمکش اجتماعی است. و این بنظر من با شرایط انقلابی 
فرق دارد. انقلاب بنظر من، یک حکمی اثباتی را در برابر جامعھ 
میگذارد و میخواھد تغییر بھ نفع یک شکلی صورت بگیرد، کھ این 

- بھمن توضیح داد - این الآن بسادگی در ایران شکل نمیگیرد.

اصلاً  اینکھ  بدون  ھست  بلبشو  و  مرج  و  ھرج  لبنان  در  الآن 
و  مرج  و  ھرج  افغانستان  در  باشد،  انقلابی  اعتلاء  از  نشانھ ای 
بلبشو ھست بدون اینکھ نشانھ ای از یک اعتلاء انقلابی باشد. این 

کمپھای  و  دائمی  صورت  آن  بھ  اینکھ  نھ   - ھم  ایران  در  حالتھا 
مرج،  و  ھرج  و  سیاسی  بلبشوی  ولی   - غیره  و  ھم  روبروی 
تضاد  قدرت،  مراکز  تعدد  و  ھیچکس  توسط  مستقل  قدرت  نداشتن 
دادن  آوردن شیرازه وضعیت و سر و سامان  بھ کف  برای  دائمی 
میتواند  اینھا  چپ،  احزاب  و  بورژوازی  احزاب  توسط  آن،  بھ 
قیام  قیام،  مثل  چیزھایی  بھ  کھ  انقلابی  اعتلاء  ولی  کند  پیدا  شکل 

توده ای و غیره منجر شود، این ھنوز بیشتر از اینھا کار دارد.

این  این است کھ میگویم توى  این دارم  با  ایراد دیگر کھ من  یک 
بلبشو، خواستِ توده ای، انقلاب نیست خواست توده ای نظم و ثبات 
انقلاب  در  انقلاب ۵۷.  با وضعیت  است  اساسیش  فرق  این  است. 
ثبات، چیز دیگری را مطالبھ کردند.  با  از یک وضعیت  ۵۷ مردم 
بودند  آماده  و  بیاورند  بوجود  زندگیشان  در  تغییراتی  میخواستند 
شده اند،  خستھ  فداکاری  از  است.  برعکس  الآن  کنند.  فداکاری 
چیزی ندارند کھ اصلاً سرمایھ شان یا پشتوانھ شان باشد و میخواھند 
یک  بھ  برگردند  کنند،  پیدا  چیزی  کھ  برگردد  وضعیتی  بھ  اوضاع 
کارگر.  طبقھ  توده  در  حتى  است،  غالب  روحیات  این  ثبات.  نوع 
 ۵۷ انقلاب  در  است.  مالی  انداز  پس  مسألھ  ساده اش  نمونھ  یک 
استقامت  آنقدر  توانست  کارگرى  پس انداز  روی  کارگری  جنبش 
بکند. برای اینکھ در دوره رونق اقتصادی احتمالاً بھ اندازه کافی 
وسائل زندگی خریده بود کھ بعداً بفروشد، احتمالاً خانھ ای دست و 
پا کرده بود، احتمالاً پس اندازی داشتند، یا حتی دولت شریف امامى 
روز  ده  نیستیم.  روبرو  آدمھا  آن  با  اینجا  کرد.  زیاد  را  حقوقھا 

میشکند. را  کمرشان  برسد،  نتیجھ  بھ  اینکھ  بدون  اعتصاب 

یعنی بھ این سادگی نیست کھ جنبش کارگری آماده مبارزه ای باشد کھ 
۶ ماه طول میکشد. او میخواھد در ھمان وھلھ ھای اول بھ یک نتیجھ 
ملموس و مادی برسد. من فکر میکنم این وضع، جلوی کشمکش 
طبقاتی را بر سر منافع خاص باز میکند، ولی بدون اینکھ الزاماً خود 
آن آدمھا بروند و آن را بھ یک انقلاب برسانند. تجسم من این است 
کھ بیشتر، تمایل بھ بھبود اوضاع، بھبود مادی اوضاع توسط ھر 
کسی کھ میتواند این بھبود را بدھد میشود "شعار". و بھ درجھ اى کھ 
جمھوری اسلامی خودش را بعنوان مانع این بھبود ارائھ کند علیھ اش 
بلند میشوند. یکجایی ممکن است مجبور شوند سرنگونش کنند. ولی 
اگر یک جناحش بیاید بگوید: "بابا جان جنگ را تمام میکنم کارخانھ 
را دائر میکنم"، این برای یک دوره، بنظر من، فروکش اوضاع را 
ببار میآورد و "صبر کنید" مردم را. این خیلی احتمال دارد. چون 
ولى  بکشد  قدرت  از  دست  نیست  حاضر  فشار  زیر  طرف  بالأخره 
حاضر است جنگ را بھ نحوى ختم کند. یک جناحی کھ خودش را 
بتواند مُبرا کند میتواند بگوید اشتباه شد، یا اشتباه نشد و یا اصلاً 

یک راه حلی پیدا کنند کھ بنظر نیاید کھ خیلى ھم خطا کرده اند.

یک نکتھ دیگر کھ باعت میشود اعتلاى انقلابی بھ آن صورت نباشد، 
مقاوت ارتجاع است بنظر من. ارتجاع باید نتواند مقاومت کند، باید 
تاکتیکھایش را گم کند، عقب بنشیند، گسستھ بشود. بنظر من فرق 
این میایستد، سرکوب میکند،  این است کھ  با رژیم شاه  این رژیم 
ارعاب میکند، نمیگذارد کنترل از دستش خارج شود و قوی است 
برای انجام این کار. بورژوازی پشت شاه را با اولین تعرض توده ای 
خالی کرد. بنظر من جمھوری اسلامی چنین رژیمی نیست. جمھوری 
اسلامی در مقابل ھر تعرض توده ای مورد حمایت بورژوازی قرار 
میایستد  تعدیل شده اش–  ھر شکل  با  یا  و  حال خودش   – میگیرد 
برای اینکھ ھمھ چیز را دارد کھ از دست بدھد. و بعد ھم فکر نمیکنم 

بحث و اظهار نظر در پلنوم 
دوازدهم کمیته مرکزى حزب 

کمونیست ایران
 26تا 30 تیر 1367
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بھ این سادگی اوضاع جوری لنگر بردارد کھ از دستش در برود.

زمان شاه کسی فکر نمیکرد الآن اعلیحضرت ھست و توی کاخش 
نشستھ و دو ماه دیگر اصلاً نمیشود توی خیابان بھ اسمش حرف 
کھ  در صورتى  رفت.  در  اینھا  از کف  اوضاع  این سرعت  بھ  زد؛ 
بھتر  را  طبقاتی  سختی  سر  و  مقاومت  این  اسلامی  جمھوری  در 
میشود دید و صد مرتبھ بیشتر از لطمھ ای کھ توده ناآگاھتر کارگر 
بورژوازی  خورده،  انقلاب  دوره  مرج  و  ھرج  آن  از  میکند  فکر 
نمیکنم  فکر  خورد.  خواھد  بعدی  مرج  و  ھرج  از  کھ  میکند  فکر 
بتوانند  اینکھ  بسادگی پشت جمھوری اسلامی را خالی کنند، مگر 
توی  باید  ھم  آن  کھ  بگذارند  را جایش  بکاری  آماده  یک حکومت 
سر  ھم  بگیرد  شکل  کھ  ھم  موقع  آن  بگیرد.  شکل  پروسھ  این 

بزنند. میان بُر  انقلابی  اعتلاء  از  میکنند  میگذارند و سعی  کار 

یک نکتھ دیگر بنظر من یک تعادل قواى داخلی توى اپوزیسیون 
است، رقابت حادی در اپوزیسیون، کھ در دوره شاه وجود نداشت. 
رقابت وجود داشت، ولی شعار مرگ بر شاه خیلی شعار برجستھ ای 
بود... در صورتى کھ امروز نھ ما بھ مجاھد آوانس میدھیم نھ مجاھد 
بھ ما آوانس میدھد و نھ ھیچکدام ما بھ سلطنت طلب آوانس میدھیم 
نھ  او،  با  نھ ما  با ما دیده شود و  و نھ سلطنت طلب حاضر است 
خودش  پایگاه  دنبال  کس  ھر  دارد...  قبول  الآن  کسی  را  لیبرالھا 
میگردد. و این بنظر من امکان یک جنبش وسیع ھمگانی را - بھ 
این معنی کھ مطالبات مختلف سنتز بشود - خیلی کم میکند. بیشتر 
بنظر میآید جامعھ را یک حالت کشمکش و بلبشو نزدیک میکند تا 
بھ حالتی کھ مثلاً رھبری ثابتی برای انقلاب شکل بگیرد، شعارھای 
انقلاب  پیشروی  با  ثابتی  آدمھای  بیاید،  بوجود  انقلاب  برای  ثابتی 
تداعی بشوند - مثل خمینی یا جبھھ ملی در آن دوره. من فکر نمیکنم 
اینطور باشد. فکر میکنم قبل از اینکھ جنبش بھ حال اعتلاء برسد 
کشمکش احزاب اپوزیسیون تشدید میشود بنحوی کھ اجازه نمیدھد 
اوضاع  از  است  بنظرم عقب  آن حالت  اینکھ  بخاطر  بشود.  آنطور 

جلو. بروند  ھم  بدست  دست  ھمھ  ھمگانی  حالت  بھ  کھ  ایران 

طبقھ  در  کمونیست  اجتماعی  وجود  من،  نظر  بھ  دیگر  نکتھ  یک 
قبل.  دوره  با  است  اساسی  خیلی  تفاوت  یک  این  کھ  است  کارگر 
یعنی در دوره قبل تلاش کمونیستھا این بود – بعد از اینکھ وارد 
از  مثلاً   - بشود  مستقل  درجھ ای  یک  کارگر  کھ   – میشوند  صحنھ 
علناً خیانت  کھ  بورژوازی  از  بورژوازی،  افراطی  خیلی جناحھای 
کرده و غیره. توی این دوره مطالبات کارگری، توسط چندین سال 
کار کمونیستی و آشنایی کارگر با کمونیست، چنان رسوخ کرده کھ 
ھر  اینکھ  از  قبل  میخواھد  را  خودش  حق  یعنی  است،  عمیق  این 
چیزی بشود... و کمونیسم ھم بھ اندازه ارتجاع اسلامی یک جریان 
مقاوم و ماندنی است و این اجازه نمیدھد کھ بشود سرِ حرکتھای 
اجتماعی را با سناریوھایی مثل انقلاب اسلامی– مجاھدینی زیر آب 
کرد. بھ نظر من این امکان وجود ندارد و امکان شکل گرفتن جنبش 
میداند  پیش  از  چھ،  یعنی  میداند شورا  پیش  از  کھ  است  کارگریی 
بیانیھ حقوقش چیست، از پیش میداند مطالبات اقتصادیش چیست، 
قانون کارش چیست، کنترل کارگری یعنی چھ، سندیکا چھ حُسنی 
دارد... اینھا در جنبش کارگری در آن مقیاس سال ۵۶ موجود نبود. 
الآن موجود است، الآن کارگر میرود سراغ این چیزھا. ما خودمان 
این بحثھا کرده ایم کھ باید بفرستیمش سراغ این چیزھا. و این اجازه 
آنموقع  باشد.  داشتھ  بقایی  ھم،  بھ  طبقات  متقابلِ  توھّم  کھ  نمیدھد 
این  بازرگان آمد اعتصاب نفت را خواباند؛ الآن ھمھ میریزند سر 

این جنبش  با  با آن حکومتی کھ  جنبش کارگری و سازش میکنند 
نمیدھد  کارگران رضایت  این جنبش  کارگری روبرو است. و خود 
را  این حرفھا  از  ھیچکدام  کھ  اپوزیسیونی  جناح  یک  با  اینکھ  بھ 
مثلاً حاضر نیست توی بند برنامھ اش بگنجاند دمساز شود، برای 
چی؟ برای اینکھ میخواھد خمینی یا جمھوری اسلامی را بیاندازد! 
میخواھم اینطور بگویم: قبل از اینکھ شعار سرنگونی عمومیت پیدا 

میشود. تدقیق  خیلی  مختلف  بخشھای  مطالبات  و  مبارزه  کند، 

در مجموع خلاصھ بحثم این است؛ ضمن این کھ میشود کاری کرد 
و اعتلای انقلابی را بوجود آورد برمبنای یک چنین ھرج و مرجی، 
ولى یک پراتیکی باید این وسط حائل بشود کھ فکر میکنم این دفعھ 
دیگر پراتیک نیروی انقلابی است. دیگر انقلاب یک امر خودبخودی 
جامعھ نمیماند کھ مثلاً بیست سال استبداد سلطنتی را تحمل کرده حالا 
رونق اقتصادی بوده، انتظارات زیاد شده از زندگی و سَد حکومت 
را میشکند، و میگوید تغییر! ھر کی ھم باشد یا نباشد مھم نیست آن 
توده میشکند، آن نیازھا و آن افق تغییر میشکند. الآن افق تغییری 
وجود ندارد جز اینکھ برگردیم بجای قبلمان. تغییر چنین پروسھ اى 
باز یک  بتواند  کھ  پیشرو است  نیروی  کار یک  انقلابی  اعتلاء  بھ 
و  بگذارد جلوی جامعھ  مادی،  بعنوان یک تصویر  ولی  را،  تغییر 
"اگر من بروم توی مجلس  این نیرو وجود داشتھ باشد کھ بگوید 
توی  بریزند  ملت  و  برود  نگذارند  و  میکنم"  اینطوری  موسسان 
خیابان بھ نفعش. و بگوید "شوراھا باید این کار را بکنند و دولت 
فلان باید خواست شوراھا را قبول کند" و آنھا قبول نکنند و شما 
بروید توی فازی کھ یک چیز بطور اثباتی تغییر کند. بھ این معنی 
فکر میکنم اعتلاء انقلابی میتواند بوجود بیاید بر مبنای این ھرج 
و مرج و بلبشوی سیاسی، ولی بطور خودبخودی مثل دوره انقلاب 
۵۷ نتیجھ "بحران سیاسی" اعتلاء انقلابی نیست. میتواند نتیجھ اش 
ثبات سیاسی باشد زیر پرچم دیگری از بورژوازی. البتھ استثنائاتی 
وجود دارد مثل مسألھ کردستان کھ این یک نقطھ قدرت است، یک 
انقلابی؛  اعتلاء  یک  بھ  مرج  و  ھرج  این  تبدیل  برای  است  ابزار 

برای ما بخصوص کھ میخواھیم و میتوانیم این کار را بکنیم.

با این کھ عبدالله تأکید کرده – من چون بار اول صحبت میکنم – 
فقط یک اشاره ای میکنم بھ آن جنبھ ھای دیگر. من فکر میکنم یک 
تشکیلاتی  نتایج عملی–  باشد،  میتواند  نوشتھ  این  توی  کھ  چیزی 
بحث ما است. برای مثال توی چھ شرایطی ما رھبری داخل کشوری 
تعریف میکنیم؟ توی چھ شرایطی سازمانھای جانبی مان را بوجود 
آژیتاسیون علنی را در پیش میگیریم  میآوریم؟ توی چھ شرایطی 
شرایطی  چھ  توی  را)؟  حزب  کادرھای  توسط  محلی  (حضوری- 
سازمان جوانان بوجود میآوریم؟ توی چھ شرایطی دست بھ تسلیح 
چھ  با  و  میکند  کی  واقعاً  شرایطی؟  چھ  توی  میزنیم؟  کارگری 
مکانیزمی؟ آرایش مان را چطوری تغییر میدھیم برای پاسخگویی بھ 
یک چنین شرایطی؟ چون ھمین کمیتھ مرکزی نمیتواند برود توی دل 
این شرایط؛ باید کمیتھ نظامی داشتھ باشد، باید بخشی از رھبرھایش 
را بفرستد داخل با یک رھبری داخل کشور سازمان بدھد کھ بتواند 
اینھا  این کارھا را میکنیم؟  باشد. تحت چھ شرایطی ما  در صحنھ 

داریم. لازم  زیادی  آمادگی  و  من  بنظر  است  مھمی  سئوالھای 

راجع بھ اینکھ "چھ بکنیم" ھم فکر میکنم ھر چھ جامعتر در یک 
سندی بگوییم ما دست بھ چھ نوع اقداماتی میزنیم کھ خیلی خوب 
است و باید باشد. فکر میکنم باید با خطوط ساده ای بگوییم در این 
دوره چھ کار میکنیم وگرنھ نمیتوانیم، یعنی نمیتوانیم دستھ جمعی 
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یک کاری بکنیم. چون الآن گفتیم کھ شورای کارگری را سازمان 
میکنیم.  چھ  و  میکنیم  چھ  میدھیم،  سازمان  کارگر  خانھ  میدھیم، 
من میگویم مگر ھمھ این کارھا را میتوانیم بکنیم؟ چھ جوری این 
حزب ھمھ این کارھا را میکند؟ اینھا مضامین فعالیت اند. آن خط 
اصلی کھ فعالیت ما دنبال میکند چیست؟ من مثال میزنم از انقلاب 
انقلاب  در  کارگری  جنبش  بگذاریم  نباید  "ما  میگفتیم  ھمھ   ،٥۷
و  ھزار  داشتیم  اینطوری  جملھ  یک  بورژوازی"،  پرچم  زیر  برود 
یک کار ھم باھاش میکردیم. یعنی زیر چتر یک چنین اولویتی کھ 
نباید بگذاریم جنبش برود زیر چتر اپوزیسیون بورژوازی و خرده 
بورژایی فعالیتمان را میکردیم، از شورا یا سندیکا یا ھر تماسی... 
درکمان آن بود. الآن ھم باید چیزی بھ آن روشنی وجود داشتھ باشد 
بنظر من. کھ حزب کمونیست توی این دوره مرکز ثقل فعالیتش را 
نیروی  بعنوان یک  کارگری  برای مثال کھ جنبش  قرار میدھد  این 
این  توی  نمیخواھم  میگویم.  مثال  براى  بیاید.  صحنھ  بھ  مستقل 
یعنی لااقل یک چیزی  کنیم –  اینطوری مطرح  را  این بحث  جلسھ 
باید ھمھ فعالیت ما را شکل بدھد. فکر میکنم اول باید نتایج ساده ای 
بگیریم و بعد نوع اقداماتی کھ توی این دوره بھ این منظور میکنیم 

باشند. آگاه  حزبی  کادرھای  کھ  کنیم  تشریح  و  کنیم  لیست  را 

ھمین الآن فوراً در این نوبتِ صحبتم این چیزھا بھ نظرم آمد؛ یکی 
این واقعھ اطلاعیھ بدھد،  باید راجع بھ  اینکھ کمیتھ مرکزی حزب 
تماس  کردستان  تشکیلات  با  باید  اینکھ  دوم  کند.  صادر  اعلامیھ 
بپرسیم  بپرسیم.  آنھا  با  را در رابطھ  بگیریم و عکس العمل عراق 
وضع چطورست آیا با شما تماسی گرفتھ شد یا نھ. ارزیابی تان و 
بھ  توجھ  با  آنجا چیست  اوضاع  احتمالی  و سیر  تشکیلات  روحیھ 
این چھ محدودیت ھایی داریم. سوم باید بنشینیم در مورد ادامھ کاری 
رایوھای حزب حرف بزنیم. چون بنظر من این یعنی اینکھ رادیوھای 
ما بستھ میشود. چھارم، در مورد وضع در کردستان بطور کلی، از 
اصلاً  اینکھ  و  بزنیم  حرف  باید  رژیم  علیھ  مسلحانھ  مبارزه  نظر 
کل تشکیلاتمان در کردستان عراق چھ بھ سرش میآید. تحلیل کنیم 

اوضاع را از نقطھ نظر اقدامات عراق و وضعیت آتی در کردستان.

نکتھ دیگر اینکھ ادامھ بحث امروز را با توجھ بھ این تحول دنبال 
بھ  توجھ  با  واقعھ  این  از  پس  ایران  اوضاع  تحلیل  یعنی  بگیریم. 
مجموعھ تضادھایی کھ اینجا بحث شد. بعد اگر تحلیلمان نشان بدھد 
کھ رادیویی ھست، و یا اگر رادیو نباشد، بھ ھر حال خط تبلیغی مان 

را روی این واقعھ روشن کنیم و بھ ارگانھای تبلیغ مان بدھیم.

این کھ رادیو سریع بستھ میشود، من زیاد مطمئن نیستم.  بر سر 
کى  بستنش  سر  بر  مذاکره  ببینیم  باید  شود.  بستھ  سریع  میتواند 
شروع شده. کما اینکھ بمب شیمیائیش را زودتر زده. این الآن بیشتر 
معقول است کھ این در رابطھ با صلحشان باشد تا این کھ یک گوشھ 
ارتش عراق فلان مأمورش از ما خوشش نمیآید. این یک نکتھ. و 
را  نیکاراگوئھ  و  آزاد  رادیوھای  کنفرانس  مسألھ  باید  میکنم  فکر 
خیلی جدی تر دنبالش را بگیریم و حتماً با "ام. ان. تی" سر این قضیھ 

جدی صحبت کنیم کھ این برنامھ الآن دیگر خیلى عاجل است.

نکتھ دیگر اینکھ، موافقم کھ حتماً از کومھ لھ بخواھیم بھ نیروھایش 
آماده باش بدھد در خاک عراق، و خودش را برای مقابلھ با بمباران 
عادی و شیمیایی آماده نگھدارد. براى این کھ این احتمال باز ھم 
ھست فکر میکنم. اگر دورنمای یک چنین صلحی ھست - کھ رسماً ھم 
ھست، و من صلح را خاتمھ یافتھ تلقی میکنم - پاکسازی کردستان دو 

کشور در دستور ھر دو تا ھست، فوراً. اینھا میآیند در ھر صورت، 
میآیند و جارو میکنند. از کمیتھ مرکزی کومھ لھ میخواھم این ماجرا 
را تحلیل کند، برایش آماده باشد و یک نکتھ ای کھ میخواستم بگویم 
این است کھ این تحلیل را در اختیار تشکیلاتش بگذارد. یعنی مثل 
قضیھ بمباران شیمیایی نشود کھ ھِی منتظر تحلیل ما باشند. ھمین 
فردا باید بگویند این صلح برای ما یعنی چی، ما تلاشمان در چھ جھت 

است، چھ شرایطی اگر بشود چکار میکنیم... ھمین فردا باید گفت.

نکتھ بعد این است کھ بطور جدی برای خارج کردن بخشی از کمیتھ 
مرکزی کومھ لھ اقدام کنیم. و ھمینطور آن سھمیھ نمایندگان کومھ 
افزایش  ۱۵نفر   –۱۴ آن  از  بیایند،  بود  قرار  کھ  را  کنگره  بھ  لھ 
ممکن  اینکھ  برای  کنیم.  اقدام  ھمھ شان  برای  ھمھ شان.  بھ  بدھیم 
اینطوری  میتواند مشکلات  بمانیم.  بستھ عراق  است پشت درھای 
پیش بیاید برایمان. من فکر میکنم بھتر است با اتحادیھ میھنی توی 
تماس بگیریم و اصلاً بحث را وسیعتر کنیم. علاوه بر  اروپا فوراً 
سونداژ کردن کھ آنھا چھ میگویند، ببینیم چھ کار میتوانیم بکنیم. 
چون آنھا توی موقعیت مشابھی ھستند. یکی ھم اگر ممکن است 
خیلی دقیقتر حرکات مجاھدین را یکی کھ شمّش را دارد مونیتور 
کند ببیند آنھا چھ کار میکنند. چون مجاھد بنظر من شاخص خوبی 
قرارست  چھ  عراق  با  رابطھ اش  اپوزیسیون  کھ  این  برای  است 
بتوانیم  اگر  میدھد.  بروز  خودش  از  انفعالی  و  فعل  چھ  و  بشود 
توی خارج کشور از ھوادارانش یا توی داخل از آنھا بپرسیم. در 
ھر  چون  چیست.  آنھا  بحث  کھ  ببینیم  و  کنیم  جور  ملاقاتى  داخل 

میگویند. بدانند  چیزى  اگر  و  اند  ایرانی  اپوزیسیون  باشد  چھ 

صلح ایران و عراق، بالا رفتن انتظارات مردم - نقد قطعنامھ 
پیشنھادى درباره اوضاع سیاسى

فکر میکنم مردم از ختم جنگ خُب واضح است خوشحال میشوند. 
عنوان  تحت  چقدر  و  بچسبد  چقدر  این  کھ  دارد  بستگی  این  البتھ 
اینکھ این قطعنامھ را تو اجرا نمیکنی و من اجرا نمیکنم باز بجان 
ھم بپرند و نیروھایشان را سر مرز نگھدارند و خاک ھمدیگر را 
اشغال کنند، ھمھ اینھا امکان دارد. بھ ھر حال دست کسانی کھ علیھ 
جنگ مبارزه و مقاوت کردند خیلی قوی میشود. فکر میکنم مھمتر 
از ھمھ این است کھ جمھوری اسلامی شکننده است، میشود فشار 
آورد، میشود بھ تسلیمش واداشت و میشود یک چیزھایی ازش کَند. 
بھ نظر من کلاً از قبل ھم تصورم این بود کھ ھر مقطع صلح بشود 
با یک تأخیر فاز خیلی کوچکی اعتراضات توده ای برای مطالباتشان 
شدت پیدا میکند و دست رژیم ضعیفتر است برای مقابلھ با اینھا. 
بخصوص فکر میکنم کلاً با افُت روحیھ توی رژیم مواجھ میشویم، 
توی نیروھای سرکوبش، توی سیستم اداریش، توی ھمھ آن مراجعی 
بدھکاری  یک  گویی  الآن  میداشتند.  نگھ  خفھ  را  مردم  حالا  تا  کھ 
دارند بھ ھمھ. و فکر میکنم اعتراضات توده ای گشایش پیدا میکند 
و اعتراضات مردم وسیعتر میشود علیھ وضعیتی کھ دارند. راجع 

بھ اطلاعیھ ھم من فکر میکنم ما باید دقیقاً ھمین را بخواھیم.

تمام  دارد  میآید  بنظر  الآن  معین  جنگ  این  بگوییم  کھ  این  یکی 
میشود ولی تا جمھوری اسلامی ھست بدبختی تمام نمیشود، و تازه 
اثرات و عواقب این جنگ را از بین بردن، سالھا طول میکشد برای 
یک مردمی کھ تازه خودشان را از جمھوری اسلامی خلاص کرده 
باشند، کھ نیروھایشان را بگذارند روی ھم. و در یک جامعھ آزاد 
ھم کُلی طول میکشد تا عواقب این را برطرف کنید. بنظر من شعار 
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سرنگونی جمھوری اسلامی را بدھیم توی این بیانیھ، بگوییم جنگ 
باید قطع بشود و اسراء فوراً مبادلھ شوند و غرامت پرداخت شود 
و غرامت بھ خانواده کسانی کھ بمب شیمیایی خوردند یا با بمباران 
شھرھا آسیب دیدند. مردمی کھ قربانی این جنگ ھستند، آواره ھا 
و غیره باید بتوانند سر خانھ و زندگیشان برگردند و در عین حال 
فراخوان بدھیم کھ مطالباتتان را از این رژیم با صدای بلندتر بیان 
کنید، مطالبات اقتصادی- سیاسی تان را بیان کنید. من ھم مثل ناصر 
معتقدم نباید وارد مقولات تئوریک شد توی این اطلاعیھ. باید مردم 
را تشجیع کرد بھ اینکھ حملھ کنید، بگیرید، میشود گرفت و اینکھ این 

رژیم را باید سرنگون کرد تا قال این قضیھ کنده بشود و غیره.

اسلامی  جمھوری  پایان  آغاز  این  من،  نظر  بھ  مجموع  در  منتھا 
از  کھ  سیاسی  بحران  آن  سمت  بھ  اسلامی  جمھوری  یعنی  است. 
آن صحبت کردیم دارد میرود. من فکر میکنم اتفاقاً اگر بحثمان را 
جنگ  کھ  میرسیدیم  اینجا  بھ  میبایست  میدادیم  ادامھ  صبح  امروز 
بنشینند  عقب  بالأخره  بنحوى  باید  کنند.  ختم  باید  زود  یا  دیر  را 
مملکت  بعدش  کھ  میدادیم  ادامھ  آنجا  از  و  مطالبات،  این  جلوی 
ختم  باید  را  جنگ  میکنم  فکر  من  میشود.  دچار  وضعیتی  چھ  بھ 
فکر  منتھا  میشدند.  مسألھ  جوابگوی  جوری  یک  و  میکردند 

رفتھ. پیش  آن  از  بیشتر  پروسھ  این  درجھ  یک  الآن  میکنم 

یک نکتھ دیگر کھ میخواستم بگویم این است کھ باز ما باید مرگ 
خمینی را ھم بعنوان یک نقطھ عطف جالب دیگر توی این پروسھ در 
نظر داشتھ باشیم کھ این ھم ناگھان پس فردا اتفاق بیفتد دیگر عنان 
از کف ھر کسی در میرود و تضادھای خیلی جدیدی رو میشود کھ با 
این جنگ تازه بخشاً مطرح شده. میخواھم بگویم جمھوری اسلامی 
خیلی فراغت پیدا نمیکند. خوشحالی مردم فکر میکنم فقط یکی دو روز 
است. طلبکاریشان از ھفتھ آینده شروع میشود و شجاعتشان در مورد 
اینکھ نمیکنم، نمیروم، نمیدھم، حقم را بده و غیره. من فکر میکنم 

اینھا تأثیر دارد و اعلامیھ ما ھم باید ھمین را بخواھد از مردم.

"مردم"؟ بدون تفکیک طبقاتى؟!

رفیق امیر(حمید تقوائی) توی بحثش بھ اینکھ رفقا یک چیزھایی 
روی  و  بوده  جلسات  بین  گفتند  کھ   - کرد  اشاره ای  یک  گفتند 
بدھم  توضیح  میشوم  مجبور  من  مقدار  یک  بنابراین  نیست.  نوار 
را  آنھا  من  میکند.  قولش  نقل  اینطور  امیر  رفیق  کھ  بوده  چھ  کھ 

توضیح میدھم و راجع بھ استنتاجھای خود رفیق بحث میکنم.

آن جلسھ رسمی  دیروز ھم در  این نوشتھ کھ  نقطھ ضعف  ببینید! 
بحث شد این است - بنظر من لااقل این است - کھ در آن مردم در 
اند.  ناراضی  بالا  از  اند،  یک شمایل ساده ای ظاھر میشوند. مردم 
اینجا  از  معادلھ  دیگر  و  میشوند  جری  اینھا  و  میشود  ضعیف  او 
چیده میشود میرود. بنظر من ھیچ درک پیچیده تری از مردم اینجا 
طبقاتی  اقشار  و  طبقات  بھ  مردم  اینکھ  جملھ  از  نمیشود.  ارائھ 
توی  فقط  و  میکنند  دنبال  را  مختلفی  منافع  اینھا  و  شده اند  تقسیم 
میکند  پیدا  مشترکی  مؤلفھ ھای  یک  اینھا  کھ  است  انقلابی  دوره 
طبقات.  و  اقشار  این  توی  میآورد  بوجود  ھمسویی ھایی  یک  کھ 
نکتھ دوم این کھ مردم توی یک پیشینھ تاریخی ای زندگی میکنند، 
میکنند.  زندگی  معینی  تاریخی  اوضاع  و  ھوا  و  حال  یک  توی 
باید  نمیکنند.  مشابھی  کار  یک  مقطعی  ھر  در  ناراضی  مردم  ھر 
چیست،  تغییر  برای  افقشان  و  اند  ناراضی  چی  از  مردم  آن  دید 

و  میدانند  ممکن  را  تغییری  چھ  چیست،  تغییر  از  انتظاراتشان 
اند. آماده  تغییر  آن  ایجاد  برای  تحمل فشار  برای چھ درجھ ای 

وقتی زنھای خانھ دار در شیلی قابلمھ بدست گرفتند و آمدند بیرون 
و شلوغ کردند، شلوغ کردند، تحرکشان زیاد شد ولی این پینوشھ 
را بمیدان کشید. بھ ھر حال اینھا مثال است. کسی نگفت کھ مردم 
ایران میخواھند بیایند ارتجاع کنند. اینھا استنباطھایی است کھ وقتی 
است  ممکن  شود  داده  تقلیل  چیزی  یک  بھ  میخواھد  مقابل  بحث 

بشود ازش حرف زد. بھ ھر حال بحثی کھ من دارم این است:

من نمونھ ھایی از اینکھ مردم اینطوری میشوند را میگویم. رفیق 
صحبتش این است کھ مردم جرى میشوند و خواست دارند. دیروز 
بود  من  بحثھای  توی  نان  اتفاقاً صحبت  دیروز  نبود،  نان  صحبت 
بدھد  را  نان  کھ  کسی  و  میکنند  حرکت  نان  روی  مردم  کھ  لااقل، 
الآن  نکشد.  سیاسی  قدرت  بھ  است  ممکن  بحث  میکند.  ساکتشان 
بنظر میآید کھ ما منکر این ھستیم. رفیق میگوید ‹اینکھ مردم برای 
نان بیایند احتمالش خیلی بیشتر است›... خُب اینکھ حرف ما بود، 
من میگویم کھ برای نان میآیند و در نتیجھ نان میخواھند. در مقابل 
این بحث کھ حتماً کار بھ جدال بر سر قدرت سیاسی میکشد بود کھ 
اینقدر بحث کردیم. چون مردم برای چیزھای مختلف میآیند. از جملھ 
اینکھ فقرا برای نان میآیند و صبر میکنند کھ نان را بھ شان بدھند. 
برایشان  بھانھ ای  نان  دارند،  احتیاج  واقعاً  نان  آن  بھ  اینکھ  برای 
نیست برای شلوغ کردن شھر. نان میخواھند. انبار را کھ مصادره 
کند - حتی ممکن است بکند بھ نظرم، خیلی از این حالتھا ممکن 
است پیش بیاید - بعدش میخواھد برود نان را مصرف کند. دنبال کار 
میگردد چون نان یک اسم عامی است برای کار، برای بیمھ، برای 
پزشک، برای مدرسھ، برای مسکن، و اینھا را میخواھد. نمیتواند 
مسکن بخواھد و وقتی بگوید الآن میآییم برایت میسازیم این شروع 
کند عملھ و بناھای آن ساختمان را ھم با سنگ بزند. صبر میکند 
تا برایش بسازند. سعی میکند آن سیاستی کھ گفتھ اند را دنبال کند، 
کھ بیا دولت سیاستت را اجرا کن! از جملھ اینکھ کارگرھا طرفدار 
بیاید قانون کارش را اجرا کند. نمیتواند در  این میشوند کھ دولت 
ھمان حال کھ از دولتی میخواھد قانون کارش را اجرا کند، در ھمان 
بالأخره  باشی›!  سرنگون  باید  تو،  بر  ‹مرگ  کھ  بدھد  شعار  حال 

مجبور است فرجھ ای بدھد. بنابراین صحبت در این سطح بود.

اینکھ مردم بدون تفکیک طبقاتی مطرح میشوند، خودش را در چند 
تا چیز نشان میدھد. یکی اینکھ شاخصھای تفکیک طبقاتی توی مردم 
کھ اسمش ھست "اپوزیسیون"، افکار و تمایلات مختلف در جامعھ، 
توی این سند اصلاً مطرح نمیشود، جوری کھ اصلاً توی وظایفش ھم 
مطرح نمیشود. رفیق میگوید آنجا نباید وارد کرد. من میگویم ھر جا 
کھ وارد کنید بالأخره زودتر از بخش وظایف واردش میکنید. کھ ما 
نباید بگذاریم مردم بروند زیر این پرچم یا آن پرچم، چون این تمایلات 
بالأخره یک جایی واردش میکنید  دارد.  توی جامعھ وجود  واقعی 
نیست.  اینکھ توی بحث  برای  نمیکنید  دیگر! من میگویم واردش 
برای اینکھ [گویا] مردم فی نفسھ گالوانیزه اند در مقابل ھر جور چیز 
دیگری. [گویا] مردم وقتی شلوغ میکنند مردم دارند انقلاب میکنند، 

را! جامعھ  جلو  میبرند  دارند  مردم  میکنند  شلوغ  وقتی  مردم 

یک نکتھ دیگر برخوردی است کھ بھ جناح محتشمی میشود. ببینید 
چند جا این صحبت میشود؛ یکی اینکھ: "از این رو میتوان پیش بینی 
کرد کھ جناح اسلام مستضعفین در اثر ھمین شرایط دوباره مطرح 
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شده، فعالتر شده و نقش مؤثرتری بعنوان وکیل مدافع مستضعفین 
در واقع سوپاپ اطمینان در ترکیب ھیئت حاکمھ بازی میکنند"! یک 
نکتھ دیگر این است کھ آن بخش از ھیئت حاکمھ کھ قرار است با 
باشد بخشى  داشتھ  بیشتری  در ظاھر خوانایی  تمایلات مردم حتی 
است کھ پان اسلامیست تر است - در این تحلیل. آن بخشی کھ قرار 
است بتواند ادای مردم را در بیاورد، قرار است سوپاپ اطمینان باشد 
و قرار است بتواند مردم را بکشاند بھ بیرون بھ اعتراض و توی 
بحث نان با مردم چفت بشود... آن بخش، بنظر میآید مستضعفین-

اند! حکومت  توی  خورده ھا  سیلی  طرفدارھای  و  پرستھا 

بحث من این است کھ اگر شما تصویر خامی از مردم داشتھ باشید 
اینطوری است. ولی اتفاقاً چون مردم از پراتیک جمھوری اسلامی 
دارند درمیآیند این حرف را میفھمند کھ کی دارد بھ آنھا چھ میگوید. 
اگر آقای عسگراولادی بیاید بگوید باید تجارت خارجی آزاد بشود، 
معاملات ما با آمریکا از سر گرفتھ بشود، مردمی کھ نان میخواھند 
در جامعھ طرفدار این ھستند. نھ طرفدار آن کسی کھ ھشت سال سر 
حکومت بوده و "پابرھنھ ھا" ھم دیده اند چھ بھ سرشان آورده دیگر. 
این  بھ آمریکا دیگر! میگویند خیلی خُب،  نده  یارو میگوید فحش 
دیگر فحش نمیدھد بھ آمریکا. میگویند مصادره میکند... میگویند 
"مستضعفین"، "دولتی کردن" و اینھا... مردم میگویند بابا جان جنس 
نیست، نان نیست، لوازم یدکی نیست و آقای رفسنجانی و ھر کس 
دیگری کھ حاضر است لوازم یدکی را با قرارداد تجاری وارد بکند 
است کھ نماینده نان میشود توی جامعھ، نھ آن کسی کھ ھی میگوید 
برویم  یا  فقیرھا"،  بھ  بدھیم  را  پولدارھا  "خانھ ھای  "پابرھنھ ھا"، 
"مصادره کنیم" یا "بزنیم بشکنیم". پابرھنھ عقل دارد، پابرھنھ توی 
قرن بیستم دارد زندگی میکند، ھر کسی توی تھ کنج خانھ و پستویش 
امروز میداند کھ تا وقتی تجارت ایران با آمریکا راه نیفتد، تا وقتی 
پولھایمان را فلان کشور پس ندھد، تا وقتی اوضاع نرمالیزه نشود، 
تا وقتی "نفت مان" را نخرند، تا وقتی کھ تحریم اقتصادی را برندارند، 
تا وقتى تمکین نکنیم بھ ھمان مناسبانی کھ قبلاً توی جامعھ وجود 
داشتھ - کھ الآن ھم خیلی زشت نیست، مناسبات داشتن با آمریکا 
بھ ھمان زشتی سال پنجاه و ھفت نیست - نانی در کار نیست، شغلی 

نیست... کار  در  نفتی  نیست،  کار  در  مسکنی  نیست،  کار  در 

اتفاقاً الآن کسی کھ این را بدھد حکومت ثبات و نظمی است کھ بتواند 
برود قراردادش را ببندد، کسى کھ بتوانند بھ اش احترام بگذارند و 
سفیرش را قبول کنند. یعنی کسی کھ سفیرش را توی آمریکا قبول 
میکنند است کھ مردم بعنوان کسی کھ میخواھد فشارھای اقتصادی 
توی  بیاید  کھ  کسی  نھ  میکنند.  نگاه  بھ اش  بردارد  ما  روی  از  را 
خیابان قیل وقال بکند راجع بھ "مستضعفین". مردم "مستضعفین" 
را خیلی شنیده اند و اصلاً دیگر حالشان بھم خورده. میدانند چرند 
این  جنگ،  بردند  را  ما  کھ  ھستند  جماعتی  اینھا  این.  میگوید 
این  کردند،  فداکاری مجبور  بھ ھزار و یک  را  ما  کھ  اند  جماعتی 
جماعتی اند کھ سرنیزه گرفتند پشت ما با پاسدارھا و بسیجی ھایشان 
است.  این  خواستنش  نان  این  جبھھ ھا.  برای  گرفتند  باج  ما  از  و 
چیست.  دولت  مستضعف پرست  جریان  این  نقش  میدانند  مردم 
نان  چپ  و  رادیکال  موضع  از  حتماً  مردم  چون  اینجا  بنظر  منتھا 
است  ممکن  میخواھند!  نان  وقتی  اند  مصادره  طرفدار  میخواھند، 

طرفدار راه افتادن دوبارۀ شھربانی باشند وقتی نان میخواھند.

میخواھم بگویم مردم بدون پیچیدگی ھای واقعی کھ توی جامعھ ھست 
در نظر گرفتھ شده اند. فی نفسھ گالوانیزه در نظر گرفتھ شده اند در مورد 

راه حلھای راست توی جامعھ. در صورتیکھ امروز دو جریان بطور 
عینی میتوانند نان بدھند بنظر من. جریان پروآمریکا – پروغربى کھ 
حاضر باشد مناسباتش را عادی کند، و کمونیستھا بنظرم. ھیچکس 
آن  نھ  و  بایستد  وسط  این  بخواھد  کسی  بدھد.  نان  نمیتواند  دیگر 
رابطھ را با غرب و بازار جھانی محکم کند و ھمۀ حشو و زواید 
برقرار بشود، ھنوز  رابطھ  آن  اینکھ  برای  بزند  را  داخلی خودش 
تروریست باشد، ھنوز نگران حزب الله لبنان باشد، این نمیتواند نان 
بیاورد توی ایران. مردم این را میدانند. یا کمونیستھا کھ راه حلشان 
برای نان آوردن راه حل زیر و رو کننده است کھ کسی قرار نیست 

بھ این زودی راه حلی از اینھا مطالبھ بکند یا بخواھد کھ بکند.

رفیق امیر گفت اینھا حکمھایی است کھ در این بحث مطرح شده؛ 
نیست.  این  منکر  کسی  میشود".  تر  ساده  شدیداً  کمونیستی  "کار 
بعنوان  بگیرید  نظر  در  را  مردم  اگر  کھ  است  این  من  بحث  اصلاً 
طیفی کھ منافع مختلف توش ایجاد میکند وقتی فشار مشترکی از 
روی سر ھمھ شان بردارید بھ جان ھم میافتند و کار کمونیستی توی 
یک تضاد طبقاتی تشدید میشود، کار کمونیستی ساده میشود، قوه 
قھریھ دولت تضعیف میشود - کھ حکم دیگر رفیق است و کسی ھم 
باھاش مخالف نیست. ولی معنیش این نیست کھ اینجا گفتھ شده، 
لزوماً ھم این نیست. منظورم این است کھ اصلاً محال است معنیش 
کھ  این ھست  معنیش  ولی  بیاید،  کش  اینجا  بھ  میتواند  باشد.  این 
از  و  میدوند.  طبقاتی خودشان  قشری-  منافع  دنبال  مختلف  اقشار 
جملھ طبقھ کارگر دنبال منافع خواست ویژه خودش در درجھ اول 
بھ حرکت درمیآید. معنی مقابلش ھم این است کھ توده وسیعی از 
ھمین مردم کھ "خیلی ناراحتند" جلوی طبقھ کارگر صف میکشند. 
من راستش ضعف اصلی این طرح را این میدانم. باز دوباره یکجور 
مردم را، با اینکھ دیگر "عموم خلق" پدیده رقیق شده تری است در 

مقایسھ با سال ۵۷، یکبار دیگر توی ھمان ظرفیت مطرح میکند.

بنظر من حاصل این ده سالھ این بوده کھ مردم میدانند کجا ایستاده اند. 
و اینقدر حزب وجود دارد برای اینکھ بھ اشان بگویند ھر کدامتان 
کجا ایستادید، کھ توی این بحث غایب است. دھھا تشکیلات و پرچم 
توی جامعھ وجود دارد کھ بگوید ھر کی کجا ایستاده. بورژوازی و 
خرده بورژوازی ایران کھ تا عمق استخوانش ناسیونالیست است 
آنتی-سوسیالیسم  میایستد.  انترناسیونالیست  کارگر  جلوی  و  میآید 
اقشار مرفھ و صاحب مالکیت جامعھ بشدت عیان شده، در صورتى 
برای سوسیالیسم شعر میگفت.  کھ فلان شاعر ھمان طبقھ داشت 
الآن دیگر حاضر نیست رویش را بکند بھ مارکسیستھا و احترامی 
بھ شان بگذارد، اصلاً قائل نیست بھ آزادی زندانی مارکسیست. آن 
کھ  زندانیانی  آزادی  سر  کرد  مکث  ذره  یک  وقتی  لاھیجی  موقع 
سوسیالیست ھم بودند یا نھ، ھَو شد توسط ھمان انقلاب ۵۷. امروز 
زندانیان"  "آزادی  از  منظورم  کھ  میکشد  صف  بورژوازی  ھمھ 

نیست. زندانی ھای چپ  آزادی  زندانی ھای راست است،  آزادی 

ھم  یکی  میخواھید،  مزد  شما  میکشند.  صف  میکشند،  صف 
میخواھد مزد را ببرد بالا. اما فقط مخالف بالا بردن مزد، آن شخص 
بالا  ببری  را  مزد  تو  اگر  کھ  ھستند  تجاری  تمام  نیست،  کارفرما 
قیمت جنسش پس و پیش میشود و میآید عملاً صف میکشد. چھ 
تضعیف  سر  صحبت  دارند.  وجود  احزابش  اینکھ  بخاطر  جوری؟ 
رژیم است. اتفاقاً رژیم تضعیف میشود ولی باندھا و دار و دستھ ھای 
تو  من  بنظر  حزب الله  نمیشوند.  تضعیف  کھ  جامعھ  داخل  سیاسی 
اینکھ میرود بیرون حکومت کار  ایران بشدت قوی میشود، برای 
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دستش  بشدت  کارگریش  ضد  قانونی-  ضد  عمل  در  یعنی  میکند. 
باز  کھ  ما  دست  فقط  میشود،  باز  ھم  آنھا  دست  خُب  میشود.  باز 
نمیشود. چاقو میکشد بھ روی تظاھرات کارگری. چاقو میکشد بھ 
روی اعتصاب کارگری. ممکن است رژیم قدرت قھریھ نداشتھ باشد 
ولی حزب الله دارد اگر کارگر صدایش را بالا ببرد. شوراھا و مجامع 

میشوند. روبرو  خیابان  توی  علنی  ارتجاع  ھجوم  با  عمومی 

از کشمکش و یک حالت بی قانونی تری  میخواھم بگویم وقتی من 
حرف میزنم در مقابل "بحث اعتلاء"، منظورم این است کھ طبقات و 
اقشار مختلف با تمایلات مختلف بھ میدان میآیند. من این "ھمگانی 
واقعاً  کھ   - خمینی  رژیم  مقابل  در  کھ  میفھمم  اینطوری  را  شدن" 
بلیھ ای نازل شده اى بھ سر جامعھ ایران است - ھمھ ھمسو بشوند. 
میشود.  ناشی  مردم  از  ساده ای  درک  یک  از  این  من  بنظر  ولی 
مختلف  اقشار  بھ  دوره ای  چنین  یک  در  کھ  کوتھ نظریی  من  بنظر 
کوتاه- آلترناتیوھای  با  شدنشان  راضی  باصطلاح  میشود،  حاکم 
کھ  است  موقعیت  این  در  طرف  نمیشود.  دیده  پی،  در  پی  مدت 
این  دارد  بازرگان  آقای  میکند،  را  کار  این  دارد  امروز رفسنجانی 
این  کنم؟  چکار  من  میکند،  را  کار  این  دارد  فلانی  میکند،  را  کار 
گردد".  نابود  باید  را  اسلامی  جمھوری  رژیم  "کل  کھ  نمیگوید  را 
نگاه میکند ببیند کی دارد یک تکھ نان جلویش پرت میکند. مردم 

دیگر. میخواھد  را  منافعش  کسی  ھر  دیگر.  میخواھند  نان 

کنند  انقلاب فکر  بھ  اینکھ  از  قبل  تمام کسانى کھ شغل میخواھند، 
شغل  کھ  بیاید  بوجود  نظامی  یک  است  ممکن  نتیجھ اش  در  کھ 
داشتھ باشند، بھ این فکر میکنند کھ ھمین الآن توی ھمین رژیم، 
آن  و  میدھد.  را  شغل  ازدیاد  برای  واقعی  حل  راه  یک  کھ  کیست 
کس ھر چقدر ھم آدم کشتھ باشد توی اوین، ھر چقدر ھم کثیف و 
پلید باشد در مقطع فعلی، برای یک دوره ای میشود نماینده منافعی 
دستش  رفسنجانی  آقای  میکنند.  صبر  برایش  مردم  کھ  جامعھ  در 
خونھ  تا  چند  توی  میکنید  فکر  اما  است.  ھمھ  توی خون  اینجا  تا 
اینطوری  مردم  اند،  پیچیده  مردم  تھران؟  توی  الآن  دارد  دعاگو 
نیستند کھ از اول یک پروسھ انقلابی تا آخرش، یک احساس نسبت 
بھ چیزی داشتھ باشند. خود شریف امامی ھم کھ میآید یک درجھ 
بکند  را  کارش  این  بگذارید  میگویند  خونھ  تا  ده  توی  کار،  سر 
نمیخواھند ھمھ ھست  درجا  کھ  مردم  ھمھ  آخر  میشود.  ببینیم چھ 
و نیستشان را در پروسھ بعدی قمار کنند. میخواھند بتدریج بشود 
مردم  فرق  این  بشود.  کم  مشقت  با  میافتد  اتفاقی  ھر  پروسھ.  این 
امروز با مردم ۵۷ است بنظر من. آن مردم تجربھ ای از آن فداکاری 
میآید  پیش  اینطوری  پروسھ  یک  توی  کھ  خونریزی  و  خون  و 

دقیقاً. میشود  چھ  میدانند  ھمھ شان  اینھا  دارند،  اینھا  نداشتند. 

ما  خود  ایران،  چپ  خود  شدند.  مبارزه  وارد  دل گُندگی  با  آنموقع 
با چھ تجسمی از مشقات این مبارزه واردش شدیم؟ و ھمھ، ھمھ 
این درسھا را گرفتھ اند. و وقتی طرف نگاه میکند میگوید مھدی 
یک  میکردم  انگولکش  خودم  بازرگان.  مھدی  جان،  بابا  بازرگان 
موقعی بعنوان یک مرتجع، خودم علیھ اش شعار دادم، خودم ھُوش 
کردم، ولی امروز دوباره مھدی بازرگان. بگذارید یک خرده قضیھ 
باز  مردم  ھمھ  نمیگویم  بشود.  انجام  کار  بگذارید  برود،  آھستھ 
جامعھ  توی  است  قوی  اینقدر  گرایش  این  میگویند.  را  این  میآیند 
خُرد،  خُرد  اصلاحات  بھ  گرایش  تدریجی،  تغییر  بھ  گرایش  ایران، 
گرایش بھ گرفتن منافع بورژوازی در درجھ اول و سپس کارگرھا 
امروز  اینقدر قوی است در جامعھ  این گرایش  صدایشان دربیاید، 

ایران کھ - من برای ھمین گفتم جناحی کھ بتواند این وسط تعادل 
را نگھدارد یک طیف وسیعی از حامی بورژوا دارد، حامی خرده 
و  جامعھ  توی  رادیکالتر  مطالبات  جلوی  اینھا  و  دارد...  بورژوا 
مطالبات طبقھ کارگر میایستند. اعتصاب کردن آسانتر است. معلومھ 
کھ آسانتر است. تظاھرات کردن آسانتر است، اعلامیھ پخش کردن 
آسانتر است، ولی معنیش این نیست کھ این اعتصاب و تظاھرات با 
یک روی خوش کل اجتماع مواجھ میشود کھ در نتیجھ اش بھ فاز 
با ۶ ماه اعتصابات  پیدا میکند. ممکن است  ارتقاء  بعدیش فوری 
نکند  توافق  یکجا  و  کند  توافق  یکجا  میتواند  دولت  کھ  کارگری 
روبرو باشید، و بھ فاز بعدی ھم منتقل نشود. ھِی اعتصاب بشود 
دوباره  نگیرد،  را  خواستش  یکی  بگیرد  را  خواستش  یکی  ھِی 
ھنوز  ولی  است.  بھتر  معلومھ  ما  برای  این  خُب  بشود.  اعتصاب 
بھ   - کھ  داد  قضیھ  بھ  را  آخر  تا  اول  تصویر سوزنی  این  نمیشود 
مطرح  مردم  بوسیلھ  دوباره  سیاسی  قدرت  بحث  باز   - رفقا  قول 
میشود. بنظر من گرایش بھ اینکھ بحث قدرت سیاسی مطرح نشود 
زیاد است، بخاطر اینکھ بورژوازی نمیخواھد بحث قدرت سیاسی 
مطرح بشود. بخاطر اینکھ خرده بورژوازی نمیخواھد بحث قدرت 
سیاسی مطرح بشود. توی انقلاب علیھ شاه کھ بھ آن سرعت این 
قضیھ رشد کرد، بخاطر این بود کھ ھر دوی این اقشار میخواستند، 
نماینده شان ھم معلوم بود کی ھست و میخواستند. حتی یک بورژوا 
پشت شاه نایستاد. امروز کل بورژوازی ایران بنظر من پشت جناحی 

میایستد. کند  تبدیل  استحالھ  بھ یک  را  پروسھ  این  بخواھد  کھ 

برای ھمین من میگویم واضح است کھ اوضاع گشایش خیلی زیادی 
پیدا میکند. ولی توی این گشایش اوضاع دو گرایش اصلی ھست. 
قدرت  بھ  را  بحث  این  میخواھد  کھ  جامعھ  توی  رادیکال  گرایش 
میخواھد  بکشاند،  رادیکال  تغییرات  بھ  میخواھد  بکشاند،  سیاسی 
بھ سرنگونی قاطع جمھوری اسلامی بکشاند، میخواھد بھ راه حل 
انقلابی برای نان و ھر چیز دیگری بکشاند... و گرایشی کھ نمیخواھد 
بھ اینجا بکشاند، نمیخواھد اصلاً خیلی از این سؤالھا در طول این 
دوره مطرح بشود. بلکھ میخواھد با چکش کاری تدریجی این قضیھ 
را در یک مقطعی از این دستش غیب کند و از آن دستش دربیاورد. 
میخواھد اوضاع طورى باشد کھ انتقال قدرت دیگر - دقیقاً بھ ھمان 
دلیلی کھ رفقا میگویند، بخاطر اینکھ میتواند شھر را شلوغ کند - 
انتقال قدرت کار یک معاملھ ساده باشد نھ کار شلوغ کردن. بنابراین 
پایھ ای کھ الآن پُل را نگھداشتھ را، قبل از اینکھ آن یکی را زیرش 

میکنند. دفاع  آن  از  و  میایستند  نمیکشد.  زیرش  از  بگذارد، 

این کھ میگویم معنیش این نیست کھ من میگویم میتوانند، میکنند، 
است.  غایب  بحث  این  در  چی  میگویم  دارم  من  میشود.  اینطوری 
من نمیگویم کھ آینده ایران را این محافظھ  کاری رقم میزند. اتفاقاً 
من میگویم کشمکش است دیگر. دوره اى کھ شروع میشود دوره 
منتھا  ھستند.  جلویش  طبقات  واقعاً  کھ  است  طبقاتی  کشمکش 
انقلابی  دوره  تجسم  شما  میگویم  میکنم.  این  از  کھ  استنتاجاتی 
برود  پیش  کار خوب  انقلابی  اعتلاء  دنبال  بھ  میگویید  میکنید.  را 
این  میگویم  من   - ایرج(آذرین)  رفیق  بقول  انقلابی-  دوره  میشود 
تجسم زود است. بنظر من تجسم جنگ داخلی محتمل تر است. تجسم 
کشمکش خصومت آمیز در جامعھ ایران بین نیروھای متفرقش کھ 
باید زود حل و فصل شود محتملتر است. چون ایران لبنان نیست. 
بیرون  میآیند  قصر  زندان  از  کھ  کمونیستھا  برای  کسی  من  بنظر 
فلان  رھبران  این  از  یکی  دنبال  ھم  کارگری  ھیچ  نمیکشد.  ھورا 
کسی  نیست.  درکار  خمینی ای  امام  نمیرود.  آمده اند  خارج  از  کھ 
نمیتواند توی این جامعھ فتوا بدھد. کسی نمیتواند مردم سیصدھزار 
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نفری را بکشاند یکجا و یک شعار بدھند. ھر کسی حرف خودش 
را دارد. و توی یک چنین جامعھ ای وقتی کنترل نظامی و سیاسی 
از آن برداشتھ میشود این جامعھ بھ جان ھم میافتد، قبل از اینکھ 
ھمگی بھ جان یک شخص ثالثی بیفتند این جامعھ بھ جان ھم میافتد. 
بخصوص کھ آن شخص ثالث "مربوطھ" ھِی خودش را وجیھ الملھ 
میکند و با بحث صلح، با بحث میخواھم شغل درست کنم، با بحث 
را  مقّرش  دیگر  الآن  ھم  سوئد  سفیر  اینکھ  بحث  با  یدکی،  لوازم 
دیدن  ما  از  ھم  گورباچف  میخائیل  آقای  اینکھ  بحث  با  کرد،  دائر 
کرد، با بحث اینکھ ایشان در کنفرانس غیرمتعھدھا سخنرانی کرد... 
خودش را دارد تبدیل میکند بھ یکى از شخصیتھای سیاسی ماندگار. 
نیم  با یک میلیون و  انگلستان،  آمریکا، فرانسھ،  از آن طرف ھم 
بانک جھانی وام  از  بیاید  بھ سفارتش دادن، قبول کردن ازش کھ 

میکند. بمان تر  و  معتبرتر  ایران  مردم  ذھن  در  را  او  بگیرد، 

من میگویم اوضاع شلوغ میشود، ولی زیر چتر یک حکومتی کھ 
حالیکھ  در  بشود  شلوغ  اوضاع  اینکھ  نھ  میشود.  استحالھ  دارد 
حکومتی دیگر تاکتیکھایش را توی خیابانھا گم کرده و ذلیل شده مثل 
شاه سال ۵۷. اوضاع شلوغ میشود، ولی زیر جمھوری اسلامیی کھ 
دارد تغییرات تدریجی میکند. زمانی کھ خمینی بمیرد، این بنظر من 
این پروسھ تسریع میشود. ولی من استنباطم این است: جمھوری 
اسلامی قبل از اینکھ کلاً بھ آن وضعیت ذلت بیفتد، تا حدود زیادی 
دست جریان معتدلش میفتد. و تا حدود زیادی جناح مستضعف پرور 
خودش را میکند توی لانھ، بدون اینکھ آوانسی بھ اپوزیسیون بیرون 
مقطع  آن  در  من.  بنظر  میکنند،  کار  و  میایستند  بدھد.  خودش  از 
است کھ باید ببینیم آیا این جمھوری اسلامی تعدیل شده برای اینکھ 
اوضاع  کھ میخواھد  اسلامی  این جمھوری  است،  فشار مردم  زیر 
را نرمالیزه بکند، چقدر میتواند بماند؟ بنظر من بعنوان جمھوری 
اسلامی نمیتواند بماند. آنجا است کھ یک حد نھایی این مسألھ تعیین 
میشود. و فکر نمیکنم یک دوره طولانی حکومت "آلفونسین" داریم با 
رفسنجانی. ولی فکر میکنم یک جمھوری اسلامی داریم کھ یک سال 

دیگر عمر میکند و توی این قضیھ تحولاتی را از سر میگذراند.

غایب  اپوزیسیون  بحث  وقتی   - بکنیم  نگاه  کھ  ھم  بیرونش  از 
بیندازیم،  میخواھیم  کھ  را  شاه  دیگر.  است  ھمین  مسألھ   - است 
بیندازیم  را  شاه  بگویم  سرسبیل  خیابان  سر  بروم  نمیتوانم  من 
جایی  یک  در  کسی  یک  رھبری،  یک  من!  پشت  بیایند  مردم 
رفسنجانی  گفت  نخواھد  بنی صدر  آقای  بیندازیم.  را  شاه  میگوید 
بیندازیم،  را  رفسنجانی  گفت  نخواھد  بازرگان  آقای  بیندازیم،  را 
میایستند،  بیندازیم.  را  رفسنجانی  بگویند  نمیآیند  سلطنت  طلبھا 
برای  جایی  چھ  جدید  معادلات  این  توی  ببینند  میایستند  ھمھ شان 

آنھا منظور شده. و اینھا ھم با ھم بازی میکنند سر این قضیھ.

جملھ  از  ندارم  اختلاف  اینجا  چیزھا  خیلی  با  من  گفتم  حال  ھر  بھ 
اعتلاء  بھ یک  میتواند  اوضاع چقدر  و  بکنیم  باید  ما چکار  اینکھ 
نکنیم  میگویم روی مردم سرمایھ گذاری  بشود و غیره. من  تبدیل 
بعنوان مردم، کھ انقلاب توی وجودشان است، کھ ھر وقت ناراضی 
اند انقلاب میکنند، کھ کاری نداریم اپوزیسیون چھ بھ شان میگوید 
و کی چھ راھی جلویشان میگذارد، اینھا کار خودشان را میکنند و 
نان میخواھند و انقلاب میشود! روی مردم اینجور سرمایھ گذاری 
اشتباه است. مردم طبقات مختلف و اقشار مختلفشان جور دیگری 
فکر میکنند، و خودمان را برای کشمکش با مردم آماده کنیم اتفاقاً! 
اگر داریم از طبقھ کارگر حرف میزنیم، خودمان را با یک کش و 

و  میخواھد  نان  و  میخواھد  خانھ  ھم  آن  کھ  مردم،  این  با  قوسی 
این  کنیم دیگر!  آماده  بیندازد روی گرده ما،  غیره، ولی میخواھد 
معنیش این است کھ اصطکاک ھای داخل این مردم اینقدر ھست کھ 
بحث   - بعدش  باشد.  انقلاب  یک  حرکتشان  برآیند  بفوریت  نگذارد 
میتواند  کھ  میکند  تعیین  ما  پراتیک   - کھ  بود  ھمین  ھم  ما  دیروز 
اعتلاء باشد یا نھ. پراتیک صف پیشرو طبقھ کارگر، پراتیک بخش 
سوسیالیست جنبش کارگری. این پراتیک - دیروز ھم گفتم - باید 
بتواند مطالباتی از طبقھ کارگر را تبدیل بکند بھ یک مطالبات وسیع 
اجتماعی. بنظرم آنجا مسألھ مھم این است کھ اولاً کارگران میتوانند 
اکثریت شان زیر پرچم بخش رادیکال جنبش بیایند؟ یا جذب حکومت 
و جناحھای محافظھ کاری میشوند کھ بھ شان وعده نان میدھند؟ ثانیاً 
مطرح  اجتماعی  عمومیی-  شعارھای  میتواند  کارگری  جنبش  این 
مثل  بماند؟  باقی  بجلو  حرکت  لنگر  و  مومنتوم  بخاطرش  کھ  بکند 
مثل  سیاسی،  زندانی  آزادی  مثل  مذھب،  آزادی  مثل  زن،  آزادی 
بھ  بکشاند  این  سر  را  مردم  کھ  غیره،  و  دولت  از  مذھب  جدایی 
صحنھ با رھبری طبقھ کارگر و رھبران کارگری توی جامعھ؟ اینھا 
سئوال است اینھا جواب نیست بنظرم. بحث "اعتلاء انقلابی" آخر 
توی  بگیرد.  جواب  سئوالھا  این  کھ  این  آخر  است،  سئوالھا  این 

نمیگیرد. ھم  جواب  نمیشود،  مطرح  سئوالھا  این  بحث  این 

بھ تئوری مارکسیسم،  این احاطھ ھمھ ما  راستش من فکر میکنم 
این تجربھ ده- پانزده سالھ مان از عمل انقلابی، باید یک جایی بھ 
کار برود. چون اینکھ رسیدن بھ این نتیجھ کھ "رژیم حالش خراب 
است"، "کار ما ساده میشھ و طوطی قورباقھ نمیشھ" اینقدر زحمت 
حالش  رژیم  بگوییم  ما  اگر  ما.  جانب  از  نداشت  احتیاج  دردسر  و 
خُب  است؟!  خراب  حالش  بالأخره  داری  قبول  نھ،  یا  است  خراب 
معلومھ حالش خراب است! من خودم خیلی وقت است دارم میگویم 
حالش خراب است. بعنوان یک حزب کمونیست داریم میرویم یک 
چیزی بھ طبقھ کارگر بگوییم. داریم میرویم میگوییم انقلاب میشود! 
انقلابی  اعتلاء  باشد،  نمیبریم!  کار  بھ  معنی  این  بھ  را  انقلاب  نھ، 
میشود! بھ این معنی ھم بھ کار نمیبریم کھ اعتلاء انقلابی میشود، بھ 
این معنی بھ کار میبریم کھ تحرک بیشتر میشود؟ نھ، باین معنی بکار 
میبریم کھ رژیم "حالش خراب است"؟ من میگویم این کھ کار نشد 

آخر! ما میخواھیم برویم بگوییم چھ را ببین توی اوضاع آتی.

توی  چیزھا  این  من  بنظر  نداشتھ!  لزومی  آنجا  کھ  میگوید  رفیق 
بشویم!  طبقات  کشمکش  وارد  کھ  نداشتھ  لزومی  ظاھراً  سند  این 
کھ در شرایطی کھ اتفاقاً قرار است تحرک طبقات زیاد بشود، وارد 
نداشتھ  لزومی  بشویم!  بر سیر محتمل  تأثیراتشان  و  کشمکششان 
وارد پرچمھای مختلفی کھ در سطح جامعھ برافراشتھ شده بشویم! 
تغییر  و  مردم،  و  خلق  درونی  اوضاع  تغییر  وارد  نداشتھ  لزومی 
ده سال  نسبت  بھ  تاریخی  یک چھارچوب  در  مردم  ھمین  عمومی 
بورژوازی  متنوع  توانایی ھای  وارد  نداشتھ  لزومی  بشویم!  پیش 
برای تطبیق با این شرایط بشویم! لزومی بھ ھمھ اینھا نداشتھ!! ما 
میتوانستیم با یک رژیمی کھ "وضعش خراب است" و یک مردمی 
دنیا  ھمھ  بکند،  نمیتواند شلیک  کھ  آژدانی  یک  و  اند  ناراضی  کھ 

میکنیم. بحث  رویش  داریم  را  این  بنظرم  بدھیم!  توضیح  را 

من نمیخواھم بگویم بحث رفقا این است. خود رفیق امیر در دفاعش 
یا رفیق ایرج در دفاعش، ھی بحث خودشان را از ظرایفش حرس 
نمیتواند  احدالناسی  کھ  تا حکمی  بھ چھار  میکنند  تبدیل  و  میکنند 
با آن مخالف باشد کھ وضع رژیم خراب میشود و ما فرجھ برای 
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فعالیت پیدا میکنیم! پس بحثمان سر چیست؟ بحثمان سر این است 
کھ چھ چیزی اضافھ بر این ما میتوانیم برویم بگوییم؟ من میگویم 
ھم  آن  و   - کنید  پیش بینی  انقلابی  اعتلاء  امروز  بیایید  شما  اگر 
دوراھی  در  خودش  کھ  رژیمی  آنھم  مردم-رژیم،  معادلھ  روی  بر 
یک  بھ  را  کارگر  طبقھ   - گرفتھ  قرار  ساده ای  نمیتواند  و  میتواند 
سمت میبرید، یکی دیگر کھ بیاید بگوید بابا جان مردم را دستجمعی 
امیر  میدانم رفیق  دیگر].  [بھ سمتى  اینھا تضاد ھست  توی  نبین، 
بھ  حزب  رھنمود  بھ  راجع  میخواھم  من  میدانند.  را  این  ایرج  و 
طبقھ کارگر حرف بزنیم کھ بالأخره یک سندی آن را حمل میکند. 
میخواھم آن چیزی کھ رفیق امیر و ایرج میدانند توی آن سند باشد، 

نمیخواھم کھ توی خودشان باشد و سند یک چیز دیگر باشد.

من بحثم این است؛ این خوش خیالی است اگر تصور کنیم این تحرک 
تحرک  نھ  و  بورژوازی  تحرک  نھ  و  است  ما  تحرک  چیزش  ھمھ 
خرده بورژوازی. خوشخیالی است اگر فکر کنیم کھ رژیم یک قالب 
نشکنی دارد و اصلاً یک چیز خشکی است کھ یا میشکند و متلاشی 
میشود، و یا میزند و میماند بھ ھمین شکل کامل و جامعش! تصور 
عقب نشینی این رژیم را بکنید. واضح است اصلاً بحث من این است 
کھ این رژیم عقب نشینی میکند. این اشکالی کھ بخودش میدھد از 
میکند.  عقب نشینی  نشود  متلاشی  اینکھ  برای  است  ناگزیری  سر 
میگویم  من  میشود".  "متلاشی  میگوید  یکی  است.  این  بحثم  من 
قبل از اینکھ متلاشی شود عقب نشینی میکند. یک جایی یک قدری 
عقب نشینی میکند برای اینکھ بخشھای مختلف جامعھ را بھ سمت 
خودش بکشد و بتواند بخشھای رادیکالش را ایزولھ بکند و بتواند 
بود،  نخواھد  کار  در  انقلابیی  اعتلاء  آنوقت  بزند  بتواند  اگر  بزند. 

بود. خواھد  کار  در  انقلابی  اعتلاء  کھ  است  بزند  نتواند  اگر 

من  بکند.  شلیک  نمیبینم  من  را  پاسبانی  ھیچ  میگوید  امیر  رفیق 
میگویم این رژیم جری تر میشود توی سرکوبش بعد از این شکست. 
این خوشخیالی است بھ طبقھ کارگر، خوشخیالی است بھ تشکیلات 
حزب کمونیست، کھ بعد از این "صلح ذلیلانھ" - بنظر من این صلح 
آنقدر ذلیلانھ نیست راستش - بعد از این، این رژیم اصلاً کسی ندارد 
کھ شلیک بکند بھ مردم! من میگویم نھ فقط دارد و میکند، بلکھ چنان 
خارج از حکومت اینھا را سازمان میدھند کھ تو فکر میکنی مردم 
عادی دارند شلیک میکنند بھ تو. میکند این کار را. نمونھ کردستان 
بنظرم خیلی گویا است. این تبیین توی کردستان، بحث قدرت سیاسی 
جلوتر  خیلی  را  دمکرات  با  جنگ  بحث  من  میبیند.  جلو  خیلی  را 
میبینم. میگویم دقیقاً بخاطر اینکھ این رژیم کاری جز این نمیتواند 
الآن بکند کھ کشمکش طبقاتی را تشدید بکند، برای اینکھ با نیروی 
صِرف حکومتی خودش قابلیت کنترل اوضاع را ندارد، باید بتواند 
کاری بکند کھ کشمکش طبقاتی حاد بشود، باید بتواند کاری بکند کھ 
بخشی از جامعھ جلوی بخش رادیکالش بایستد. برای اینکھ خودش 
بتنھایی با پان-اسلامیسم و فلانش نمیتواند بایستد. باید ناسیونالیست 
جلوی  بگذارد  را  کُرد  خودمختاری-طلب  و  بورژوا  منفعت طلب  و 
ناراضی  امروز  کھ  مردمی  ھمان  و  جنبشھا  ھمان  رادیکال  جناح 
اند. باید بتواند این کار را بکند و سعی میکند این کار را بکند بنظر 
من. مثل ھر حکومت دیگر بورژوایی سعی میکند توی یک شرایط 
بحرانی جامعھ را درش شکاف بیندازد. و این شکاف عینی و واقعی 
است و تشدید شده در تاریخ معاصر ایران. من ھم میدانم رژیم خیلى 

نمیتواند استحالھ بکند ولی میگویم شروع میکند بھ این کار دیگر.

بحث  این  با  امروز  اگر  ما  بدھد!  معنی اى  باید  حرفمان  بالأخره 

دیده  انقلابی  اعتلاء  کمونیست  حزب  میگویند  جنبش،  توی  برویم 
مثلاً  کھ  بپرسند.  چیزھای عجیبى  ما  از  نمیآیند  خیلی  دیگر!  است 
استحالھ  کشمکش،  اپوزیسیون،  طبقاتی،  مبارزه  تمام  بگویند 
کمونیست  حزب  نیست!  مستتر  آخر  است!  مستتر  بحث  این  در 
اعتلاء انقلابی دیده، بوقش را زده، بریزیم دیگر! ھر کسی از ما 
با  اینجا در مخالفت  این کسی ھم کھ  این را میبیند.  این را بشنود 
این "تبیین از اوضاع" بحث میکند، دارد این را ھشدار میدھد. نھ 
نھ!  یا  شد  بحران  دچار  رژیم  کھ  بشود  این  منکر  میخواھد  اینکھ 
آیا این بحران سیاسی را میبینیم یا نھ؟! اصلاً معلوم است میبینیم. 
من کھ ھیچوقت دست بر نداشتم از اینکھ بحران سیاسی در ایران 
ھست!  میگویم  من  میشود؟  سیاسی  بحران  میگویید  دارد.  وجود 
میگویید رژیم میرود بھ سمت ضعیف شدن؟ میگویم ھست، ضعیف 
دارد ضعیف میشود. میگویید فضای  پیش  دو سال  از  اصلاً  شده، 
حرکت ما باز میشود؟ فضای حرکت ما، بنا بھ گزارشھایى کھ آمده، 
قبل از صلح و قبل از مرگ خمینی باز شده. اصلاً بحث سر ھمین 
پس  دیگر.  و ضربھ خوردند  افتادند  آکسیونیسم  بھ  بچھ ھا  کھ  بود 
کھ  است  این  سئوالم  من  میشود.  باز  حرکت  فضای  است  معلوم 
کارگر؟  طبقھ  برای  باشد  باید  چھ  میکنیم  تصویر  کھ  این شرایطی 
کسی نمیگوید شعار اقتصادی بدھیم، شعار سیاسی ندھیم. مگر ما 
مثلاً  یا  نمیدادیم؟  سیاسی  شعار  نبوده  گشایش  کھ  امروزش  ھمین 
حکومت کارگری را ترسیم کنیم! مگر نمیکردیم؟ مثلاً ھمین الآنش 
نمیکنیم؟ حرف ما باید یک چیزی داشتھ باشد متناسب این اوضاع. 
نھ اینکھ حذف یک چیزھایی برای این اوضاع! اتفاقاً من میگویم 
این دوره دوره ای است کھ مسألھ منفعت مستقل طبقھ خیلی تعیین 
خواست  رژیم  سرنگونی  اسلامى،  جمھورى  سقوط  میشود.  کننده 

طبقھ کارگر ھست، ولی گویای منفعت مستقل طبقھ کارگر نیست.

ھر تأکید ما بھ آنکھ باید بکنیم برای اینکھ مردم بروند بھ سمت این 
سرنگونی ھنوز کافی نیست. آنچیزی کھ ما باید تأکید بکنیم این است 
کھ طبقھ کارگر توی این ماجرا چھ جوری صف خودش را نگھدارد 
و چھ جوری مطمئن باشد، توھّم نداشتھ باشد بھ بورژوازی و خرده 
بورژوازی چھ در بالا، چھ در سطح کوچھ و مدرسھ، چھ در سطح 
جانش  بھ  کھ  مستضعف-پروری  احزاب  سطح  در  چھ  دانشگاه، 
میافتند، چھ در سطح مجاھد و فدایی کھ میآیند سراغش. طبقھ کارگر 
باید با یک شاخصھای عینی بھ سمتش برود کھ توی این استنتاجھا 
ھست، ولی میگویم آن تحلیل این استنتاجھا ازش درنمیآید دیگر. 
شورا و کنترل کارگری و ھمھ اینھا فقط از "رژیم وضعش خراب 
میشود" و "بھ بن بست میرسد" و "اعتلاء انقلابی" است درنمیآید. 
مگر اینکھ بگوییم اتوماتیک کمونیستھا در ھر شرایطی شلوغ بشود 
دلایل  میگویم  من  دیگر.  گفتھ ایم  را  این  کھ  میکنند.  را  کارھا  این 

خیلی حادتری وجود دارد برای تأکید روی حرکت مستقل طبقھ.

بعلاوه در این بحث یک سری فاکتورھای مھم و کنکرت تذکر داده 
نمیگویند  اینھا را ھیچوقت رفقا  میشود توسط رفقای مختلف، کھ 
قبول است! مثلاً رفیق ناصر میگوید سھ میلیون بھ بیکاران کشور 
کننده  تعیین  شاخص  یک  کمونیستی  حزب  ولی  میشود،  اضافھ 
بحث  در  خیلی  این  اما  کارگر،  طبقھ  حرکت  و  ارزیابی  در  است 
ھضم نمیشود، کھ بگوییم خُب، آره این را اگر وارد کنیم اینطوری 
میشود. من میگویم خُب وارد کنیم این چیزھا را دیگر. وارد کنیم 
سند  این  از  میگویند  رفقا  بیرون.  خودمان  از  ببریم  بحثمان  توی 
دفاع میکنیم، خُب ما ھم داریم بھ این سند نقد میکنیم. اگر بنا است 
از این سند دفاع کنیم ولی این حرفھا را شفاھی قبول کنیم، آنوقت 
کھ  کنیم  قبول  طورى  را  حرفھا  این  باید  میگویم  من  نیست.  کافی 
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شکافھای  مورد  در  بحثھایی  یعنی  بگذاریم.  سندمان  در  را  آنھا 
ھنوز  کھ  طبقاتی،  کشمکشھای  دورنمای  اپوزیسیون،  طبقاتی، 
رژیم  فشار  بلکھ  نباشد،  رژیم  روی  فشار  برآیندش  است  ممکن 
دمکرات  با حزب  گرفتنش  تماس  قبیل  از  باشد.  کارگر  طبقھ  روی 
کند،  فلان  گیریم  حالا  را  تھران  میگوییم  ما.  با  جنگ  تداوم  برای 
با صدام حسین  رفتھ  یارو  میگویم  من  میکند؟  را چکار  کردستان 
قرارداد بستھ؟ خیلی خُب، بھ کردستان ھم میگوید آقای دمکرات بیا 
ببینیم ھمدیگر را - حالا پنھانی بعداً علنی - ولی بیا ببینیم. نمیخواھد 
ممکن  ھنوز  دیگر.  بزند  او  با  را  ما  میخواھد  بدھد،  چیزی  او  بھ 
است بھ قدرت سیاسی در کردستان نزدیک نشویم، باز یک دوره 

فشار دیگر را از سر بگذرانیم. ھنوز ممکن است اینطور بشود.

بخواھید  اگر شما  درمیآید  بحث  از  متفاوتی  نتایج  بگویم  میخواھم 
کھ  است  آن  کھ  بگویید]  و  کنید  [تأکید  را  طبقاتی  اختلاف  عنصر 
باز  امروز  کھ  چیزی  آن  ایران  در  من  بنظر  میکند.  پیدا  گشایش 
مخالفتھای  نیست،  مردم  تحرک  نیست،  طبقھ  یک  تحرک  میشود، 
توسط  و  بشود  علنی  میکند  شروع  تازه  کھ  است  مختلف  طبقات 
کھ  پان-اسلامیسمی  یک  توسط  نھ  بشود،  اعمال  طبقات  آن  خود 
علیھ  گرفتھ،  را  دھانش  جلوی  بزور  آنھم  و  طبقھ ای  یک  قول  از 
کارگرھا میزده. یارو میخواستھ اضافھ حقوق نده و این نمیگذاشتھ. 
را  این  دیگر  جور  یک  میخواھم  من  شو  ساکت  "تو  میگفتھ  و 
تو  ندھد. حالا  دیگر اضافھ حقوق  او میخواھد  کنم". حالا  خفھ اش 
میشود.  مقاومت  جلویش  دفعھ  این  بیاوری  را  خودت  کار  قانون 
قانون کار جمھوری اسلامی این دفعھ با مقاومت محکمتری روبرو 
میشود از طرف کارفرما، از طرف صاحب سرمایھ. تا آن [قانونى 
بود.  نکرده  ذلیلانھ  صلح  و  بود  کار  سر  کھ  دیروز  تا  کھ  کارى] 
بنا  اگر  بیاید  کوتاه  اسلامی  شورای  جلوی  نیست  مجبور  دیگر 

میرود. میبندد،  نمیدھد،  باشد،  شده  زیاد  تحرکش  جامعھ  باشد 

میخواھم بگویم بحث در این سطح است. من راستش این را حرکت 
غیرمنصفانھ میبینم از طرف خود رفقا بھ بحث خودشان - کھ بیایند 
ما  فضای  یا  میشود،  خراب  رژیم  وضع  اینکھ  بھ  بدھند  کاھشش 
کردیم  ظریفتری  تحلیل  داریم.  قبول  ھمھ  کھ  را  اینھا  میشود،  باز 
از اوضاع. من میگویم خُب چرا باید بھ این کاھشش داد تا جلسھ 
دیگر،  بشود  ساق  الآن  ھمین  جلسھ  خُب  میگویم  من  شود؟  ساق 
بھتر  ما  اوضاع  میشود.  خراب  چرا  نمیشود؟  خراب  رژیم  وضع 
دلیلش  یک  میشود،  بھتر  دارد  حتماً  ما  اوضاع  بنظرم  نمیشود؟ 
نمیتواند  بدتر  این  از  اوضاع  اسلامی  توی جمھوری  کھ  است  این 
بھتر  ما  اتفاقی، وضع  ھر  و  ھر وضعیتی  و  ھر شکاف  با  بشود. 
آیا  میشود.  بھتر  زدن  حرف  برای  کارگر  طبقھ  وضع  میشود، 
وظایف تعرضی پیدا نمیکنیم، وظایف مربوط بھ قدرت سیاسی پیدا 
نمیکنیم؟ آیا فراخوان مربوط بھ قدرت سیاسی نباید بدھیم؟ بنظرم 
حتماً باید بدھیم، معنی پیدا میکند، عمل باید بکنیم بھ آن. ولی خُب 
چیز  تا  چند  کارگران،  جلوی  میگذاریم  کھ  چیزی  آن  با  بحث  این 
است دیگر. و آن آموزشى کھ میبریم توی صف مان و آن باورھا و 

خوش باوری ھایی کھ ایجاد میکنیم. اینھا چند تا چیز است بنظرم.

من بحثم این است: من میگویم شھر شلوغ میشود، ایران ھم شلوغ 
میشود، جمھوری اسلامی ھم کنترلش کم میشود و غیره، درست 
است؟ ولی طبقھ کارگر برای بھ انقلاب نزدیک شدن، موانع عمده ای 
روبرویش ھست. برای بوجود آمدن یک اعتلاء انقلابی در ایران موانع 
اساسیی ھست. و آن این است کھ کشمکش طبقاتی باعث میشود یک 

دوره بورژوازی، این دفعھ نھ فقط از قالب سازمان رسمی جمھوری 
رادیکالیسم  و  کارگر  طبقھ  جلوی  بیرونش  و  درون  از  اسلامی، 
بایستد. برای اینکھ تمام بحث قبلی ما ھمین بود. بورژوازی میخواھد 
این انتقال بدون دامن خوردن بھ یک اعتلاء انقلابی عمل کند و این 
کار را میکند. بورژوازی ایران در این دوره کھ رژیم اسلامی ضعیف 
شده، بدان کھ میخواھد جلوی اعتلاء انقلابی را بگیرد. منعایش این 
نیست کھ سازش کند. معنایش این است کھ دستجات "کارگر-زن" 
بیشتر میشود، دستجات "کمونیست-زن" بیشتر میشود، تبلیغات ضد 
کمونیستی شدید میشود. نھ توسط فقط خود رژیم کھ ضعیف شده، 
بازرگان،  مھدی  توسط  درآورده.  دُم  حالا  کھ  ناسیونالیستى  توسط 
ھر  اینکھ  برای  مجاھد.  توسط  صدر،  بنی  توسط  بختیار،  توسط 

میکند. نزدیکتر حس  نھایی  تکلیف  تعیین  بھ  را  کسی خودش 

من فکر میکنم اینھا را باید دید و علیھ شان موضع گرفت. من وقتی 
گفتم آخھ این چھ جور بحثھایی است کھ مستتر است و توی وظایف 
وظایف  توی  کھ  میشود  وارد  کی  اصلاً  یا  نداده،  نشان  را  خودش 
خودش را نشان بدھد، منظورم ھمین است. باید توی وظایف خودش 
ناسیونالیستی" بکنیم، ما  "ضد  تبلیغ  باید  ما  بدھد دیگر.  را نشان 
میآورند  اینھا  کھ  نظمی  این  بگوییم  بکنیم.  "نظم"  ضد  تبلیغ  باید 
چیزی جز اختناق نیست. ما تبلیغ روشھای واقعی آلترناتیو خودمان 
را برای معیشت مردم ارائھ بکنیم. و بگوییم کھ نروید دنبال دنبال 
میبینیم  را  این  اینکھ  بخاطر  دقیقاً  معیشت.  حل   xو y و z برای 
کارگر  طبقھ  سراغ  میآیند  متنوع  آلترناتیوھای  با  عده ای  یک  کھ 
کاھش  نباید  سئوال  معنی  این  بھ  بکوبند.  آنجا  را  ما  میخواھند  و 
پیدا بکند بھ وضع رژیم. سئوال باید این باشد: اوضاع طبقھ کارگر 
وضع  فاکتورھایش  از  یکی  آینده.  دوره  در  وظایفش  و  نقشش  و 
دادن  تقلیل  و  رژیم،  بھ  بورژوازی  دادن  تقلیل  ولی  است،  رژیم 
موانع سد راه طبقھ کارگر بھ آن موانعی کھ رژیم میتواند در راه 
طبقھ کارگر ایجاد بکند، بنظر من اشتباه است. بعلاوه اینکھ توی 
میشود.  گرفتھ  نادیده  چیزھایی  یک  ھم،  رژیم  وضعیتِ  این  خودِ 
موقعیتش  در ضعیفترین  کھ  بود  وقتی  شاه  رژیم  شرایط  ھارترین 
دستش  اوضاع  کنترل  بخواھد  اگر  اسلامی  جمھوری  داشت.  قرار 
باشد، آن موقعی کھ دارد عقب مینشیند آن کسی را کھ زورش برسد 

بشود. ترسیم  نباید  سیاسی  باز  فضای  یک  من  بنظر  میزند. 

ایران،  توی جامعھ  بنظر من عنصر خشونت  کھ  گفتم  برای ھمین 
بیرون  از  و  از طرف حکومت  این خشونت  و  بالا.  میرود  دوزش 
میشود.  اعمال  ھم  بھ  نسبت  طبقات  تمام  طرف  از  و  حکومت 
اعتلاء  تعریف  بنظرم  انقلابی.  اعتلاء  وضعیت  با  دارد  فرق  این 
جھتی  است.  یکسویھ  خشونت  جھت  کھ  است  این  لااقل  انقلابی 
دارد.  اصلی  دو طرف  بھ سمتش  برمیدارد  لنگر  دارد  کھ خشونت 
نباشد  چرا  داخلی  جنگ  گفتم  ھمین  برای  نیست.  اینطوری  بنظرم 
ماه  برای سھ  میشود  انقلابی  اعتلاء  میگویید  ماه؟ شما  برای سھ 
سھ  برای  میشود  داخلی  جنگ  میگویم  من  میشود.  کودتا  بعد  و 
اینطوری  نمیگویم  نباشد؟  چرا  اینطور  میشود.  کودتا  بعد  و  ماه 

است. عینی  و  واقعی  ھمانقدر  ھم  این  میگویم  میشود. 

من فقط میخواستم بگویم کھ الآن با توجھ بھ این اوضاع، این بحث 
یک مقدار بھ گذشتھ تعلق دارد. یعنی پیشنھاد میکنم بھ جای اینکھ 
نزول  یا  کرده  افول   ۶۶ سال  در  کارگری  جنبش  اینکھ  بھ  راجع 
این حرف بزنیم کھ جنبش کارگری  بھ  اگر لازم است راجع  کرده، 
با این اوضاع چھ کار میکند. من تصورم این است کھ زمینھ خیلی 
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مساعدی برای رشد سریع جنبشھای اعتراضی کارگری الآن وجود 
ندارد  کھ  چیزی  یعنی  است،  اثباتی  است،  تعرضی  حتی  کھ  دارد، 

است. مھمتر  این  بگویم،  خواستم  را  این  فقط  میخواھد.  را 

اینکھ ھیچ کسی  بود روی  امیر  تأکید رفیق  این  بگویم.  را  ابھامم 
نمیتواند از نقطھ نظر مسألھ نان، پاسخگو باشد و اینکھ مطالباتی 
کھ از رژیم ھست جواب نمیگیرد. استنباط من این نیست. من فکر 
میکنم یک درجھ باید نسبی بھ این مسألھ نگاه کرد. آن خواستھ ھای 
مطلق مردم قطعاً نمیتواند جواب بگیرد ولی تا ھمان دو ھفتھ- سھ 
ایران بوجود میآید،  اقتصاد  آینده، بنظر من گشایش ھایی در  ھفتھ 
در تجارت خارجی، در پیدا کردن ارز، در قابلیتشان برای تخصیص 
بخشی از بودجھ بھ امور غیر نظامی، در خوش بینی تجار بین المللی 
بھ اینکھ تماس بگیرند و بخواھند کالاھایشان را بفروشند بھ این 
جماعت. اینھا تأثیر فوری دارد. یعنی مثلاً اگر کاغذ و دفترچھ پیدا 
نشود بعد ناگھان پیدا بشود، یا مثلاً پودر رختشویى نباشد و بعد باشد، 
اینھا برای مردمی کھ در چنین وضعیتی قرار گرفتھ اند یک گشایش 

است. مقدور  اینھا  میکنم  فکر  درجھ ای  بھ یک  و  است  فوری 

صحبت از این شد کھ سرمایھ ھا بھ این زودی نمیآیند. من فکر میکنم 
یک بخش مھم این است کھ این در عین حال خرج گزاف جنگ را 
فوراً روی دوش خودش ندارد. یعنی بھ ھر حال ھر چقدر ھم بخواھد 
خودش را در حال آماده باش نگھدارد، آن مخارج و ھزینھ سنگینی 
زیادیش  بخش  یک  نکند.  میتواند  الآن  را  میکرد  کھ صرف جنگ 
را میتواند کانالیزه بکند در بعضی چیزھای دیگر. میخواھم بگویم 
این را نباید مطلق کرد. باضافھ اینکھ من در بحثم ھم گفتم بنظر من 
اتفاقی کھ افتاده وقتی تھش را نگاه میکنیم این است؛ جناح انزوا 
طلب ھیاھوگر پان-اسلامیستی یک شکست قطعی خورده در سیاست 
داخلی و خارجی. صلح نمیخواستھ بالأخره بھش تحمیل شده. درست 
است کھ رضایت داده ولی طرفداران "صدور انقلاب"  ھمھ شکست 
خورده اند. با اینکھ مجلس را پُر کرده اند ولی بالأخره اقلیت قویتر از 
اکثریت مجلس بوده، اقلیتی کھ توی مجلس نمایندگی میشود - مثل 
خط مرکز - قویتر از آب در آمده از نقطھ نظر مسألھ جنگ. جواب 
مادی دارد میدھد بھ یک مسألھ ای کھ وجود دارد. من فکر میکنم 
معنی این حرف، چرخش مرکز بھ سمت یک جور ائتلافھای بیشتری 
با راست خودش است. ما میگوییم راست و چپ بستگی دارد کھ از 
چھ زاویھ ای نگاه بکنیم. تا آنجا کھ بھ دولتی کردن مربوط میشود، 
اگر آنھا را بگوییم "چپ"، من فکر میکنم "مرکز" مجبور است با 
بخش-خصوصی-چی ھا، بیشتر تمایل نشان بدھد، بخاطر اینکھ آنھا 

جریانی ھستند کھ میتوانند این گشایش اقتصادی را باعث بشوند.

بگذارید اینطوری بگویم؛ خود "مرکز" پرچمدار یک سری تحولاتی 
جناح  معنی  این  بھ  میخواستند.  بخش-خصوصی-چی ھا  کھ  میشود 
افراطی را منزوی تر میکند. بھ ھر حال میخواھم بگویم در صورت 
واقعیش این اتفاق افتاده. درست است کھ انتخابات بھ نفع این جناح 
تمام نشده بھ نفع جناح دیگر تمام شده، ولی در فاز بحث فشار آمریکا 
و غیره، ھمانطور کھ انتظار میرود طرفدارھای غرب دست بالا پیدا 
تداعی  بخصوص  دوره  این  ایران  در  غرب  طرفدارھای  و  کردند. 
میشدند با بخش-خصوصی-چی ھا. این اتفاق افتاده. فکر میکنم این 
باعث میشود کھ در صحنھ بین المللی ھم بھ رسمیتش بشناسند. الآن 
ھمین کھ گوشھ و کنار آدم میشنود کھ عاقل بودن رژیم ایران را بھش 
تبریک میگویند و استقبال میکنند، خُب اینھا معانی اقتصادی دارد. 
خود رفسنجانی از این حرف میزند کھ تحریم را از روی ما برمیدارند 

و اگر عراق بھ جنگ ادامھ بدھد باید قاعدتاً تحریم را روی عراق 
بگذارند دیگر. یعنی با ھمین پرچم میروند بیرون و تقاضا میکنند 
کھ تحریمھای مختلف را از رویشان بردارند و معاملات را با آنھا از 

سر بگیرند. من میگویم این تأثیر فوری دارد روی زندگی مردم.

واقعیتش این است کھ در طول دوره ھفت- ھشت سالھ انقلاب، درآمد 
سرانھ ھر قدر کھ بوده، قدرت خریدش بطور مادی بھ یک دھم آن 
چیزی کھ داشتھ تنزل پیدا کرده. این واقعیت اقتصاد ایران نیست. 
اینطور نیست کھ ظرفیت تولیدی ایران یک دھم شده در نتیجھ این 
جنگ و انقلاب اسلامی. خیلی چیزھا زیر ظرفیت استفاده میشود و 
خیلی چیزھا در نتیجھ بازار سیاه و اینھا، قیمتش افزایش پیدا کرده، 
مردم نمیتوانند بخرند، اینھا قابل اصلاح است. حتی در چھارچوب 
رژیم. یعنی برگشتن بھ سطح زندگی سال ۶۲– ۶۳ غیر ممکن نیست 
از نظر اقتصادی در چھار چوب ھمین رژیم جمھوری اسلامی. بھ این 
معنی فکر میکنم اصلاحاتی ھست. منتھا در رابطھ با اینکھ چھ باید 
بکنیم و اینھا... فکر میکنم باید خودمان را برای شرکت خیلی فعال 
در جنبش اعتراضی- کارگری حاضر کنیم قبل از ھر چیز. کردستان را 

ھم حالا وارد بحث نمیکنم. کردستان پیچیدگیھای خودش را دارد.

باید  برای سرنگونی جمھوری اسلامی  تبلیغات مان  بھ  فکر میکنم 
شدت بدھیم. فکر میکنم بھ تبلیغات مان علیھ کل جناحھای بورژوایی 
این  اینکھ  بھ  راجع  تأکیدمان  بھ  میکنم  فکر  و  بدھیم،  شدت  باید 
حرکتھا، یعنى صلح و این چیزھا، تأثیرات موقتی دارد و آخر این 
خط باید حکومت کارگری باشد. بھ این باید شدت بدھیم. یعنی بحث 
سیاسی مان را باید خیلی شدید بگوییم - راجع بھ این قبلاً رھنمود 
داده ایم، و تبلیغاتھای ارگانھای تبلیغ خودمان - در عین حال بنظر 
"بیانیھ حقوق زنان" و اگر چیزھایی  "قانون کار"،  من بحثی مثل 
شبیھ این میتواند باشد کھ میتواند یک آلترناتیو را معنی میکند در 
فعال  کھ  بکنیم  حاضر  را  خودمان  و  میدان  بھ  برویم  باید  جامعھ، 
این  بتواند  سوسیالیست  کارگر  طیف  و  باشیم،  اعتراضی  جنبش 
این  میکنم  فکر  من  بگیرد.  دست  بھ  را  اعتراضات  نخ  سر  دوره 
زمینھ  اعتراضات  و  میرود  بالا  انتظارات  دارد.  زمینھ  اعتراضات 
دارد. من این را یک چیز کلیدی میبینم. منتھا پیشنھادم این است 
کھ ما در سطح علنی از یک نقطھ عطف سیاسی حرف بزنیم، از 
ایران  در  سیاسی  بحران  جدی  تعمیق  از  عمیق،  بحران  یک  آغاز 
باز میشود و تضادھای  این کھ شکافھای طبقاتی  از  بزنیم،  حرف 
در  کھ  بزنیم  حرف  این  از  و  بزنیم.  حرف  میشود  تشدید  طبقاتی 
را  خودش  مستقل  جنبش  و  بکند  حرکت  کارگر  طبقھ  کھ  صورتى 
بھ راه بیندازد و در صحنھ سیاسی حرف مستقل خودش را بزند، 
در  کارگر  طبقھ  نفع  بھ  انقلابی  اعتلاء  یک  بھ  میتواند  حرکت  این 

این مبارزه میکند. برای  ایران منجر بشود و حزب کمونیست 

نکنیم  رھا  را  احتیاط  جانب  یعنی  بگیریم.  موضعی  چنین  یک  باید 
در تبیین اوضاع - و یک خوش باوری - حالا ممکن است حقیقت 
اثبات  حرفھا  واقعاً  است  ممکن  ندارم،  کاری  من  باشد  داشتھ  ھم 
تبیین مان  در  را  این  ما  ولی  نزدیکیم.  انقلابی  حرکت  بھ  کھ  شود 
بسرعت نبریم توی جامعھ. برای اینکھ اگر ما نبرده باشیم و بشود، 
خودمان را میتوانیم تطبیق بدھیم ولی اگر برده باشیم و نشود، خیلی 
این  خودمان،  علیھ  برمیگردد  بنظرم  میکنیم.  جدی  سیاسی  ضرر 
دارند  این بودن کھ عجب، دوباره  بعد شاھد  ایجاد کردن و  انتظار 
مسکن میسازند، و عجب، فلانجا قیمتھا آمده پایین یا صف ھا دارد 
کم میشود، و عجب، بخشى از مردم در خیابان دارند میگویند حالا 
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باید صبر کرد. در یک چنین شرایطی اگر ما اعتلاء را الآن اعلام 
ناپختگی  بھ یک  را  ما  بنظرم  بیاید،  پیش  کنیم و بگوییم میخواھد 
متھم میکنند. ضرری در این نمیبینم کھ وضعیت را یک خرده، چند 
و  کنیم  تصویر  منقبض تر  کھ ھست  چیزی  آن  بھ  نسبت  در صدی 
بگوییم کھ باید بشود بھ آن صورتی کھ ممکن است بشود. پیشنھادم 
این است کھ این تحلیل را اعلام کنیم و رویش حرف بزنیم در جنبش. 
منتھا یک نکتھ دیگری کھ مھم است و ربط دارد بھ بحث قبلى، این 
است کھ دقیقاً این شرایط شرایطی است کھ جنبش کارگری میتواند 
غرق بشود در ھزار و یک مسألھ، و حزب کمونیست میتواند غرق 
بشود در ھزار و یک چیز دیگر. این را بپاییم. این را بپاییم کھ ما 
از این دوره، از این دوره باصطلاح بحران سیاسی - یکی از رفقا 
اینجا گفت - ما یک حزب توده ای تر، کارگری تر، و جنبش کارگری 
یک جریان متشکل تر و دارای شعارتری بیرون بیاید. من میگویم 
این ھدف را بگذاریم برای خودمان. برای بیشترش ھمین الآن خیز 
برنداریم. بنظرم دو ماه- چھار ماه دیگر وقت داریم تشخیص بدھیم 
کھ حالا میتوانیم خیز برداریم و بحث ائتلافھای سیاسی برای کسب 
ولی  بزنیم.  را  حرفش  را  اینھا  و  تسلیح  بحث  قیام،  بحث  قدرت، 
الآن بگذاریم روی تشکل و استقلال طبقھ، تحکیم رابطھ حزب و 
و  درون طبقھ، طرح جدی شعارھا  در  نفوذ حزب  طبقھ، گسترش 
آلترناتیوھای سیاسی- حقوقی و اداری طبقھ در جامعھ، افشاء دائمی 
جمھوری اسلامی و جناحھای مختلف اپوزیسیون، و بالا نگھداشتن 
و  داریم،  دیگر  یک ضربھ  نظرم  بھ  اینکھ  برای  امنیتی مان،  گارد 
ھر اتفاقی بیفتد یک ھجوم دیگر بھ چپ داریم. بخاطر اینکھ ھیچ 
کسی نمیتواند دست ببرد بھ یک جابجایی در بالا، بدون اینکھ یک 
گارانتی داشتھ باشد کھ فعلاً برای یک چند ماھی چپ را خفھ کرده. 
برای ھمین فکر میکنم الآن باز کنیم خودمان را برویم توی صحنھ، 
این حرفھا  از  باید ضعیفتر  یکبار دیگر ما را میزنند. ھنوز طرف 
باشد. میخواھم بگویم از نظر تشکیلاتی ھم گاردمان را خیلی بالا 
داخل  باشیم یک رھبری  ما موظف  کھ  نمیبینم  دور  منتھا  بگیریم. 
عمل  در  کھ  باشند  رفقا  از  کوچکی  عده  یک  حتی  بکنیم،  درست 
لااقل اوضاع را مونیتور میکنند و رھنمود محلی میدھند ولو اینکھ 
شبکھ ھای ما کاملاً بھ آنھا متصل نیست. این را باید فکرش را بکنیم 
تشکیلاتی  کمونیست یک رھبری کوچک  مقطعی حزب  در چھ  کھ 

البتھ. مخفی   - خودش  برای  میکند  درست  کشوری  داخل 

من فکر میکنم این کاری کھ ما باید بکنیم فقط از اوضاع سیاسی 
در نمیآید، از اوضاع عمیقتر و تاریخی تر طبقاتی درمیآید و مکانی 
اگر ما  این مسألھ. من مطمئنم  با  پیدا کرده در رابطھ  کھ حزب ما 
بخواھیم شھر را شلوغ کنیم میتوانیم. یعنی نیروھای ما اجازه میدھد 
کھ در تھران، اصفھان ما ھم قاطى آن جماعت، آگاھانھ و عامدانھ 
شھر را شلوغ کنیم. ما میتوانیم صدھا اعلامیھ صادر کنیم. ما امکان 
بکنیم.  میتوانیم  کارھا  خیلی  ما  داریم،  تکثیر  امکان  داریم،  پخش 
رژیم  کھ  بکشیم  را  مردم  اصلاً  واقعاً  کنیم،  را شلوغ  بریزیم شھر 
را بیندازند. من اصلاً سئواالم این است؛ خوب است؟! ممکن است 
یک نفر بگوید دارند میروند بیندازند. من میگویم؛ خوب است کھ 
دارند میروند بیندازند؟ آخر این تجربھ را ما داشتھ ایم. یک موقعی 
مردم شروع کردند بروند بختیار را بیندازند. خوب بود کھ داشتند 
سئوال  خودم  از  ولی  نیستم  کھ  بختیار  طرفدار  بیندازند؟  میرفتند 
ھم،  کنار  بگذارم  را  نفر  چھار  نکرده ام  فرصت  ھنوز  من  میکنم 
این موضع حرکت میکنم،  از  بیندازد خوب است؟ من  دارد میرود 
خوب نیست! الآن اصلاً خوب نیست توی این وضعیت طبقھ کارگر، 
مردم بریزند توی خیابان بخواھند حکومت عوض کنند. بنظر من 
میگذارند  را  رضایی  یا  جایش؟  میگذارند  چھ  نیست.  خوب  اصلاً 

جایش کھ فرمانده سپاه پاسداران است یا گروھبان قندعلی حکومت 
نمیخواھم! من  سلطنت طلب...  فلان  یا  میگیرد،  دست  بھ  را 

بھ نظر من تعادل قوا و باز ماندن فضای سیاسى و مبارزاتی، برای 
ما برای یک دوره ای بھتر است. من میخواھم اول چھار تا مجمع 
عمومی و شورا داشتھ باشم تا بگویم قدرت بھ این! اگر حتی یکی 
پشت  حالا   - ھمھ  و  میشود  اینطوری  دارد  کھ  بدھد  نشان  من  بھ 
پرچم یک فلان و بھمانى - میخواھند حکومت را عوض کنند، من 
اینکھ  بدون  کند  کُند  را  پروسھ  این  باید  کمونیست  حزب  میگویم 
باید  باشد،  برده  بین  از  رفتن  جلو  برای  را  جنبش  قابلیت  و  لنگر 
این پروسھ را منتظر آماده شدنِ کارگران نگھدارد. وگرنھ چوبش 
را میخوریم. برای ھمین میگویم، اگر سوزنی میبینیم، بکنیم چون 
بعدش دیگر حتماً اوضاع بھتر میشود. ولی اگر سوزنی نبینیم، یعنی 
آن طرف ھم بتواند برگردد و بزند چی؟ آنوقت من دیگر نمیتوانم 

میشوید؟ متوجھ  را  منظورم  بنظرمن.  کنم  بلند  را  کارگر  بروم 

من میگویم یک حرکتی است ما میخواھیم بپریم وسطش و چنین و 
چنان کنیم... مرکز ثقلش سیاسی! من میگویم مرکز ثقل چھ کاری 
سیاسی؟ اگر خود سرنگونی را میگویید و تعویض حکومت و بحث 
ھمھ چیزش  ثقلش،  مرکز  اصلاً  نھ  میگویم  من  را،  قدرت سیاسی 
سیاسی  ثقل  "مرکز  من  ولی  کرد.  را  کار  این  باید  است.  سیاسی 
کارگرھا سیاسی  ثقل سازماندھی  مرکز  ولی  دارم،  قبول  را  است" 
باشد! خُب، باشد برویم معنی کنیم این را. رفیق امیر گفت الآن بحث 
اتفاقاً  بنظر من  ندارد،  را  آن برجستگی  برای مثال  مجمع عمومی 
خیلی دارد. برای اینکھ من میخواھم شھر کھ شلوغ میشود علاوه بر 
کسبھ و فلان کھ باز اعلامیھ ھایشان را میزنند روی کیوسک تلفن، 
میکنند  پیدا  مناسب  دادن ھای  فتوا  برای  را  مناسبی  آخوندھای  و 
"شاھپور  "کی" چی میگوید و  و شبھا رادیو لندن بھ طرفدارھای 
بختیار" اعلامیھ اش را صادر میکند، یک مصوبات مجامع عمومی 
و کارگری ھم باشد کھ من بروم بگویم بابا جان اینھا مطرح است، 
کارگر  اگر  وگرنھ  میکنیم.  دفاع  این  از  ما  داد،  انجام  باید  را  اینھا 
اتمیزه باشد و درب و داغان باشد، من بروم توی مبارزه سیاسی 
ھمان بلا بر سرم میآید کھ سر چپ ایران آمد در سال ۵۷. نگرانیم 
این است. حتی اگر اعتلاء ببینم باز ھم نگرانیم این است. میگویم 
اعتلاست؟ نیروی طبقھ من آماده نیست! فقط بعنوان سیاھی لشکر 
باز میکشندش توی این اعتلاء آخر، اگر اعتلاء باشد. نگرانی واقعی 
من این است راستش. خودم فکر میکنم یک اعتلاء سوزنی بھ این 
خاطر کھ نیست. اگر سوزنی بود قبول میکردم. میگفتم نھ دیگر، 
طبقھ کارگر باز ھم بعنوان سیاھی لشکر میرود میشود مثل فروردین 
۵۸ دیگر، چھ شرایطی ایده آل تر از فروردین ۵۸ میشود گیر آورد 

اصلاً توی تاریخ دوباره؟ ولی من فکر میکنم آنطوری نمیشود.

اوضاع اینطوری میشود کھ کارگرھا میروند، راست حملھ میکند، 
رادیکالھا  میکنند،  حملھ  دوباره  کارگرھا  مینشینند.  عقب  کارگرھا 
حملھ میکنند، محافظھ کارھا جواب میدھند. مدام این پروسھ تکرار 
و  راست  بین  کھ کشمکش  میبینم  محتمل  را سیر  این  من  میشود. 
و چپ  راست  بین  میشود. کشمکش  ایران عمده  جامعھ  توی  چپ 
را  کارخانھ ھا  چپ  میشود.  تبدیل  سیاسی  حیات  اصلی  شکل  بھ 
خوابانده، راست با ارتشش دارد برایشان رجز میخواند. اینطوری! 
چپ زنان را بھ خیابان کشیده، راست یا دارد آوانس میدھد یا یک 
تھدید دیگری بالای سرشان نگھمیدارد. اینطوری نیست کھ [قدرت] 
ناگھان از کف شان در برود و بیفتد توی خیابانھا. من میگویم این 
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حالت بنظر من حتی اگر قرار بود بشود درست نیست. برای اینکھ 
آخر  برمیداریم.  خیابانھا  توی  از  را  این  کھ  ھستیم  صفی  آخر  ما 
صفیم! چھ بھتر کھ فضای سیاسی - مگر نمیگویید کھ باز میشود؟ 
- باز بماند. فقط باز بماند. من میگویم اگر این را بگیریم، بنظر من 
خودمان ھورا کشِ اعتلاى انقلابى نشویم، وقتى کھ خودمان ھنوز 
آمادگی شرکت در آن را بعنوان یک نیروی متشکل طبقاتی نداریم. 
را  کامل و دربست ھمھ شوراھایش  کنیم طبقھ  باید صبر  نمیگویم 
یک  و  کارگری  تشکیلات  از  استخوانبندی  یک  ولی  باشد،  داشتھ 
نوع رابطھ حداقلی بین رھبران کارگری را ببینیم، بعد برویم شھر 
حامیانمان،  نباشیم،  اینطور  اگر  و  نیست.  آن  ولی  کنیم.  شلوغ  را 
سیاستمان را توی کارگرھا کمتر پیدا میکنیم، باز توی اقشار جوانان 
در  دیگری  کسان  یک  بالأخره  و  دانش آموز  و  دانشجو  جامعھ، 
جامعھ، و بخشاً ھم کارگرھایى کھ در جامعھ کھ دورمان را میگیرند، 
ترس  این  تھِ حرفم  تھِ  راستش  من  آنھا!  میشویم حزب سیاسی  و 

است کھ ما انقلاب را نبریم جلو، انقلاب ما را بردارد ببرد جلو.

"مرکز ثقل" فعالیت کمونیستی: سیاسی یا اقتصادی؟

راستش من یک مشکلی ھمیشھ داشتھ ام با یک فرمولاسیون معین 
کھ خیلی ھم توی ما رسم بوده. تخطئھ اش نمیکنم، میتواند معتبر 
باشد، من درکش نمیکنم. آن ھم این فرمولبندی است کھ مرکز ثقل 
فعالیت ما توی طبقھ کارگر چیست؟ اینجا دو تا باکس زیرش ھست 
کھ میشود یکى را تیک زد؛ یا اقتصادی است یا سیاسی! این دو تا ھم 
معمولاً مترادف است با دو تا باکس دیگر کھ آیا دوره انقلابی است 
یا دوره غیر انقلابی؟ ظاھراً در دوره انقلابی باید باکس سیاسی را 
تیک زد و دوره غیر انقلابی باکس اقتصادی را! من این را نمیتوانم 
درست درک کنم. حتماً آن کسی کھ این را بھ کار میبرد معنی خیلی 
ظریف و پیچیده ای از آن در ذھنش دارد. ولی من نتوانستم مرکز 
میشود  تأکید  بعد  حالا  کھ  [بفھمم].  را  است  کاری  یک  چیزى  ثقل 
میرویم  ولی  است،  ثقلش ھمین  مرکز  کھ  است  این  منظورمان  کھ 
را  این  میکنیم!  را  است  خوب  میدانیم  ھمھ مان  کھ  کارھایی  یک 

دیگر نمیتوانم، این ظرافتش بیش از حد توان درک من میشود.

این احساس را میکنم کھ تا اوضاع شیر تو شیر و شلوغ میشود، 
بنظر میآید ھویت سیاسی رادیکال، میآید ھویت اقتصادی کارگر را 
تحت الشعاع قرار میدھد. و بنظر میآید با اینکار داریم کارگر را در 
یک فاز بالایی، در یک ظرفیت قدرتمندتری بھ مبارزه میکشیم اگر 
در یک ظرفیت سیاسی بیاید یا اگر بر سر مسألھ سیاسی بیاید، یا 
اگر بشیوه سیاسی بیاید. نمیدانم این مرکز ثقل بالأخره یک جایی باید 
اسم اقتصاد را از روی مقولھ ای بِکند، اسم سیاست را بچسباند. آخر 
تبدیل بھ سیاست بشود وقتی ما میگوییم  باید  اقتصادی  یک جایی 
حالا مرکز ثقلش سیاسی شد، حالا مرکز ثقلش یک چیزی شد مربوط 

بھ سیاست. من درست این فرمولبندیھا حتی در ذھنم نمیماند.

من مشکلم این است. من میگویم نقطھ قدرت اساسی و بنیادی طبقھ 
کارگر، در اقتصاد طبقھ کارگر است. ھمین الآن ھم ھمینطور است، 
موقع روز قیام ھم ھمینطور است، تا ابد و آباد ھم ھمینطور است. 
نھ توی جمعیت کمی اش است، نھ توی ھیچ چیز دیگری، توی این 
است کھ این طبقھ اقتصادی است. و اگر ما با یک شرایطی مواجھیم 
اقتصادی،  طبقھ  یک  بمثابھ  تشکلش  عدم  دلیل  بھ  کارگر  طبقھ  کھ 
بوجود  گشایشی  یک  وقتی  سیاست،  در  میخورد  سرش  توی  ھی 
میآید باید برویم تبدیلش کنیم بھ آن نیرویی کھ نمیتوانند توی سرش 

کار  این  من  اگر  اقتصادی.  طبقھ  یک  بمثابھ  قدرتش  بخاطر  بزنند 
با شورای  گفتن دو ریال خوبھ، دو ریال خوبھ کردم و مرزم  با  را 
اسلامی مخدوش شد یقھ ام را بگیرید! ولی اگر من رفتم بھ ش گفتم؛ 
ببین بابا جان چون تو اتحادیھ نداری، چون تو شورا نداری، توی 
سیاست توی سرت میخورد، توى فرھنگ توی سرت میخورد، توى 
را  شوراھا  کردم  شروع  من  اگر  میخورد.  سرت  توی  ھم  اقتصاد 
این شرایط ساختن، کسی  در  را  و جنبش مجمع عمومی  ساختن، 
ھنوز نمیتواند بھ من نشان دھد مرکز ثقل کار من چھ است. بنظر 
من کسی کھ توی یک دوره  درست روی کمبود جنبش طبقھ کارگر 
و  میکند  عمل  ممکن  شکل  سیاسی ترین  بھ  دارد  میگذارد،  دست 

باشد. باید  کھ  میدھد  قرار  ھمانجایی  را  کارش  ثقل  مرکز  دارد 

بنظر من کارگر در این تبیین خیلی دستکم گرفتھ میشود مداوماً. کھ 
بھمن الآن گفت؛ بھ رضا میگوید کھ تفاوت ما با شورای اسلامى 
آنھا  آنقدر،  میگفتند  آنھا  و  اینقدر  میگفتیم  ما  کھ  نبود  این  مگر 
نمیتوانستند و ما میگفتیم بدھید؟! میگویم کى تفاوتمان این بود؟! 
چرا تفاوتمان این باشد؟ اصلاً میتوانند بدھند، تفاوتمان چھ میشود؟ 
یعنى در عرصھ اقتصادى تمام میشود میرود بھ عرصھ سیاسى؟! 
این  از  باز  این استنباطى است کھ راستش من ھر چھ زور میزنم 
بحث میگیرم؛ کھ اگر دولتی بتواند اصلاحات اقتصادی بکند تفاوت 
من و گرایشات رفرمیست در طبقھ کارگر میرود سر مسائل سیاسی! 
آنوقت  بکند  نتواند  اگر  گویا وقتى زور میگوید و اصلاحات ھم  و 

احتمالاً! سیاسی  و   - اقتصادی  مسائل  توی  میرود  من  تفاوت 

این ھضمش برایم سخت است. بگذار اینطور بگویم؛ نتیجھ عملیی 
کھ من میگیرم خیلی فرق میکند. من نمیخواھم بھ وحدت نظر فرمال 
برسم. اگر من باشم میگویم باید جنبش مجمع عمومی را دامن زد. 
میگویم؛  من  سیاست؟  بگویند  عمومی  جلسھ  توی  میگویید  شما 
اقتصاد  بگویند  ولی  میگویم  من  بگویند.  اگر  است  عالی  بگویند! 
ھم، بگویند اعتصاب میکنیم سر دوزار و دھشاھی، بگویند شورای 
اسلامی باید بستھ بشود، بگویند چرا زندانی سیاسی آزاد نمیشود، 
بگویند رژیم ھم باید سرنگون بشود... اینکھ کارگر چھ باید بگوید 
را من بھ ھزار و یک روش دارم تعیین میکنم. آن اسمش کار روتین 
نیست ساختن مجمع عمومی. من میگویم این بحث کھ "مرکز ثقل 
فعالیت ما در دوره انقلابی از کار روتین منتقل میشود بھ یک چیز 
دیگر"، این ھمان فورمولبندی قدیمی است کھ من ھیچوقت درست 
نتوانستم بفھممش، و احساس ھمبستگی بکنم با این فرمولاسیون. 
من میگویم کارگر ایرانی یک چیزی کم دارد. توی اختناق کم دارد 
الآن ھم کم دارد. توی اختناق با دشواری میسازیم، توی این شرایط 
براحتی، براحتی بیشتری میسازیم و آن ظرفِ ابراز وجودش است 
بمثابھ یک طبقھ اجتماعی. این ظرفِ ابراز وجود را نداشتھ باشد 
اختناق شود  میرود.  کلاه  بشود، سرش  اعتلاء  شھر شلوغ شود، 
سرش کلاه میرود. من میگویم این ضعف تاریخی ما است، ضعف 
این دوره  تاریخی اوست، ضعف تاریخی رابطھ ما و اوست. توی 
جنبش مجمع عمومی بنظرم یکی از گرھگاه ھای کلیدی موضع ما 
داشتھ  آلترناتیوی  بیانیھ ھای  نمیخواھم  من  ایران.  جامعھ  در  است 
باشم در مقابل بختیار. میخواھم جنبش واقعی آلترناتیوی داشتھ باشم 
در مقابل بختیار. میخواھم بھ یک چیز مادی ای کھ توی فضا و مکان 
وجود دارد اشاره کنم در مقابل بختیار و سپاه پاسداران و ھر کسی کھ 
داعیھ قدرت دارد. میخواھم بگویم قدرت بھ آن! قدرت اینھا! قدرت 

این حرکت اجتماعی! این حرکت را میخواھم بھ وجود بیاورم.
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صحبت سر این است کھ کارگر وقتی بھ این حرکتی ھم کھ من بھ ش 
میگویم "بیا بوجود بیاورم" فکر میکند کھ بھ ذھنیت امروزش کھ 
حالا "سیاسی است"، من خودم را مربوط بکنم؟! من میگویم کارگر 
اینجا دستکم گرفتھ میشود. کارگر ھم مثل ھر کس دیگری مجموعھ 
بھ  را  فعالیتمان  باید  ما  و  دارد،  نظر  مد  را  خودش  زندگی  جھات 
جمیع جھات زندگیش ربط بدھیم. بقول بھمن، یک چیزی نیست کھ 
فقط دارد عکس العمل نشان میدھد بھ آن چیزی کھ آن روز کم دارد 
یا آن چیزی کھ آن روز فکر میکند نجاتش میدھد. اگر آن روزی 
کھ پول میخواھد من باید ھِی خودم را بھ پول ربط بدھم، آن روزی 
کھ سیاست عمده شده خودم را بھ سیاست ربط بدھم. من ھنوز ھم 
خودم را بھ پول ربط میدھم. خودم را بھ سیاست ھم ربط میدھم. کما 
میدادم.  ربط  کارگری  بھ حکومت  را  خودم  ھم  اختناق  توی  اینکھ 
صد دفعھ میگفتم این شوراھا، این مجمع عمومی برای اینست کھ 
توسری نخوری. برای اینست کھ ھر خرده بورژوایی جلویت قد علم 
نکند. این ابزار اعمال قدرت تو میشود، این ابزار حکومت کردن تو 
میشود. حالا توی آن فاز یک خرده رفتیم جلوتر. یعنی اینکھ نمیتوانند 
جلوی تشکیلش را بھ آن راحتی بگیرند. نمیتوانند جلوی بیانھ صادر 
ایران،  کردنش را بگیرند. من میگویم حزب کمونیست برود توی 
برود توی فعالیت در این دوره گشایش کھ ھمھ از آن صحبت میکنند 
دست  بھ  پیروزی  اساساً  بیرون،  بیاید  عمومی  مجمع  جنبش  با  و 
آورده. برود تو و بیاید بیرون و حزب رشد کرده باشد یا برای مثال 
شعارھای ما ھمھ گیر شده باشد، ھنوز چیزی بھ من اثبات نمیشود 
قدرت  قبال  در  کارگران  آلترناتیو  جنبش  باید  من  بنظر  راستش. 

سیاسی و ھر رفرم و اصلاحاتی توی جامعھ وجود داشتھ باشد.

منی کھ این را میگویم ھیچ علاقھ ای ندارم اقتصاد را فقط بگنجانم در 
دستور طبقھ کارگر. واضح است کھ ندارم. امیر ھم باز آخر بحثش 
میگوید این دیگر درست نیست. من میگویم ھیچکس این بحث را 
نمیکند. صحبت سر این است کھ چرا متشکل کردن طبقھ میرود توی 
قلمروى فعالیتھایی کھ "مرکز ثقل سیاسی" شامل آنھا نمیشود؟ چرا 
این بحث را باید با این تذکر کھ مرکز ثقل فعالیت سوسیالیستی توی 
"ذھنینت سیاسی" طبقھ است جواب داد اصلاً؟! اصلاً چون سیاست 
امرم است میخواھم سازمان اعمال قدرت سیاسی را درست کنم. ولی 
این چون نیست باید بروم درستش کنم دیگر. اگر بود حتماً سر مضامین 

میزدیم. طبقھ حرف  این  تشکل  و  این سازمان  فعالیت سیاسی 

خلاصھ کلام این است؛ بنظر من یک بحثی کھ بعنوان نمونھ حتی در 
مقابل "مرکز ثقل سیاسی" مطرح شد کھ مجمع عمومی را ما ھمیشھ 
مجمع  جنبش  درخشش  روز  امروز  اتفاقاً  میگویم  من  میگوییم، 
عمومی است. امروز تنھا روزی است کھ اگر بخواھم استقلال طبقھ 
امروز  بیندازیم.  راه  عمومی  مجمع  جنبش  باید  باشد  داشتھ  معنی 
طبقھ  فرھنگی  و  اقتصادی  سیاسی-  اعتراض  بخواھیم  اصلاً  اگر 
معنی داشتھ باشد باید برویم جنبش مجمع عمومی راه بیاندازیم و 
امروز روزی است کھ میشود راه بیندازیم و راه میافتد. اصلاً من 
میخواھم بگویم اگر در دوره سابق راه میافتاد و ما راه کارگر را 
با این نشان میدادیم و میگفتیم "ببین راه افتاده" و او موضعش را 
یا جنبش  بیفتد.  راه  اینکھ  از  ندارد  گریزی  امروز  میکرد،  عوض 
نھادھای  سر  پشت  میروند  کارگران  یا  میافتد  راه  عمومی  مجمع 

بدھند. تغییر  میخواھند  را  چیزی  یک  بالأخره  چون  ارتجاعی. 

خلاصھ حرفم این است کھ مشکل اساسی حزب ما تاریخاً و مشکل 
اعتلاء  اگر  است.  کارگر  طبقھ  بودن  اتمیزه  کارگر،  طبقھ  اساسی 

این  با  اینکھ  برای  میکنم  ناراحتی  احساس  من  باشد  سریع  خیلی 
نیروی اتمیزه میرویم در دل یک انقلاب دیگر، با این نیروی اتمیزه 
یک حکومت ایندفعھ پایدارتر را سر کار میآوریم کھ آن ھم مطمئن 
از  اینطوری میشود. فکر میکنم  کند.  لغو  را  قانون ۱۳۱۰  نیستم 
ھر تک فرصتی کھ این شرایط بحرانی بوجود میآورد باید استفاده 
بکنیم، کارگر را از اتمیزه بودن در بیاوریم، تا بعنوان یک نیروی 
سیاسی در جامعھ خودنمایی بکند، بعنوان یک نیروی سیاسی. من 
ابزار یک نیروی سیاسی ممکن است  اقتصادی. ولی  ھم نمیگویم 
این باشد کھ سھ ماه تمام فقط میگوید من صد و پنجاه درصد اضافھ 
حقوق میخواھم. سر کار نمیروم. آمریکا میاد، نمیآید، ھر چھ میشود 
من من صد و پنجاه درصد اضافھ حقوق میخواھم و توی این قضیھ 
"۱۵۰ درصد حقوق میخواھم" نماینده ھای مجامع عمومی ھِی بروند 
ملاقات ھمدیگر، ھِی قطعنامھ صادر کنند، ھِی معلوم بشود کھ "حسن 
فلانی" از رھبران رادیکال کارگرھا است کھ بیاورندش توی رادیو 
آقا چرا نمیروید سر کار پس؟ بالأخره یکی را کارگرھا  و بپرسند 
بشناسند کھ این "آدم" ھست کھ فردا اگر یک مجلس مؤسسانی شد 
این بتواند از طرف کارگرھا برود توش. آنقدر قوام بگیرد کھ ھر 
جوجھ حزب اللھی کھ یک تیغ دادند دستش نتواند بیاید در کارخانھ 
کارگرھا را فراری بدھد. این حالت باید بوجود بیاید. من میگویم این 
ثقل  یا مرکز  ثقل، سیاسی است  نمیدانم مرکز  کار ما ھست ھنوز. 
چیز دیگر است. بنظر من وظیفھ ما جواب دادن بھ یک خلأ اساسی 
در جنبش کارگری و طبقاتی است و آن اتمیزه بودن طبقھ کارگر و 
نداشتن استخوانبندی وحدت و تشکیلات برای ھر نوع فعالیتش - ھر 
جوری کھ شما بخواھید تعیین کنید برای دستور العمل. من میگویم 

این را نمیشود با آن بحث مقابل قرار داد، مقابل آن بحث نیست.

تشکل  و  سوسیالیستی  آموزش  ثقل  مرکز  برای  من  راستش 
سوسیالیستی طبقھ، فکر کنم آموزش و تشکل سوسیالیستی طبقھ 
است. یعنی ھیچ حلقھ عالیتر و اولى تری نیست کھ از سوراخ آن 
بشود ضرورت این را بھ کارگران گفت، جز اینکھ بھ اینھا احتیاج 
داریم. و این را در دوره اختناق و در دوره اعتلاء ھم باید یکسان 
گفت. بنظر من آسانترین جملھ ای کھ تو بتوانی بھ طبقھ کارگر یاد 
باشد".  کارگرھا  دست  در  باید  سیاسی  "قدرت  کھ  است  این  بدھی 
این را فکر میکنم ھر مبلغّ ما در ده دقیقھ میتواند بھ ھر کارگری 
نشان بدھد. کسی را پیدا نمیکنی کھ در گفتن این، دربماند. ھمین 
را بگوید کھ در جامعھ قدرت سیاسی باید در دست کارگرھا باشد. 
اینکھ  بخاطر  است.  کارگرھا  دوش  جامعھ روی  اینکھ  برای  چرا؟ 
کارگرھا ھیچ نقشی جز آزادی بشر ندارند. بخاطر ھمھ چیز. بھ ھر 
قدرت سیاسی دست  کھ  کھ فکر میکنی وقتی حل میشود  مصیبتی 
کارگرھا باشد. این شروع بحث ما در ھر کار کارگری است بنظر 
شکی  این  در  میشویم،  وارد  پس  سیاسی  در  از  ما  بنابراین  من. 
در  سیاسی  "قدرت  کھ  میشود  شروع  سختی  آنجا  ولی  نیست. 
این باشد کھ  از آن تعبیر بشود؟ معنیش  دست کارگرھا باشد" چھ 
"پیکار" و "فدایی" باید در انتخابات مجلس خبرگان رأی بیاورند؟ 
تظاھرات  در  بیایی  باید  الآن  تو  کھ  است  این  معنایش  اینکھ  یا 
کھ  است  اینجا  کنی؟  چکار  چی؟  یا  کنی  شرکت  طالقانی  آیت الله 

اختلاف واقعی سر تبلیغات و مضامین دوره ای شروع میشود.

توی این اولیش ھیچ سوراخی جز گفتن خود این حقیقت بھ کارگرھا 
وجود ندارد. بنظرم کارگری کھ آماده باشد این را بشنود و بتوانی 
این را بھ گوشش برسانی کھ باید قدرت را بگیرد و متقاعدش کنی 
کھ چگونھ؟  این مسألھ  با  بگیرد، مواجھ میشود  را  قدرت  باید  کھ 
و تمام این فعالیت کمونیستی سر چگونھ است. و برای گفتن این 
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دیگر. میدھید  اثر  ترتیب  را  مشخص  شرایط  کھ  است  چگونھ 

میگویم  من  چیست؟  دیروز  با  امروز  فرق  میگوید  امیر  رفیق 
اولِ  و  عمومی  مجامع  دستور  اولِ  بھ  کھ  مضامینی  بھ  راجع  اگر 
غیب  علم  من  میزنید،  حرف  میکند  کارگری صعود  محافل  دستور 
نظامی  اشغال  است  ممکن  باشد،  خمینی  است مرگ  ممکن  ندارم. 
این  کھ  باشد  طبقھ بندی  طرح  است  ممکن  باشد،  آمریکا  توسط 
مسافربری  ھواپیمای  سقوط  است  ممکن  میکنند،  مطرح  دوره 
قبل  از  من  باشد.  دیگر  جای  یک  زلزلھ  است  ممکن  باشد،  ایران 
پیش بینی نمیکنم. حدس میزنم بیشتر موضوعاتی کھ از این دست 
میآید مسألھ رابطھ عمومی طبقات، یعنی مسألھ سیاست باشد. یعنی 
میزنم  میچرخد. حدس  چھ سمتی  بھ  مملکت  در  دارد  قدرت  اینکھ 
این  میخواھم  کی  تا  من  ولی  قاعدتاً.  ایندوره  در  میشود  اینطوری 
انقلابی  دوره ھای  در  "ببین  کھ  تشکیلات،  بھ  کنم  یادآوری  ھی  را 
مردم از انقلاب حرف میزنند" - خُب خودمان ھم کھ جُدا از مردم 
دوره  در  اگر  دیگر!  میزنیم  حرف  انقلاب  از  ھم  ما  حتماً  نیستیم، 
سیاسی کارگر ذھنیتش سیاسی است، ذھنیت فعال من ھم سیاسی 
است دیگر! اینطور نیست کھ فعالِ من فقط از تئوری حرکت کرده، 
یا از یک فرمولھای از-پیشی کھ "ذھنیت کارگرھا سیاسی است"؛ 
ھی مجمع عمومی میخواھد بحث قدرت را بگذارد در دستور، رفیق 
اولِ  خُب  مشاغل!  طبقھ بندی  ببرد سر طرح  را  بحث  میخواھد  من 

دستور. در  بگذارد  را  قدرت  بحث  میخواھد  من  رفیقِ  ھمھ، 

کمونیست  حزب  کھ  کنم  تضمین  اینجا  میخواھم  من  کھ  چیزی  آن 
رسیدن  برای  دارد  وجود  میانبُری  نکند  فکر  کھ  است  این  میکند، 
کارگر  توی طبقھ  برود  باید  کھ  کاری  آن  قدرت سیاسی، ورای  بھ 
انقلاب  از  بعد  چپ  درصد   ۹۹࿿۹ کھ  آنطوری  نکند  فکر  بکند. 
بروى  و  کنى  ھلھ ھلھ  اینکھ  یعنی  مارکسیسم  کھ  کرده؛  فکر  اکتبر 
چھ  در  طبقھ  اینکھ  از  مستقل  بگیرى!  را  قدرتی  یک  جایی  یک 
شده،  بافتھ  ھم  بھ  چقدر  خودش  در  طبقھ  ایستاده،  عینی  موقعیت 
متابولیسم  یک  خودش  در  چقدر  طبقھ  دارد،  رھبر  چقدر  طبقھ 
موج  مقابل  در  مقاوت  قدرت  چقدر  طبقھ  دارد،  تصمیمگیری 
برگشت را دارد، طبقھ چقدر نسبت بھ اھدافش روشن است و چقدر 

بگیری!! برى  آلترناتیوش روشن است! ھمینطوری  بھ  نسبت 

من میگویم اگر من این را بگویم و آن را نگویم، ھمھ ھمان "مرکز 
ثقل" را ھمانجا میگذارند کھ شما میگویید، ولی طرقی کھ برایش 
این معضل من است. بگویم  تا آسمان فرق میکند.  میروند، زمین 
ثقل  "مرکز  بگویم  را  چیزی  ھر  آخر!  میشود  ھمین  ھم،  اقتصاد 
چکار  سمت  آن  بھ  برود  فعالیتش  کارگر  اینکھ  برای  باز  است"، 
میکند، آن مسألھ است. من میگویم اگر در این بحث توى سر قانون 
بعنوان مثال،  کار نخورد، توی سر جنبش مجمع عمومی نخورد، 
کھ کسی بحثش قطبی نمیشود. من میگویم قانون کار بعنوان یک 
چیز اقتصادی، بنظر میآید کھ نیست. در صورتی کھ من ھم با ناصر 
موافقم - از کارگری کھ قانون کار مسألھ اش باشد حرف نمیزنیم. 
منظور کارگری است کھ توی مجامع عمومیش، از طریق دھن رھبر 
مستقلش میگوید "آقا جان من کاری ندارم چھ دولتی میآید سر کار"؛ 
من بھ این کارگر میگویم خیلی سیاسی است. اگر بگوید من کارى 
ندارم کھ چھ دولتی سر کار است، خمینی است خمینی باشد، بختیار 
است بختیار باشد، ارتش است ارتش باشد، این اعتصاب تا وقتی این 
قانون کار را - شیطان ھم ھست - بیاید تصویب کند ادامھ دارد. من 
بھ این کارگر میگویم کسی کھ بھ قدرت سیاسی فکر میکند. تا اینکھ 

قانون کارش را بگذارد کنار بگوید، "کارگرھا محال است بھ خمینی 
رأی بدھند"، "کارگرھا بھ ھیچ عنوان پشت دولت بختیار نمیروند"، 
"کارگرھا فلان نمیکنند و فیسار نمیکنند"... بنظر من این خیلی ھم 
سیاسی نیست، اگر فقط خودش را ببیند و ھِی اعلامیھ بدھد... این 
کار را ما کردیم دیگر! ما آن رھبری بودیم کھ پشت سرمان ساختار 
مبارزه کارگری بصورت تشکیلات نبوده، بصورت وحدت کارگران 
نبوده، بصورت فعل و انفعال مبارزاتی توی کارگران نبوده. از قول 
کارگرھا نھ توی مجلس خبرگان شرکت کردیم (سیاسیھ!)، نھ توی 
انتخابات مجلس شرکت کردیم (سیاسیھ!)، نھ بھ رفراندوم جمھورى 
اسلامى رأى دادیم (سیاسیھ!)، نھ توی انتخابات دوره بعد شرکت 
کردیم، نھ بھ بنی صدر رأی دادیم، نھ بھ ھیچی... خُب ما این کار 
گذاشتیم.  ھم  درستی  جای  را  ثقل"  "مرکز  خیلی  دیگر!  کردیم  را 
ثقل" را گذاشتھ  "مرکز  بقال سر کوچھ ھم  بودیم بگذاریم.  مجبور 
را  ثقل"  "مرکز  کھ  منى  کھ  است  این  سئوال  میگویم  من  ھمانجا! 
آنجا، دارم برای حصول آن پیشروی سیاسی  جامعھ برایم گذاشتھ 
بھ چھ کاری دست میزنم؟ اینجا است کھ باید بیاییم بگوییم "مرکز 
ایجاد  و  دادن  سازمان  میگویم  من  است.  چھ  حزب  فعالیت  ثقل" 

تشکلھای واقعی و مقاوم کارگری برای دوره اعتلاء سیاسی.

من تضمین میکنم کارگر وقتی مسألھ قدرت بشود بحث جامعھ، بموقع 
در قدرت دخالت خواھد کرد. من فکر میکنم این جزء بدیھات مبارزه 
ثقل"  "مرکز  دیگر  طبقات  برای  نرفتھ  کسی  چون  است.  اجتماعی 
وقتى  میآید.  کارگر ھم خودش  دیگر.  میآیند  کند، خودشان  تعریف 
ھمھ ناگھان میروند سر مسألھ حکومت، رھبران آنھا کھ نگفتھ اند 
میرسد  نتیجھ  این  بھ  خانھ اش  توی  کسی  ھر  برویم سر حکومت. 
کھ برود سر مسألھ حکومت. اگر دعوا بالا بگیرد ھمھ میروند سر 
دعوا  کھ  بکنم  کاری  میتوانم  چطور  میگویم  من  حکومت.  مسألھ 
ماجرا،  این  بھ  دادن  کم  بھاى  با  یا  ماجرا،  این  بدون  بگیرد.  بالا 
دعوایی بالا نمیگیرد کھ مسألھ قدرت باز بشود. کارگر را میچلانند 
را  خودشان  شکلھای  تغییر  و  استحالھ ھا  ھی  میروند  و  میزنند  و 
کار  این  و  میزنند  ھِی  بالأخره  صلح آمیز.  یا  قھرآمیز  یا  میدھند، 
را میکنند. الآن ۳۰ سال ۶۰ سال است دارند این کار را میکنند. 
بگوید  بیاید  میتواند  ایرانی  کارگر  بالأخره  جایی  یک  میگویم  من 

میکند. تضمین  این  نکند؟  نمیکنم  میگوید  وقتی  و  "نمیکنم"؟ 

بحث من این است؛ بدرجھ ای کھ در ۳ ماه آینده یا توی ۶ ماه آینده یا 
نُھ ماه آینده، جنبش کارگری ظرفھای مستقل خودش را داشتھ باشد، 
برای زدن حرفش - سیاسی، اقتصادی، فرھنگی ھر چھ – بدرجھ ای 
کھ این را داشتھ باشد است کھ اصلاً مقولھ ای بعنوان گشایش بعدی 
با  ما  اینصورت  در غیر  کند.  پیدا  میتواند وجود  اعتلاء  و  سیاسی 
ھیچکدام اینھا مواجھ نیستیم. با عصیان نان روبرو ھستیم کھ توی 
مصر بوجود آمد. خیلی وقت پیش، زدند تار و مار کردند. سھ روز 
طول کشید. با پانزده خرداد روبرو میشویم توی ایران. مردم عاصی 
سیستماتیک  مبارزه  یک  برای  ساختمانی  ھیچ  ولی  میریزند،  اند، 
مطرح  کسی  با  نظر  اختلاف  در  را  بحثم  این  ندارد.  وجود  طبقاتی 
نمیکنم، ولی میگویم من بھای زیادی بھ این بحث کھ "ذھنیت کارگرھا 
ھم  ما  ذھنیت  میشود،  بلھ  نمیدھم.  دوره"  این  در  میشود  سیاسی 

سیاسی میشود، ذھنیت ھمھ سیاسی میشود. بحث من این است.

اتفاقاً  میشود"  سیاسی  کارگرھا  "ذھنیت  وقتى  کھ  است  این  مھم 
سیاسی  ذھنیت  اینکھ  بخاطر  دقیقاً  میشود.  شدید  این  بھ  گرایش 
میشود، از پنجره بیرون را نگاه میکند و از پنجره توی خیابان را 
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نگاه میکند و از خیابان توی پادگان را نگاه میکند و توی مجلس را 
نگاه میکند. دقیقاً بھ این خاطر است کھ دیگر کارگر توی کارخانھ 
را نگاه نمیکند، توی کوچھ خودش را نگاه نمیکند، دیگر ذھنیتش 
سیاسی شده. وظیفھ ما این است کھ آن دوره برویم بگوییم بابا جان 
محو تماشای این ماجرا نشو! بھ سیاھی لشکر بی شکل و اتمیزۀ 
تغییر شکل قدرت تبدیل نشو! این کار را توی انقلاب ٥۷ کردی، 
دقیقاً چون ذھنیت تو سیاسی بود، چپ ھم مرکز ثقل بحث خودش را 
گذاشت روی سیاست دیگر. دقیقاً بھ این خاطر اینطوری شد. من بحثم 
این است. من میگویم بھ این دلیل فکر میکنم نتایج متفاوتی میگیریم 
اگر بھ فرمولبندیھای مختلفی بچسبیم. من میگویم حزب کمونیست 
ایران، این را در نظر بگیرد کھ این اعتلاء بعدی، این گشایش بعدی، 
پایان کار نیست. ده تا رفت و برگشت دارد توی یکسال و دو سال. 
وجود  آن صفبندیھای جدی  در  کھ  میآید  بوجود  اساسیی  جدالھای 
دارد. ممکن است تلاشی جمھوری اسلامی نوید یک گشایش برای 
یک عده ای را میدھد، ولی در عین حال نوید یک خصومت جدی در 
داخل اردوگاه مردم و در رابطھ کارگرھا با بورژوازی بھ معنای وسیع 
کلمھ را تصویر میکند، کھ اگر کارگر در این ماجرا متشکل نباشد 
- وقتی میگویم "متشکل" منظورم آن نیست کھ بھ حرف عمومی 

کمونیستھا کھ ‹چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است› پی ببریم.

من میگویم برویم جنبش مجامع را درست کنیم، طوری کھ بتوانیم 
 ۹ ماه  فروردین  در  بشماریم،  را  تایش   ۳ ماه  آبان  پایان  در  مثلاً 
پایان اسفند ماه ما  باشیم الآن مثلاً در  تایش را بشماریم و معتقد 
میتوانیم فراخوان اولین کنگره نمایندگان مجامع کارگری را بدھیم. 
بھ این معنی کنکرت. چھ چیزی کنکرت است؟ من میگویم ما آنوقت 
نمیتوانستیم این فراخوان را بدھیم. نمیتوانستیم بخواھیم رھبرھای 
مجامع عمومی علناً تماس بگیرند و بیانیھ صادر کنند. نمیتوانستیم. 
نباید میکردند. میزدندشان. الآن اگر نمیزنندشان، بتوانند بکنند. این 
تبدیلش بھ یک  ارتقاء آن است و  "یک کاری" نیست،  فقط تکثیر 
نیرو. من آخر حرفم این است؛ ھمھ چیز از سر سیاست است. ولی آیا 
اولین بحث سیاست بحث نیرو نیست؟ و آیا اولین جریانی کھ میخواھد 
کھ  نیرویی  سازماندھی  را  فعالیتش  مرکز  کند،  دخالت  سیاست  در 
میخواھد در سیاست دخالت بکند قرار نمیدھد؟ اصلاً قدرت سیاسی 

میشود. قیام  دارد  فردا  پس  ھمین  اصلاً  میشود.  گشوده  دارد 

راستش یک استنتاجھای دیگری ھم میکنم کھ نمیدانم ممکن است 
یا  و  زیاد  کاری  محافظھ  بھ  بشوم  متھم  و  بشود  کاریکاتور  بحثم 
طبقھ  آمادگی  پروسھ  از  انقلاب  پروسھ  اگر  میگویم  من  چی.  ھر 
کارگر تندتر باشد، ما یک باخت تاریخی دیگر میکنیم کھ کلاھمان 
میرود پس محرکھ تا بیست سال دیگر. نباید بگذاریم جامعھ لنگر 
باشد. یک  آنکھ طبقھ کارگر میتواند جوابگویش  از  بیشتر  بردارد 
جاھایی نباید بگذاریم. بھ ھیچ عنوان نفت نفروشید، بھ ھیچ عنوان 
آمده  کھ  فلانی  و  است،  بینابینی  حالا  کھ  کھ حکومت  نکنید  کاری 
کار...  سر  بیاید  میخواھد  محتشمی  آخوند  فلان  کند،  سقوط  حتماً 
میگوییم نھ! ما ھیچ علاقھ ای نداریم شما بیایید سر کار! بنظرم باید 
آماده باشیم برای اینجور تاکتیکھا کھ سر طبقھ کارگر را مثل قبل 
داشت و خمینی میگفت  کارگری وجود  اگر جنبش  آب.  نکنند زیر 
اگر  برگردی، من  نباید  او ھم میگفت نخیر  برگردم،  باید حتماً  من 
روز  بیست  مدت  بھ  را  نفت  اعتصاب  بودم،  کارگری  جنبش  رھبر 
یک  خمینی  امام  بگذار  برود،  نفت  بگذار  میگفتم  میکردم.  قطع 

خرده بنشیند سر جایش. من تکلیفم را با بختیار روشن میکنم.

اصرار ندارم حتماً فُرم حکومتی ھِی مدام دستخوش تلاشی بشود. 
توی  میشود  چھ  طبقاتی  قوای  واقعی  توازن  ببینم  میخواھم  من 
جامعھ. فکر میکنم این روتین فکر تشکیلاتی چپ ایران است، کھ 
بیشتر  بالایی"، ھر چھ  "آن  "رئیس"،  "معلم"،  آقا  "بالا"،  ھر چھ 
اینطور  انگلک بشود و اذیت بشود برای ما بھتر است! بنظر من 
آن شکاف  ببینیم  کنیم،  پایین جستجو  در  را  مقیاس  بنظرم  نیست. 
در بالا اصلاً بھ نفع ما ھست در یک مقطعی یا نھ؟ بعد عمل کنیم. 
وقت بخریم برای طبقھ، برای اینکھ این بوجود بیاید. من شک دارم 
بنابراین  بیاوریم.  دست  بھ  را  آمادگی  این  ما  کوتاه  دوره  یک  در 
میگویم مرکز ثقل فعالیتمان باید این باشد کھ دورۀ آزاد بودن جبری 
کشدار  میتوانیم  چھ  ھر  را  کمونیستی  فعالیت  و  کارگری  فعالیت 
کنیم. با شاخصھای معینی، از جملھ اینکھ سیستم عمومی شورایی 
موجودیت  درجھ ای  بھ  کھ  را  کارگری  عمومی  مجامع  و  کارگری 
جامعھ  در  آن  حرمت  با  و  آن  باعتبار  بتوانیم  کھ  باشد  کرده  پیدا 
ھمین  از  من  نباشد  آنھا  اگر  بیاوریم.  بوجود  بزنیم،  قیام  بھ  دست 
قیام  برویم  ھمینطوری  کھ  نمیدھم،  رأی  قیام  بھ  کھ  میگویم  الآن 
اینکھ در  انداخت. برای  کنیم. اگر حتی قیام بشود کرد و یکی راه 
را  کابینھ  اولین  ھم  کمونیستھا  انداختند،  پرتقال  در  کردند.  پرتغال 

است. کار  سر  دوباره  دمکرات-مسیحی  امروز  دادند،  تشکیل 

بنظرم در مورد تحرک سیاسی در ایران و وظایف کومھ لھ ابھامی 
نداریم. چون قطعنامھ استراتژیکی کھ دادیم خیلی از این نکات را 
مطرح کرده و جواب داده. بنظرم آن چیزی کھ ابھام زیادی ایجاد 
میکند مسألھ صلح است. در این رابطھ من فکر میکنم یک تناقض 
اصلی را باید کومھ لھ بتواند در این دوره جواب بدھد. از یک طرف 
ایران، گشایش مبارزه مسلحانھ را آسان میکند و ایجاب  وضعیت 
میکند. از طرف دیگر وضعیت عراق و رابطھ اش با ما محدویت ما 
را تشدید میکند. یعنی حضور مسلحانھ ما روی مرزھا کھ بتوانیم 
برویم در خاک ایران عملیات کنیم. این را باید چطور جواب داد؟ من 
فکر میکنم این سئوال اصلاً جلوی ھمھ ما است، سئوال ھای دیگر 
را ھم میشود جواب داد. این سئوال کھ در چنین شرایطی تکلیف این 
دوره گشایش در کردستان چھ میشود؟ ما ھستیم، میتوانیم عملیات 
کنیم یا نھ؟ عراق رابطھ اش با ما چھ میشود و برخوردش با ما چھ 
و  میگیرد  را  ما  رادیوى  جلوی  کھ  است  این  تصورم  من  میشود؟ 
جلوی عملیاتمان را از توى خاک عراق برویم داخل خاک ایران را 
میگیرد و  کردستان عراق  در  را  میگیرد. جلوی تشکل مسلح مان 
جلوی تماسمان را با کردستان عراق میگیرد. حداقل اینھا است، اگر 
دست بھ سرکوب ھایی نزند. این کارھا را میکند و بنابراین رھبری 

کومھ لھ از داخل خاک عراق غیر ممکن میشود، خیلی سریع.

ایران  خاک  داخل  در  دارد  کھ  لھ،  کومھ  رھبری  کھ  این  یعنی 
میجنگد و بخش عمده ای از نیروھایش در خاک عراق باشد، این 
مقدار  یک  میکنم  فکر  من  کرد؟  باید  چھ  شود.  مسدود  کھ  میرود 
اتحادیھ میھنی برنامھ اش چھ باشد  این کھ  بھ  زیادی بستگی دارد 
پشت  بھ  پشت  نیروھا  این  کھ  نھ؟  یا  دارد  معنی  آزاد  منطقھ  آیا  و 
دشواریھای  یک  آنصورت  در  کھ  بمانند  جایی  یک  در  بتوانند  ھم 
آنھا شده  بھ  آنھا و نزدیک  یعنی ما قاطی  دیگری بوجود میآورد. 
عراق  خاک  در  اردوگاھی  بصورت  کھ  چیزی  ھر  وقت  آن  باشیم، 
بعنوان  ھمینطوری  یا  تدارکاتی  و  مسلح  غیر  حتی  نگھداشتھ ایم، 
قرار  مخاطره  زیر  اینھا  خارج،  بھ  انتقالند  حال  در  کھ  اشخاصی 
میگیرد. یعنی خیلی آسان نیست، "آسوس" کُلی آدم دارد و رفقای 
زیر  میروند  بلافاصلھ  اینھا  ھستند،  زیاد  ھم  خیلی  کھ  تشکیلاتی 
اینھا  "اتحادیھ میھنی"  دست عراق. اگر ما بلافاصلھ برویم سراغ 
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است. مسألھ  یک  این  عراق.  زندانی  میشوند  بلافاصلھ  ھم 

ایران،  خاک  در  ایران،  راندن  عقب  امکان  آیا  اینکھ  دیگر  مسألھ 
ایران  در  پایگاھی  منطقھ  شده،  آزاد  منطقھ  بتوانیم  ما  کھ  طوری 
بعنوان  چون  ھست.  میکنم  فکر  چھ  ھر  من  نھ،  یا  باشیم  داشتھ 
اینکھ  امکان  ایران،  امروز  بھ وضعیت  توجھ  با  نظامی،  امر  یک 
نیرو بفرستیم (برای یکسال لااقل) یعنی این تابستان و زمستانش 
با  نھ  ایران نگھداریم ھست. ولی  را نیروی مسلح خودمان را در 
باز  آن  از  بعد  ولی  نھ.  آدمھا  این  ھمھ  با  یعنی  کوپال،  و  یال  این 
بستگی بھ تحولات اوضاع سیاسی در ایران دارد. من فکر میکنم 
این  دارم  کھ  تجسمی  خودم  داد.  جواب  باید  کھ  است  مسائلی  این 
بخشھایی  بھ  را  نیروھایمان  کنیم ھر چھ زودتر  ما سعی  کھ  است 
کھ باید برود داخل ایران و بخشی کھ باید بیاید خارج تقسیم کنیم. 
ھر  باشیم.  داشتھ  را  این  باشد،  نداشتھ  فوریت  اجرایش  اگر  حتی 
نیست  احتیاج  ایران  در خاک  کھ وجودش  را  ھر کسی  زودتر  چھ 
برای  یکسالھ ای  فرماندھى  و  رھبری  یک  و  کنیم  منتقل  اروپا  بھ 
نقشھ  یک  با  بتواند  کھ  بگذاریم  ایران  خاک  داخل  در  نیروھایمان 
عمل معین داخل خاک ایران، بدون نیاز بھ تشکیلات در خاک عراق 
کار کند. نمیدانم این را رفقا اینجا چقدر عملی بدانند. اگر واقعاً بشود 
پایگاه از ارتش ایران گرفت و بشود عقبش راند و بی روحیھ باشد 
و یک تابستان، مثلاً سھ ماه ما این کار را بکنیم فکر کنم تا آخر 
را میتواند نگھدارد.  نیروی مان  آن  را رفتھ ایم و  آن سال  زمستان 
ولی برای بھار و تابستان سال بعدش فکر کنم شرایط خیلی دشوار 

باشد. کرده  اساسی  تغییرات  واقعاً  ایران  اینکھ  مگر  باشد، 

راجع بھ ھدایت تشکیلاتی این بخش مسلح داخل کشوری، من فکر 
ایران،  کردستان  در شھرھای  ارتباطاتی  ایجاد تشکیلاتھای  میکنم 
کھ آنھا تماس رھبری کومھ لھ را با پیشمرگھ ھایش برقرار میکنند 
طریق  از  کسی  ھر  از  پنھان  ارتباط  درجھ  یک  و  است.  معقولتر 
خاک عراق. یعنی فکر میکنم رابطھ سازمان نظامی با رھبری ما 
دیگر  منتھا  بشود.  برقرار  بتواند  شاید  ایران  شھرھای  طریق  از 
رھبری کومھ لھ بنظرم یک رھبری سیاسی میشود برای کومھ لھ و 
نیروی رزمی کومھ لھ یک نیروی رزمی میشود کھ داخل خاک ایران 
عملیات میکند، یا بیشتر خودش را حفظ میکند. مسألھ ابعاد خیلی 
زیادی دارد چون تعداد زیای از بچھ ھا، شامل این دو بخش شدنشان 
طرحھایی  است.  سخت  خیلی  شدنشان  منتقل  و  است  سخت  خیلی 
نفر  پانصد – ششصد  مثلاً  ما  کند  بتواند کمک  اگر  کھ ھست حتی 

میشود. حاصل  فرجی  مقدار  یک  کنیم،  منتقل  خارج  بھ  اقلاً 

و  صلح  اینھا  اگر  میکند.  اقدام  عراق  کھ  میگویم  دید  این  با 
آتش بس شان طول بکشد، فحشھای شان بھ ھمدیگر باز بالا بگیرد 
اعلاء  مجلس  نکنند،  توافق  صلح  سازمان  نیروی  تعداد  سر  و 
بیاید بمب بگذارد، ممکن است مسألھ بھ تأخیر بخورد. ولی صلح 
بنظرم این شرایط را ببار میآورد. ما از دو طرف بنظرم باید بتوانیم 
ما بستھ میشود. راستش فکر  بنظرم رادیوی  کار شویم.  بھ  دست 
دیگر  ماه  یک  کند  حاضر  را  خودش  باید  کمونیست  حزب  میکنم 
باشد  داشتھ  وجود  امکان  این  اگر  میشود.  بستھ  رادیوھایش 
یا  بکنیم.  باید  را  کار  این  ایران.  ببریم توی خاک  را  رادیو سبکی 
اینصورت  غیر  در  کنیم.  دائرش  اینکھ  برای  حتی  کنیم  چال  لااقل 
رادیوی ما بستھ میشود و ما باید برویم روی سیستم توزیع نوار و 

نشریھ. کار زیادی من فکر نمیکنم راستش از دستمان بربیاید.

دیگر  یعنی  است.  عراق  با  خط  آخر  دیگر  این  میکنم  فکر  من 
کنى!  نگاه  را  برفک ھایش  و  بنشینى  باید  و  شده  تمام  برنامھ اش 
دیگر ھیچ چیز از این در نمیآید برایمان و باید قیدش را زد. یعنی 
او دارد قیدش را میزند. ھیچ تاکتیک و پلیتیک و چیزی از طرف ما 
نمیتواند باعث شود کھ بیشتر از آن چیزى کھ عیناً او میخواھد این 
قضیھ لِفت پیدا کند، خفیف تر از آن چیزی کھ عیناً او میخواھد اتفاق 
بیفتد و ھر چھ. او تصمیم میگیرد و بلایش را سر ما در میآورد. 

بنابراین بنظرم یک راه حل مستقل باید پیدا کرد برای این ماجرا.

راجع بھ اتحادیھ میھنی بنظرم رفقایی کھ میگویند میشود رفت آنجا، 
یک تناقض را توجھ نمیکنند. این قضیھ بھ معنی این است کھ ھر 
کسی کھ زیر چتر عراق قرار دارد را فرستاده ایم زندان، فرستاده ایم 
اردوگاه  توی  مثلاً  ھنوز  عده  یک  کھ  نیست  اینطوری  اعدام.  بھ 
اتحادیھ  پیشِ  از  را  برنامھ ات  داری  ھم  تو  و  نشستھ اند  "رمادیھ" 
میھنی پخش میکنی! خُب آنھا را میگیرد میکشد. میگوید یا نکن یا 
اینھا را میکشم. بالأخره اینطوری نیست کھ ما گرویی داشتھ باشیم 
پیش دولت عراق و بتوانیم این تماس را بگیریم. بنابراین این ھم 
بسادگی نیست و اگر کسی آن را پیشنھاد میکند بنظر من آن ھنوز 
یک راھی است و باید از حالا شروع کند ھر تک نفری را از زیر 
دست عراق بکشد بیرون. کھ من فکر میکنم این کاری است کھ الآن 
باید شروع کنیم. امروز باید شروع کنیم. بفھمیم چند نفریم، لیست 
بنویسیم، کھ اینقدر با استفاده از عفو عمومی کھ انشاء الله میدھند 
میروند داخل، اینقدر توی یک جمبوجت میفرستیم خارج، اینقدر را 
اینقدر میروند توی شھرھا  نیروی رزمی داخل،  بعنوان  میفرستیم 
اینقدر بصورت تبعھ عراقی قاطی جمعیت میشوند  مخفی میشوند، 

است. اینھا  بنظر من  میکنند...  ببینیم چکار  تا  میکنند  و صبر 

فعالیت  برای  واقعی  آلترناتیو  تنھا  ایران  داخل  من،  بنظر  راستش 
ما است، فعالیت تشکیلات علنی. من این را قبول دارم کھ بُعدھای 
تشکیلاتی و سیاسی دارد. ولی در بحث مستقلاً باید این را جواب داد؛ 
مبارزه مسلحانھ را چکار میکنید؟ مبارزه مسلحانھ را اگر میخواھیم 
کجا  میشود؟  تغذیھ  کی  از  میشود؟  رھبری  کجا  از  بدھیم،  ادامھ 
خستگی اش را در میکند و چقدر تاب میآورد و چھ جوری تماسش 
برقرار میشود با تشکیلات؟ من میگویم بھ احتمال ۹۰ درصد، تمام 
این فعالیت، در مقیاس خیلی کوچکتری، باید در خاک ایران انجام 
بشود. بخش کوچکش مثل رادیو را اگر ما از زیر دست جماعت عراق 
در برده باشیم، میتواند از بغل اتحادیھ میھنی باشد. یعنی بیست نفر 
از ما، پیش اتحادیھ میھنی باشند کھ ھیچ زمینی ھم ندارد ولی اگر 

ھنوز رادیویش را دارد، ما ھم از کنار او رادیومان را پخش کنیم.

این امکان بنظرم واقعی است کھ اگر لازم باشد تو با عراق بجنگی، 
اگر لازم باشد علیھ اش آژیتاسیون بکنی و اگر لازم باشد مردم شھر 
سلیمانیھ را بھ جانش بیندازی. و حتی این از تشکیلات ما بر میآید. 
ولی در مقیاس یک خرده درازمدت تر. فوراً نمیتوانی دست بھ این 
کار بزنی. بنظر من اگر یک سال بگذرد و ھمھ چیز سیاه و سفید 
شده باشد، شاخھ کردستان عراقی حزب ما نیروی قابل ملاحظھ ای 
خاک  توی  میشود  معتبر  نیروی  یک  میکند.  جمع  دور خودش  را 
اگر  بکنی،  را  کار  این  فرصت  اگر  کنی،  فرصت  اگر  ولی  عراق. 
بتوانی اول بھ یک موقعیتی برسی کھ یک چنین کاری صورت بدھی. 
من میگویم مشکل توی قبل از آن موقعیت است. من میگویم اگر 
دارد.  جواب  ما  مبارزه  شود،  سفید  و  سیاه  مسألھ  میان-مدت  در 
توی ایران کار رزمی جواب دارد کھ از شھر تغذیھ میکند، از شھر 
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رھبری میشود، ھمینطور کھ تشکیلات شھر ما دارد رھبری میشود. 
بدستش  نشریھ  است.  عملی  این  دیگر،  میزند  را  حرفش  تلفن  با 
و  میکند  را  نظامیش  تبلیغی-  فعالیت  است.  عملی  این  میرسانید، 
نیرویش را ھم خودش جمع میکند و خودش توزیع میکند. منتھا 
سبکش را باید یک خرده احتمالاً عوض کند. سبک مبارزه اش را 
باید یک خرده پارتیزانی کند در رابطھ با شھر. از نظر مخفی شدن 
در روستاھا باید کارش را عوض کند، مقیاسش ھم کوچکتر باشد، 
عملیات خیلى زیادى ھم نکند کھ توجھ بھ خودش جلب نکند، فقط 
این ھم عملی است  بنظرم عملی است.  این  ببینند.  پیشمرگھ  مردم 
کھ پایگاھھای رژیم ایران را بگیرند. ھمین الآن ممکن است تا ما 
تا پایگاه دیگر گرفتھ باشند،  این حرفھا را میزنیم بچھ ھا دو سھ 
جمعبندی این باشد کھ کسی توی ارتش ایران الآن حوصلھ جنگ 
ندارد بعد از ماجرا. ممکن است این یک فاکتور مھم باشد. کمااینکھ 
حزب دمکرات پی در پی چند تا پایگاه گرفتھ، مھمات زیادی گرفتھ، 

آنطور کھ من شنیدم. بچھ ھاى خودمان رفتھ اند و حملھ کرده اند...

اگر  مسلحانھ  مبارزه  یعنی  نیست.  ممکن  غیر  حال  ھر  بھ  این 
 ۸ راحت  خیال  با  الآن  نبود،  گردنش  آویزان  اردوگاھی  تشکیلات 
– ۹ ماه کار داشت واقعاً. من میگویم آن مسألھ را ھم سر فرصت 
ھنوز میشود جواب داد. رھبر فرستاد ھمراھشان باشد. یک ھیئت 
از جانش میگذرد  داخل.  نیروی مسلح  با  برود  فرستاد  را  رھبری 
این  بھ  ادامھ کاری یک چیز  بالأخره برای  دیگر واضح است. ولی 
میگویم  بھ ھر حال من  بکند.  را  کار  این  آدم  است  مھمی، ممکن 
باید  الآن  ھمین  از  من  بنظر  است.  مھم  انتخابِ  جای  یک  الآن 
کند تک تک واحدھا  باید شروع  لھ  الآن کومھ  شروع کرد. ھمین 
از زیر دست و  بکند،  ایجاد  اینکھ حساسیت  بدون  را  آدمھایش  و 
بال دولت عراق بکشد بیرون. من میگویم اقلاً ۳۰۰ – ۴۰۰ نفر 
را بفرستند خارج. و این معنی دارد، برای اینکھ خانواده ھستند، 
واقعاً.  کنیم  وادارشان  جنگ  بھ  نمیخواھیم  ما  کھ  ھستند  کسانی 
اردوگاه  توی  بماند  چرا  کنیم،  وادارش  شرایط  آن  بھ  نمیخواھیم 
لھ در اردوگاه  فلان؟ اصلاً چھ حُسنی دارد بودن یک عضو کومھ 
آوارگان در عراق و مثلاً ضرر دارد بودنش در سوئیس؟ ممکن است 
برنگردد بعدا؟ً! بنظر من خُب برنگردد بعداً چھ اشکالی دارد. مگر 
تضمینى ھست کھ از آن اردوگاه پایش را میگذارد بیرون ھیچوقت؟ 
میکشندشان  کرد،  خواھند  اینھا  با  را  رفتار  شنیعترین  و  بدترین 
زیر بازجویی. از اینھا سعی میکنند جاسوس درست کنند. بالأخره 

اردوگاھھا سر و کلھ میزند. این  با  دولتی ھست دیگر، میرود 

من میگویم تا آنجایى کھ میتوانیم کسانی را کھ نمیخواھیم بھ جنگ 
واداریم یا بھ این شرایط واداریم، بفرستیم خارج. یک نیروی رزمی 
مناسبی را، حالا اگر دو ماه گذشت و ما میتوانستیم ھنوز مانوور 
کنیم، یک تیم دیگر یک پَل دیگر کھ مجموعاً با چند تا کادر بتوانند 
کنند  تأمین  نظامی  نیروی  برای  را  ایران  خاک  داخل  رھبری  یک 
بفرستیم. شبکھ ھای ارتباطاتی مان را از طریق شھرھای کردستان 
آن  از  کھ  طوری  کنیم،  تقویت  "تکش"  و  "ک.س"  شیوه ھای  بھ 
آنھا  کھ  شبکھ ای  بگیرد.  تماس  بتواند  نظامی  نیروھای  با  طرف 
بتوانند با بی سیم خودشان، با یک کشوری در حاشیھ ایران تماس 
سازمان  نداریم  زیادی  دشواری  ما  کھ  را  گذاشتن  گیرنده  بگیرند. 
بدھیم توی یونان، توی کشورھای حاشیھ ایران میتوانیم. این دیگر 
میشود یک کار معین، و تماس داشتھ باشیم. بنظر من اگر در ببریم 
از زیر دست و بال عراق، یک نیروی معینی را بگذاریم با اتحادیھ 
بجنگیم،  بدھیم،  گسترشش  میشود  دارد  جا  دیدیم  اگر  و  میھنی. 
بیشتر با ایران بجنگیم، لازم شد با عراق بجنگیم. من فکر میکنم 

معطل عراق  و  منتظر  نباید  وگرنھ  است  چنین سناریویی  این یک 
بشویم. چون ما را از جنگیدن با دولت ایران و از استفاده از شرایط 

لامذھب! این  میدارد،  باز  آمده  بوجود  ایران  در  کھ  سیاسیی 

بنظر من مشکل این است. اگر اختناق بود میگفتم ایراد ندارد حالا 
خودمان را بھ آب و آتش نمیزنیم، یک رابطھ محترمانھ ای با آنھا 
قرار  اختناق  ولی  میکند.  افُت  مسلحانھ ات  مبارزه  اصلاً  میگیریم. 
است برعکس بشود. و ما باید بتوانیم استفاده بکنیم. من فکر میکنم 
ضرر  خیلی  بیندازد  دور  مسلحانھ  مبارزه  از  را  ما  صلح  این  اگر 
اساسی کرده ایم. من فکر میکنم نیروھای ما در داخل اگر یک خرده 
دقت کنند، اگر بفھمند کھ نباید توجھ زیادی را بھ خودشان جلب کنند، 
باید سعی کنند بمانند و کمتر عملیات کنند اگر لازم است - بستگی 
دیگری.  ماه، یک سال  نُھ  تا ھشت-  بمانند  ولی   - دارد  بھ شرایط 
این خیلی مفید است چون اگر الآن برگردند مثل من و شما میشوند. 
نیست  معلوم  بیایند  بیرون  ایران  خاک  از  الآن  اگر  نیروھا  این 
سرنوشت بعدی شان چھ میشود. من پیشنھادم این است کھ سریعاً 
یک  کنیم.  اقدام  میگویند  رفقا  کھ  ھمانطور  کردن"،  "سبُک  روی 
مقدار زیادی برای خارج. مثل ارگانھای نویسندگی، ارگانھای آرشیو 
اطلاعاتی، ھزار و یک کاری کھ بچھ ھا آنجا میکنند. خیلی ھا کھ فعلاً 
بخاطر اینکھ منقبض شده ایم مجبورند آنجا باشند. ھمین الآنش ھم 

خارج بشوند برای خودشان بھتر است، حتى اگر صلح نمیشد.

قبول  کاملاً  را  شافعی  رفیق حمھ  این حرف  من  اینکھ  دیگر  نکتھ 
خاک  توی  بفرستیم  میتوانیم  را  زیادی  عده  یک  ما  بنظرم  دارم. 
بگوید من خستھ شده ام.  برود  بعنوان تشکیلات مخفی.  نھ  ایران، 
میدھی،  امان نامھ  آمده ام.  من  دادی،  عمومی  عفو  میگویی  راست 
و  برود  آھستھ  ماه ھم  میتواند شش  آدم  بنظرم  بگیرم.  آمده ام  من 
فکر  چون  بیایند.  و  بروند  آھستھ  مردم  اگر  باشد،  لازم  اگر  بیاید 
بکنند  شلوغ  است  قرار  مردم  بیایند.  و  بروند  آھستھ  آنھا  نمیکنم 
تا  آخرش،  روز  تا  و  بوده  لھ  کومھ  با  کھ  کسى  بعنوان  او  دیگر. 
کنگره ٦ ھم با کومھ لھ بوده، میشود کانون تجمع ھر آدم مبارزی 
میگویند  مردم  بھ  است.  این  ما  سیاست  میدانند  چون  شھرھا.  در 
سیاستش این است کھ بروند بچھ ھا. اصراری ندارند کسی بماند آنجا 
پیششان. فلانی با یک مقدار معینی نیروی پیشمرگ بھ فرماندھی 
فلان و فلان دارند عملیات میکنند، فلانی و فلانی ھم خارجند، در 
فرانسھ اند و بیانیھ صادر میکنند. فکر این باشیم کھ رادیومان را 
بھ یک نحوی دائر نگھداریم. بھ کمک اتحادیھ میھنی یا از خارج 
کمک  جایى  از  ھنوز  بشود  شاید  غیره.  و  عراق  و  ایران  خاک 
این  حرفم  نگھداشت. خلاصھ  دائر  را  حال صداھا  ھر  بھ  و  گرفت 
کنیم عراق میخواھد  بزنیم. فرض  را  با عراق  قید رابطھ  است کھ 
منتھا  میدانم  معقولتر  را  این  من  کنیم.  کار  آنطور  بکشدمان.  بزند 
کاری  و  بخواند  را  دستمان  او  کھ  نکنیم  کاری  یک  کھ  دارم  قبول 

بدھد. انجام  زودتر  روز  دو  مثلاً  بکند  فردا  پس  میخواھد  کھ 

 اصل این مطلب شفاهى است. این متن بخشهاى منتخبى است که 
توسط دنیس میر (آزاد) از روى فایلهاى اودیو پیاده شده است.
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در باره سرنوشت و حیثیت سیاسی کومه له

کمیته  وسیع  جلسه  در  حکمت  منصور  سخنان  شده  پیاده  (متن 
و  کردستان  اوضاع  پیرامون  "بحث  ایران:  کمونیست  حزب  اجرائی 
قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکیلات کردستان حزب در خاك 

عراق".                                                                 
  (این جلسه در تاریخ 7 شهریور سال 1367-  29 اوت 1988-  برگزار شد)

یک نکاتى که در آخر سید ابراهیم گفت برمیگردد به بحثهائیکه دیروز 
در حاشیه داشتیم، منتها من راجع به آن کُل نقطه نظرها و در بحث 

رفقا در این رابطه، خواستم چند نکته را بگویم.
این مشخص است که در متنى که ما دادیم از خارج؛ یک درجه اى 
اوضاع ایران مساعدتر است و بنابراین نیروى بیشترى را میشود برد 
داخل و آنجا نگهداشت و غیره. که این وضع ظاهرا(در متن نوشته ما) 
اینطور نیست، اما این نکته اى است که حالا میشود بر سرآن توافق 
کرد. ولى در مجموع یک نکته اى در آن نوشته هست که فکر میکنم 
رفقائى که در داخل(اردوگاه) در مورد آن صحبت کردند و توجهى 
کافى به آن نکردند، و آن دورنماى اروگاهى شدن کومه له است . 
بجز  میشوند،  بررسى  مسائل  همه  و  نامطلوب  حالتهاى  تمام  بنظرم  
اثرات سیاسى نامطلوب این حالت. به یک معنى من اینطور میفهمم که 
رفقا در داخل کار خاصى در دستور ندارند، همان روال قدیم است 
و کار بیشترى هم نمیشود کرد جز اینکه مقدارى (حضور اردوگاهى)  

وزین تر شده است.
اینجا بحث این است که اوضاع رابطه ما با عراق اساسا  تغییر کرده، 
تغییر میکند، تمام شده است و باید یک فکرى به حال این مسأله کرد. 
اى  عملى  آلترناتیو  بگذاریم،  همینطورى  را  مسأله  این  بخواهیم  اگر 
که از بحث بچه هاى داخل درمیآید این است: "میرویم اردوگاهها، 
هر اردوگاهى بگویند میرویم، هر جورى بگویند خلع سلاح میشویم 
را  تعدادمان  یک  باشد!  داخل  در  نیرویمان  که)  (بشرطى  میرویم،  و 
میفرستیم خارج، ولى اساساً تشکیلاتمان را میبریم داخل اردوگاهها 
ودر شرایطى که عراق تعیین میکند زندگى میکنیم"! من میگویم خُب 

این راه واقعى است که الان جلوى ما گذاشته میشود!
مضار  اینکه  و  نشده  بررسى  گیرى)  (جهت  این  عواقب  میگویم  من 
این چه هست،  مورد بحث قرار نگرفته است. صحبت از این میشود 
که هزار و هشتصد نفر را هر دولتى هم (اجازه بدهد)، ما نمیفرستیم. 
من میگویم خُب کسى هم نخواسته این کار را بکنید. طرح ما، لااقل 
این بوده است که سازمان نظامى ما در داخل ایران میماند و نیروى 
نظامى که داخل خاك عراق است، یک نیروى رزمى است و اجازه 
تا   میگیریم.  برایش  بالاخره  را  مرز)  آمد(از  و  رفت  اجازه  و  خروج 
خیلى  نه!  بگوئیم؛  بشوید"!  سلاح  خلع  "بیا  که؛  گفتند  آنها  به  اگر 
ممنون، میرویم ایران. یک تشکیلاتى هم داریم درعراق، که اگر طرف 
یک رابطه سیاسى ـ ادارى با ما دارد، آن را برقرار نگهدارد. ولى ما 
سعى میکنیم نرویم به اردوگاه تحت کنترل عراق. نکته اى که (محل 
که  است  این  اصلش  کردند)  رفقا  که  بحثى  با  است  اصلى  اختلاف 

میرویم  به اردوگاههاى تحت کنترل دولت عراق.
من فکر میکنم این درست است با توجه به خطراتى که در اینطرف 
خودمان  نیروى  به  میکنیم  سعى  و  اردوگاهها  داخل  نمیرویم  است، 
ببار  جانى  تلفات  و  است  مسدود  افق  این  حالا  ایران،  داخل  برویم 
ناپذیرى  جبران  تلفات  سیاسى  نظر  از  هم  دیگر  طرف  از  میآورد، 
بوجود میآورد و باید جواب مسأله را داد. بنظرم آن (تمکین) به این 
حالت، ادامه (دنباله روى ازسیر) خودبخودى است یعنى هیچ ابتکار 
خودبخود  برود،  پیش  طرح  این  که  نیست  لازم  ما  طرف  از  عملى 

دارد آنطورى میشود. یعنى آلترناتیوى که در داخل(اردوگاه) روى آن 
بحث شده، این است که  ما هیچ فعالیت خاصى نباید بکنیم، تا آنطور 
آنکه  از  تر  تند  عراق  میشود.  آنطور  خودبخود  بشود.  میخواهیم  که 
بخواهد ما را نمیزند، بیشتر از آنکه بخواهد ما را نمیزند، هر اردوگاهى 
بخواهد ما را میبرد و هر محدودیتى که بخواهد بر ما میگذارد، ما چه 
بالا برویم و چه پائین بیائیم، مسیر عادى اش همین است. ما داریم 
چکار میکنیم؟ در این بحث معلوم نیست. گفته میشود ما سعى میکنیم 
اقدامات تأخیرى بکنیم با دیپلماسى و غیره. در نوشته ما گفته شده 
است؛ ما زیاد نباید باین توهم داشته باشیم، یعنى یک چیز خطرناکى 
بالاخره  که  عراق  شده  تعیین  سیاست  در  میتوانیم  ما  گویا  که  است 
مرحله بندى خودش را دارد، با دیپلماسى خودمان تغییرات فاحشى 

ایجاد کنیم.
استنباط  اینطور  من  که  گفت  جورى  رایک  بحث  این  ابراهیم  سید 
کردم؛ که موضع پلنوم از یک بار امنیتى قوى و از یک بار "تخلیه 
کردن"(هزیمت) برخوردار است. چون وقتى نگاه میکنید بنظرم این 
بحث بچه هاى داخل(اردوگاه) است که فقط یک بار امنیت شخصى 
پلنوم  که  موضعى  این  درصورتیکه  است.  شده  گرفته  درنظر  آن  در 
گفته است، ماجراجویانه تر است، میگوید برویم داخل ایران، میگوید 
برویم یکجاهائیکه  نتوانند خلع سلاحمان کنند، سعى کنیم روى پاى 
خودمان بایستیم  و اگر لازم است هم بجنگیم. درصورتیکه در بحثى 
که رفقاى داخل(اردوگاه) کردند امنیت شخصى تقریباً محور است؛ 
میرویم آنجا که "آدمها را داخل نفرستاده باشیم"، بالاخره اگر خارج 
نمیشود رفت یا داخل هم نمیشود رفت، این اردوگاه تنها جاى حفظ 

این آدمها است، این کار را باید کرد.
 من الان نمیگویم که باید نیرو فرستاد داخل، چون از اول هم تاکید 
یک  که  بود  وقتى  داخل"  بفرستیم  نیرو  "بیشتر  که  بحث  این  کردم 
خوشبینى عمیقى نسبت به اوضاع سیاسى ایران در کل پلنوم حاکم 
بود و بر سر "قطعنامه سیاسى" هم که بحث میکردیم این خوشبینى 
در آن بود. ولى من میگویم این مسأله واقعى است چون یک وقتهائى 
خاك  در  را  له  کومه  میخواهد  عراق  که  میگیرید  قرار  موقعیتى  در 
خودش خلع سلاح کند، چون در ایران هیچکس دستش به نیروهاى 
ما نمیرسد. چه در طرح پلنوم و چه در طرح رفقا ادامه کارى مبارزه 
مسلحانه و حیثیت کومه له از طریق نیروئى که در داخل خاك ایران 
است، تأمین میشود. در این طرح پلنوم میگوید این نیرو بیشتر باشد 
براى اینکه حیثیت مان بهتر تأمین میشود، که حالا میشود هر دو به 
یک عدد معینى مشترکاً برسیم، که اینقدر نیرو میتواند در داخل باشد. 

بالاخره حیثیت سیاسى ما را آن قرار است تأمین بکند.
اى  له  کومه  اردوگاه  یک  که  دیگرى،  حالتهاى  به  برمیگردیم  حالا 
درست کردند که مسئول پخش نخود لوبیا هم خودمانیم، تفنگ هم 
آیا  الحفظ.  تحت  یکجائى  در  فرستادند  و  بماند  دستمان  نگذاشتند 
حیثیت سیاسى مان بیشتر لطمه نمیخورد؛ که در این اردوگاه کمیته 
مرکزى ما حضور داشته باشد و بدون اسلحه نطام جم بکند؟! و هر 
پیشمرگى که در داخل خاك ایران است بداند که بچه ها حبس اند 
و رهبرى کشک است و کارى از دستش برنمیآید و کارى از دستش 
برنمیآید؟ چیزى زیادى نمیتواند بگوید، با کسى نمیتواند تماس بگیرد؟ 
و در خود آن اردوگاه یک عده بگویند من براى این نیامده بودم به 
صحنه مبارزه، خُب یک تفنگ میدادى دستم و میفرستادى در خاك 
ایران و الان مثل آن رفیقى که الان آنجا میجنگد منهم میجنگیدم، چرا 
من را آوردى اینجا؟ براى اینکه در ایران بپیچد؛ "کومه له را گرفتند 
در  اینکه  بجاى  طالبانى  جلال  اینکه  مثل  عراق"!  عظیمیه  فرستادند 
آلمان باشد، در اصفهان باشد و اتحادیه میهنى این را عدم تخلیه(عدم 
هزیمت) بیشترى ارزیابى کند و فرض کند که اینطورى حیثیتش بیشتر 
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حفظ شد؛ که نوشیروان در یک اردوگاهى مسئول توزیع مواد غذائى 
مباحثات  دارند  و  ندارند  هم  اسلحه  الان  که  پیشمرگهائى  بین  باشد 

داخلى میکنند و مقاله مینویسند.
من میگویم که این بررسى نشده، این احتمال واقعى که حیثیت کومه 
له اینطورى بطور شدیدترى لطمه میبیند تا اینکه یک سازمان واقعى 
سیاسى باشد که درعراق آنقدر سرمایه گذارى ندارد. در ایران دارد 
که  دارد  نیروئى  یک  پایگاه،  یک  هم  عراق  در  بیشتر،  خارج  در  و 
دارد چک و چانه میزند که؛ "من این را میفرستم داخل"، میگویند: 
نمیشود!  میگوید  نگیر"،  ازش  را  اسلحه  "پس  میگویند:  نمیشود! 
میگوید: "نصفش را میخواهم بفرستم داخل". و این یک نیروى رزمى 
کمیته مرکزى  نه  نه سازمانش را،  چانه میزند،  دارد سرش  است که 
اش را، نه مُبلغین اش را، نه اعضاء سابق شوراى شهر سنندج و غیره 
را. آنها را یکجورى بردند یکجائى که مناسب انسانهاى آزاد است و 
دارند سیاسى کار میکنند، ممکن است السالوادور باشد. نیروى رزمى 
درعراق باقى گذاشته است که دارد بر سر آن مذاکره  و معامله میکند 
و قرار نیست رهبرى سیاسى را قاطى آن نیروى رزمى بکشند و ببرند 

اردوگاه.
من میگویم در این حالت به حیثیت سیاسى ما کمتر لطمه میخورد، 
اگر بتوانیم،. یکنفر ممکن است بگوید ما نمیتوانیم، باشد! من میگویم 
بالاخره توانستنها و نتوانستنهاى خودمان را راجع به همه چیز یکى 
دو  این  آنوقت  نتوانیم  اگر  بزنیم.   حرف  مسائل  به  راجع  و  بکنیم 
ششصد  و  هزار  داخل،  نفر  دویست  میگیرد؛  قرار  شما  جلوى  راهى 
نفر اردوگاه، یا هفتصد نفر داخل و هشصد نفر اردوگاه، این را تعیین 
کنیم. من میگویم آنموقع آن پیشمرگ کومه له که در همین تشکیلات 
آموزش دیده است، همین روحیه را این 10 ساله از این حزب گرفته 
است که رزمنده باشد و انقلاب کند و مبارزه کند میگوید: من این 
تفنگ را از عراق نگرفتم، به عراق هم پس نمیدهم. من پیشمرگ کومه 
له ام و این اهدافم است، براى من رفتن در اردوگاه خاك عراق و 
نشستن و مثل مجاهدها منتظر ماندن، سرشکستگى سیاسى اش بیشتر 
کسیکه  هر  بشوم.  کشته  دشمن  با  دررو  رو  جنگ  در  بروم  تا  است 
حاضر نیست اسلحه اش را تحویل بدهد بیائیم شبانه ـ روزانه بکمک 
هر کسى از منطقه دور شویم، پنجاه کشته میدهیم و از صد تا پنجاه 
نفر از ما خودمان را به خاك ایران میرسانیم و به بچه هاى ما در داخل 

ملحق میشویم.
اگر کسى این را آنموقع بگوید دفاع  سیاسى رهبرى کومه له از  این 
کار چه هست؟ به او  میگویند؛ اینطورى امنیت مان بهتر حفظ میشود! 
خودت  جان  و  آوانتوریستى  تو  پس  میگویند؛  میگویند.  را  این  فقط 
را بخطر میندازى او میگوید؛ این آوانتوریسم نیست که بروم بپیوندم 
به نیروى نظامى در داخل، تو فقط فکر حفظ آدمها هستى دیگر! من 
میگویم سیاسى بمانیم و سیاسى مبارزه بکنیم براى آن پرچم،  براى 
آن چیزیکه بدست گرفتیم. اما در مقابل طرح تمکین به زندگى تحت 

حاکمیت عراق میگوید؛ نه! آدمهایمان را بپائیم براى فردا؟!
این شد بحثى که خودمان میخواهیم با آن مرزبندى کنیم دیگر. بنظرم 
نقطه ضعف اساسى این(شیوه) برخورد  چیزى نیست جز اینکه ابتکار 
بالا  را  گاردمان  و  کنیم  حفظ  را  خودمان  اوضاع،  دست  بدهیم  را 
این  (موضع)  این  اوضاع.   دست  بدهیم  را  ابتکار  ولى  نگهداریم، 
اردوگاهى"  "تکه  روى  و  بنشیند  نیست  حاضر  که  دارد  را  ضعف 
شدن بحث و حل و فصل کند و عواقبش را بسنجد. به نظرم تشکیلات 
کومه له  در اردوگاه  عراقى نصف میشود و نصف اینها به آدمهاى 
عادى تبدیل میشوند که به هر قیمتى میخواهد خودش را از آنجا بیرون 
بکشد، یا برسد به شهر خودش در ایران، یا بیاید بپیوندد به  تشکیلات 
شما  و  من  با  و  آنجا  نمینشیند  نظامى.  نیروى  به  بپیوندد  یا  و  خارج 

ایدئولوژى آلمانى بخواند، براى اینکه براى این کار به مبارزه نیامده 
است. فرق دارد با آدم حزب دمکرات. این یک آدم ایدئولوژیک  و 
مبارز سیاسى است، مُبلًغ و مروًج است و دوام نمیآورد  در حبس یک 
کشور فاشیستى، در یک اردوگاه  در منطقه عربى که تازه از مردم 
کردستان هم جدایش کرده اند. توجیه کردن این برایش خیلى دشوار 
این  میشود،  خبرهائى  یک  دیگر  ماه  شش  بگوئید  اینکه  مگر  است، 
سالن ترانزیت انقلاب است و همین الان یک اتفاقى مى افتد! چون 
آنوقت بعد از هشت ـ ده ماه شما یواش یواش میفتید به موضع توجیه 
سیاسى  نیروى  میشود.  زائل  طرف  نزد  تان  سیاسى  حرمت  و  کردن 
ما به نظر من در داخل ایران است. نیروى نظامى ما دلش میخواهد 
بداند "کمیته رهبرى" صدایش از یکجائى بلند است، که در دستش 
ابزارى هست، نمیخواهد نامه بنویسد: "رمادیه  ر، ابراهیم علیزاده"! 
این نیرو دیگر  نمیتواند بجنگد، آن هم آنجا اسلحه اش را میگذارد و 
ول میکند میرود. میگوید تشکیلاتم را گرفتند و بستند و گذاشتند در 
یک  اردوگاه عراقى. رهبرى من چیه؟! من دارم به چه کسى گزارش 

میدهم؟! الان میگویم راهش چیست بنظرم.
بنظرم قطعاً کار یکعده از ما به اردوگاه میکشد، ولى آن بخش باید 
بخش حاشیه اى ما باشد، نه حفظ همین اردوگاهى که در آن هستیم 
و با یک مقدار محکم کارى که یک عده با خارج رفت و آمد داشته 
باشند و کلاً شبکه کادرى و پرسونلى ما به یک اردوگاه غیر مسلح 
منتقل بشود. بنظرم آن بخشى که(به اردوگاه) میرود اتفاقاً باید بخش 
حاشیه اى ما باشد. بخشى باشد که تشکیلات ما اساساً بیرون آن قرار 
گرفته و دارد سعى میکند سرنوشت آنها را از زیر دست و بال عراق 
اردوگاه،  به  باشد  رفته  ما  تشکیلات  خود  اگر  وگرنه   بکشد.  بیرون 
بنظرم این شکست سیاسى کومه له است و این  آن سرنوشتى است 
که نمیخواهیم سر مان بیاید، همان تصویرى است که مردم کردستان 
ایران نمیخواهنداز ما داشته باشند، ترجیح میدهند که صداى رهبرى 

شان را از آلمان بشنوند.
خلع  عراق  را  له  کومه  پیشمرگهاى  از  نفر  هفتصد  بگویند  بله!  یعنى 
است  واضح  له،  کومه  پیشمرگ  ولى  اردوگاه؟   برده  و  کرده  سلاح 
که ما مسئول میگذاریم، واضح است که با آنها کار سیاسى میکنیم، 
واضح است که همان بحثهاى ترویجى را دایر میکنم. ولى آنهائیکه 
رفتند آنجا، ساختمان اصلى تشکیلاتم خلع شده از هر امکان، نرفته 
یک  بدهد،  ادامه  را  خودش  مبارزات  آنجا  از  حالا  که  اردوگاه،  آن 
در  را  خودم  سازمان  ولى  اردوگاه،  ببریم  دادند  رضایت  را  بخشى 
جاى دیگر بوجود آوردم. این را در یک جاى دیگر بوجود آوردم، در 
اردوگاه سازمان ندادم، نمیتوانیم. شوخى است بنظرم این بحث که: 
"ما این مسیر را تا ته اردوگاه بصورت یک تشکیلات ادامه بدهیم"! 
خاك  در  مهمان  یا  زندانى  بصورت  را  خودمان  عناصر  میتوانیم  ما 
عراق داشته باشیم که خودمان به آنها خدمات سیاسى میدهیم و سعى 
میکنیم یکى یکى شان را از داخل آن اردوگاه بیرون بیاوریم،. ولى 
اینکه سازمان ما در این اردوگاه است، بنظرم یک غیر ممکن سیاسى 

و بدترین حالت است.
براى همین میگویم بحث ما از سر امنیت نبوده، اتفاقاً برعکس بوده 
از  حالت  بهترین  میدانیم  خودمان  صورتیکه  در  میگویند:  است. 
رژیم  جلوى  کسى  نمیشود،  کشته  کسى  دیگر  است  این  امنیتى  نظر 
جمهورى ـ اسلامى قرار نمیگیرد،  کسى به اتحادیه میهنى نمى پیوندد 
که زیر بمب برود. میروند در اردوگاه مى نشینند و حتماً بآنها یک 
تخت و پتوئى میدهند و در اردوگاه اطاقهایشان از حالا بهتر است، 
ولى ما این را بدترین حالت سیاسى ارزیابى کردیم و من هنوز هم 
بر این عقیده هستم. نه اینکه یک عده از کومه له در اردوگاه باشند، 
این بدترین حالت سیاسى نیست، بدترین حالت سیاسى این است که 

تشکیلات ما برود داخل اردوگاه محفوظ بشود.
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این ما را باز میرساند به یک بحث دیگرى در این برخورد رفقا که 
هم  پلنوم  خود  یعنى  است،  گم  سند  این  در  ما  خود  برخورد  بنظرم 
بار  از  فقط  که:  است  این  آن  و  نمیکند.  روشن  سندش  در  را  این 
امنیتى بیائیم خارج؟ بنظرم الان باید تجدید نظر کرد که کومه له باید 
سازمانش اصلى اش را بیاورد خارج. یعنى چى؟ یعنى بتواند تبلیغات 
مرکزى خودش را سازمان بدهد. میگویند آخر رادیو را مى بندند! ولى 
در تمام دوره حیات کمونیسم ایران، مدت 5 سالش را رادیو داشتند، 
باقى اش نشریه داشتند. کومه له باید بتواند ارگان مرکزى اش را از 
خارج منتشر بکند، بدون اینکه از کسى ـ هیچ گزمه اى اجازه بگیرد 
دارد  کمونیست  که  کارى  برساند،  کردستان  مردم  بدست  بتواند  و 
انجام میدهد، پیشرو هم انجام بدهد. کومه له باید بتواند کادرهایش 
را آموزش بدهد، کومه له باید بتواند نوارهاى ترویجى بدست اعضاء 
همه  با  را  دیپلماتیک  عمل  آزادى  بتواند  باید  له  کومه  برساند،  خود 
نهادهاى بین المللى را حفظ بکند، کومه له باید بتواند عضو بگیرد و 
پرونده اعضایش را بررسى بکند، هر کارى که یک تشکیلات میکند، 

کومه له باید بتواند بکند. .
بنظرم این معنایش این است که کومه له باید بیاید اینها را بیرون عراق 
میشود،  اینطور  فوراً  نمیگویم  میشود.  اینطور  بالاخره  بدهد،  سازمان 
میدانم یک پروسه 6 ماهه طول میکشد ولى این 6 ماه براى ما 6 ماه 
انتقال به اتفاقى در اردوگاه عراق نیست، 6 ماه انتقال به اتفاقى دیگرى 
در خارج است. براى همین ما اینجا بد گفتیم که؛ بیایند خارج! باید 
خارج  در  را  سازمانش  دوم  پایه  کند  شروع  بیاید  له  کومه  میگفتیم 
سازمان بدهد، طورى که وقتى آن پایه اش را(در اردوگاه) از زیرش 

کشیدند، تماماً باین پایه (در خارج) متکى بشود.
سازمان  طریق  از  ما  نظامى  نیروى  که  دارد  معنى  این  آنموقع  بنظرم 
ارتباطى مان در خاك عراق، که نه در اردوگاه است و نه حاضرند هم 
قبول کنند و ممکن است پول هم به آن بدهند، رابطه ما را با نیروى 
را  فرماندهى  و  بفرستیم  را  فرمانده  میگذارند  نگهمیدارد.  مان  مسلح 
برگردانیم، میگذارد این کار را بکنیم، صحبت رساندن یک ده نفرى 
بآن نیرو است. صحبت رساندن پیامها و نشریات و رهنمودها و نقشه 
عملها به آن نیرو است، این کار را هنوز عراق میتواند براى ما بکند. 
ولى بشرطى که این پیامها و نشریات و رهنمودها و نقشه عمل ها 
یک جائى بعنوان یک حزب آزاد، یک حزب سیاسى که اوضاع محیط 
خودش را خودش تعیین میکند. با مخفى کارى یا با هر چیزى، ولى 

آزاد در منتشر کردن و حرف زدن، انجام بدهد.
این  از  ما  چطور  که  است  این  اساسى  مسأله  میگویم  من  بنابراین 
دوره براى مستقر کردن رهبرى در خارج از عراق استفاده میکنم؟ من 
میگویم هنوز هم این بحث محورى است. کومه له به مثابه سازمان 
سیاسى، و نه هر کسى که عضو کومه له است و کارت کومه له دارد، 
(بلکه) کومه له به مثابه یک سازمان با متابولیزم اش. صلح ایران و 
انجام  را  کارهایش  عراق  طریق  از  له  کومه  اینکه  پایان  یعنى  عراق 
ایران  کردستان  مردم  با  عراق  بدون  بتواند  اساساً  باید  است،  میداده 
تماس بگیرد. باید اساساً بتواند بدون عراق مواضعش را بگیرد و به 
اطلاع مردم برساند و به فعالین خودش رهنمود بدهد، بدون عراق. 
چون میخواهد اینها را(آن تماس و ارتباط و رهبرى) از ما بگیرد آخر، 
بگیرند.  ما  از  را  روابط  آن  میخواهند  بگذارند،  احترام  هم  چقدر  هر 
از  لحاظ  به  له،  کومه  سیاسى  کارى  ادامه  نظر  از  میگویم  من  اتفاقاً 
دست ندادن حیثیت سیاسى، این حیاتى است که امروز خیلى سریع 
اقدام کنیم، براى اینکه فونکسیونهاى حیاتى کومه له را، معادلش را 
درخارج، توسط  کومه له سازمان بدهیم، که اگر فردا زیر پایش را 
جارو کردند، این فونکسیونها، و حتى فونکسیونهاى دیگرى که اگر 
در خارج باشیم میتوانیم داشته باشیم، بوجود بیاوریم.  در عراق باشیم 
نمیتوانیم داشته باشیم، نمیتوانیم بوجود آورده باشیم. (این فونکسیون 

هر  و  نکند  فرق  موجودیتش  بطوریکه  اردوگاه)  از  خارج  در  را  ها 
وقت راجع به کومه له اى هاى اردوگاه عراق میپرسیدند، باید بگویند 
بله! یک تعداد از رفقاى ما که بدلیل نظامى نتوانستند بروند داخل و 
بدلیل سیاسى نتوانستند بروند خارج، اینها در عراق و تحت نظر ما 
در اردوگاهها حضور دارند و داریم شرایط شان را بررسى میکنیم که 
به کدام بخش تشکیلات منتقل شوند، اینجا تشکیلات ما نیست، این 

را میشود گفت.
آیا این عملى است؟ بنظرم این خیلى عملى تر از این است اگر برایش 
سعى کنیم تا اینکه سعى کنیم در یک اردوگاه عراقى بسته، حزبیت 
دومى  این  بنظرم  کنیم،  حفظ  را  له  کومه  بودن  تشکیلاتى  و  سیاسى 

خیلى سختتر است. براى این کار من اینها را میگویم:
رفقا  که  نگفته  تاحالا  "هیچکسى  گفت:  بحث  آخر  در  ابراهیم  سید 
یا  بودن  فعال  صحبت  میگویم  من  باشند"!  فعال  و  خارج  در  بیایند 
نباشند،  هم  فعال  آنقدرهم  میتوانند  اصلا  نیست،  کسى  نبودن  فعال 
چون آنقدر فعالیت در خارج نیست. ولى کومه له وجود داشته باشد. 
الان در خارج، ده تا کمیسیون کمیته مرکزى حزب هم درست بشود، 
کومه له وجود ندارد. باید بالاخره  از(طرف) کمیته مرکزى کومه له، 
در یک ابلاغیه بیاید که فلان نهادهاى سازمان کومه له باید در خارج 
تأسیس شود. شما ممکن است یکنفر دیگر را بخارج نفرستید و همه 
رفقاى اعزامى را که قبلاً به خارج فرستاده اید را از این تشکیلاتها 
پس بگیرید، براى من هیچ فرق نمیکند، اصلاً هیچکس نیاید. مسأله 
اعزام نیست و این اصلاً بهانه اى براى اعزام نیست، مسأله این است 
دارم،  حزبى  مدرسه  الان  من  بگوید؛  له  کومه  کشور  خارج  در  که 
شروع  را  خودش  کار  فرانکفورت  در  حزب  مدرسه  دوره  هفتمین 
بگویند  که  است  این  از  بهتر  خیلى  دارد؟  اشکالى  چه  است،  کرده 
هفتمین مدرسه (حزبى) در حومه سامره کار خودش را آغاز کرد! از 
نظر سیاسى براى همه عالم بهتر است که مدرسه کمونیستهاى ایرانى 
در فرانکفورت باشد تا در سامره و اطرافش. یا بگویند نشریه  پیشرو 
منتشر  مونیخ  در  که  ایران  کمونیست  حزب  کردستان  سازمان  ارگان 

میشود، چه اشکال دارد؟
میشد،  منتشر  درداخل  وقتى  پیشرو  دیگر.  دارد  سازمان  آن(نشریه)   
سازمان خودش را داشت، با واحدهاى نظامى رابطه داشت که برایش 
اخبار میفرستادند، جلسات هیئت تحریریه داشت که مینشستند بحث 
دوائرى  در  که  له  کومه  مسئولیت  تحت  بودند  آدمهائى  میکردند، 
مینشستند تا پیشرو منتشر میشد، به آنها بودجه اختصاص داده میشد،  
رابطه شان با انتشارات تعریف میشده، کمیته مرکزى میآمد و برایشان 
سازمانى  یک  میشد  این  گفت،  باید  چه  بفهمند  که  میکرد  سخنرانى 
آورد،  بوجود  باید  را  سازمان  این  و  میشد  منتشر  برایش  پیشرو  که 
بخصوص که الان رادیو دارد بسته میشود. بالاخره شما قبل از اینکه 
میکنید،  تبدیل  دائر(دیگرى)   پدیده  یک  به  را  آن  شود،  بسته  رادیو 
وقتى آن رادیو را بست، شما میتوانید در مصاحبه با پیشرو بگوئید؛ 
ارگان  ولى  است،  کننده  تعیین  تبلیغى  نظر  از  نیست،  مهمى  "مسأله 
مرکزى ما باید این بار را بدوش بگیرد"، الان همین را هم نمیتوانیم 

بگوئیم.
به هر حال من میگویم این فراتر است و اصلاً یکجور دیگر نگاه کردن 
به بحث است، تا اینکه؛ "یکعده رفتند خارج فعال باشند دیگر"! کسى 
از کمیته اجرائى نگفته بود "حق ندارید"! اینجا حقوق ویژه مطرح 
نبود! من میگویم چرا از آنور نمیگوئید؟ کو نقشه عمل؟ نمیخواهم به 
کسى انتقاد کنم چون در سند پلنوم نیست، ولى الان بحثم این است 
و باید این را آورد: نقشه عمل براى بنیاد گذاشتن یک سازمان سیاسى 
کمونیست کردستان در خارج. که هر وقت فکر میکند که آن سازمان 
سیاسى داخلى را از دستش گرفتند ، این فونکسیونهایش بتواند انجام 
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بدهد. 
میکنند  دیگر  احزاب  که  است  کارهائى  یک  بنظرم  دیگر  نکته  یک 
انجام  هم  ما  اند  مدبرى  آدمهاى  عجب  میگوئیم؛  ما  میکنند  وقتى  و 
بدهیم! اگر در خاك عراق یک جور "آسوس" است و یک کارهائى 
یک  هم  خارج  در  میدهیم  سلیمانیه  کردهاى  به  را  نشریه  که  هست 
میتوانیم  ما  کرد.  نمیشود  سلیمانیه)  آنجا(در  که  است  فونکسیونهائى 
اشکال  از  یکى  به  را  ما  کردستان  مشخص  هاى  کمیته  الان  همین 
ابراز وجود کومه له تبدیل کنیم. ما میتوانیم کانون وکلاى کمونیست 
کردستان را در خارج درست بکنیم و بشود به یکى از اشکال ابراز 
وجود کومه له، کومه له میتواند ده جور دیگر هم ابراز وجود کند. 
در  هنرش  گروه  که  همانطورى  است،  مربوط  له  کومه  به  اینها  همه 
له  کومه  وجود  ابراز  اشکال  از  یکى  اى  دوره  یک  میتوانست  داخل 
باشد و برود در روستاها، اینجا هم کانون وکلایش میتواند یکى از 
هاى  عرصه  در  له  کومه  بالاخره  چون  باشد،  وجودش  ابراز  اشکال 

مختلفى فعالیت میکند.
اگر رهبرى کومه له وقتى هم دوباره این شرایط تمام بشود، خودش 
تغییر  چیزى  بنظرم  ببیند  فعالیت  از  وسیعى  طیف  یک  رأس  در  را 
نکرده است، تنها چیزى که تغییر کرده اینکه شرایط فعالیت عوض 
همان  است،  داخل  در  ما  نظامى  نیروى  اینکه  فرض  با   است.  شده 
همانقدر  و  دارد  کار  همانقدر  اش  رهبرى  که  است  مسلح  له  کومه 
آژیتاسیون و ترویج میکند و همانقدر کار دارد براى اینکه اینچیزها 
را سازمان بدهد. بنابراین من میگویم باید نشست و راجع باینها فکر 
کرد که سازمانهاى جانبى تشکیلات کردستان میتواند عرصه فعالیتشان 
مثلاً  آورد.  بوجود  باید  را  اینها  دارد؟  اشکالى  چه  باشد،  خارج  در 
الان سید ابراهیم میگوید؛ براى نشریه "پیشرو" چون ارگانى نیست، 
بنابراین اعزامش هم براى "پیشرو" مسأله اى نبوده. ببین! خُب الان 
دارد. من میگویم خیلى فعال تر و آگاهانه تر باید این بحث را مطرح 
کرد. آیا مطابق طرح ما و مطابق طرح بچه هاى داخل(اردوگاه) قرار 
نیست رادیو را ببندد؟ چرا! آیا کمیته مرکزى، تشکیلاتى که قرار است 
نمیگیرد؟  اش  مرکزى  ارگان  انتشار  به  تصمیم  ببندند،  را  اش  رادیو 
و مسأله سازمان دادن و ریز کردن و ارسال نشریات را از الان (در 
دستور نمیگذارد)! براى اینکه رادیو اش را بستند، به حیثیت سیاسى 
اش لطمه اى نخورده باشد؟ چرا! باید این کارها را تعریف کنیم، نه 
اینکه این جواب را بدهیم  که چه در قطعنامه پلنوم و چه در بحث 
رفقاى داخل گفته میشود: "کسى را نباید قانع و تشویق کرد که برود 
خارج، چون نافعال میشوند"! خوب بروند فعال شوند! من میگویم 
بحث از این سطح فراتر است، لااقل با بحثهائى که شده است، اینطور 
میفهمم که باید نهادهاى واقعى کومه له را در خارج  دائر کرد، اگر 
میخواهیم حیثیت سیاسى کومه له در یک چنین دوره اى حفظ شود، 

وگرنه کومه له کادرهایش را میفرستد اردوگاه.   
چون اگر "ارگان پیشرو" اش خارج باشد، مدرسه حزبى اش خارج 
منتقل  خارج  به  طرقى  به  را  انتشاراتش  و  آرشیو  بخشهاى  باشد، 
کرده باشد و غیره، آنوقت این را بهش نمیگویند:"چرا پیشمرگ را 
نمیفرستى خارج، همه اش کادرها را میفرستى؟"! به او جواب میدهم 
هم آدم میفرستم، هم کادر و هم پیشمرگ براى ارگانهاى سیاسى ام، 
براى آدم جنگى در همین داخل میخواهم یک فکرى بحالش بکنم که 
یا برود داخل یا دوباره مسلح اش بکنم و بگذارم مرز خاك عراق. 
بحثم با عراق سر این است که نیروى مسلح ام را خلع سلاح نکن، 
نمیخواهم نیروهاى مسلح رزمى ام را به خارج ببرم. عضو و کادرم 
را سعى میکنم بدهم به ارگانهایى که جاهاى دیگر براى فعالیتش دائر 
کردم. اگر الان همینطورى انسانى نگاه بکنیم، بحث رفقا این میشود؛ 
که از نظر اخلاقى چرا فقط پنجاه تا کادر بفرستیم و صد و پنجاه تا 
عضو؟! من میگویم اگر بطور واقعى داریم به یک مبارزه دیگرى این 

رفقا را جذب میکنیم، آنوقت خود آن مبارزه تعیین میکند که کدامشان 
باید به آن جذب شود، عضو یا کادر، یا هر چى. به هر حال من بحثم 

این است.
 بنظرم هنوز نه قطعنامه پلنوم و نه بحث رفقا آن واقعیتى که ما باآن 
مورد  (در  پلنوم  بحث  این  نیست.  جوابگو  درست  را  هستیم  روبرو 
اوضاع ) ایران که یک مقدار گشایش زیادترى در آن مى بیند، الان 
در  ولى  بکند.  خودش  بحال  فکرى  یک  و  بشود  نظر  تجدید  باید 
این  من  است  اینطورى  فرض  یک  بنظرم  داخل،  رفقاى  بحث  مورد 
تا  است  بیشتر"  "حیثیت  ترتیبى  هر  به  عراق  خاك  در  میفهمم:  را 
در خارج! من میگویم حیثیت ما دو چیز است: وجود نیروى مسلح 
ما در داخل و ادامه کارى رهبرى و ارکان تبلیغاتى حزب و آزادى 
را  پایش  قاسملو  فردا  اگر  است.  کردستان  تشکیلات  رهبرى  عمل 
برساند به تریبونهاى بین المللى، و رفقاى ما در اردوگاههاى خودمان 
مشغول حل و فصل مسائل ترویجى باشند، او(قاسملو) حیثیت شان 
را چه مى بینند، اگر او بتواند در اطریش پلنوم و کنگره بگیرد و ما 
نتوانیم و کارمان این باشد که چگونه روحیه تشکیلاتمان را در فلان 
است،  شده  حفظ  اش  حیثیت  که  اوست   نگهمیداریم!  بالا  اردوگاه 
فلان  در  است  معلوم  و  هست  او  بعدى  کنگره  مصوبات  اینکه  براى 

کنگره تشکیلاتش گفته است.  
من میگویم طرحى که الان وجود دارد، این است که ما نتوانیم. یعنى 
خورد خورد با اقدامات تأخیرى خودمان ولى تحت تأثیر بغلى، خورد 
خورد داریم میرویم که خلع سلاح بشویم، خورد خورد میرویم که 
از کردستان عراق رانده بشویم، خورد خورد میرویم در اردوگاههائى 
با اختیارات محدود حضور پیدا بکنیم. ولى ممکن است 6 ماه طول 
متفاوت  ما  خود  نقشه  ولى  بکشد.  طول  ماه   8 است  ممکن  بکشد، 
ماه   8 ـ  ماه   6 طى  است  همین  هم  من  نقشه  توى  نیست،  این  از 
همین آدمها همانجا باشند ولى بالاخره نقشه تشکیلات متفاوت است؛ 
هر  و  بفروشند  را  ما  است  قرار  و  شود  صلح  شد  قرار  اگر  میگویم: 
اتفاق دیگرى بیفتد، سازمان کومه له با رهبرى تبلیغات و تعلیماتش از 
بین نمیرود. سازمان کومه له مثل هر سازمان دیگرى در کشور دیگرى 

بساطش را پهن میکند، این بحثهاى من است.
فکر میکنم به هر حال باید هم در قطعنامه پلنوم باید تجدید نظر کرد 
و هم در بحث رفقا. ضعف بحث رفقا عدم تحلیل سیاسى و واقعى 
از نتایج دورنماى اردوگاهى است و در بحث پلنوم ضعفشان بنظرم 
امکان فرستادن نیرو به داخل است.  یعنى در هر دو بحث، اینکه اصلاً 
اشاره به سازماندهى آلترناتیو تشکیلات کومه له را از سر فرد و کادر 
و اشخاص، به مسأله "عاقبت کومه له" نگاه کردن، نه از سر ارگانها 

و فونکسیون. این ضعف هر دو بحث این است.
من فکر نمیکنم کسى در داخل بگوید؛ برویم اردوگاه،! ولى من بحثم 
بر سر این بود که با تغییر ندادن کیفى در سیاست و نگرشمان به کار 

کومه له، داریم میرویم اردوگاه.
سید ابراهیم: این کیفیت چگونه است؟

باشد! الان کیفیت را توضیح میدهم که این یک کلمه اقدامات واقعى 
تا  را  اقدامات  این  درمیآید،  آن  از  متفاوتى  اقدامات  و  دارد  مادى 

آنجائیکه به عقلم میرسد الان میگویم.
میگویم یک صلحى شده میان ایران و عراق، تضادى که ما بر مبناى 
شده  حل  فرمال  بطور  لااقل  میکردیم  استفاده  عراق  امکانات  از  آن 
و  ایران  تضاد  میگوید  بپرسید،  دنیا  در  که  کسى  هر  از  دیگر،  است 
عراق حل شده است. به صلیب سرخ هم عین همین را برداشتیم و 
نوشتیم و دادیم که؛ بابا جان با حل شدن این تضاد، شکافى که  از 
آن استفاده میکردیم محدود میشود، خُب این تفاوت کیفى است. ما 
همیشه میخواستیم عقب تر نرویم و از مرز دور نشویم، خلع سلاح 
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نشویم، رادیو ما باشد، نیروى نظامى ما داخل باشد و زخمیهاى مان 
را هم به خارج بفرستیم، الان که صلح شده ما بیشتر میخواهیم؟؟ این 
این  فکر  سازمانى  هر  دیگر!  نیست  اینطور  ما؟!  سیاست  تغییر  است 
خودش  جورى  چه  میماند؟  سیاسى  میماند،  باقى  چطورى  که  است 
باقى میماند، چه جورى آن کارآکترهایى که از قبل از خودش بروز 
میداد در شرایط جدید بروز میدهد؟ این براى ما یعنى اینکه یکسرى 
پروسه ها به بن بست رسیده است، (آن محدودیتها را) میبینیم ولى 
داریم به سمت آن میرویم. هم مى بینیم، هم داریم به سمتش میرویم  
خیلى هم بیشتر تحرك بخرج میدهیم و دو تا پاهایمان را فشار میدهیم 
که به سمتش نرویم، ولى آن عرابه ما را میکشد بسمت آنجا. خُب پس 

کارهاى سیاسى ما تفاوت کیفى دارد دیگر.
مراتب  سلسله  و  رهبرى  یعنى   ، له  کومه  سیاسى  سازمان  تابحال 
در  اش  نظامى  نیروى   ، است  بوده  دائر  عراق  در  اش،  تصمیمگیرى 
آیا  که  است  کیفى  سئوال  یک  این  است.  بوده  ایران  خاك  داخل 
یک  ما  وقتیکه  حتى  میماند،  عراق  در  ما  سیاسى  سازمان  همچنان 
نه  من  جواب  میگذاریم؟  خودمان  جلوى  را  اردوگاهى  موجودیت 
است دیگر. تا حالا اردوگاه مان را از "مالومه"* میبردند "بوتى"* 
و  مراتب  سلسله  همان  با  ما  سیاسى  سازمان  که  میکردم  قبول  من 
منطقه  یک  در  برو  و  بیا  بگویند  اگر  اما  "بوتى"،  برود  اش  رهبرى 
عربى عراق و در یک حالت خلع سلاح شده بروبه یک پادگان تخلیه 
میتواند  اى  له  کومه  آدم  اینجا  میگویم  من  بمانید،  دهِى  یک  یا  شده 
برود، ولى اینجا دیگر سازمان سیاسى کومه له نمیتواند برود . یعنى 
چه؟ یعنى باید برود یک جاى دیگر یا باید همراه نیروى نظامى برود 
داخل. خُب این یک آلترناتیو واقعى است، میگویم رهبرى کومه له 
به دو بخش تقسیم شده است یک رهبرى داخل یک رهبرى خارج. 
رهبرى داخل و آموزش و آژیتاسیون و تبلیغات شفاهى و کتبى همراه 
پیشمرگه است. دویست نفریم؟ خُب دویست نفریم.، ما که قول کَمًى 
نفر  دویست  له  کومه  بالاخره  نفریم.  چند  کردستان   مردم  به  ندادیم 
دارد  ضوابطش  و  عضوگیرى  همه  با  تشکیلات   و  رهبرى  با  است 
در داخل فعالیت میکند، بقیه ما آواره ایم. بقیه ما در دنیا افتادیم به 
تبلیغات بین المللى. ولى هر کسى بخواهد آدرس سازمان کومه له را 
بپرسد در داخل است، با پیشمرگ کومه له تماس بگیرید و پیغامش را 
بدست رهبرى کومه له که همانجا است برسانید. بالاخره باید بگوئیم 
سازمان سیاسى ما کجاست؟ من میگویم این یک بحث کیفى است. 
در  میشود  تعطیل  و  بسته  که  فونکسیونهائى  کنیم  تعیین  باید  بعلاوه 

پراتیک سیاسى ما چگونه جایگزین میشوند؟
میکنیم  سعى  و  آنجا(اردوگاه)  میرویم  ما  و  میشود  بسته  رادیو  آخر 
زندان  در  هم  اى  روزنه  یک  از  و  نگهداریم  بالا  را  خودمان  روحیه 
زندانى  که  است  این  واقعیت  ولى  باشد!  کنیم،  نگاه  را  بیرون  باشد 

دیگر تبلیغ نمیکند.
آیا کومه له میخواهد بعد از این ماجرا تبلیغ هم بکند یا فقط زندانى 
است که روحیه اش را خوب نگهداشته است؟! من میگویم باید بتواند 
و بطریق متفاوتى  کیفیت متفاوت  با  بتواند  دارد که  راه  و  میتواند  و 
تبلیغ کند. الان ممکن است صداى حزب را ممکن است ببندند؟ ما 
نشستیم و بحث کردیم و گفتیم تأکید مان را میگذاریم روى نشریات. 
بنابراى باید بحث کمپین اینکه "واحدهاى داخل فعال شوند" بیشتر 
بگیریم، بنابراین باید تکنولوژى بردن نشریات را بیشتر جدى بگیریم، 
فعالین شهر را ببینیم و از آنها بخواهیم این کارها را چک بکنند نکنند! 
که از این ببعد این نشریه بیشتر برود دستشان چون صداى حزب بسته 
میشود، همه هم میدانند که صداى حزب رکن توده اى شدن حزب 
است، تا آن دقیقه اى که در صف کارگرى ممکن بوده است. ولى 
بالاخره راجع باین حرف میزنند دیگر، آیا کمیته مرکزى فوراً نشست 
و راجع باین حرف زد، که آقا جان رادیو ما را میبندند، تبلیغات ما 

چگونه میشود؟! نه دیگر، چون فرض این است که هنوز نرسیدیم باین 
وضعیت وخیم، "هنوز که نبسته اند"!

سیاست  بدانم  میخواهم  است،  موضع  اند"  نبسته  "هنوز  اگر  خُب 
چه هست؟ میگویند نشریات را سازمان میدهیم؟ میگویم از کجا، آن 
نیروئى  میکند؟ توسط  پیدا  ایران سازمان  داخل  نیروى  نشریه توسط 
که خلع سلاح شده و رفته در مناطق دیگرى سازماندهى میشود؟ اگر 
بگوئى توسط این یکى، آنوقت من یک اختلاف عملى دارم و میگویم 

این کار را نکنیم.
یک  له  کومه  میگویم  من  ابراهبم!  سید  نیست  دوتا  ـ  یکى  من  مثال 
عراق  در  نمیکند  پیدا  اجازه  وقتى  که  میکند  سیاسى  کار  مجموعه 
آن مجموعه فعالیت را ادامه بدهد، رهبرى اش باید بنشیند و بگوید 
میدهم،  انجام  ترتیب  باین  یا  بندم  مى  یا  میکنم؟  را  کار  این  چگونه 
بحث  این  اصلا  و  نباشد  جا  هیچ  به  هیچکس  سراعزام   بر  بحث 

"اعزام" را منتفى کنیم.
در  کیفى  تفاوت  که  است  این  کارش  اولین  له  کومه  مرکزى  کمیته 
فعالیت خودش پیش بینى کند که با توجه به تغییر شرایط کارهایش 
را آنطورى انجام میدهد. من میگوئیم اگر این فعالیت را قبول بکنیم 
که فعالیت سیاسى کومه له درعراق [ نه داخل که بحث ما مشترك 
است و تازه بحث ما شورتر است]ـ نه فقط بقاء فیزیکى، بلکه فعالیت 
سیاسى مان در خاك عراق در مخاطره است. ادامه کارى ارگانهاى 
و  شُرف  در  عراق  خاك  در  چیز ما  همه  و  رهبرى، آموزش  تبلیغى، 
تهدید بسته شدن است. کمیته مرکزى کومه له باید بنشیند و تصمیم 
براى  نمیگویم  تشکیلاتى  انتقادى  بعنوان  را  این  میکند.  چکار  بگیرد 
اینکه همین پلنوم کمیته مرکزى حزب نشست و روى این فکر نکرد. 
بنابراین بحث این است! این را تصمیم بگیریم، خارج و داخلش تازه 
از اینجا ناشى میشود. چند نفر داخل چند نفر خارج؟ شما میگوئید 
هزار و هشصد نفر با طیاره بیایند غلط است! من میگویم حتماً این 
احتیاج  نظامى  کار  براى  را  تعدادشان  آنها  چون  است،  غلط  تعداد 
بعنوان  تعدادشان  یک  و  نظامى  کار  براى  را  تعدادشان  یک  دارند، 
ذخیره کار نظامى هنوز در عراق احتیاج دارند، حتى اگر هم غیر مسلح 
باشند. ولى میداند پیشمرگه است و منتظر نشسته در این اردوگاه که 
رفقاى خسته بیایند اینجا که من بروم بجایش. عراق باین هم اجازه 
داده. سیصد نفر داخل هستند و چهارصد نفر در اردوگاه پیشمرگه اند 
که با مسئولینشان و با آموزشهایش و میروند داخل و برمیگردند، آنجا 

محل استقرار آنها است و نیروهائیکه از داخل ایران میآیند.
باید بدانیم که روى این قسمت کسى اختلافى ندارد، بحث سر این 
است سازمان سیاسى کومه له میخواهد چگونه اداره بشود، میخواهد 
چکار بکند؟ من میگویم این تفاوت کیفى است و معنى عملى دارد 
داخل،  بحثهاى  از  فقط  نه  میبینم  من  آنچیزیکه  مان.  تصمیمات  در 
بلکه از بحثهاى خارج هم این است که بحث خارج بقول شما یک 
کارهاى غیرممکن را طرح کردند.اگر قبول کنیم که نه میتوانید بروید 
داخل و نه هجوم بیاورید خارج و این غیر ممکن است، پس تو هم 
جواب ندادى به فرداى صلح. داخل جواب نداده، خارج هم جواب 
نداده ولى صورت مسأله را در یکجائى درست تعریف کنیم. اگر شما 
بگوئید هزار و هشصد نفر را بیاید ببرد؟ من میگویم هفتصد نفر احتیاج 
ابراهیم)  سید  دیروز(شما  که  بود  عددى  سیصد  ولى  بفرستم.  دارم 
گفتى: "تا دویست و پنجاه نفرهم حیثیت ما قبول میکند، خالى کردن 
بنظر نمیآید؟"  میگوئى بیشتر نه، حتى اگر یکنفر حاضر بشود سیصد 
نفر آدم را یکجا ببرد الان هم نه! من میگویم بستگى باین دارد که من 

دارم چکار میکنم؟
در  حزبى  مدرسه  و  پیشرو  باشم  گفته  خودم  تشکیلات  به  اگر  من 
خارج فعالیت میکند، بخش زیادى از تکش در خارج فعالیت میکند، 
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یک واحدهائى داریم براى ریز کردن و چاپ کردن. در ضمن یکعده 
را از آنطرف بفرستیم ترکیه، براى اینکه بچه هاى ناز نازى ما نیستند 
که در ترکیه ساکن میشوند، پیشمرگ کومه له و کمونیست است که 
مى رود آنجا ساکن شود. هزار و یک وظیفه داریم که براى انجام آنها 
به آدم نیاز دارد. جمعاً براى اینها میفرستم. این کارها خودش دویست 
نفر لازم دارد اگر بخواهند تمام وقت کار کنند. من هفتصد نفر را باین 
بهانه میفرستم. بگذار همین الان بیکارى پنهان که در اردوگاه مرکزى 

رمادیه است  در سازمان سیاسى کومه له باشد.
  اگر اینطور باشد من از یک گوشه حزب نیرو بفرستم به جاى دیگر 
جواب مردم را میدهم، از من بپرسند کومه له چه شد؟ میگویم کومه 
له نیروهاى نظامى اش را در مرز ایران و کردستان عراق باقى گذاشته 
و سازمان سیاسى اش را جمع کرده و برده خارج. از من بپرسند در 
رابطه با توازن قوا ما با حزب دمکرات،که خانواده ها و یا ارگانهاى 
تبیلغى را در آنجا نگذاشتم ، من براى توازن قوا بالاخره نیروى رزمى 
نمیجنگند،  هم  با  ما  هاى  اردوگاه  عراق  در  که  الان  گذاشتم.  آنجا 
نیروى داخل مان با هم میجنگند. موافقم! توازن قوا را نگهداریم. ولى 
بنظرم با علم به توازن قوا، هنوز پانصد ـ ششصد نفر با فرض اینکه 
هواپیما  آنجا پارك کرده که میتوانیم بیاوریم  و اگر راهش بود باید 
بیاوریم  و بگذاریم روى کار سیاسى که آن آدمها بخاطرش آمده اند 

به صحنه.
میفهمند  همه  فورى  اولاً  میگویم  بدهم؟  عملى  پیشنهاد  میگوئى 
این  دل  در  که  اردوگاهى  یک  ندارد،  کارى  ادامه  آرایش  این  که 
اردوگاه فعالیت سیاسى کومه له دارد انجام میشود و هر سرنوشتى در 
سرنوشت این اردوگاه است با همه مناسبات درونیش بر همه جارى 
را  اینها  از  نفر  چهارصد  که  بود  این  میکردم  که  کارى  اولین  است. 
جدا میکنم و اسم یک پلَ یا گُردان را میگذاشتم روى آن، ولى اینجا 
بفرستمش،  نمیخواهم  جا  هیچ  است،  من  نظامى  نیروى  این  میماند. 
ولى در عین حال نیروئى هست که حاضر نیست برود داخل اردوگاه. 
اگر به آنها بگویم برو درون اردوگاه، این چهارصد نفر تقاضا میدهد 
که میخواهم بروم داخل. بالاخره تو میخواهى مقاومت کنى که نروند 
داخل؟ میگوید من نمیآیم اردوگاه، نه اینکه با تو دشمن هستم یا از 
تو بدم میآید. میگوید اجازه بده من با این چهارصد نفر یا بروم روى 
مرز یا برویم داخل. دولت عراق یا اجازه میدهد یا نمیدهد، من در 
پروسه اى که اینها را میبرم روى مرز است که فکرى بحالش میکنم 
، نمیگذارم اسلحه را ازش بگیرند. یعنى این نیروى رزمى است، با 
آدمى که کار جنگى ندارم حاضرم ببرم درون اردوگاه، نیروى رزمى 

را نمیگذارم ببرند.
الان چک و چانه میزنید یارو میگوید خُب بیا رادیو خودت را بگذار 
سلیمانیه! تو هم مجبورى بروى بگذارى سلیمانیه دیگر! بچه هاى ما 
بگذار  را  ام  رزمى  نیروى  میگویم  من  باشد!  اردوگاه؟  میروند  دارند 
باشد. گردان ویژه اى که مشخص کردم، اسمش گردان ذخیره عملیات 
نفر  پنجاه  و  سیصد  است،  داخل  عملیات  ذخیره  تیپ  است،  داخل 
کسى  اگر  و  است  روشن  بنظرم  نفر  پنجاه  و  سیصد  تکلیف  است. 
خواست بزند به کوه من بهش اجازه میدهم. اگر تشخیص دادم که 
شرایط مناسب است و تشخیص دادم که میتواند بزند به کوه ، باین 
گردان اجازه میدهم بزند به کوه. چون هنوز منتفى نیست که نیروى 
میشود  بماند.  بتواند  زمستان  یک  در  مرز  در  جنگ  براى  ما  وسیعتر 
روى عملى بودن و نبودنش بحث کرد. بهر حال ما چهار تقسیم بندى 

داریم؛
1 ـ سازمان تشکیلات نظامى ظربتى در خاك ایران.

2 ـ نیروى ذخیره در خاك عراق.
سازمانى  آرایش  یک  با  که  ما  پرسنلى  ـ  تشکیلاتى  بقایاى  ـ   3

بصورت غیر مسلح و یا خلع سلاح شده که در شهرهاى عراق، مثل 
هر اردوگاهى ممکن است مانده باشند. در کنار اینها باید آن بخش 
نظامى  تشکیلات  با  رهبرى  رابطه  که  عراق  خاك  در  ما  تشکیلاتى 

هستند باین جماعت غیر مسلح اضافه کرد.
4 ـ رهبرى ما که در خارج کشور است.

موقعیکه عراق میخواهد ببندد، ما چهار حالت داریم نه دو حالت: بخش 
نیروى نظامى در داخل و بخش اردوگاه که بتدریج به اردوگاههاى 
غیر مسلح در خاك عراق منتقل شده است. در خارج هم تشکیلات 
خارج کشور و کمیته اجرائى که دارد از انرژى اعزامیهاى کومه له 
به بهترین وجهى استفاده میکند  این دیگر ربطى به کومه له ندارد. 
بنظرم باید گفت فونکسیونهاى رهبرى را در ببریم، هر کسى هم لازم 
تو  میگوئیم  جماعت  این  به  ندارم.  ابائى  هیچ  بنظرم  میفرستیم،  باشد 
و  پیشرو  و  مشعل  دارم  من  نیستى،  هیچى  و  پیشرو  و  مشعل  عضو 
انتشارات و آرشیو را با میکرو فیلم میبرم خارج. دارم  مدرسه حزبى و 
کمیسیون تعلیمات را میبرم داخل، فلان کمیسیون را هم میبرم خارج. 
ببرم  آدم  بتوانم  که  میکنم  اضافه  هم  دیگر  کمیسیون  تا  پنج  بعلاوه 
کردستان  تاریخ  کمیسیون  و  میکنم  دائر  جدید  کمیسیونهاى  خارج. 
میگذارم کتاب بنویسند و سه نفر را هم باین بهانه میبرم خارج. اینهم 
کارهایشان است و دارند انجام میدهند و نتیجه کارشان را براى ما 

میفرستند.
بطور قطع یک عده میمانند که بله میروند اردوگاه ولى خودش میداند 
بیرون  اش  رزمى  و  پائین  است،  اردوگاه  بیرون  سازمانش  بالاى  که 
اردوگاه است و این شرایط انتقالى است که سازمان بالا یک فکرى 
بکند که به یکى از این بخشها بپیوندند. میگویم این راه حلهاى من 
الان  همین  از  میکنیم.  که  کارى  این  با  دارد  اساسى  تفاوت  و  است 
ارگانها را لیست بندى میکنیم که کدام بخش شان در لیست انتظار 
بعدى قرار میگیرند و کدام بخش شان که از همین الان براى منتقل 

شدن شان اقدام میکنیم.
میگویم  من  اقدامى؟  چه  میگوئید  که  هم  فرستادن  خارج  به  راجع 
الان به توافق میرسیم ولى فرق مسأله اینجا است که شما دو ارگان 
اینطورى را درنظر بگیرید و ببینید چقدر راجع بخودشان چه احساسات 
متفاوتى دارند و این احساسات در عمل تعیین کننده میشود، یکعده 
سعى  را  وسیعى  لیست  یک  زودتر  چه  هر  میگویند  و  میشوند  جمع 
کنید به هر قیمت بیاوریم خارج. درسته؟ این یکى از خارج به آن 
جان  "بابا  بگوید:  خودش  که  نیست  کسى  اون  میدهند،  پیغام  یکى 
و  کنید  ول  را  کارتان  و  شوید  بلند  دارم،   گُنده  لیست  یک  ما  فوراً 
بدوید براى این آدمها جا پیدا کنید"، اون این کس نیست. برعکس 
در مقابل لیستى هم که رفته میگوید: "نمیشه بابا، یعنى چه! ما پنج نفر 

را میتوانیم در ماه. بفرستیم".  
کومه  مرکزى  کمیته  از  ندارد  وجود  پیامى  ولى  دادید  لیستى  شما   
له، بعد از صلح ایران و عراق؛ "که بابا جان این وضعیت به معنى 
ضرورت اعزام چند صد نفر است، هر کارى دستتان است بگذارید 
زمین و بدوید". برعکسش وجود دارد و تازه عکس العمل دیگرى 

هم در مقابل آن وجود دارد!
که این توضیح ذهنى گرائى را بما نسبت میدهند که: "نمیشود، اگر 
حال  خیلى  که  این  بود"؟!  گرفته  را  جلویتان  کى  بکنید،  میتوانستید 

گیرى شد که.
اگر شما واقعاً همین را واقعاً میخواهید چرا عکس العمل این است 
خیلى  ببینید.  هم  دیگر  جاى  ده  بروید  بدوید،  و  باشید  "زنده  که؛ 
موافقیم باید این کار را بکنیم ولى تذکر این است که در مورد اعزام 
مگر شما نمیدانید که ما بیشتر از پنج نفر در ماه نمیتوانیم بفرستیم، 
این  هنوز  میگویم  من  خُب  نیست؟"  بیشتر   یکى  از  ما  کاروانهاى 
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جماعت(خارج) اینجا  دارند پاشنه در دولتها را میکنند تا دویست 
نمیدانم  راستش،  نیست  منتفى  بنظرم  بیاورم.  میخواهم،  که  را  نفرى 
چرا این منتفى است در تحلیلهاى ما؟ اصلاً منتفى نیست سیصد نفر 
را بیاوریم. ما هنوز علیه ریاکارى این احزاب آکسیون نکردیم، خُب 
آکسیون راه میندازیم، میرویم جلوى درب اداره مهاجرتش آکسیون 
پناهنده  میگوئیم  میکنیم.  اعتصاب  و  تحصن  و  میندازیم  راه  سیاسى 
هائى که بما پناهنده شده اند آنجا دارند تحویل دولتهایشان میدهند، 
اینکه  براى  خارج  در  نکردیم  هیچکارى  هنوز  ما  بیایند.  اینها  باید 
کار  مهاجرت  قوانین  مطابق  چون  کسى،  یک  روى  بگذاریم  فشارى 

کردیم، حتى کمتر.
 این خود کمیته مرکزى کومه له است که باید اصرار داشته باشد که 
تعداد این لیست افزایش پیدا بکند، منتها تفاوت اصلى این بحث با 
بحث قبلى این است، بنظرم بحث قبلى پلنوم کافى نبود. بخاطر اینکه 
تکلیف سازمان سیاسى کومه له را روشن نمیکرد. چون آن وضعیت را 
در داخل روشن نکرد، سازمان سیاسى کومه له دارد بتدریج و با یک 
تفاوت کمّى ـ در تلاشى که میکند خلاص شود ـ ولى کیفیتاً به همان 
ترتیب به تدریج تسلیم مقرراتى میشویم که عراق براى ما میگذارد، 
دارد اینطورى میشود. چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، 
چه لولو باشد چه لولو نباشد دارد اینطورى میشود و ما باید راجع 
باین یک تصمیمى بگیریم و این مسأله در بحثهاى پلنوم فراموش شد. 
که  اینطرف  از  چه  و  سیاسى  فعلى  سازمان  واقعاً  که  آنطرف  از  چه 
فونکسیونهاى این سازمان فعلى باید بطرق دیگرى انجام بشود، یعنى 
یک سازمان دیگر سیاسى و براى کومه له که بتواند فونکسیونهایش را 

انجام بدهد، روى هر دو باید فکر کرد.
راجع به لولو هم راستش بنظرم، (مثل راجع به اردوگاه) درست است 
که من هم نمیخواهم رفتن باردوگاه را لولو کنم و اگر هم بیفتم آنجا 
مثل سید ابراهیم سرم را بالا میگیرم و نخود لوبیا هم پخش کنم این 
را وظیفه کمونیستى میدانم، من این را براى توده تشکیلاتى اردوگاه 
لولو نمیکنم، بنظرم براى کمیته مرکزى کومه له باید لولو بکنم. آخر 
یک  وقتى  نرفته  اردوگاه  هیچ  و  نشده  لولو  که  است  تشکیلاتى  این 
گردانش ضربه میخورد یکى از آن پائین برهبرى فحش میدهد و بعد 
شما باین شکایت میکنید که آن مسئول ناحیه اى درست جلو طرف 
ناچیزى  اقلیت  یک  با  ولى  هستند!  اقلیتى  یک  اینها  نمیکند؛  علم  قد 

یکسال خودمان را اذیت میکنید.
گردان شؤان که ضربه میخورد روحیه این تشکیلات جورى میشود که 
از پائین ابهامچى بوجود و بعد ما نگرانیمان این است که چرا کسى 
از بالا به درست جلوى این ابهامچى نایستاد؟! این کیفیتى که تا الان 
واقعى  گرایشهاى  که  داشتیم،  مسأله  این  با  که  مشکلاتى  و  داشتیم 

اجتماعى پشتش است، صد مرتبه تشدید میشود.
بنظرم کسیکه دورنماى اردوگاه را براى تشکیلات لولو نمیکند خیلى 
آدم خوبى است، ولى کسیکه خودش نسبت به مسائلى که  در آندوره 
برایش میآید، اینقدر میتواند اغماض کند، دیگر خوش خیالى است. 
اینکه  شرط  اصلاً  میشود.  مطرح  له  کومه  براى  بنیادى  بسیار  مسائل 
مطرح نشود این است که لولو نکنیم و بگوئیم باید بایستید، ولى دقیقاً 
چون میدانیم چه وضع وخیمى پیش میآید که باید لولو کنیم، من این 

را میگویم.
عضو کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران خارج را شایسته رزمندگى 
اش پیدا نمیکند و میرود داخل، اردوگاه را شامل رزمندگى خودش 
پیدا میکنند. نه فقط حمه مهتدى بلکه ده نفر از کمیته.مرکزى فعلى 
میگوید: من به هیچ قیمتى اینجا نمیمانم سید ابراهیم میخواهد بماند، 
اصلاً  و  میکنم  فرار  من  میروم،  و  برمیدارم  را  تفنگم  ام  له  کومه  من 
نمیآیم. ده نفر از کمیته مرکزى کومه له است که حاضر نمیشود آن 

اردوگاه را بپذیرد.
جواب پائین را نمیدهى، جواب خودت را، جواب عضو کمیته مرکزى 
م را بده که در خارج - در سوئد تاب نمیآورد که کار سیاسى بکند 
روحیه  همان  با  آدم  همان  باشد؟!  پیشمرگه  گوش  بیخ  حتماً  باید  و 
در  تیپیکى  له  کومه  هیچ  نمیآورد.  تاب  اردوگاه  در  او  است،  آنجا 
اردوگاه اسراى عراقى تاب نمیآورد. کومه له همیشه مثل یک پرنده 
کارى  مخفى  نبوده  حاضر  اعتبار  باین  و  است  کرده  فعالیت  آزادى 
بکند و جلوى دهانش را بگیرد که اسرار تشکیلاتى را جائى نگوید، 
اینقدر فارغ البال از هر قید و بندى. حالا میبرید و میگذارید داخل 
یک قفس؟! بنظرم رهبرى ات را میگذارى کنار و زیر سؤال میبرى. 

من این را میگویم.
 این را بدانید؛ میرویم آنجا و مجبوریم برویم، ولى با یک تشکیلاتى 
و  میگذارد  سئوال  زیر  را  ات  رهبرى  اردوگاه  آن  که  میشویم  روبرو 
نقطه امیدش را میبندد به آن رفیق ایکس آوانتوریستى که بالاخره زد 
به کوه! میگوید من او را قبول دارم، نشریات او است که زیر زیرکى 
نیست  سادگى  باین  بنظرم  میکنند،  بحث  و  میرسد  اردوگاه  درون  به 

راستش وقتى ببینند در اردوگاه، کومه له  این است.
زیر نویس ضمیمه 2

-----------------------------
*. "مالومه" و "بوتی" دو منطقه در داخل خاك کردستان عراق بودند 
در  سال 1975  در  حسین  صدام  و  شاه  بین  الجزایر  قرارداد  از  پس  که 
سالها  تا  مناطق  آن  گرفتند.  قرار  مُحرًمه"  "منطقه  به  موسوم  مرزي  نوار 
بعد خالی از سکنه بودند. هنگام عقب نشینی نیروهاي کومه له و حزب 
دمکرات به آن مناطق، هنوز اگر چه "قانونا" در قلمرو حاکمیت دولت 
عراق قرار داشتند، اما از حضور نیروهاي نظامی و اداري و سیاسی عراق 

نشانی نبود.
این متن پیاده شده سخنان منصور حکمت در جلسه وسیع کمیته اجرائی 
حزب کمونیست ایران: "بحث پیرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم 
دوازدهم در مورد تشکیلات کردستان حزب در خاك عراق" است. این 

جلسه در تاریخ 7 شهریور سال 1367-  29 اوت 1988-  برگزار شد.
بحث  نوارهاي  کردن  پیاده  براي  من،  درخواست  به  مر"،  "دنیس  رفیق 
سریعا پاسخ مثبت داد و متن تایپ شده را براي من فرستادکه من مجددا 
متن پیاده شده را با همه فایل هاى صوتی مقابله کرده، و برخی اشتباهات 
تایپی و  کلماتی که اشتباهی شنیده شده بودند. را تصحیح کردم. بعلاوه، 
یا  و  ضمائر  پرانتز  داخل  در  و  ام  کرده  وارد  انشائی  اصلاحات  برخی 
اشارات منصور حکمت را تصریح کرده ام. برخی خط تاکیدها را رفیق 
دنیس وارد کرده بود و بقیه، بخش اکثریت جملات با خط تاکید، از من 

است.
جا دارد بار دیگر از رفیق دنیس صمیمانه  تشکر کنم. 

مارس 2020      ایرج فرزاد
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توضیح بر متن فیس بوک این نوشتھ ھمراه با پاسخ بھ یک کامنت:

این نوشتھ، بھ تعبیر من، مستقیما بھ اوضاع سیاسی جامعھ ایران مربوط 
کھ  ندارند و تلاش میکنند  پرنسیپ سیاسی  این نظر کسانی کھ  از  است. 
نظر  در  کارگری  کمونیسم  علیھ  نفرت  خوراک  چون  را  مکتوباتی  چنین 
بگیرند، مجاز نیستند با امثال من بھ "دوستی خالھ خرسھ" تظاھر کنند. 
مولودی"  "اسماعیل  چون  پرنسیپی  بی  آدم  منظورم  مشخص  بطور 
است، تا خیالشان راحت شود کھ نھ تنھا ھر کامنت "ظاھرا" مثبت و یا 

"انتقاد"، بلکھ ھر اظھار لحیھ و رفتار ریاکارانھ را حذف خواھم کرد.

ایرج فرزاد

اسلامی»  جمھوری  از  «بعد  را  اش  متبوع  حزب  و  خود  کریمی،  اصغر 
در مقام دفاع از «اعتقادات مذھبی مردم» تصویر کرده است. انگار این 
سیاسی  اسلام  رژیم  سقوط  با  آن،  شھروندان  و  جامعھ  کل  و  «مردم» 
مشت  یک  رژیم  فروپاشی  با  مبادا  کھ  شوند  متوجھ  باید  تازه  ایران،  در 

شود. وارد  «خللی»  شان  خرافی  باورھای  در  جنایتکار،  و  لومپن 

از  برابر سرنوشت جامعھ پس  اجتماعی و مسئول در  نیروی   بحث یک 
جمھوری اسلامی، اتفاقا باید تماما برعکس توھمات اصغر کریمی باشد. 
یک نیروی مسئول از ھم اکنون باید چنان خشم و کینھ تلنبار شده جامعھ را 
علیھ اسلام بطور اخص و مذھب بطور عموم مدیریت کند کھ از براه افتادن 
یک انتقام کور علیھ ھر آنچھ رنگ و بوئی از چھل سال قتل و کشتار و 
اعدام را نمایندگی میکند، جلوگیری کند. خود زعمای اسلام بارھا گفتھ اند 
کھ با پیدا شدن کوچکترین روزنھ و سُستی در ستون اسلام، «مردم آنھا را 
بھ دریا میریزند». در اوضاعی کھ اسلام در ایران شمشیر را از رو بستھ 
است، آخوند در مقابل دوربین و در انظار عمومی، خود را «خلع لباس» 
میکند. اگر آخوند و طلبھ و خیل جنایتکاران و «مداحان» رژیم خفقان و 
استبداد اسلامی، نخواھند کھ در ھر فردائی کھ ستون رژیمِ ترَک برمیدارد، 
بھ دریا سرازیر شوند، حرکت بزرگی برای سوزاندن عمامھ و عبا و نعلین 
تمامی اقشار طفیلی و سربار براه خواھد افتاد. عجیب این است کھ اصغر 
تازه  ایران،  جامعھ  در  زمخت  واقعیت  این  از  برگرداندن  روی  با  کریمی 
میفرماید مردم بھ حزب متبوع مراجعھ خواھند کرد و با عجز و لابھ از آنھا 
میخواھند کھ بھ اعتقادات مذھبی و اسلامی آنان کاری نداشتھ باشند! اصغر 
کریمی، انگار چون ھمھ دوایر بورژوائی و دولتھای غرب خود بر این باور 
اسلامی،  نکبت  و سقوط  دوره سرازیری  در  حتی  ایران  جامعھ  کھ  است 
«اسلامی» است. بھ نظر من نھ فقط عمامھ و عبا و نعلین وبال گردن خرده 
ریش  بلکھ  بود،  خواھد  اسلامی  رژیم  فروپاشی  از  پس  اسلامی  بقایای 
اسلام  بھ  تعھد  از خصوصیات  دیگر  کھ یکی  «عقیق»  انگشتر  و  و پشم 
نزد رئیس دادگاھھای انقلاب و ماموران اعدام است، مدرک جرم و عامل 
شناسائی خواھد بود. کلینیک و مطب جراحان برای عمل حذف جای مُھر 
بر پیشانی ھا، پر مشتری خواھد شد. آیت الھ ھای دیگر نیز بارھا گفتھ 
اند، کھ منظره بھ دار آویختن شیخ فضل الھ نوری پس از فتح تھران توسط 
مشروطھ چی ھا، کھ مطلقا قابل مقایسھ با خیزشھای عظیم علیھ جمھوری 
اسلامی نیست، ھیچ استثنائی را برای تمامی کسانی کھ حاکم شرع بوده 
اند، در جوخھ اعدام بھ «اسلام» خدمت کرده اند و ھمھ آن دوایری کھ از 
کردند  مدفون  خاک  خروارھا  وزیر  کشیدند  بیرون  زندان  از  لیست  روی 
و… قائل نخواھند شد. بھ باور من خیل فرصت طلبانی کھ زیر اختناق رژیم 
اسلامی و با کمک و ھزینھ دوائر اطلاعاتی، تکیھ و خانقاه دایر کردند، در 
روزھای پسا رژیم اسلامی بشدت بھ مردم تملق خواھند گفت تا از نقش 
پا اندازی اسلامی برای رژیم، اعلام برائت کنند. اصغر کریمی بھ نظر من 
جامعھ ایران را نمیشناسد و حزب متبوع ایشان ناتوان از درک روحیات 

اجتماعی شھروندان، رسوبات خرافی خویش را بھ جای واقعیت سرسخت 
قرار داده اند. اصغر کریمی و حزب اش، بھ این ترتیب بھ جای اینکھ در 
برابر انفجار یک موج واقعی نفرت از اسلام، فکری جدی و مسئولانھ برای 
ھدایت آن خشم و نفرت بیاندیشند، بھ فکر حفر سنگر در برابر مردم افتاده 
اند. این حزب بھ سرعت تحولات آن دوره تلاطم، موضوعیت اش را کلا 
از دست خواھد داد و عملا در موقعیت دفاع از «اسلام مدارا» قرار خواھد 
داد. «اکس مسلم» اینھا و خاصیت بھ بازی گرفتھ شدن در سیاست نسبیت 

شد. خواھد  یخ  روی  دوائر غرب، سنگ  فرھنگی  نسبیت  و  سیاسی 

خود  از  وسیعی  ھای  لایھ  مشترک  آلترناتیو  و  بدیل  یک  این  البتھ،   و 
جمھوری اسلامی و داویر رژیم چینج دولتھای غربی ھم ھست. ظاھرا، 
اصغر کریمی میخواھد «اطمینان» بدھد کھ او و حزب اش، با جارو کردن و 
لایروبی اسلام از جامعھ ایران و در سطح منطقھ ای و جھانی، «نیستند». 
است.  غربی  دولتھای  تر  کارشده  بسیار  راه»  «نقشھ  و  سناریو  این  اما 
ھیچ تردیدی نیست کھ غرب و آمریکا، در برابر منظره «غیر قابل مھار» 
خوش  روی  ممکن  سناریو  ھر  بھ  سیاسی،  اسلام  حاکمیت  بدون  ایران 
مردم  نفرت  و  خشم  کنترل  با  اسلامی،  رژیم  از  عبور  کھ  میدھند  نشان 
کھ  تصویری  تمام  برود.  پیش  «دموکراتیک»  معیارھای  با  آن  ھدایت  و 
تلویزیونھای اجاره ای از جامعھ ایران ارائھ میدھند، ھمین است: «مردم» 
اعتقادات خود را حفظ میکنند و ھیچ نشانھ ای از یک خشم در اعماق علیھ 
اسلام سیاسی وجود ندارد. جامعھ ایران از این منظر دروغین، با ذھنیت 
کرایھ  ھای  مآب  سلبیریتی  و  اولوقت  ابن  طلبان  عافیت  خیل  منتالیتھ  و 
«دمکراسی را تمرین میکند». تصویری کھ رسانھ ھای حرفھ  ای، دارد 
ای تر بورژوازی بین المللی، چون «بخش فارسی» بی بی سی و صدای 
آمریکا، از ایران کنونی و ایران فردا مھندسی کرده اند، «سرمشق» و خط 
راھنماست. بازی یک جریان مدعی کمونیسم کارگری در این میدان آشنا، 

میزند. شانھ  سیاسی  بوالھوسی  بھ  قضاوتھا،  ترین  بینانھ  خوش  در 

باورھای  باره  در  «عام»  بحث  یک  است  خواستھ  کریمی  اصغر   ظاھرا 
راه  سیاسی  اسلام  سقوط  از  پس  شرایط  در  مردم  مذھبی  و  اسلامی 
متبوع  حزب  گریز»  «خشونت  و  «مدارا»  موضع  بھ  آن  در  و  بیاندازد 
بھ  سوزنی  سر  مسالھ  حقیقت  اما  کند.  اشاره  خرافی  ذھنیتھای  آن  با 
سناریوھای  ھضم  از  روایتی  این  ندارد.  ربط  مردم  مذھبی  اعتقادات 
دولتھای غربی و آمریکا در جھت مھندسی عبور با دنده خلاص و بدون 
«خشونت» و «انقلاب» و «بھ دریا ریختن» جانوران اسلامی است. بحث 
و  چرخش  این  ساتر  پرده  فقط  عقیده»،  و  بیان  شرط  و  قید  بی  «آزادی 
اسلامی  جمھوری  خود  از  ھائی  لایھ  غرب،  با  «استراتژیک»  ھمسوئی 
کریمی  اصغر  را  مردم  مقابل  در  بندی  سنگر  است.  منطقھ  قدرتھای  و 

درست با فرمول آزادی بیان چنین بی ابھام بھ تصویر کشیده است:

«ما بیشتر از ھر جریانی با مذھب و خرافھ مخالفیم و بیشتر از ھر جریان 
دیگری بر آزادی مردم برای انجام اعتقادات شان، مذھبی یا غیر مذھبی 
پافشاری میکنیم. پیروان ھر مذھبی باید بتوانند آزادانھ و بدون ھیچ دخالت 
و مزاحمتی اعتقادات مذھبی شان را بیان کنند، بھ مسجد و کلیسا و کنیسھ 
و امامزاده ھایشان بروند و حتی اعتقاداتشان را شفاھی یا در شکل کتاب و 
روزنامھ و برنامھ تلویزیونی و غیره تبلیغ کنند. این برای ما یک اصل خلل 

ناپذیر است.» (اصغر کریمی- اعتقادات مذھبی بعد از جمھوری اسلامی)

این موعظھ لابد برای ساکنان کره مریخ نیست، در مورد جامعھ مشخص 
ایران با چھل سال کارنامھ خونین و چرکین اسلام سیاسی است. کسی کھ 
مینویسد  زبان  لکنت  بدون  اسلامی»  جمھوری  از  پس  «روزھای  برای 
پیروان ھر مذھبی «بدون ھیچ دخالت و مزاحمت» حق دارند «اعتقادات 
«اصل  آن  کھ  میدھد  نشان  اول  درجھ  در  کنند،  بیان  را  شان»  مذھبی 
مردم  «اعتقادات»  و  منافع  با  ربط  کوچکترین  بدون  را  ناپذیر»،  خلل 
جنایات  از  سرشار  کارنامھ  سال  چھل  با  میلیونی  ھشتاد  جامعھ  یک  در 
تمامی  سوی  از  عظیم  خیزشھای  و  مقاومت  لجوجانھ  انکار  و  اسلامی، 
نمایندگی میکند. بھتر بود حرفشان را صریح میزدند.  شھروندان جامعھ 

سیاست شلخته
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دیوار  فروریختن  اوضاع  در  متبوع،  حزب  و  کریمی  اصغر  کلام  یک  در 
زدائی  اسلام  موج  کنار  در  حضور  از  را  خود  سیاسی،  اسلام  سھمگین 
کنار  بیان،  آزادی  باره  در  مطنطن  کلمات  پرده  در  و  ایران،  جامعھ  از 
تسخیری  وکیل  مقام  در  را  خود  اکنون  ھم  از  برعکس  و  است  کشیده 
جانیان اسلامی؛ و ھمراه با دولتھای غربی و انواع سناریوھای جانشین، 

پرچم: «ما ھمھ با ھم ھستیم» را در این دوره بحرانی برافراشتھ اند.

توقعات  و  انتظارات  با  فاصلھ  فرسنگھا  کھ  پس،  بھ  گام  دو  یا  یک   نھ 
مبارزات  و  باشکوه  آوردھای  دست  از  دست شستن  ایران.  مردم  واقعی 

دھھ. چھار  از  بیش  طی  کارگری  کمونیسم  سیاست  و  ادبیات  و 

 ادامھ این روند و پافشاری در ملی کردن و چوب حراج زدن بھ کمونیسم 
غنی،  ادبیات  با  سیاسی  بوالھوسی  روی  از  افتادن»  «در  و  کارگری؛ 
متبوع  حزب  من  باور  بھ  کارگری،  کمونیسم  مستند  و  مکتوب  عمیق، 
و  کریمی  اصغر  موضع  است.  انداختھ»  «ور  الحال  فی  را  کریمی  اصغر 
حزب متبوع حتی از رویکرد اصلاح طلبان دیروزی و نیمچھ سکولارھای 
گر  تحلیل  لباس  در  اکنون  ھای  سابقی»  «کمونیست  و  لیبرال-دمکرات، 
شبھ آکادمیک، محافظھ کارانھ تر و راست تر است. این دومی ھا برعکس 
را  کھ حساب خود  اند،  بوده  کسانی  اولین  بگویند  کھ  دارند  اصرار  مدام 
از  رد  دست  با  ترتیب  این  بھ  متبوع  حزب  اند.  کرده  جدا  رژیم  اسلامیت 
درون ھمھ این لایھ ھا در ھر ائتلاف و اتحاد عمل «ھمھ با ھمی»، مورد 
آب  کارگری  کمونیسم  با  زنی»  «پولتیک  نوع  این  میگیرد.  قرار  تمسخر 
فضای  یک  در  جز  «کارمندی»،  کمونیسم  یک  حد  تا  شده  رقیق  و  رفتھ 
احساساتی، دروغین و زود گذر «درون سکتی»، و مناسک تملق بھ خود 
و  مجازی  فضای  در  اخیر  «کنگره»  مثل  شیفتگی،  خود  از  سرمست  و 

گذاشت. نخواھد  بجای  خود  از  اجتماعی  اثر  ھیچ  ھاوس»،  «کلاب 

 ایرج فرزاد

۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ 

کامنت بھزاد مھرآ بادی و دیالوگ در باره این نوشتھ در فیس بوک:

ایرج جان، از آنجاییکھ کھ من ھمیشھ صحت تئوریھا را با عمل و نتیجھ 
اجتماعی و سیاسی آن سنجیده ام، سوالی در این مورد دارم. آیا بھ غیر 
نتیجھ سیاسی و اجتماعی ، میتوان محک دیگری برای صحت یک تئوری 
از  تعجبم  دلیل، من واقعا در  بھ ھمین  نمیشود.  نھ  بھ نظر من  پیدا کرد؟ 
نمیتوانند  عمل  در  کھ  وقتی  ایران  در  سیاستمداران  گویی  محکم  اینھمھ 
کارنامھ سازمان دادن یک حرکت اجتماعی موفق را نشان دھند، انوقت با 
صلابتی کھ حتی شکی ھم نمی کنند بر ھمان تئوری خود می کوبند. اگر 
معیار ھر تئوری سیاسی، عمل اجتماعی باشد کھ ھست. می شود نشان 
دھید کھ تئوری شما موفق بھ جمع کردن چند نفر حول یک تشکیلات شده 
است و دست بھ چھ کارھایی زده است و چند نفر را بسیج کرده است. آخر 
مگر میشود کھ حداقل ۱٥ سال تئوری داد و نتوان ٤ نفر را حول آن متشکل 
کرد و بعد اینھمھ محکم صحبت کرد. اصغر کریمی حداقل میتواند نشان دھد 
کھ در این چند دھھ، یک حزب متحد بوجود آورده کھ ھر روز ھم بزرگتر و 
با نفوذتر میشود. خوب اگر این تئوریھایش غلط بود، می شود بگویید کھ 
چگونھ موفق شده است کھ ھر روز نفوذ تشکیلاتش را بیشتر کند؟ مگر 
معیار تئوریھای سیاسی عمل اجتماعی نیست؟ در کجای دنیا سراغ دارید کھ 
سیاستمدارانی چند دھھ تئوری بدھند و چنان ھم مطمئن باشند کھ مو لای 
درزش نمیرود کھ بقیھ را نفی کنند، اما ۲ نفر را ھم نتوانند حول یک عمل 

اجتماعی متحد سازند؟ امیدوارم بتوانم پاسخی برای این سوالم بیابم.

پاسخ:

بھزاد گرامی

در موارد بسیار زیادی در تاریخ دیده ایم کھ معیار جمع کردن آدمھا حول 

سیاستھائی بھ قول شما در «عمل اجتماعی»، دلیل درستی و صحت و از آن 
مھمتر بھ معنی دفاع از آن سیاستھا نبوده است. تصور نمیکنم نیاز بھ ارائھ 
«فکت» باشد. طرافداران جریانات اسلامی، در عمل اجتماعی مورد نظر 
شما جنبشھای بسیار عظیم، البتھ ھولناک و تماما ارتجاعی را، راه انداختھ 
اند درست در حالی کھ ادبیات مارکسیستی و کمونیستی ھم سابقھ و پیشنینھ 
بسیار بیشتری داشتند. سوسیال دمکراسی قدرت بسیج کارگر صنعتی حول 
سازش و علیھ کمونیسم را در تاریخ خود دارد؛ و کمونیسم اردوگاھی برای 
چندین دھھ یک قطب و بلوک بسیار قوی در جھان ایجاد کرد کھ در سراسر 
کمونیستھای  اگر  من  نظر  بھ  شد.  تبدیل  کمونیسم  و  مظھر چپ  بھ  عالم 
رادیکال، با «موج» نرفتند و مرعوب نشدند و برعکس از آن نوع «اجتماعی 

داشتند. را  موضع  ترین  درست  کردند،  منزوی  را  خود  ھا»،  شدن 

من در چنین مواردی، از جملھ در این نوشتھ خود، فکر میکنم یک رگھ رادیکال 
و انقلابی باید «انزوا»ی خود را از «عمل اجتماعی» کھ متکی بھ یک گرایش 

و تفکر غلط، نادرست و در مورد بحث ما، راست، است برجستھ کند.

مسالھ بھ نظر من ساده است. اصغر کریمی فراخوان داده است کھ «کارگر 
مسلمان» و یا با ھر اعتقاد مذھبی دیگر، در «فردای» پس از جمھوری 
یک  بر  تفکر  طرز  این  کھ  نوشتم  من  بپیوندد.  ایشان  حزب  بھ  اسلامی 
مورد  مفروض  فردای  در  اگر  میگویم  شما  برای  است.  استوار  توھم 
اعتقادات  «من  بگوید:  شما  حزب  بھ  و  بیاید  موعود  کارگر  اصغر،  نظر 

چیست؟« من  تکلیف  بپیوندم،  حزب  بھ  میخواھم  اما  دارم،  اسلامی 

نمیکنم، چرا؟ بخاطر  او جواب میددھم من وجود عینی شما را لمس  بھ 
در  و  اسلام  حاکمیت  سال  چھال  از  پس  فرضی  کارگر  شمای  اگر  اینکھ 
ھنوز  شما  اسلام،  سیاسی  و  فکری  بنیانھای  فروپاشی  پسا  شرایط 
در  و  واقعی  دنیای  در  شما  من  نظر  بھ  دارید،  اسلامی»  «اعتقادات 
بھ  مراجعھ  جای  بھ  میگویم،  او  بھ  اید.  نکرده  زندگی  ایران  جامعھ 

کند. مراجعھ  دکتر  و  روانپزشک  بھ  است  بھتر  متبوع،  حزب 

من با این نوع «اجتماعی» شدنھا بھ اتکاء خرافھ و «اعتقاد» بھ اسلام 
انسانیت و مدنیت جامعھ قادر  انھدام  با قتل عام و  سیاسی کھ چھل سال 
بھ بقاء خود بوده است، از بیخ مخالفم و ترجیح میدھم «منزوی» و بھ 
اصغر  کھ  نیست  عجیب  شما  نظر  بھ  باشم.  اجتماعی»  «غیر  شما  قول 
نھ  «عمل اجتماعی» سازمان میدھد و  ناموجود،  انسانھای  دنیای  بھ  رو 

میآورد؟ گرد  «حزب»  در  را  توھمات خود  کھ محصول  زنده،  انسان 

مذھبی  و  مسلمان  فرض  با  میخواھد  شما،  حزب  لابد  و  اصغر 
کل  شود.  اجتماعی  ابدالدھر،  تا  «ایرانی»  شھروند  بودن 

است. استوار  ابری  آجرھای  بر  و  پوشالی؛  ساختمان 

زنده باشید

بھزاد مھرآبادی:

مرسی ایرج عزیز از پاسخت. بسیار علاقمند بودم کھ ببینم از کدام زاویھ 
مخالفم  کاملا  شما  نظرات  با  شدم.  متوجھ  کنیدو  می  برخورد  مسالھ  بھ 
نمیتواند  جامعھ  زمانی،  برھھ  ھر  در  کنید.  می  اشتباه  کنم  می  فکر  و 
بدون چپ خودش باشد. نمی شود تئوری درست داشت و نیرو بحول آن 
اسلامیستھا  باشد.  داشتھ  اشتباھاتی  تئوری  این  اینکھ  مگر  نکرد،  جمع 
از  خاورمیانھ  چپ  و  عرب  ناسیونالیسم  کھ  نیازی  بھ  دادن  پاسخ  بدلیل 
می  تشکر  ھم  باز  بھرصورت  کنند.  پیدا  نفوذ  توانستند  بود،  عاجز  آن 
من  بھ  زمینھ  این  در  و  کردی  بیان  را  برخوردت  زاویھ  اینکھ  از  کنم 

باشی. داشتھ  خوبی  سال  ایید.  می  کجا  از  بدانم  کھ  کردی  کمک 
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آقای حسن رحمان پناه، درست در لحظاتی کھ "کمیتھ رھبری" 
کومھ لھ فعلی از ورود ھفت نفر از کادرھای استخوان خورد 
کرده بھ اردوگاه مستقر در "زرگویز" سلیمانیھ جلوگیری و بھ 
انواع تھدیدات دست زده اند، یکباره بھ سی سال قبل برگشتھ و 
وقیح و بی شرم ادعا کرده است کھ منصور حکمت و کمونیست 
کارگری ھا، اموال کومھ لھ را دزدیده و کاوصندوق خالی تحویل 
دادند. ھمانوقتھا، ھر کس کھ در خلوت بھ وجدان انسانی اش 
مراجعھ میکرد، از جملھ شخص ابراھیم علیزاده در برابر ھمھ 
بھ حقیقت پشت  کھ  داشت  پاپوش دوزی ھا، شرم  اتھامات و 
از  تر  در مجلس خصوصی  اتھام  آن  تر،  بطور مشخص  کند. 
یاد  ه  زند  جملھ  از  چند  با حضورتنی  و  پناه  علی  خالد  جانب 
خالد رحمتی مشخصا رو بھ ابراھیم علیزاده مطرح شد. او نھ 
تنھا، چنان اتھامی را بی پایھ دانست، بلکھ اقرار کرد کھ در 
از منصور حکمت خواھش کرده  امکانات،  زمان تحویل ھمھ 
اندازه  بھ  ھنگام  آن  در  کھ  موبایل،  تلفن  کھ یک دستگاه  بود 
او  از  "ھدیھ"  عنوان  بھ  بود،  سیم  بی  فرستنده  دستگاه  یک 
بپذیرد. بھ گفتھ ابراھیم علیزاده منصور حکمت حتی آن ھدیھ 
را نپذیرفت. و این در حالی بود کھ در مقطع جدائی، جناح چپ 
نیروھای  زمان، ۸۰ درصد  آن  در  کارگری  کمونیسم  مدافع  و 
تشکیلاتی را با خود ھمراه داشت. از این نظر حتی اگر منصور 
حکمت امکانات مالی را قبضھ میکرد و "گاو صندوق" کذائی 
را خالی، کاری تماما مُجاز و قانونی انجام داده بود. با اینحال، 
جناح ۲۰ درصدی  جانب  از  را  "ھدیھ"  آن  حکمت،  منصور 
آقایان حسن رحمان پناه و ابراھیم علیزاده نپذیرفت، دقیقا بھ 
ھمین دلیل کھ او گروکشی بعدی، بی پرنسیپی و ھمین بُھتان و 
اراجیف را از جانب ۲۰ درصدی ھای درمانده پیش بینی کرده 
بود. کار بجائی رسیده بود کھ منصور حکمت، در ھمان ایام بھ 
بخش ۸۰ درصدی تشکیلات وقت توصیھ کرده بود، پرنسیپ 
ابراھیم  خود  امنیت  از  حفاظت  و  دارند  پاس  را  رفیقانھ  ھای 
علیزاده را بھ دلیل فقدان نیرو، بر عھده بگیرند. آقای رحمان 
پناه در خلوت خود، ھمھ حقیقت را میداند، اما ترجیح داده است 

کھ در "ملاء عام" حتی وجدان شخصی اش را نفرین کند.

دلائل  اما،  پناه،  رحمان  حسن  توسط  دوزیھا  پاپوش   تکرار 
میدانند  خوبی  بھ  علیزاده  ابراھیم  و  او  خود  دارد.  دیگری 
و  اخلاقی  سلامت  از  بحث  اگر  میدانند  میگویند.  مزخرف  کھ 
"شفافیت مالی" بھ میان آید، نھ در سی سال قبل، کھ ھم اکنون 
بھ  و  میھنی،  اتحادیھ  جناح  سایھ  زیر  اینھا  کھ  دورانی  از  و 
عنوان محصول عروج خونین نظم نوین و جنگ خلیج در سال 
۱۹۹۱، اردوگاه نشین شده وا ز چندین منبع مشکوک و بدنام 
مبالغ میلیونی و "ماشین ضد گلولھ"، دریافت کرده اند، نھ تنھا 
"رسمی" از کم و  توده تشکیلات در اردوگاه، بلکھ ارگانھای 
کیف مسالھ تماما بی خبرند. مُھمل بافی ھای حسن رحمان پناه، 
با ھدف زدن دو نشان با یک تیر سرھم بندی شده است، و چھ 

بسا با مشورت و رایزنی قبلی با "دبیر اول" نازنین:

کھ  اخلاقی  و  مالی  فساد  سیاسی،  سقوط  کردن  پنھان   اول: 
"کمیتھ رھبری" کومھ لھ فعلی در آنھا تماما غرق شده است. 
و دوم: منحرف کردن اذھان از رفتار ناشایست، ضد انسانی، 
و ضد کمونیستی در رابطھ با مخالفان خط "کمیتھ رھبری" در 
راستای بھ سرانجام رساندن یک کودتای کامل علیھ ھر رگھ ای 
از کمونیسم؛ و "چپ زدائی" و اعلام برائت از تاریخ کمونیسم 
در  کل تاریخ "کومھ لھ" قبل از عروج خونین نظم نوین در ایام 

جرج بوش پدر.

او  کھ  گرایشی  و  پناه،  رحمان  جناب حسن  راھنمای   اما خط 
افلاس،  معرض  در  میکنند،  نمایندگی  کذائی  رھبری  کمیتھ  و 
رو  روشن،  روز  در  اینھا  است.  سیاسی  انزوای  و  سراشیبی 
لھ آشنای خاص و عام  از کومھ  بدون ھیچ شرم،  بھ جامعھ، 
از  عاری  فرقھ  یک  یک سکت،  کمونیستی،  جنبش  تاریخ  در 
وفاداری بھ رفاقت و سلامت سیاسی، یک محفل فاسد، توطئھ 
گر، ناسالم و فالانژ ناسیونالیسم کرد مھندسی کرده اند. رفتار 
خود  تشکیلات  از شخصیتھای  جمعی  با  کذائی  رھبری  کمیتھ 
توسط  ناسیونالیستی و مھندسی شده  این سکت  ماھیت  آنھا، 
ضد کمونیست کارگری ھای مکتبی چون جناب حسن رحمان 
رحمان  اراجیف حسن  است.  کرده  افشا  جامعھ  برای  را،  پناه 
و  آزادیخواھی  و  چپ  ھجوم  مقابل  در  مقوائی  سنگر  پناه، 
کمونیسم، در سیر فرار و عقب نشینی بھ کنج و کوچھ بن بست 

انزوا از جامعھ است.

 ایرج فرزاد

۱۴ ژانویھ ۲۰۲۲ 

در ستایش زندگی پر بار عزیز از دست رفتھ: ایرج فرجاد

برای دسترسی به کتاب ماندگار او، روزنه ای به زندگی میلیاردھا 
انسان ھم سر نوشتم، بر تصویر روی جلد کلیک کنید.

در آستانه انزوا
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